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بهار را با عيد كه سرآغازگر آن است، مي شناسيم و عيد را 
با دعاي حلول سال كه القاء كننده حركت به سوي نيكي ها 
با گسستن از بدي ها و تحول دروني است. بهار را با بوي نو 
ــيم؛ كه در دوران كودكي، لباس و  بودن و تازگي مي شناس
ــالي،  ــد و حال كه در بزرگس ــاي آن بودن كفش نو جلوه ه
ــي را در نيازهاي  ــت، تازگ ــده اس توقعاتمان نيز بزرگ ش
خويش ساختة بزرگتري چون خانه اي بزرگ تر و خودرويي 

لوكس تر، به انتظار مي نشينيم. 
چند روزي بيشتر به حلول سال نو نمانده است. رو به روي 
ــتم تا زواياي وجودم را بهتر ببينم. به خود گفتم:  آيينه نشس
هر سال لحظة تحويل، به انتظار دعاي سال نو مي نشينم و 
ــي مي خواهم با  ــم. گوي ــوش فرا مي ده ــا دقت به آن گ ب
ــد براي  ــان، تذكره اي دائمي باش ــپردن آن به گوش ج س
ــصت و پنج روز آينده (البته اگر خداوند از من  ــيصد و ش س
ــان حضور ذهن و  ــدارد) و «حوّل حالنا» را با چن دريغش ن
التجايي به «الي احسن الحال» وصل مي كنم كه بي پاسخ 
ــه دور مي بينم، و با اين  ــدن آن را از رحمانيت خداوند ب مان
ــده از بدي ها و گناه ها به  تصور، خود را تا آخر سال بيمه ش

شمار مي آورم.
ــت. حتي اگر لحظه ي تحويل  ــت كه چنين اس سال هاس
ــد، زمزمة  عميق دعاي تحويل را كه  ــال، نيمه شب باش س
ــته و تحول و  ــا به گذش ــراي تحويل بدي ه ــت ب درخواس
ــرم. از خود  ــت، از ياد نمي ب ــوي خوبي ها اس حركت به س
ــتنِ از عمق جان،  ــن خواس ــت كه اي ــيدم: چگونه اس پرس
بيمه اي چند روزه است كه از تأمين يك سال من در مقابل 
رفتارهاي خارج از روال انصاف، عدالت، اخلاق و انسانيت 
ــت كه در نيمه هاي سال، خود را با  عاجز است؟ چگونه اس
ــور مي بينيم و چگونه است كه در آخر  انبوهي از گناه محش
ــت، در پيشگاه رحمانيتش  ــال با نگاهي به آن چه گذش س

شرمنده مي شوم؟
«الابذكر االله تطمئن القلوب» را باور دارم. اين كه نسيان، 
ــت، را نيز قبول دارم؛ تا  ــان اس عارضه اي لا ينفك بر انس
ــان و نسيان را از يك ريشه  حدي كه گفته اند واژه هاي انس
گرفته اند، اما در فهم اين كه چگونه پس از خواستن عميق 
«حوّل حالنا» از خداوند و اميد به اين كه «احسن الحال» را 

يافته ام، نسيان بر من عارض مي شود، عاجزم.
باز از خود پرسيدم: تذكر «كلمه االله» كه موجب اطمينان 
قلب است، چيست؟ و چگونه است كه هر بهار كه طبيعت، 
ــي از خزان  ــود و من مي خواهم كه زنگارهاي ناش نو مي ش
وجودم، و جمود برخاسته از زمستان عيونم را به دور افكنم، 

تا بتوانم با چشماني روشن بين و منعطف، شاهد جوانه زدن 
ــده و عالم شهود را به شهادت  نيكي ها در وجود خويش ش
ــته، به روزمَرِگي  تحول خويش بخوانم، عاجز از اين خواس

سال پيش و ساليان پيش تر گرفتار مي شوم؟
ــود و تصوير من را بي هيچ دخل و  آيينه هم چنان صاف ب
تصرفي نشان مي داد. پوزخندي زدم. مخاطبم در آيينه نيز 
لبخندي آميخته با سرزنش بر لب آورد و گفت: براي حلول 
سال نو، اراده كردي كه آويزه هاي جسمت را چون طبيعت 
ــتي و عمل كردي، اما براي تحول وجودت  نو كني؛ خواس

فقط خواستي، اما عمل نكردي. 
ــت،  ــتن اس ــتن، توانس باز گفت: اين كه مي گويند خواس
مغلطه اي بيش نيست، خواستن، صرفاً مقدمه ي توانستن 
ــود،  ــت و هيچ مقدمه اي به ذي المقدمه منتهي نمي ش اس
ــال خود بگو. آيا بهار طبيعت را با بهار قلبت  مگر با عمل. ح

همراه كرده اي؟ 
ــرات تا چه حد به  ــوي خوبي ها و خي در طلب تحول به س

ميدان عمل آمده اي؟
ــه ديگران و  ــه حد در نيكي ب ــه االله» را تا چ تذكر «كلم
ــير  ــاز هم نوعان خود تفس ــرآوردن ني ــلاش در جهت ب ت

كرده اي؟
ــائل فلا تنهر»(1) را در هنگامه درخواست  پيغام «فاما الس
ــه «قباحت  ــب زدي، تا با توجي ــد بر خود نهي كدام نيازمن

گداپروري»، دستِ رد بر سينه اش نگذاري؟
سفارش «وبالوالدين احسانا»(2) را بر كدامين گوشة بهاري 
ــاندي تا در بحبوحه ي كار، در كشاكش مشغله ي  قلبت نش
ــاي ممتد تلفن هاي ثابت و همراه،  زندگي و در ميان زنگ ه
ــه آن اندازه   ــي نه ب ــادرت را، با كلام ــز م كلام محبت آمي

محبت آميز، بلكه بدون رنگ و بوي «افُ»، پاسخ دهي؟
كدامين نگاه به هم نوع خود را با تذكر «الا بشرٌ مثلنا»(3) 
ــت، مزيّن  كه جلوه ي تواضع پيامبري بزرگ و بزرگوار اس

كرده اي؟....
و در يك كلام: آيا بهار طبيعت را با بهار قلب ها كه همانا 
ــت(4)،  ــاني و اخلاقي آن اس ــرآن كريم و آموزه هاي انس ق

قرين ساخته اي؟

1_ سوره 93 ، آيه 10
2_ سوره 17، آيه 23
3_ سوره 36، آيه 15

ــلام: و  ــاره به اين فرمايش حضرت علي عليه الس 4_ اش
ــوا فيه، فانه ربيع  ــن الحديث و تفقه تعلموا القرآن فانه احس
ــي، محمدباقر، بحارالانوار، جلد 89، بيروت،  القلوب (مجلس

مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403 هـ.ق، ص 20)

پي نوشت ها
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ــتگاه قضايي، اقامه عدل، فصل  هدف اصلي دس
ــي  ــت. فراموش خصومات و احقاق حقوق مردم اس
ــير درست، منحرف  ــان را از مس هدف، همواره انس
ــه گونه اي در پيچ و  ــتگاه قضايي گاه ب مي  كند و دس
ــدف اصلي  ــود كه ه ــير گرفتار مي ش خم هاي مس
ــود و به تبع آن مشكلات زيادي به  فراموش مي ش

وجود مي آيد.
قاضي به طور مستمر در مسير لغزش و خطر است 
و بايد براي اين كه در اين مسير به بيراهه نرود، مدام 
ذكر حق در وجودش جاري باشد و با يادآوري هدف 
ــون از گمراهي جلوگيري  اصلي و اجراي دقيق قان
ــت و  ــاس و خطير اس ــيار حس كند. كار قضاوت بس
ــرض خطرها و  ــيدگي، در مع قضات در فرايند رس
ــواره به  ــتند و بايد هم ــي هس ــاي مختلف چالش ه

خطرات و چالش هاي پيش رو واقف باشند.
در جريان فتنه هاي اخير، عده اي دستگاه قضايي 
را به كندي يا اهمال در رسيدگي به اتهام آشوبگران 
و فتنه انگيزان متهم مي كردند و عده اي برخوردهاي 
ــي، با متهمان و آشوبگران را  قانوني دستگاه دادرس
تجاوز به حقوق شهروندي پنداشته اند. واقعيت اين 
ــاس  ــتگاه قضايي اگر بخواهد بر اس ــت كه دس اس
ــار چالش هاي جدي  ــران عمل كند دچ حرف ديگ
خواهد شد. ما در اين زمينه، در مسير انصاف و حق، 
ــته وعمل مي كنيم و در مقابل فشارهايي  گام برداش
كه هست، مقاومت كرده و راه صحيح قانوني را طي 
ــالم و قوي و  ــلح س ــتن نيروهاي مس مي كنيم.داش
عملگرايي در چهارچوب قانون يكي از اهداف نظام 
ــد و نيز در قانون اساسي  جمهوري اسلامي مي باش
ــت كه بخشي از دستگاه قضايي  پيش بيني شده اس
ــردازد، در  ــي و انتظامي بپ ــاص نظام ــه جرايم خ ب
حالي كه اين برخوردها به لحاظ حساسيت موضوع، 

نيازمند ظرافت خاصي در رسيدگي ها است.
ــازمان قضايي پرونده كهريزك را بدون حاشيه  س
و جنجال بررسي مي كند و در برخورد با فرماندهان، 
ــرار مي دهد و با  ــر ق ــاي خاص را مدنظ ظرافت ه
ــارج از ضابطه قاطعانه  ــاي فراقانوني و خ برخورد ه

ــرفصل جداگانه اي براي  برخورد مي  كند. قانون، س
رسيدگي به جرايم نظامي در نيروهاي مسلح تدوين 
ــتگاه قضايي موظف به انجام آن  كرده است كه دس
است، اما بايد با توجه به حساسيت و مأموريت ويژه 
ــيدگي قضايي با تأمل و دقت  ــلح، رس نيروهاي مس
ــاي خدوم  ــردي نيروه ــد كه موجب دلس نظر باش

نگردد.
ــرت خود را به  ــد بدانند كه هيچ گاه آخ قضات باي

دنياي ديگران نفروشند؛ در مسير حق گام بردارند و 
براي رعايت حال ظالم از مسير حق منحرف نشوند، 
ــدگان را در پي  ــد اين كار ملامتِ ملامت كنن هرچن
ــد و همچنين براي اقتدار نظام و دستگاه  داشته باش
ــير قانون وعدالت عمل  قضايي، بايد همواره در مس
ــت كه  ــتان اين اس كنيم.توصيه بنده به خود و دوس
افعال و رفتار ما مثل كفي بر آب و مانند سرابي است 
ــت الاّ آن  ــه از دور آب مي نماياند. و اين باقي نيس ك
ــايه  ــنگيني حق و اخلاص در عمل س مقدار كه س
ــد و ما ــريفه «ماعندكم ينف ــه ش ــد. آي افكنده باش
ــت، تمام مي شود و  عنداالله باق»  (آنچه نزد شماس
آنچه نزد حق تعالي است، باقي مي ماند)، وجه الهي، 

ــت. عمل ما ظاهري و باطني دارد. انسان،  عمل اس
ــكوني دارد. ظاهر عمل، همين چيزي  حركت و س
است كه ما مي بينيم و باطني است كه در باطن ما و 
ــود. بازگشت اين حرف  در باطن عالم محقق مي ش
ــان را چه مي بينيم و حقيقت  به اين است كه ما انس
انسان را چه مي دانيم؟ شايد تصور همه ما اين باشد 
كه وجود ما همين جسم ظاهري است، در حالي كه 
ــزاي بدن را  ــي كه ايمان مي آورد، تمام اج آن كس
ــته به «من» مي داند كه بايد شناخته شود. آن  وابس
ــام مي دهد و آن  ــال را در باطن انج «من» اين افع
ــدارد. مرگ  ــت. آن «من» فوتي ن «من» باقي اس
ــت. «يتوفي  ــرآن عدم نيس ــان در هيچ جاي ق انس
الانفس» (خداوند نفوس را توفي مي كند). "توفي"، 
غير از وفات است. توفي، توفيه و استيفاء، غير از اين 
است كه معدوم شود. خداوند انفس را توفي مي كند، 

لذا نفس باقي است. 
ــه اين معنا كه به  ــان، حركت ندارد؛ ب حقيقت انس
ــت، متعلق بدن  ــهر عزيمت كند. اين حرك فلان ش
ــرف باطن  ــن» هرچه به ط ــت. آن «م ــان اس انس
ــتر است و او باقي است. آن  مي رود، استقرايش بيش
چيزي وجه للخلقي است، يعني وجه دنيايي است و 

طبيعتاً باقي نيست. 
ــا الناس انتم الفقراء  ــريفه «يا ايه با توجه به آيه ش
ــان در همه احوال وجودي  الي االله» مبني بر فقر انس
ــن آيه اطلاق دارد.  ــداي متعال، ماده فقر در اي به خ
يعني انسان، از همه حيث و جهت فقير الي االله است. 
ــدرت و در اصل وجودي  فقر الي االله دارد.  در فكر و ق
ــو الغني  ــت. «و ه ــن فقر، يك غنا اس ــل اي در مقاب
الحميد» كه سراسر اين عالم به وجود او قائم است. 
همه جا نور اوست و آنچه كه هست اوست، ما به آن 
ــتي را  ــه هس ــن ك ــفانه اي ــم. متأس ــه نداري توج
ــز ديگري  ــر و خودمان را با چي ــيم، عم نمي شناس
ــي خود را با  ــتباه مي گيريم؛ يك عمر، فقر واقع اش
ــتباه مي گيريم و اين "من" ناشي  غناي ديگري اش
ــت. در عالم يك "منِ" حقيقي وجود  ــتباه اس از اش
دارد، فقط اوست كه مي تواند بگويد "من"، ديگران 

بيانات ارزشمند رئيس قوه قضائيه
 در جمع كاركنان سازمان قضايي نيروهاي مسلح
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ــت قابليت "من"  ــان عارض اس ــري كه به آن با فق
بودن را ندارند و چه خسراني است كه يك عمر اين 
ــم.   همچنين درخصوص  ــي مي كني راه غلط را ط
ــكيل  ــه جديد ماده 18 اصلاحي قانون تش آئين نام
دادگاه هاي عمومي و انقلاب، اظهارنمودند آنچه در 
ــت و  ــير خاصي نيس آئين نامه بحث نموده ايم، تفس
ــيري در اين خصوص نداشته ام.  بنده نيز هيچ تفس
تفسير در جايي است كه قطاع و پوششي وجود دارد 
ــار بزند تا  ــش را كن ــد اين قطاع و پوش ــر باي و مفس
موضوع آشكار شود و نيز در بحث ماده 18 مُرّ قانون 
بايد اجرا شود. روي خلاف بيّن شرع با خلاف شرع 
ــن اين دو تفاوت وجود  هم اختلافي نداريم؛ زيرا بي
دارد؛ يكي از آن دو مضيق و محدود به اين است كه 
خلاف بيّن باشد و در ديگري اين ضيق وجود ندارد. 
ــت؛ چرا كه  نظر بنده هم روي اين موضوع نبوده اس
ــت  و در متن قانون هم خلاف  ــكار اس تفاوتش آش
ــه ما دنبال  ــت و وجهي ندارد ك ــرع آمده اس بيّن ش

خلاف شرع بگرديم.
خلاف بيّن شرع در خود قانون معنا شده است. در 
آن ماده گفته شده كه خلاف بيّن شرع يعني خلاف 
ــا و اگر اين اتفاق نبود، خلاف  فتواي متفق بين فقه
ــود، خلاف نظر ولي  ــهور و اگر اين اتفاق هم نب مش
ــده و موارد روشني  ــير ش فقيه. لذا اين امور هم تفس

است كه نياز به تفسير ندارد.
ــه به نظر ما  ــاره به اين ك رئيس قوه قضائيه با اش
ــت و بر اين اساس  آئين نامه قبلي خلاف قانون اس
ــم، قانون مي گويد "در مواردي  آن را اصلاح  نمودي
ــرع  ــس قوه قضائيه حكمي را خلاف بيّن ش كه رئي
ــخيص دهد"، از موارد اعاده دادرسي است. اين  تش
ــراي رئيس قوه قضائيه  ــاده به اين كيفيت حقي ب م
ــه؛ بنابراين   ــراي محكوم علي ــي ب ــه حق ــت، ن اس
ــه نمي تواند با اين تصور كه رأي خلاف  محكوم علي
ــت نقض حكم را نمايد و  ــرع است، درخواس بيّن ش
ــتري هم موظف به پذيرش اين درخواست  دادگس
ــأله كه پس از پايان  ــت. وي با تأكيد بر اين مس نيس
ــاره، خلاف  ــيدگي دوب فصل خصومت و قضا، رس
اصل است، گفت با قطعي شدن احكام، وجهي براي 
ــرع هم بدين صورت  تجديدنظر وجود ندارد. در ش
ــي خلاف اصل است،  ــت. حال كه اعاده دادرس اس
ــت، تا چه  بايد ببينيم قانوني كه مصوب مجلس اس

ــر ما كه در  ــت؟ به نظ ــازه بازنگري داده اس حد اج
ــت؛ ماده 18 مقرر داشته  آئين نامه جديد نيز آمده اس
است كه هر وقت رئيس قوه قضائيه به موارد خلاف 
بيّن شرع برخورد نمود، از موارد اعاده دادرسي است. 
ــي براي  ــين حق ــه پيش ــلاف آئين نام ــي برخ يعن
ــده است و  قانون نيز چنين  محكوم عليه متصور نش

چيزي را نپذيرفته است.
آيت ا...آملي لاريجاني درخصوص اين كه رئيس 
ــرع  قوه قضائيه از چه طريقي از موارد خلاف بيّن ش
مطلع مي شود، گفت: قانون اين موارد را ذكر نموده 
است. دستگاه هاي نظارتي مثل ديوان  عالي كشور و 
ــور وجود دارد كه هنگام رسيدگي  دادستاني كل كش
ــت به چنين مواردي برخورد  به پرونده ها ممكن اس
نمايند و در صورت خلاف بين شرع بودن حكم، آن 
ــلام مي نمايند و در ماده  را به رئيس قوه قضائيه اع
ــده «اگر اتفاقاً به چنين مواردي برخورد  18 گفته ش
ــه پرونده ها را يكي  ــد»، پس ضرورت ندارد ك كردن
يكي مورد بررسي قرار داد. مثلاً در بحث هاي فقهي 
ــورد كرديد،  ــه خوني برخ ــت: اگر ب ــده اس گفته ش
ــت كه حتماً  اجتناب كنيد، اين حكم بدين معنا نيس
ــاره  برويد و خون پيدا كنيد.رئيس قوه قضائيه با اش
ــاده 18 حق نقض حكم را به رئيس قوه  به اين كه م
ــد كه: اگرچه به  ــت، تصريح نمودن قضائيه نداده اس
ــوه قضائيه مي تواند  ــرعي معتقدم رئيس ق لحاظ ش
حكم را در صورت خلاف بيّن شرع بودن نقض كند، 
اما در حال حاضر قانون اجازه نقض يا توقف حكم را 
ــت  به رئيس قوه قضائيه نداده، بلكه اجازه درخواس
اعاده دادرسي را داده است و در زماني كه پرونده به 
ــيدگي كننده ارجاع شد، اين دادگاه است  دادگاه رس
ــتور توقف  ــم را  نقض كند و دس ــه مي تواند حك ك

اجراي حكم را بدهد.
ــعه قضايي نيز:  درخصوص اطاله دادرسي و توس
ــي وجود دارد و معتقدم بايد در  سؤالات بسيار اساس
ــاي مضاعفي صورت گيرد و بنده از  اين موارد كاره
ــي در خصوص اين  ــتگاه قضاي قبل از ورود به دس
موضوعات تحقيقات زيادي داشته و دارم. همچنين 
باتوجه به موانع و مشكلات موجود در باب ضرورت 
ــي  ــن در دادرس ــاي نوي ــتفاده از فن آوري ه اس
الكترونيك و برنامه CMC  بنده بر استفاده از اين 
فن آوري هاي نوين در دستگاه قضايي تأكيد داشته 

و آن را جزء سياست هاي دستگاه قضايي مي دانم و 
ــه و  ــتفاده از رايان ــم، اس ــش مي روي ــه پي هرچ
فن آوري هاي نوين ضرورت بيشتري پيدا مي كند. 
ــتفاده از رايانه  ــد به گونه اي عمل كنيم كه اس ما باي
ــوان تكليفي  ــات آن را به عن ــود و قض ــزام آور ش ال

همانند فراگرفتن مواد قانون بدانند.
ــتفاده روزافزون از اين فن آوري ها  اكنوننظر به اس
ــي تأسف است كه ما از آن استفاده  در دنيا، جاي بس
ــت و جزء لوازم  نكنيم. امروزه كامپيوتر مانند قلم اس
اصلي در بحث پژوهش بوده و در كشورهاي غربي 
اصطلاح "knowledge meaning" به كار 
ــا اطلاعاتي به  ــا داده ي ــن معنا كه م ــي رود؛ به اي م
كامپيوتر بدهيم و كامپيوتر بتواند معلوماتي را خلق 
ــگيري  نمايد.درخصوص وظيفه قوه قضائيه در پيش
ــي نيز متأسفانه  ــاس قانون اساس از وقوع جرم براس
هيچ نهاد مستقلي متولي اين امر مهم نشده است و 
ــگيري از وقوع جرم كه در دوره رياست  لايحه پيش
محترم قوه قضائيه هم به مجلس ارائه شد، به دليل 
ــط  ــي در برخي موارد، توس مغايرت با قانون اساس
شوراي نگهبان رد شد. بر اين اساس امر پيشگيري 
از وقوع جرم، كار فراقوه اي را مي طلبد. پيشگيري از 
ــار قوه قضائيه  ــد به تنهايي در اختي وقوع جرم  نباي
باشد. قوه قضائيه در احكامي كه صادر مي كند، بايد 
به جنبه بازدارندگي آن توجه كند و در اين خصوص 
ــلاش مضاعفي صورت گيرد. به عنوان مثال،  بايد ت
اگر دولت در تأمين معيشت مردم موفق نباشد، آمار 
ــه تنهايي  ــس قوه قضائيه ب ــرقت بالا مي رود. پ س
ــد و نياز به  ــم را هدايت نماي ــد اين امر مه نمي توان

همكاري همه نهادها دارد. 
ــت هاي ابلاغي مقام معظم  خوشبختانه در سياس
رهبري در مورد برنامه هاي پنجم در بخش قضايي، 
ــانزده بند گنجانده شده كه در  اين سياست ها در ش
ــده است با همكاري  يك بند آن قوه قضائيه ملزم ش
دستگاه هاي ديگر، موضوع پيشگيري از وقوع جرم 

را پيگيري نمايد. 
ــكال  ــان، راه را براي رفع اش به نظر بنده، امر ايش
ــم در چارت  ــوار مي نمايد. ما ه ــي هم قانون اساس
ــوان "حفاظت  ــزي با عن ــوه قضائيه، مرك جديد ق
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم" ايجاد نموده ايم 

كه چه بسا آن را در حد معاونت ارتقاء بخشيم.
4
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دكتر محمد صالح وليدي 
 دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي  واحد تهران مركز

واژه هاي حق و تكليف در زبان فارسي به معاني گوناگون به كار مي رود، اما حق، واژه اي عربي است كه در معناي مصدري ثبوت استعمال مي شود . اين 
واژه در قرآن مجيد به معني ثبوت ذاتي و نفس الامري و تسلط اشخاص بر اشياء به گونه اي است كه به انسان اختيار انتفاع و بهره برداري از 

اشياء را مي دهد . در برابر هر حق، تكليفي است . 
تكليف عبارت از دستوري بي  واسطه است كه به افعال مكلفان تعلق مي گيرد . خواه مقتضي الزام به انجام كاري يا ترك آن باشد و مفيد ترخيص و اباحه 
مي باشد . حق و تكليف و رابطه آنها با يكديگر، در فقه و قانون مدني مورد بحث است، اما تشخيص مصداق حق و تكليف كار آساني نيست. در اين مقاله 

احكام حق و تكليف در فقه و قانون مورد بحث قرار مي گيرد. 

چكيده

لفظ « حق» در گفت و گوهاي روزمره به انحاء مختلف به كار مي رود . جمله «دين مال حق ماسـت» به اين معنا اسـت كه بر آن مالكيت داريم . 
همچنين وقتي گفته مي شـود «الف» خانه خود را به ديگري فروخت، بدين معني اسـت كه حق مالكيتي را كه بر خانه اش داشـت، در 

برابر مبلغي معين به ديگري منتقل ساخته است. 
در اين نوشتار، ماهيت حق و تكليف و حكم و رابطه آنها با يكديگر مورد بحث قرار گرفته است . قانون مدني به تقسيم اموال پرداخته، ولي از 
آن تعريفي نكرده است و حقوقدانان حسب مورد به تعريف حق، مال و اقسام آن اكتفا كرده اند. در نتيجه بيان مصاديق واژه هاي حق و تكليف به آساني 
ممكن نيست. در اين مقاله ابتدا به معني لغوي و اصطلاحي لفظ حق و تكليف در منابع فقهي و قانوني اشاره مي شود و سپس تعريف، ماهيت و عناصر 

حق در فقه و قانون و اقسام تكليف و مباني آنها مورد بررسي قرار مي گيرد و رابطه حق و تكليف به بحث گذارده مي شود. 

درآمد

كليد واژه ها: احكام، حق، تكليف، ثبوت، تسلط، فقه، قانون

نگرشي به احكام حق و تكليف در فقه و قانون
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مفاهيم 

ــي به قرآن  ــلامي،  مبتن قواعد  و مباني فقه اس
كريم، سنت پيامبر اكرم (ص) و تقرير و فعل ائمه 
ــت و مباحث آن اغلب راجع به  معصومين (ع) اس
ــف عناوين و  ــتنباط و كش ــه اس ــت و طريق كيفي
ــم ، حق و تكليف  اصطلاحات فقهي از قبيل حك
مي باشد، به گونه اي كه لفظ حق از دو لفظ حكم و 
ــرار گرفته  ــده و مورد بحث ق ــف تفكيك ش تكلي

است . 
تشخيص و تبيين حق و تكليف و اعِمال آنها در 
ــدري حائز اهميت  ــط اجتماعي به ق ــم رواب تنظي
است كه بعضي فقها ، علم فقه را ،علم به قواعدي 
ــف احكام واقعي متعلق به  مي دانند كه براي كش
ــت(1).  ــده اس ــن تدوين و تنظيم ش افعال مكلفي

(يزدي؛ 1344، ج 1، صص 1 و2)
ــوم و ماهيت حق و  ــراي تبيين مفه  بنابراين ب
تكليف در فقه بايد ابتدا احكام شرعي تعريف شود 
ــرح و تفسير و  ــبي براي ش ــتر مناس تا زمينه و بس

تحليل موضوع فراهم گردد . 
ــلامي،  ــود از احكام فقه اس ــور كلي مقص به ط
قواعد و دستورهايي است كه رعايت آنها به حكم 
شرع واجب و ضروري گشته است.(جوان؛ 1327، 

ج2، ص25) 
ــت كه به افعال  مراد از حكم ، اوامر و نواهي اس
مكلفين يا به وقايع و اتفاقات تعلق مي گيرند. لفظ 
ــارت از قواعد حاكم بر  ــلامي ، عب حكم در فقه اس
ــت و از اين جهت، حكم را از دو  ــاني اس رفتار انس
نظر مي توان تفكيك كرد و مورد مطالعه قرار داد:  
ــي از نظر  ــدور از مبداء : يعن ــت ص اول ـ از جه
ــن صورت  ــه در اي ــاء خود ك ــس آن به منش تلب
ــن كه هر  ــود. به دليل اي ــم» ناميده مي ش «حك
ــود حكايت  ــاء خ ــي از مبداء و از اصل منش حكم

مي كند . 
ــم و تعلق آن به افعال  ــت توجه حك دوم ـ از جه
ــخاص  ــن : يعني ارتباط حكم متعلق به اش مكلفي
ــد. در اين صورت حكم، گاه تكليف و گاه حق  باش

ناميده مي شود . 
بنابراين در فقه اسلامي، احكام از باب تعلق آنها 
ــود كه  ــن، تكليف ناميده مي ش ــال مكلفي به افع
وجوب و حرمت را در برمي گيرد، ولي هرگاه حكم 

ــخاص، اموري ثابت برقرار نمايد،  براي بعضي اش
ــلط و اختيار  ــي در حيطة تس به گونه اي كه آن ش
ــلط شخص به شي را  شخص قرار گيرد، اين تس

حق گويند. 
ــخص بر  ــلط ش بدين ترتيب حق عبارت از تس
ــاني به آن نياز دارد و ناظر به  شي است كه هر انس
ــخص در برابر ديگران دارا  ــت كه ش امتيازي اس
ــذا در فقه  ــتفاده از آن را دارد ، ل ــق اس ــت و ح اس
ــلامي ، ماهيت حق و تكليف همواره به عنوان  اس
تعبيري از يك واقعيت اجتماعي و ناظر به تنظيم 
ــتعمال شده است. الفاظ حكم،  روابط بين افراد اس
ــاء خود  ــف و حق، از جهت تلبس آن به منش تكلي
ــتند يعني از هر سه عنوان به  متحد و يكسان هس

ــوند، ولي از جهت تعلق حكم به  حكم تعبير مي ش
ــخاص، از يكديگر منفك شده و حق يا  افعال اش

تكليف گفته مي شود . 

اقسام حكم
ــت كه از  ــارع اس ــرعي، مفاد خطاب ش حكم ش
ــال مكلفان  ــر يا وضع به افع حيث اقتضاء، تخيي
تعلق مي يابد.(عاملي؛ بي تا، ص3) بنابراين حكم 
ــيم  ــرعي به حكم تكليفي و حكم وضعي تقس ش

مي شود . 
1- حكم تكليفي 

ــتوري است كه بي واسطه به  حكم تكليفي، دس
ــق مي گيرد؛ خواه مقتضي الزام  افعال مكلفان تعل

يا برانگيختن باشد. يا جلوگيري و منع، يا غير اين 
ــت.(كاظمي  ــد ترخيص و اباحه اس دو، بلكه مفي

خراساني؛ 1351، ج2، ص140) 
ــزام به انجام  ــرع، ال بنابراين اگر مفاد خطاب ش
ــد، اگر منع از  ــوب مي نامن ــد، آن را وج كاري باش
ــت مي گويند، اگر  ــد، آن را حرم انجام كاري باش
ــته باشد با اذن در  انجام دادن آن كار رجحان داش
ــرك آن كار  ــت، اگر ت ــتحباب اس ــرك آن، اس ت
ــته با اذن در انجام دادن آن، كراهت  رجحان داش
ــود و اگر فعل و ترك آن كار يكسان   ناميده مي ش
باشد، اباحه مي باشد . در اين تقسيم فقهاي اماميه 
ــنت نيز به  ــاق نظر دارند و اكثر فقهاي اهل س اتف
ــي احكام  ــي فقهاي حنف ــد، ول ــن عقيده ان همي
ــيم نموده اند كه  ــت بخش تقس تكليفي را به هش
ــنت مؤكد،  ــد از : فرض، واجب، حرمت، س عبارتن
سنت غير مؤكد، كراهت تحريم، كراهت تنزيه و 

اباحه.  
مراد از فرض ، طلب الزامي است كه دليل قطعي 
بر آن باشد. واجب طلب الزامي  است كه مستند به 
دليل ظني باشد. سنت مؤكد، طلب غيرالزامي است 

كه رسول االله (ص) بر آن اهتمام داشته است. 
ــت كه  ــب غيرالزامي اس ــنت غير مؤكد، طل س
ــته است. كراهت  پيغمبر(ص) بر آن اهتمام نداش
ــت كه  تحريم نيز برخلاف كراهت تنزيه، آن اس
ــديد و به حرمت نزديك باشد  طلبِ ترك در آن ش
ــلامي  اتفاق نظر  ــه فقهاي اس ــي در مورد اباح ول

دارند.(حكيم؛ 1963م، ص 68) 
2-حكم وضعي 

ــزام و برانگيختن يا  ــي ال ــي مقتض حكم وضع
جلوگيري و منع نيست و بي واسطه به فعل مكلف 
ــول، حكم وضعي را  تعلق نمي گيرد. صاحب فص
ــببيت،  ــم : س ــي به پنج قس ــم تكليف ــد حك مانن
ــاد تقسيم نموده  شرطيت، مانعيت، صحت و فس
است ، اما اين تقسيم بندي كامل به نظر نمي رسد؛ 
زيرا احكام وضعي ديگري چون ملكيت و زوجيت 

را در بر نمي گيرد.
ــي اتفاق نظر  ــيم بندي حكم وضع  فقها در تقس
ــم آورده اند  ندارند. بعضي اين احكام را در پنج قس
كه شرح آن گذشت و بعضي در سه دسته مشتمل 
بر سببيت، شرطيت و مانعيت قرار داده اند. گروهي 

بدين ترتيب حق عبارت از 
ــخص بر شي است  تسلط ش
كه هر انساني به آن نياز دارد 
ــت كه  و ناظر به امتيازي اس
شخص در برابر ديگران دارا 
ــتفاده از آن را  است و حق اس
ــلامي ،  ــه اس ــذا در فق دارد ، ل
ماهيت حق و تكليف همواره 
ــري از يك  ــوان تعبي ــه عن ب
ــت اجتماعي و ناظر به  واقعي
ــراد  ــن اف ــط بي ــم رواب تنظي

استعمال شده است.
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هم حكم وضعي را منحصر به تعداد معين ندانسته 
ــت، پس  ــر حكمي كه تكليفي نيس ــد ه و معتقدن
ــت، خواه در خود تكليف دخالت داشته  وضعي اس
ــوع آن(آخوند  ــا در موض ــق ي ــا در متعل ــد ي باش
ــاني؛ 1366، ج2، ص 352). برخي فقهاي  خراس
ــي همه جا به  ــنت معتقدند كه حكم وضع اهل س
ــلاً وقتي مي گويند  ــم تكليفي برمي گردد. مث حك
كه زنا سبب واجب شدن حد است، مراد اين است 
كه در صورت تحقق زنا، حد واجب است.(شاطبي 

مالكي؛ بي تا، ص 187) 
3- تابعيت حكم وضعي از حكم تكليفي

ــيم  احكام  ــا توجه به اختلاف نظر فقها  در تقس ب
ــش مطرح مي شود كه آيا احكام  وضعي اين، پرس
ــتند و از آنها منتزع  وضعي تابع احكام تكليفي هس
ــتقلاً وضع  ــده اند يا اين كه احكام وضعي مس ش

گرديده اند. 
شيخ انصاري در اين خصوص آورده است: «بنا 
ــهور چنان كه در شرح  زبده آمده، بلكه  به قول مش
ــت،  ــه رأي محققين بر آن قرار گرفته اس آنچه ك
ــكام وضعي به  ــت همه اح ــت كه برگش اين اس
ــكام وضعي  ــن معني كه اح ــت؛ بدي تكليفي اس
مستقلاً از طرف شارع وضع نگرديده، بلكه شارع 
ــت. مثلاً در  ــاء انتزاع آنها را وضع نموده اس منش
مورد ملكيت، شارع بهره برداري از ملك و عوض 
ــت از آن انتزاع  ــز گردانيده، آن گاه ملكي آن را جاي

شده است (انصاري؛ 1374، صص 340 به بعد). 
صاحب فوائدالاصول مي گويد: « بيان مصاديق 
احكام وضعي بدين معني است كه برخي مستقلاً 
ــرار گرفته اند مانند زوجيت، ملكيت  متعلق وضع ق
ــاء عقد يا  ــت كه از انش ــر امور، اعتباري اس و ديگ
ــدا مي كنند، ولي  ــار تحقق پي ــاع در عالم اعتب ايق
ــاز متعلق وضع قرار نگرفته اند، بلكه از  برخي از آغ
ــه، انتزاع  ــق يافت ــدان تعل ــر كه وضع ب امر ديگ
ــرطيت، خواه منشاء  ــوند، مانند جزئيت و ش مي ش
ــد يا وضعي»(كاظمي  انتزاع آن حكم تكليفي باش

خراساني؛ 1351، ج2، ص143)
مدلول قول اخير به جهات ذيل ارجح است: 

ــكام وضعي مثل زوجيت و ملكيت  1ـ  برخي اح
را مستقلاً متعلق وضع قرار مي دهد . 

ــاير امور اعتباري را كه از انشاء عقد و ايقاع  2ـ س

در عالم اعتبار تحقق پيدا مي كند، مورد پذيرش و 
تأكيد قرار داده است. 

ــه نه وجود در  ــه جهت اين كه موجوداتي ك 3ـ ب
خارجي و نه وجود اعتباري دارند، بلكه هستي آنها 
ــته است، مانند  ــاء انتزاع آنها وابس به هستي منش
ــم وضعي  ــه عنوان حك ــرطيت را ب ــت و ش جزئي

معرفي و مورد شناسايي قرار داده است . 

مفهوم حق در قرآن مجيد
ــات قرآن كريم،  ــنايي با معني «حق» در آي آش
ــهيل مي كند. در  ــوم واقعي كلمه را تس درك مفه

اين جا به بعضي از آنها اشاره مي كنيم: 
1ـ لقد حق القول علي اكثرهم:(2) حق در اين آيه 

به معني ثبوت قول است . 
2ـ و يحق االله الحق بكلماته:(3) خداوند با كلمات 

خود حق را اثبات مي كند. 
3ـ و هوالذي خلق السموات و الارض بالحق:(4) 

يعني خلق آسمان و زمين حقيقي و ثابت است. 
4ـ و يتفكرون في خلق السموات و الارض:(5) ... 
ــدان درباره  ــلا:(6) خردمن ــت هذا باط ربنا ما خلق
ــمان و زمين انديشه كنيد ...  حقيقت آفرينش آس
ــان را باطل نيافريده  چون پروردگار عالم اين جه

است. 
ــتان هاي  5 ـ ان هذا الهوالقصص الحق:(7) داس

قرآن حقيقت دارند . 
6 ـ و اذا قيل ان وعده االله حق:(8) هر چيزي را كه 

ــا واقع  ــاً مطابق ب ــده مي دهد، حتم ــد وع خداون
مي باشد و حقيقت دارد . 

ــن آيه حق به  ــه:(9) در اي ــي ذالقربي حق 7ـ و آت
مفهوم قراردادي وارد شده است . 

ــي حق در آيات قرآن مجيد اين  در مجموع معان
ــت مي آيد كه جامع همه معاني  حق  نتيجه به دس
ــت. يعني وقتي  از نظر قرآن كريم، ثبوت حق اس
ــت، يعني ثبوت ذاتي و  مي گوئيم خداوند حق اس

نفس الامري دارد . 

تعريف فقهي حق  
ــكل مصدر به معني  ــق در لغت گاه به ش لفظ ح
ــت و آن عبارت از  ــه كار رفته اس ــوت و الزام ب ثب
حيثيت و عنواني است كه با توجه به نفس الامري 
هر چيزي با صرفنظر از علم يا جهل انسان نسبت 
به آن، حقيقت پيدا مي كند و گاه حق به شكل اسم 
مصدر و به معني درستي و به هدف بيان امري كه 
ــد، استعمال مي شود  و گاه حق  مطابق با واقع باش
ــل دروغ به كار  ــت در مقاب ــخن راس به معني س
مي رود يا به معني مزد و اجرت انجام كار است، اما 
معني اصلي واژه حق به اعتبار معني مصدري آن، 
ثبوت است كه وجود حقيقي و نفس الامري اشياء 
ــر چون ثبوت هر  ــوي ديگ را اثبات مي كند . از س
ــب با آن  ــه اي مخصوص و متناس ــزي به گون چي
ــوت بعضي از امور در عالم  خواهد بود، بنابراين ثب
طبيعت به صورت تكويني است و بعضي ديگر كه 
در عالم اعتبار و قراردادي است، به صورت تدوين 
ــفه به معني  ــد. واژه حق در فلس حاصل خواهد ش
ــت كه به حقايق جمع بسته  واقعيت و حقيقت اس
مي شود، اما در اصطلاح فقهي در معناي سلطنت 
ــلط و  ــت(10) و آن عبارت از تس ــه اس ــه كار رفت ب
اختياري است كه براي تنظيم روابط اشخاص در 
ــخاص در  ــي به نفع پاره اي از اش زندگي اجتماع
ــود مثلاً مقصود از حق  برابر ديگران ايجاد مي ش
ــخ  ــت كه صاحب حق بر فس ــلطي اس خيار، تس
ــاير حق ها از  ــدا مي كند. همين طور س معامله پي
قبيل حق نفقه، حق شفعه و نظاير اين ها.(وليدي؛ 

1362، ش 22 و 23) 
ــت كه براي  ــي از تسلطي اس ماهيت حق، ناش
اشخاص ثابت شده است و در فقه اسلامي عبارت 

واژه حق در فلسفه به معني 
واقعيت و حقيقت است كه به 
حقايق جمع بسته مي شود، 
ــي در  ــلاح فقه ــا در اصط ام
ــلطنت به كار رفته  معناي س
ــت و آن عبارت از تسلط و  اس
ــراي  ــه ب ــت ك ــاري اس اختي
ــخاص در  ــم روابط اش تنظي
ــه نفع  ــي ب ــي اجتماع زندگ
ــخاص در برابر  پاره اي از اش

ديگران ايجاد مي شود
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از تسلط شرعي شخص به شي مي باشد كه ناشي 
ــت كه قريحه  از يك امر اعتباري و قراردادي اس
ــازد و اعتبار آن با نظر عرف  ــاني آن را مي س انس

تضمين مي گردد . 

تعريف قانوني حق  
ــيم  ــذار در باب اول قانون مدني به تقس قانونگ
اموال و انواع آن پرداخته است، ولي مال را تعريف 
ــه تعريف حق هم  ــاره اي ب نكرده و به تبع آن اش
ننموده است. با وجود اين از ملاحظه مصداق هاي 
ــال» در مواد  872 ، 946، 1214 و  متعدد واژه «م
ــن  از مصداق هاي  ــون و همچني ــن قان 1217 اي
ــون مذكور بر مي آيد  ملك در مواد 132 و 30 قان
ــلامي و  ــون مدني با توجه به مباني فقه اس كه قان
ــهور فقها درباره تعريف حق و  استفاده از نظر مش
ــده است. در فقه ملكيت عبارت از  ملك تدوين ش
ــؤون  ــخص بر عين مال با همه ش ــتيلاي ش اس
ــق از جهت  ــلط در ح ــت، ولي تس ــلط ها اس تس
ــت كه از حيث مرتبه ضعيف تر از  مخصوصي اس
ــت.(انصاري؛ بي تا،  مال و متناسب با اين حق اس

ص 150) 
ــكوت قانونگذار را جبران نموده و  حقوقدانان س
ــد: حق اقتدار و  ــن نحو تعريف كرده ان حق را بدي
ــخص در برابر ساير اعضاي  امتيازي است كه ش
جامعه داراست؛ چون انسان براي ادامه زندگي به 
ــياء خارجي نياز دارد و حق دارد از آنها استفاده  اش
ــياء از دو راه ممكن است؛ از  كند، اما انتفاع او از اش
ــطه و مستقيم بهره برداري  مال مورد نياز بي واس
ــيله  ــه صاحب حق آن را به وس ــد و ديگر آن ك كن
ديگري اعمال كند. بر همين مبنا حقوق انسان بر 
اشياء را به دو دسته عيني و ديني تقسيم كرده اند.

(كاتوزيان؛ 1385، ص14) 

مباني حق
ــت و  ــلاف نظر اس ــق اخت ــاي ح ــاره مبن درب
ديدگاه هاي مختلف فقهي و حقوقي در اين زمينه 

به دو گروه عمده تقسيم مي شود: 
1ـ مباني حق از نظر فقها

ــياري از فقها  مانند شيخ مرتضي انصاري در  بس
ــلطنت و از مقوله  ــق را س ــاي ح ــب، مبن مكاس

ــي را از آيه  ــارت مي دانند و اين معن حكومت و ام
ــاه لوليه  ــاً فقد جعلن ــريفه « و من قتل مظلوم ش
سلطاناً» برداشت مي كنند؛ زيرا مراد از سلطنت در 
اين آيه، تسلط و حقي است كه ولي دم در انتخاب 
ــه از او دارد، در حالي كه  ــا اخذ دي قصاص قاتل ي
ــب،  ــيه بر مكاس برخي فقها از جمله صاحب حاش
ــند، اما امام  مبناي حق را از نوع مالكيت مي شناس
ــك از اين دو،  ــه هيچ  ي ــي (ره) معتقدند ك خمين
ــواردي حق وجود  ــت؛ زيرا در م ــاي حق نيس مبن
ــود ندارند، مانند  ــلطنت و ملكيت وج دارد، اما س
حق تقدم در مساجد و تكايا يا حقوقي كه به صغير 
منتقل مي شود و او نمي تواند مالك باشد.( يزدي؛ 

1365، ص71 ) 

2- مبناي حق از نظر حقوقدانان
ــق نظريات  ــاره مبناي ح ــان نيز درب حقوقدان

ــي مبناي حق را  ــراز كرده اند؛ گروه گوناگون اب
توانايي و قدرت ناشي از اراده اشخاص مي دانند و 
ــي حق را  معتقدند كه ارادة دارندة حق، پايه اساس

تشكيل مي دهد. 
ــق منوط به اعمال اراده  در اين نظريه مبناي ح
اشخاص است. بنابراين عنصر اصلي حق، عبارت 
ــون حاكميت  ــيله قان ــت كه به وس از اراده اي اس
ــي؛ 1373، ص 20)، اما گروه  يافته است.(مرعش
ــي مي دانند كه  ــود يا منفعت ديگر مبناي حق را س
قانون از آن پشتيباني و حمايت مي كند. طبق اين 

ــتوار است: نخست  نظر مبناي حق بر دو ركن اس
ــي است كه از آن  اين كه صاحب واقعي حق كس
ــود مي برد و ديگر حمايت و پشتيباني قانون از  س
ــت، مي باشد.(خسرو شاهي؛  ــودمند اس آن چه س

1378، ص 22) 
ــان قابل  ــخصيت انس ــه ديگر، ش ــق نظري طب
تفكيك نيست، بلكه حق را ناشي از سلطه و اختيار 
ــخاص اعم از حقيقي يا حقوقي مي داند. طبق  اش
اين نظريه، شخص حقيقي، هر چند مانند كودك 
ــته باشد، مي تواند صاحب حق  و ديوانه اراده نداش
ــخاص فاقد اراده، به  ــود، منتها حق در مورد  اش ش

وسيله ولي، قيم يا وصي اجراء مي شود. 
ــق منوط به وجود دو  طبق اين نظريه تحقق ح

عنصر مي باشد: 
ــدن حق: مراد از  ــتن اهليت براي داراش 1ـ داش
اين ركن، صلاحيت شخص براي دارا شدن حق 
ــت كه اصطلاحاً از آن به اهليت تمتع يا تملك  اس
ياد مي شود . در اين مرحله هر انساني در چارچوب 
ــي مي تواند صاحب حق  ويژگي هاي نظام حقوق
ــب حق نمي تواند  ــود، اما هيچ كس حتي صاح ش

اهليت تمتع را از خود سلب كند. 
ــرف در حق: براي  ــتن اهليت براي تص 2ـ داش
ــتيفاء  اين كه صاحب حق بتواند حقوق خود را اس
كند، داشتن صلاحيت كه شامل شرايطي از قبيل 
ــد كه  ــت، ضروري مي باش بلوغ، عقل و اختيار اس
ــرف در حق ياد  ــه اهليت تص ــاً از آن ب اصطلاح

مي شود . 
ــت، انجمن ها و  ــد دول ــخاص حقوقي مانن اش
ــه فعاليت آنها  ــركت هاي تجارتي نيز چنان چ ش
ــد،  براي تحقق هدف معيني اختصاص يافته باش
ــات عام المنفعه كه دولت آنها را اداره  مثل مؤسس
ــتقلي  ــخصيت مس مي كند ، هرگاه قانونگذار ش
ــمول اين نظريه  ــده است، مش براي آنها قائل ش

خواهند بود (كاتوزيان؛ 1377، ص 248). 
هر يك از اين ديدگاه ها به لحاظ اين كه مبتني 
بر يك يا دو عنصر از عناصر اصلي تشكيل دهنده 
مبناي واقعي حق مي باشند، در جاي خود ارزشمند 
ــا كافي به مقصود  ــد، منته و حائز اهميت مي باش
ــت كه با  ــق فرايندي اس ــت؛ زيرا مبناي ح نيس
ــه واجد جنبه هاي  ــه گانه اي ك اجتماع مراحل س

ــيخ  ــياري از فقها  مانند ش بس
ــب،  ــي انصاري در مكاس مرتض
مبناي حق را سلطنت و از مقوله 
ــارت مي دانند و اين  حكومت و ام
معني را از آيه شريفه « و من قتل 
ــه  ــاه لولي ــد جعلن ــاً فق مظلوم
سلطاناً» برداشت مي كنند؛ زيرا 
ــه،  ــن آي ــلطنت در اي ــراد از س م
تسلط و حقي است كه ولي دم در 
انتخاب قصاص قاتل يا اخذ ديه 
ــي  ــه برخ ــي ك از او دارد، در حال
فقها از جمله صاحب حاشيه بر 
ــق را از نوع  ــاي ح ــب، مبن مكاس

مالكيت مي شناسند
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ــود و اين  ــت، حاصل مي ش ــي و بيروني اس درون

فرايند عبارت است: 
1- ماهيت و درجه تسلط و اختيار كسي كه حق 

متعلق به اوست؛ 
ــدن تكليف در برابر  ــميت شناخته ش 2- به رس

حق در نظام حقوقي؛
ــبت به آن  ــان مي تواند نس 3- هرآن چه كه انس

صاحب حق شود. 
ــلط  مرحله اول اين فرايند ناظر به توانايي و تس
صاحب حق نسبت به متعلق حق است كه اين امر 
ــه وجود مي آيد. صاحب  با حمايت نظام حقوقي ب
حق ممكن است شخص حقيقي باشد. مانند حق 
ــق ارث يا حق حضانت  نفقه زن در عقد دائم يا ح
ــخص  ــبت به فرزند. صاحب حق گاه ش مادر نس
ــت  مانند حق خيار فسخ در معاملات  حقوقي اس
مربوط به شركت هاي تجارتي. در تمام اين موارد 
ــتفاده كند يا از آن  صاحب حق مي تواند از حق اس

صرف نظر نمايد. 
ــه دوم فرايند مباني حق،  ماهيت حقوقي مرحل
ــميت شناختن و مشخص نمودن  عبارت از به رس
ــام حقوقي براي  ــدود اختيار صاحب حق در نظ ح
ــر صاحبان حق را در  ــت. همين ام افراد جامعه اس
برابر ديگران در موقعيت ممتازي قرار مي دهد، به 
ــق او را در زندگي  ــد ح ــه ديگران باي گونه اي ك
اجتماعي رعايت كنند و مانع استيفاي آن از طرف 
ــوند. بنابراين در برابر هر حقي،  صاحبان حق نش
ــود مي آيد. گاه اين  ــراي ديگران به وج تكليفي ب
ــت؛ يعني  تكليف ناظر به اجراي موضوع حق اس
ــد كه صاحب حق  ــد كاري را انجام ده مكلف باي
ــود،  ــد. چنان چه كاري كه بايد انجام ش مي خواه
ــد، او را متعهد يا مديون  ــه امور مالي باش مربوط ب
ــود مي آيد  ــي كه به وج ــاً نوع تكليف  نامند. ضمن
ــده، متفاوت است؛ مانند  متناسب با حق ايجاد ش
ــمرده  اين كه همه مكلفند حق حيات را محترم ش
ــوند، اما در مورد حق نفقه  و مانع استيفاي آن نش

زن، صرفاً شوهر مكلف به پرداخت است. 
مرحله سوم فرايند كه جنبه بيروني دارد، شامل 
ــق آن، مبناي حق  ــا تحق ــت و ب عين خارجي اس
تكميل مي شود. اين مرحله عبارت از چيزي است 
ــبت به آن داراي حق و امتياز  كه صاحب حق نس

ــرداري از آن را به  ــازه بهره ب ــردد، يعني اج مي گ
انسان مي دهد. اين قسمت از فرايند حق را متعلق 
ــبت به آن صاحب حق  ــان نس حق  نامند كه انس
مي شود مانند حق قصاص براي ولي دم يا زمين و 
ــك آن اجازه  ــت و مال ــه عين خارجي اس خانه ك
ــت منافع  ــرداري از آن را دارد يا ممكن اس بهره ب
ــد مانند اين كه مالك زميني آن را به  ــياء باش اش
ــر اينها. در تمام اين  ديگري اجاره مي دهد و نظاي
ــتفاده  ــوارد صاحب حق مي تواند از حق خود اس م
ــد پيدايش حق، هر  ــه گانه فراين نمايد. مراحل س
ــرايط لازم براي تحقق حق  يك به نوبه خود از ش
ــد اكثر  ــر مورد تأيي ــود و اين ام ــوب مي ش محس

محققين و صاحبنظران است.(9)

ماهيت حق
مشاهير فقها و حقوقدانان، راجع به ماهيت حق 
ــه گروه عمده قرار  تعابير گوناگوني دارند كه در س

مي گيرد:
1ـ نظرياتـي كـه بـراي مفهوم حـق نوعي 
تسـلط و واقعيت عيني قائل هستند: گروهي از 
ــت  ــلط و توانايي خاصي اس فقها  معتقدند حق تس
كه زمام اختيار آن در دست صاحب حق است و او 
ــري منتقل  ــاقط كند يا به ديگ ــد آن را س مي توان
ــين غروي  ــيخ محمد حس ــه ش ــد. چنان چ نماي
ــيخ مرتضي  ــب ش ــيه مكاس ــي در حاش اصفهان
انصاري مي نويسد: تسلط شخص بر شيء، علاقه 

ــي به وجود  ــخص با آن ش و رابطه اي ميان آن ش
ــلط شخص به شيء از  مي آورد. هرگاه مطلق تس
ــد، لفظ ملك استعمال مي شود،  جميع جهات باش
ــيء از جهت  ــخص بر ش ــلط ش ــي هرگاه تس ول
ــد، به حق تعبير مي شود. چنان چه  اختصاصي باش
ــن فقط از جهت  ــبت به مورد ره حق مرتهن نس
ــتيفاي طلب از وثيقه است و از اين جهت به نام  اس
ــت. صاحب حاشيه  ــوم گشته اس حق رهن موس
ــود، اعتبار خاصي قائل  ــراي هر حقي در مورد خ ب
است كه مستفاد از نحوه اعتبار، امارت، سلطنت و 
مالكيت مي باشد.(غروي اصفهاني؛ بي تا، ص 4) 

ــاله العقود در  ــاب رس ــي در كت ــيخ محمد تق ش
ــد :  مبحث خيارات در مورد ماهيت حق مي نويس
ــت و معني آن عبارت از  «حق موضوع عرفي اس
سلطنت مطلقه عرفيه مي باشد و اين تسلط هرگاه 
از ناحيه شارع امضاء و تنفيذ شود، سلطنت شرعيه 
ــلطنت شرعيه  خواهد بود و مقتضاي آن ثبوت س
ــد آن را مورد  ــخص بتوان ــت كه ش به حيثيتي اس
ــر تصرفات قرار دهد. ــقاط يا مورد صلح و ديگ اس

(جوان؛ 1327، ص 26) 
2ـ نظرياتي كه حق را امتيازي ناشي از اراده 
دارنده حق تعبير مي كننـد: بعضي از حقوقدانان 
ــه به اراده  ــي و اختياري مي دانند ك ــق را تواناي ح
ــت يعني در تحقق آن  ــده اس ــخاص داده ش اش
ــخص يا اجتماع  اعمال اراده كه معمولاً به يك ش
ــت.(كاتوزيان؛ 1352،  ــت، لازم اس داده شده اس

ج2، ش 223 به بعد) 
گروه ديگر، حق را سود يا منفعتي مي دانند كه از 
نظر حقوقي مورد حمايت قرار گرفته است. در اين 
نظريه صاحب حق و عنصر اصلي كسي است كه 
از آن سود مي برد، اما در نظريه قبلي  عنصر اصلي 
ــيله قانون  ــي از اراده اي است كه به وس حق ناش
ــان؛ 1377،  ــت. (كاتوزي ــه اس ــت يافت حاكمي

ص 248)  
3ـ نظرياتـي كـه ماهيت حـق را به وسـيله 
ــي از  عناصـر حـق توجيـه مي نماينـد: بعض
ــي از سه عنصر اساسي  حقوقدانان هر حقي را ناش

مي دانند. 
ــت كه  ــتاي منافع افرادي اس عنصر اول در راس
ــناخته شده است و  ــميت ش حق براي آنها به رس

ــي از حقوقدانان حق  بعض
ــاري  اختي و  ــي  تواناي را 
مي دانند كه به اراده اشخاص 
ــي در  ــت يعن ــده اس داده ش
ــه  ــال اراده ك ــق آن اعم تحق
ــخص يا  ــه يك ش ــولاً ب معم
اجتماع داده شده است، لازم 
 ،1352 ــت.(كاتوزيان؛  اس

ج2، ش 223 به بعد) 
ــود يا  گروه ديگر، حق را س
ــي مي دانند كه از نظر  منفعت
ــورد حمايت قرار  حقوقي م

گرفته است.
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صاحب آن شناخته مي شود، اما دارنده حق ممكن 
ــخاص اعم از حقيقي يا  است فرد يا گروهي از اش
ــراي دولت يا  ــد حقوقي كه ب ــند مانن حقوقي باش

براي شخص حقوق خصوصي است.
ــت. چون به  ــه الحق اس ــر دوم من علي   عنص
رسميت شناخته شدن حقي براي افراد در جامعه، 
ــق را در موقعيتي ممتاز قرار مي دهد به  صاحب ح
ــه اي كه ديگران بايد آن حق را رعايت كنند و  گون
مانعي براي اجراي آن ايجاد ننمايند. صاحب حق 
ــخص حقيقي، گروهي از افراد  نيز ممكن است ش

يا شخص حقوقي باشد.
ــت و آن عبارت از  ــوم، متعلق حق اس عنصر س
ــبت به آن داراي حق و  چيزي است كه انسان نس
امتياز است. متعلق حق نيز مي تواند اشياء، انسان 
ــد. طرفداران اين نظريه معتقدند  يا منافع مال باش
ــلطه صاحب  ــه گانه، س با وجود اجتماع عناصر س
حق كه مهم ترين عنصر حق است، حاصل خواهد 
شد، اما تسلط در مالكيت، مي تواند مراتب ضعيف 
ــد، ولي در غيرملك تسلط در  يا شديد داشته باش

اين حد نيست.(خسرو شاهي، همان، ص 22) 
ــا و حقوقدانان  ــخنان فقه ــام ارزيابي س در مق
ــوان گفت: نظريه اي كه  درباره ماهيت حق مي ت
ــق معرفي  ــق را ارادة دارنده ح ــي ح عنصر اصل
ــال اراده  ــي از اعم ــد و ماهيت حق را ناش مي كن
صاحب حق مي داند، با ايراد رو به رواست؛ به دليل 
ــق از اركان و متفرعات وجود  ــه اراده اعمال ح ك
ــد، به  ــد و اگر حق، متوقف بر آن باش حق مي باش
اصطلاح اهل منطق، دور محال لازم خواهد آمد 

كه باعث بي اعتباري اين نظريه خواهد بود . 
ــود يا  ــاني كه عنصر اصلي حق را س نظريه كس
ــده  منفعتي مي دانند كه از نظر حقوقي حمايت ش
است. نيز چون موضوع حق يعني سود و منفعت را 
ــاء پيدايش حق معرفي كرده است،  به جاي منش

قابل دفاع نيست . 
ديدگاه، سوم، آميزه اي از مباني دو نظريه مذكور 
ــاس نظريات  ــه گانه براس ــت، اما ماهيتي س اس
ــده  مذكور و حمايت از منافع صاحب حق قائل ش
ــتقلي در مورد منشاء  ــت. در نتيجه ديدگاه مس اس

پيدايش حق محسوب نمي شود. 
ديدگاه اول، حق را در معناي سلطنت و از مقوله 

ــي كه در دنياي  ــلط و حكومت شخص بر ش تس
ــخص  ــد و حدودش مش ــه وجود مي آي ــار ب اعتب
ــيله قانون حمايت شده است،  ــود و به وس مي ش
ــت  ــد و صاحب حق كه ممكن اس معرفي مي كن
ــد، مي تواند از حق  شخص حقيقي يا حقوقي باش
ــتفاده كند يا به طور كلي از آن صرف نظر  خود اس
ــاء حق، تسلط نسبت به  نمايد. بنابراين چون منش
شيء است و از رابطه ميان شخص و شيء حاصل 
ــات دو گروه ديگر  ــه با نظري مي گردد، در مقايس
ــر اكثريت فقها و  ــد و با نظ صحيح به نظر مي رس

حقوقدانان قابل انطباق مي باشد. 

رابطه حق و تكليف
واژه هاي حق و تكليف دو مفهوم فقهي هستند. 
ــه از طرف مقام  ــت ك تكليف، حكم و فرماني اس

ــود و بي واسطه به افعال  صلاحيت دار صادر مي ش
مكلفان تعلق مي گيرد، منتهي در پاره اي از موارد، 
ــت و  ــراي موضوع حق اس ــه اج ــف ناظر ب تكلي
ــخص بايد كاري را كه صاحب حق مي خواهد،  ش
انجام دهد، ولي گاه تكليفي كه در برابر حق ايجاد 
شده است، صرفاً به منظور احترام گذاردن به آن و 
خودداري از تجاوز به حق خلاصه مي شود. در اين 
ــتقيم و به وسيله صاحب آن  موارد حق به طور مس
ــه دارند آن را  ــود و ديگران تنها وظيف اجرا مي ش
محترم بشمارند . مانند آن كه هر مالكي مستقيماً 
ــران،   حق هر نوع  ــه رجوع به ديگ ــدون نياز ب و ب

ــاع از ملك خود را در محدوده قانون  تصرف و انتف
ــه موظف به  ــاني ك ــن گونه موارد كس دارد. در اي
ــف ناميده  ــتند، مكل ــق مالك هس ــرام به ح احت

مي شوند. 
بدين ترتيب هر تكليفي ملازم با حقي است كه 
ــده است و در برابر  براي ديگران در نظر گرفته ش
ــت. بنابراين حق و  ــرر اس ــي، تكليفي مق هر حق
ــتند و هرگاه گفته  تكليف دو روي يك سكه هس
شود كه اشخاص نبايد در مال كسي بدون اذن او 
ــه مالك، حق  ــت ك تصرف كنند، بدان معني اس

تصرف و بهره برداري از آن را دارد. 
ــان با  ــرآن كريم انس ــبت در ق ــه همين مناس ب
ــؤول  برخورداري از خصيصه تكليف پذيري، مس
اعمال خويش است.(10) و در انجام تكاليف فردي 
و اجتماعي خويش در حدود توانايي هايي كه دارد 
ــاختن اجتماع مي باشد.  ــازي و س مسؤول خودس
بنابراين كساني كه توانايي تكليف پذيري دارند، 
ــه تنها حق و  ــؤوليت نمي دهند، ن ولي تن به مس
ــه به خاطر  ــان نخواهد بود، بلك ــراي آن مزيتي ب
سرپيچي از تكاليف محوله، مستحق مجازات نيز 
ــتر رابطه حق و  ــه بيش ــود. براي توجي خواهند ب
ــلطون علي  ــال « الناس مس ــف در اين مث تكلي
اموالهم» يعني همه مردم به مال خودشان تسلط 
ــش منوط به  ــرد بر مال خوي ــلط هر ف دارند و تس
رعايت تسلط ديگران است، موقعيت و رابطه حق 

و تكليف را مشخص مي نمائيم. 
ــتور از جهت صدور آن از ناحيه  اين فرمان و دس
ــت  پيامبراكرم (ص) كه مقام صلاحيت داري، اس
ــن جهت كه حكم به  ــود و از اي حكم ناميده مي ش
ــخاص تعلق دارد، يعني بر طبق آن همه مردم  اش
ملزم گشته اند كه مال ديگري را محترم شمارند، 
ــن كه هر  ــت، از جهت اي ــام گرفته اس ــف ن تكلي
ــبت به مال ديگران ممنوع  ــخص از تعدي نس ش
ــده و تخلف از آن موجب ضمان مي باشد، ولي  ش
ــخاص كه بر  ــل از تعلق حكم مزبور به اش در مقاب
ــلط به نام حق  ــلط يافته اند، اين تس مال خود تس
تعبير مي شود. بدين ترتيب معني و مفهوم و رابطه 
ــي به خوبي قابل  ــق و تكليف در اين حكم فقه ح

تشخيص مي باشد . 
ــه تحليل رابطه حق و  جالب ترين بيان در زمين

ــاني كه توانايي تكليف  كس
ــي تن به  ــد، ول ــري دارن پذي
مسؤوليت نمي دهند، نه تنها 
ــان  ــراي آن ــي ب ــق و مزيت ح
ــود، بلكه به خاطر  نخواهد ب
سرپيچي از تكاليف محوله، 
ــز  ني ــازات  مج ــتحق  مس

خواهند بود.
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ــخن امام علي (ع) است كه مي فرمايد:  تكليف س
«خداوند سبحان براي من به خاطر آن كه زمام دار 
ــما قرار داده و همان گونه  شما شده ام، حقي بر ش
ــما حقي است ، شما را نيز بر من حقي  كه مرا بر ش
ــف و بيان  ــگام توصي ــه هن ــق ب ــت. پس ح اس
فراخ ترين چيزها است و بيشترين طرفدار را دارد، 
ــه آن پاي بند  ــگام عمل كمتر ب ــراد به هن ولي اف

مي باشند. 
ــود مگر  ــي منظور نمي ش هيچ حقي براي كس
ــود و هيچ  ــه وظيفه اي بر عهده او واگذار ش اين ك
تكليفي براي كسي در نظرگرفته نمي شود، جز آن 
ــد. اگر براي  ــلاً حقي براي او مطرح باش كه متقاب
ــد، او تنها  ــچ تكليفي باش ــي حقي بدون هي كس
ــپس خداوند سبحان از  خداوند متعال است ... س
ــي از بندگان و  ــراي بعض ــود حقوقي ب حقوق خ
ــت و اين  ــي براي بعضي ديگر قرار داده اس تكليف
ــرار داد به  ــل و متوازن ق ــف را متقاب ــق و تكلي ح
ــت و هر  گونه اي كه هر حقي با تكليفي همراه اس

تكليفي حقي را در پي دارد. 
ــه خداوند بر بندگان قرار  از مهم ترين حقوقي ك
داده، حق والي بر مردم و حق مردم بر والي است و 
اين وظيفه اي است كه خداوند بر عهده هر طرف 

نسبت به ديگري نهاده و اين تقابل حق و تكليف 
را وسيله اي براي الفت بيشتر آنها قرار داده است.

(امام علي (ع)؛ خ 216)

نتيجه 
ــف، يكي از مهم ترين مباحث  رابطه حق و تكلي
ــف قابل جمع  ــذا حق و تكلي ــت، مع ه فقهي اس
ــت كه شخص به  ــتند؛ زيرا حق سلطه اي اس نيس

حكم شرع يا قانون بر ديگري پيدا مي كند. علاوه 
بر اين، از آن جا كه تسلط انسان بر خودش معقول 
ــد پذيرفت كه  ــه باي ــد، در نتيج ــه نظر نمي رس ب
ــد. به  صاحب حق و تكليف نمي تواند يك نفر باش
ــبت صاحب مكاسب انتقال حق را در  همين مناس
ــت نمي داند. ــون آن درس ــي به مدي هيچ صورت

(انصاري؛ همان، ص 79) 
تفاوت ديگر حق و تكليف، اين است كه چه بسا 
ــي در برابر آن، حق به  ــي مقرر مي گردد، ول تكليف
ــال نفقه  ــد. براي مث ــاص پديد نمي آي معناي خ
اقارب، تكليف است و فرزند مكلف است كه نفقه 
والدين خود را بپردازد، ولي اين امر تكليف محض 
ــت و براي والدين، حق به معناي خاص ايجاد  اس
ــقاط والدين در اين خصوص بي  نمي كند، لذا اس
ــت و تكليف فرزندان را نسبت به اداي نفقه  اثر اس
ساقط نمي سازد و مطالبه آنان هم در وجود تكليف 

اثري ندارد . 
درست است كه والدين مي توانند مطالبه كنند، 
ــت، به  ــواز مطالبه آنان به معناي حق نيس ولي ج
ــقاط كنند . جواز  گونه اي كه بتوانند حق خود را اس
ــت و قابل  ــور در اصطلاح فقه از نوع حكم اس مزب

اسقاط و واگذاري نيست.(محقق داماد؛ 1384)

پي نوشت ها
ــت:«علم الاصول هوالعلم به قواعد الممهده لكشف حال الاحكام الواقعيه المتعلقه  1) چنين اس
ــقوط العقاب» بنابراين به  ــواء تقع في طريق العلم بها اوتكون موجبه العلم بس با فعال المكلفين س
ــد. هر  نظر آيت االله حاج عبدالكريم، قواعد اصولي مانند مقدمه  اي براي احراز احكام واقعي مي باش
ــده اصولي خواهد بود . هرگاه نقش  ــد، قاع قاعده كه براي ملاحظه احكام واقعي تنظيم يافته باش

احكام متعلق به فعل و مورد عمل مكلف باشد،از مسائل فقهي است . 
2) يس، 6

3) يونس،8
4) انعام، 7

5) آل عمران، 73
6) آل عمران، 191

7) آل عمران، 6
ــريفه: «و من قتل مظلوماً فقد جعلناه لوليه سلطانا»، عبارت از حق  ــلطنت در آيه ش 8) مراد از س

ولي دم در قصاص نفس قاتل يا اخذ ديه است كه مي تواند اعمال كند . 
9) براي مطالعه ر.ك: كاتوزيان؛ 1352، ج3، ش 233

10) كل نفس بما كسبت رهينه، كل امري بما كسب رهين ( مدثر، 38) و (طور، 21)

فهرست منابع
1) قرآن مجيد 
2) نهج البلاغه

3) آخوند خراساني، محمد كاظم؛ كفايت الاصول، جلد دوم، تهران، بي نا، 1346 
4) انصاري، شيخ مرتضي؛ كتاب فوايد الاصول ، بي نا، 1374 ه .ق

5) جوان، موسي؛ مباني حقوق، جلد دوم ،چاپ رنگين، 1327
6) حكيم، آيت اله  محمد تقي؛ كتاب الاصول العامه، بيروت ، بي تا 1963 م

7) خسروشاهي، قدرت االله ، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  1378 
ــي؛ موافقات في اصول الشـرعيه، جلد اول، مصر، مطبعه  ــاطبي، ابراهيم ابن موس 8) ش

رحمانيه،بي تا 
9) كاتوزيان، ناصر؛ فلسفه حقوق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1352 
10) همو؛ مقدمه علم حقوق، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ 23، 1377 
11) همو؛ حقوق مدني ـ اموال ومالكيت، تهران، نشر ميزان، چاپ 14، 1385

12) كاظمي خراساني، آيت اله محمد علي؛ فوايد الاصول، جلد 2، چاپ نجف ، 1351 ه.ق
13) عاملي، شيخ بهاءالدين؛ زبده الاصول، چاپ تويسركاني، بي تا 

14) يزدي، حاج عبدالكريم؛ درّرالقواعد، 1364 ه.ق
ــيد مصطفي، « شـرط فعل مالي ضمن عقـد در حقوق  ــق داماد ، آيت االله س 15) محق

اسلامي »، فصلنامه تحقيقات حقوقي، تهران، دانشكده  حقوق،  دانشگاه شهيد بهشتي، 1384 
ــي، آيت اله محمد حسن؛ «حق و اقسـام آن از ديدگاه فقهي و حقوقي» ،  16) مرعش

مجله قضايي دادگستري، سال سوم، شماره 10، 1373
17) يزدي، آيت اله محمد، «حقايق حقوق» فصلنامه حق، دفتر ششم، تير و شهريور 1365 
ــگاه انقلاب،  ــح؛ «مفاهيم حق و تكليـف در ملك»، مجله دانش ــدي، محمد صال 18) ولي

تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، فروردين و ارديبهشت ،1362

ــرر  ــي مق ــا تكليف ــه بس چ
ــي در برابر آن،  ــردد، ول مي گ
ــاص پديد  ــه معناي خ حق ب
ــال نفقه  ــد. براي مث نمي آين
ــت و فرزند  اقارب، تكليف اس
ــت كه نفقه والدين  مكلف اس
خود را بپردازد، ولي اين امر 

تكليف محض است
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                                        به نگرش علمي و كاربردي
غلامعباس تركي                                                                          قانون جرايم رايانه اي

قسمت دوم قاضي دادسراي نظامي تهران

 يكي از تهديدات رايانه در فضاي تبادل ارتباطات، جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي مي باشد. ازمصاديق 
شـايع اين تهديدات، جرم شـنود غيرمجاز، دسترسـي غيرمجاز و جاسوسـي رايانه اي اسـت.در اين مقاله به بررسـي جرايم شنود و 

دسترسي غيرمجاز مي پردازيم. 
چكيده

جايگاه اين مبحث در تقسيم بندي هاي حقوق جزاي اختصاصي، در مبحث جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي قرار مي گيرد و شامل موضوعاتي از 
قبيل دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز و جاسوسي رايانه اي مي شود.

 منظور از كلمة «محرمانه» در عنوان مزبور به معني محرمانگي كه در طبقه بندي اسناد حفاظت شده مورد بررسي قرار مي گيرد، نيست، 
بلكه اين كلمه عام است و به طوركلي به هرنوع اطلاعات و داده هايي كه غيرعمومي  باشد، اطلاق مي شود. البته هر موضوع غير عمومي، محرمانه 
تلقي نمي شود، بلكه آن موضوعات بايد در قالب تدابير امنيتي حفاظت شده باشد. در واقع رابطة آنها از نسب چهارگانه منطقي؛ عموم و خصوص 

من وجه است. 

درآمد

كليد واژ ه ها: دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جرم رايانه اي، سامانه رايانه اي و مخابراتي    
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جرم دسترسي غير مجاز  

دسترسي(1)« توانايي يك كاربر جهت مشاهده 
ــرار كردن با يك  ــردن، تغيير دادن و ارتباط برق ك
ــتم رايانه اي است». دسترسي،  فايل در يك سيس
ــر و اطلاعات  ــن كارب ــادل اطلاعات بي ــاً تب نوع
مي باشد؛ به عنوان مثال، كاربر مي تواند يك فايل 
ــا برنامه اي را  ــت ي را فقط بخواند يا اين كه فهرس

ايجاد و اجرا نمايد.
ــامانه هاي  ــي از كار در برقراري امنيت س بخش
رايانه اي و مخابراتي، مربوط به حفاظت اطلاعات 
ــي غيرمجاز  ــه دسترس ــت ك ــود در آنهاس موج
مي تواند امنيت آن را كاهش داده يا به طور كامل 
ــن؛ 1382، ص 41) به  ــلب نمايد.(گروه مؤلفي س
ــلاح عموماً به  ــؤولان ذي ص ــت مس همين جه
ــواي اطلاعات موجود، اقدام  منظور حفاظت محت
ــي» مي كنند(2) و افراد مجاز  به «كنترل دسترس
فقط در محدوده هاي مجاز مي توانند به اطلاعات 

دسترسي داشته  باشند.
1. عنصر قانوني جرم دسترسي غير مجاز 

ــم رايانه اي: ــون جراي ــك قان ــق مادة ي  مطاب
ــه داده ها يا  ــاز ب ــر مج ــور غي ــس به ط  « هرك
ــيله  ــامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وس س
ــده  است دسترسي يابد،  تدابير امنيتي حفاظت ش
ــال يا جزاي  ــود و يك روز تا يك س به حبس از ن
ــا هردو  ــون ريال ي ــت ميلي ــدي از پنج تا بيس نق

مجازات محكوم خواهد شد.» 
ــرايط لازم به منظور  ــي يعني وجود ش دسترس
ــتيابي به اطلاعات طبقه بندي شده(ستاد كل  دس
ــي  ــلحّ؛ 1375، ص15) و دسترس ــاي مس نيروه
ــه اطلاعات  ــت آوردن هرگون ــاز ؛ به دس غيرمج
ــط و مقررات  ــارج از ضواب ــده خ ــدي ش طبقه بن
ــرم  ــد. ج ــين؛ ص 16) مي باش ــي (پيش حفاظت
ــد كه  ــي غيرمجاز از جرايم جديد مي باش دسترس
ــنادي و  ــوص اطلاعات اس ــش از اين درخص پي
مداركي سابقه جرم انگاري  نداشته است. به طور 
ــده  ــه اطلاعات طبقه بندي ش ــي ب كلي دسترس

حفاظتي به دو صورت انجام مي گيرد: 
ــي مجاز : اطلاع يافتن از محتويات  1- دسترس

اطلاعات در چارچوب تعيين شده ؛
ــن از  ــلاع يافت ــاز : اط ــي غيرمج 2- دسترس

ــه نياز به  ــراي افرادي ك ــات اطلاعاتي ب محتوي
دانستن اطلاعات را ندارند.  

ــم در حفاظت اطلاعات،  يكي از اصل هاي مه
ــت. براي  ــي غير مجاز اس ــري از دسترس جلوگي
ــاي اطلاعات، مقرراتي از سوي  جلوگيري از افش
ــي به  ــده تا دسترس ــات ذي صلاح وضع ش مقام
اطلاعات در محدوده مشخص شده انجام گيرد و 
ــير، دسترسي  ــي خارج از آن مس هرگونه دسترس
ــود. به طور كلي سه عامل  غيرمجاز تعريف مي ش
ــي نقش تعيين كننده اي ايفا مي كنند  در دسترس

كه عبارت اند از:                     
الف) نياز به دانستن؛                                                                                        

ب) صلاحيت امنيتي؛
ج) آشنايي با مقررات.                                                                    

ــتن  ــي، نياز به دانس اولين اصل لازم در دسترس
ــام مأموريت و  ــرد براي انج ــت؛ به عبارتي، ف اس
ــؤوليت خود، نياز به اطلاعات دارد، در نتيجه  مس
بايد به اطلاعات مورد نياز دسترسي داشته باشد و 
ــام وظيفه يا مأموريت  ــد از آنها در جهت انج بتوان
واگذاري، بهره برداري مجاز نمايد. البته دو عامل 
ــده ديگر نيز بايد در فرد وجود داشته باشد  گفته ش
ــي مجاز مهيا گردد. ــروط لازم براي دسترس تا ش

(گروه مؤلفين؛ همان، ص41).
ــورد اطلاعات موجود در  مقررات حفاظتي در م
ــرايطي را  ــامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، ش س
ــاز بتوانند به  ــد تا فقط افراد فقط مج ايجاد مي كن

ــد و درصورت  ــي يابن ــات موجود دسترس اطلاع
دسترسي غيرمجاز، محتويات موجود افشاء شده 
ــاني كه در يك  ــوب مي شود. از اين رو كس محس
ــت مي كنند ولي  ــا نظامي فعالي ــازمان اداري ي س
ــد، جزو افراد  ــه اطلاعات مورد نظر ندارن نيازي ب

غيرمجاز محسوب مي شوند .
ــك مجموعه  ــور كنيد در ي ــال تص به طور مث
ــه نفر از  ــود دارد كه س ــي يك رايانه وج پژوهش
ــترك با يك رمز  اعضاي اين گروه به صورت مش
اوليه « گذر واژه»(3) مي توانند وارد آن شوند، ولي 
ــي به اطلاعات مربوط  هركدام به منظور دسترس
ــتند اگرچه افراد  داراي گذر واژه اختصاصي هس
ــتگاه رايانه  ــي به دس ــور صلاحيت دسترس مزب
ــه آگاهي از  ــي از آنجا ك ــد ول ــتركي را دارن مش
ــراي آنها تعريف  ــامانه ب اطلاعات يكديگر در س
ــي از  ــه يك ــن رو چنان چ ــت، از اي ــده اس نش
ــر حفاظتي به  ــدون رعايت تدابي ــگرها ب پژوهش
ــتراكي  ــتگاه اش اطلاعات ديگري در همان دس
ــمول ماده خواهد بود، ولي در  ورود پيدا كند، مش
فرض ديگر چنان چه فضاي مشتركي(4) در همان 
مجموعه جهت استفاده كاركنان تعبيه شده باشد 
ــته، ديگران استفاده  تا بتوانند در آن مطلب گذاش
ــد. در چنين حالتي  ــا از آن مطلب بردارن نمايند ي
ــه، اطلاعات  ــي از اعضاي مجموع چنان چه يك
ــا از روي  ــر دليلي ي ــه ه ــود را ب ــدي خ طبقه بن
سهل انگاري و... در اين فضا به اشتراك بگذارد و 
ــي آن را ببينند و از  ديگران نيز به صورت تصادف
ــرداري نمايند، هيچ گونه جرم يا تخلفي  آن بهره ب

صورت نگرفته است. 

شرايط اختصاصي (حيطه بندي) 
1- نياز به دانستن    

ــات  ــا از اطلاع ــك از گروه ه ــي هري دسترس
گروه هاي ديگر دسترسي غيرمجاز محسوب شده 

و جرم تلقي مي شود.
ــي غيرمجاز،  ــروع به جرم دسترس همچنين ش
ــد؛ چرا كه در هيچ يك از مواد قانون  جرم نمي باش
ــاره نشده است. (ماده 41  جرايم رايانه اي بدان اش
ــلامي )،(5) ولي معاونت در جرم  قانون مجازات اس
ــادة 43 قانون  ــرايط مقرر در م درصورت وجود ش

ــاي مهم در  ــي از اصل ه يك
حفاظت اطلاعات، جلوگيري 
از دسترسي غير مجاز است. 
ــاي  ــراي جلوگيري از افش ب
ــوي  اطلاعات، مقرراتي از س
مقامات ذي صلاح وضع شده 
ــي به اطلاعات در  تا دسترس
ــده  ــخص ش ــدوده مش مح
ــه  هرگون و  ــرد  گي ــام  انج
دسترسي خارج از آن مسير، 
دسترسي غيرمجاز تعريف 

مي شود.
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مجازات اسلامي(6) امكان پذير است و از اين نظر 
ــد. ــا مي باش ــرايط عمومي مجازات ه ــع ش تاب

(گلدوزيان؛ 1384، صص 211 تا 235)
2- مرتكب جرم

ــوده و  ــخص حقيقي ب ــرم، ش ــب اين ج مرتك
شخص حقوقي مشمول حكم اين ماده نمي شود؛ 
ــث جداگانه اي به  ــتم مباح چرا كه در فصل هش
ــؤوليت ايشان اختصاص  اشخاص حقوقي و مس
ــت. (مواد 19، 20، 21  قانون جرايم   داده شده  اس
ــد از واژه  ــن رو قانون گذار به عم ــه اي) از اي رايان
ــم در مورد  ــوق ه ــه در علم حق ــخص» ك « ش
اشخاص حقيقي و هم حقوقي استعمال مي شود، 
ــاي آن از واژة  ــه ج ــت و ب ــرده اس ــتفاده نك اس
ــتفاده نموده است. بنابراين هر فرد  «هركس» اس
ــغل  ايراني يا خارجي زن يا مرد، اداري يا داراي ش
ــي  مي توانند مرتكبان اين  آزاد نظامي  يا غيرنظام
ــند. چنان چه مرتكب از اشخاص مذكور  جرم باش
در بند «الف» مادة 26 همان قانون باشد، از موارد 
ــادة 26 قانون  ــديد مجازات نيز خواهد بود. م تش
ــب مورد  مزبور مقرر مي دارد: «در موارد زير، حس
ــك يا دو  ــوم حداكثر ي ــه بيش از دو س مرتكب ب

مجازات مقرر محكوم خواهد شد: 
الف) هريك از كارمندان اداره ها و سازمان ها يا 
ــه ها و  ــهرداري ها و مؤسس ــا ش ــوراها و ي ش
ــه دولت يا  ــته  ب ــي و يا وابس ــركت هاي دولت ش
ــه هايي كه  ــاي انقلابي و بنيادها و مؤسس نهاده
زيرنظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات 
ــتمر دولت اداره  ــه هايي كه با كمك مس و مؤسس
مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي 
ــه گانه و همچنين  ــواي س ــان ق ــاء و كاركن اعض
نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي  اعم 
ــبت انجام وظيفه  ــمي  و غيررسمي  به مناس از رس

مرتكب جرم رايانه اي شده باشد. ب )..... » 
ــه اتفاق به ارتكاب اين  حال چنان چه چند نفر ب
ــت بزنند، همه آنان طبق مادة 42 قانون  جرم دس
ــوب  ــركاي جرم محس ــلامي(7) ش ــازات اس مج

مي گردند. 
ــود كه چنان چه  ــش مطرح مي ش حال اين پرس
ــف محوله  ــب انجام وظاي ــه مناس فرد نظامي  ب
ــود، دادگاه  ــي غيرمجاز ش مرتكب جرم دسترس

نظامي به استناد كدام قانون تعيين تكليف خواهد 
ــتناد قانون مجازات جرايم نيروهاي  نمود؛ به اس
ــخ: قانون  ــلح يا قانون جرايم رايانه اي؟ پاس مس
جرايم رايانه اي است؛ چرا كه جرم مزبور در قانون 
ــلح پيش بيني نشده  مجازات جرايم نيروهاي مس
ــكوت قانون  ــه به س ــن رو و با توج ــت. از اي اس
اخيرالذكر، دادگاه هاي نظامي  مي بايست به قانون 
جرايم رايانه اي مراجعه و تكليف موضوع را معين 

نمايند. 
3- چند نكته

ــم رايانه اي  ــاده يك قانون جراي در خصوص م
ذكر چند نكته ضروري است:

1- باتوجه به اين كه دسترسي غيرمجاز، نيازمند 
ورود غير مجاز به داده هاي موجود در سيستم هاي 
ــيله تدابير  ــت كه به وس رايانه اي يا مخابراتي اس

امنيتي حفاظت شده  مي باشد، از اين رو دسترسي 
ــرت صورت بگيرد و  ــتي به مباش غيرمجاز بايس
ــتخراج اطلاعاتي كه  ــردي پس از اس چنان چه ف
ــه داده هاي  ــه، ب ــورت گرفت ــط ديگري ص توس
ــون در زمان  ــدا كند، چ ــي پي ــه دسترس محرمان
ــي به  ــي فرد دوم، داده هاي مورد دسترس دسترس
ــيله تدابير امنيتي حفاظت نشده است، شامل  وس
ــوي ديگر اصل ــاده نمي گردد و ازس حكم اين م

ــير مضيّق قوانين كيفري»، تفسير به نفع   « تفس
متهم را اقتضاء مي نمايد.(8)

ــي بايستي غير مجاز باشد، از اين رو  2- دسترس

ــي مجاز يا به حكم قانون باشد،  چنان چه دسترس
ــدا نمي كند؛چرا كه از عوامل  جرم مزبور تحقق پي
ــد و همچنين نحوة دسترسي  موجهه جرم مي باش
ــر در تحقق جرم  ــاده، مؤث ــه اطلاق م ــا توجه ب ب

نيست.
ــدارد كه  ــاده تفاوتي ن ــه به اطلاق م 3- باتوج
ــي غيرمجاز به داده هاي در حال انتقال يا  دسترس
نسبت به داده هاي ذخيره شده  باشد. در هرصورت 

با وجود ساير شرايط جرم محسوب مي شود.
ــروط تحقق اين جرم آن است كه  4- از ديگر ش
ــيله تدابير  ــتم ها به وس ــتي داده ها و يا سيس بايس
ــند. از اين رو چنان چه  ــده باش امنيتي حفاظت ش
ــوند، ولي به وسيله  موارد مزبور محرمانه تلقي ش
ــد، جرم مزبور  ــده باش تدابير امنيتي حفاظت نش
ــازمان اگر يك  ــود. مثلاً در يك س محقق نمي ش
ــن كاربران  ــترك بي ــاي مجازي به طور مش فض
باشد، چنان چه سند محرمانه اي در داخل اين فضا 
ــات مزبور  ــه اطلاع ــد، اگرچ ــته  باش وجود داش
محرمانه تلقي مي شود، ولي چون به وسيله تدابير 
ــن ماده  ــامل اي ــت، ش امنيتي حفاظت نشد ه اس

نخواهد بود.
5- منظور از « تدابير امنيتي»، ايجاد محدوديت 
ــات براي افراد  ــي به اطلاع يا ممنوعيت دسترس
ــدي(9) و ارزش  ــه بن ــه به طبق ــاز با توج غيرمج

اطلاعاتي داده ها است. 
ــا  ــيله ي ــه اي، وس ــامانه رايان ــور از س 6- منظ
ــط و به هم  ــايل و ابزار مرتب ــه اي از وس مجموع
ــت كه مطابق با يك برنامه پردازش  ــته اس پيوس
ــد و مي تواند مصاديق  ــات را انجام مي ده اطلاع
متعددي را در برگيرد . منظور از سامانه مخابراتي، 

سامانه وسايل ارتباط از راه دور است.
ــامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، گاه خود  7- س
موضوع ارتكاب جرم مي باشند، مثل جرم سرقت 
رايانه اي و گاه وسيله ارتكاب جرم مي باشند، مانند 
جعل، سرقت، اخلال و يا دستكاري در داده ها و يا 
دسترسي و شنود غيرمجاز، و چنان چه هردو مورد 
ــك فرد تحقق يابد ، مانند آن كه فردي  مزبور در ي
مرتكب سرقت يك دستگاه رايانه شود و سپس به 
ــيله آن، داده هاي محرمانه رايانه اي را سرقت  وس
ــمول مقررات تعدد مادي  يا دستكاري نمايد، مش

منظور از سامانه رايانه اي، 
ــه اي از  ــا مجموع ــيله ي وس
ــزار مرتبط و به  ــايل و اب وس
ــته است كه مطابق  هم پيوس
ــردازش  ــه پ ــك برنام ــا ي ب
ــات را انجام مي دهد و  اطلاع
مي تواند مصاديق متعددي 
ــور از  ــرد . منظ را در برگي
ــامانه مخابراتي، سامانه  س
ــاط از راه دور  ــايل ارتب وس

است.
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ما
ــازات  ــون مج ــاده 47 قان ــور در م ــرم مذك ج
ــلامي بوده (10) و قاعده جمع مجازات ها اعمال  اس

مي شود.
8- آيا رفتار افرادي كه با استفاده از فيلتر شكن 
ــامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا  به داده ها يا س
ــي پيدا  ــده دسترس ــش (فيلتر) ش محتوي پالاي
ــد ؟و در  ــوان خاصي مي باش ــد، داراي عن مي كنن
صورت جرم بودن، رفتار آنان مشمول كدام عنوان 
مجرمانه است؟ در پاسخ بايستي گفت در صورتي 
كه اين افراد با استفاده از نرم افزارهاي فيلترشكن 
به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه 
ــيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، يعني  به وس
ــي براي آنها ايجاد شده است،  ممنوعيت دسترس
ــه اين كه  ــا توجه ب ــل نمايند ب ــي حاص دسترس
ــي آنان به صورت غيرقانوني انجام شده  دسترس
ــت، لذا عمل آنان جرم بوده و مي تواند با جمع  اس
ــي غيرمجاز  ــرايط مشمول جرم دسترس ساير ش

موضوع ماده 2 قانون جرايم رايانه اي قرار گيرد. 
ــي غيرمجاز  ــات دسترس ــاني كه عملي 9- كس
ــترهاي  ــرد، ولي بس ــان انجام نمي گي ــط آن توس
ــار،  ــي غيرمجاز را از طريق فروش، انتش دسترس
ــازند، مطابق بندهاي ــوزش و .... فراهم مي س آم

ــد : ماده  ــادة 25 مجازات خواهند ش  « ب و ج » م
25 قانون مجازات جرايم رايانه اي : « هرشخص 
ــود، به حبس از نودو يك  كه مرتكب اعمال زير ش
ــج ميليون  ــزاي نقدي از پن ــال يا ج روز تا يك س
ــون  ميلي ــت  بيس ــا  ت ــال  ري  (5/000/000)
ــردو مجازات محكوم  (20/000/000) ريال يا ه
ــار يا در دسترس  ــد : ب : فروش يا انتش خواهد ش
ــه امكان  ــا هر داده اي ك ــذار واژه ي ــرار دادن گ ق
ــامانه هاي  ــه داده ها يا س ــي غيرمجاز ب دسترس
ــه ديگري را بدون  رايانه اي يا مخابراتي متعلق ب
ــا در ــار ي ــد. ج : انتش ــم كن ــت او فراه رضاي
ــترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي  دس

 غيرمجاز، ...» 
ــرادي كه هرگونه  ــت به مراتب مذكور اف باعناي
ــيله دسترسي غيرمجاز مانند فيلتر  نرم افزار يا وس
ــار يا  ــكن را در معرض عرضه يا فروش يا انتش ش
ــه نحوي كه  ــال آن قراردهند، ب ــا امث آموزش ي
ــم آورند از  ــي غيرمجاز فراه ــترهاي دسترس بس

ــون جرايم  ــوع ماده 25 قان ــان جرم موض مرتكب
رايانه اي محسوب مي گردند.

ــه عدم وحدت  ــت كه باتوجه ب ــن اس البته روش
ــروع به جرم  ــاره غير از ش مرتكبان؛ جرم مورد اش
ــه به عدم  ــه باتوج ــت ك ــي غيرمجاز اس دسترس

تصريح در قانون، جرم نمي باشد. 
ــي غيرمجاز به محتواي داده هاي  10- دسترس
ــي و يا پيامك  ــت الكترونيك رايانه اي همانند پس
ــي مطابق تبصرة مادة 48 قانون جرايم  الكترونيك
رايانه اي از شمول مادة يك همان قانون مستثني 
شده و در حكم شنود تلقي مي شود. به موجب اين 
ــات  ــواي ارتباط ــه محت ــي ب ــره« دسترس تبص
غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا 

ــنود و مستلزم رعايت مقررات  پيامك، در حكم ش
ــت.» از اين رو مقررات مادة يك كه به  مربوط اس
ــا يا  ــه داد ه ه ــاز ب ــي غيرمج ــي دسترس طوركل
ــيله  ــامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وس س
تدابير امنيتي حفاظت شده را جرم دانسته، در اين 

موارد مجري نخواهد بود.
3- عنصر معنوي جرم دسترسي غير مجاز  

براي تحقق ركن معنوي اين جرم، سوء نيت  يا 
ــوع آن نياز به قصد  ــت، ولي وق قصد عام لازم اس
ــاي اطلاعات و اقدام عليه  خاص مانند قصد افش
ــي  ــدارد و به صرف دسترس ــت و مانند آن ن امني
ــامانه هاي رايانه اي يا  ــا س ــاز به داده ها ي غيرمج
مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده 

ــود . همچنين در قانون  ــد، جرم محقق مي ش باش
ــي غيرمجاز، جزو  ــم رايانه اي، جرم دسترس جراي
ــت؛ چراكه تحقق جرم منوط به  جرايم مطلق اس

حصول نتيجه نيست.(11)  
چنان چه دسترسي غيرمجاز به داده هاي سرّي 
به منظور جاسوسي باشد، مرتكب مشمول مبحث 
ــي  ــه اي يعني جاسوس ــون جرايم رايان ــوم قان س
ــه اي  بوده و به مجازات هاي مقرر در آن ماده  رايان
ــي  ــد بود.همچنين انگيزه دسترس محكوم خواه

نقشي در تحقق جرم ندارد.

جرم شنود غيرمجاز 
ــتماع كه در  ــنود(12) مصدر مرخم به معني اس  ش
ــت(دهخدا؛ 1349، ج 31،  مقابل آن « گفت » اس
ص27) چنان چه گاهي اين عبارات را با هم (گفت 
ــن واژه بدون  ــه كار مي برند. گرچه اي ــنود) ب و ش
ــتماع مكالمه  قرينه لفظي يا معنوي، دلالت بر اس
ــي نمي كند، ولي در  ــورت حضوري يا پنهان به ص
ــه  هم بر  ــاص بدون قرين ــي از عرف هاي خ برخ
استماع مكالمه به طور پنهان به كار رفته است.(13)  
از اين رو به كاربردن اين واژه بر استماع پنهاني در 
ــته  ــت كه قرينه  اي وجود داش صورتي صحيح اس

باشد.
ــنود تنها درخصوص امواج مطرح است  عمل ش
اين امواج ممكن است صوتي، الكترومغناطيسي(14) 
و نوري باشند.  صوت ايجاد شده هم ممكن است 
در اثر صحبت انسان، ضربات، كليدهاي دستگاه 
تايپ يا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود. البته 
امروزه با تغييرات عمده در سامانه هاي مخابراتي، 
ــود؛ تصوير، عكس،  ــوت منتقل نمي ش صرفاً ص
ــتاري و ديجيتالي از جمله مواردي  اطلاعات نوش
هستند كه انتقال و ارسال آنها به وسيله ابزارهاي 

رايانه اي و يا مخابراتي انجام مي شود.
1- عنصرقانوني جرم شنود غيرمجاز 

مطابق مادة 2 قانون جرايم رايانه اي: « هركس 
به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات 
غيرعمومي در سامانه  هاي رايانه اي يا مخابراتي يا 
ــي يا نوري را شنود كند، به  امواج الكترو مغناطيس
ــش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده  حبس از ش
ــازات  ــر دو مج ــا ه ــون ريال ي ــل ميلي ــا چه ت

كساني كه عمليات دسترسي 
ــط آنان انجام  غيرمجاز توس
ــترهاي  ــي بس ــرد، ول نمي گي
از  را  ــاز  غيرمج ــي  دسترس
طريق فروش، انتشار، آموزش 
و .... فراهم مي سازند، مطابق 
ــادة 25  ــاي « ب و ج » م بنده

مجازات خواهند شد
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ــد؛  ــنود كه قبلاً ذكر ش باتوجه به معني لغوي ش
ــازات جرايم  ــه كار رفته در قانون مج اصطلاح ب
ــت، مگر آن كه بگوييم  رايانه اي، داراي ابهام اس
ــواي ارتباطات در  ــنود محت ــه به اين كه ش باتوج
فضاي مجازي و پنهاني انجام مي شود، از اين رو 

نيازي به تصريح قيد « پنهاني» نيست. 
ــواي ارتباطات در فضاي  ــنود محت همچنين ش
ــط شخص  ــير انتقال» توس تبادل « در طول مس
ثالث انجام مي شود. البته اين بدان معنا نيست كه 
ــدارد؛ به  ــدأ و مقصد وجود ن ــنود در مب امكان ش
عبارت ديگر از زماني كه پيام وارد سامانة رايانه اي 
ــامانه  ــود تا هنگامي  كه از س ــا مخابراتي مي ش ي
ــير انتقال محسوب مي شود. مثلاً خارج شود، مس

ــي، از زماني كه  ــن معمول ــتگاه تلف « در يك دس
ــن مبدأ  ــي تلف ــوت از طريق ميكروفن گوش ص
ــا  ــل ت ــي تبدي ــان الكتريك ــه جري ــت و ب درياف
هنگامي كه از بلندگوي گوشي خارج گردد، مسير 
ــنود يك  ــود. از اين رو ش ــوب مي ش انتقال محس
ــت از تلفن مبدأ با نصب  مكالمة تلفني ممكن اس
ــير انتقال از  ــروع شود يا در مس يك ميكروفن ش
ــير  ــعاب گيرد يا در مس ــاي مخابراتي انش چاله ه
انتقال امواج بين شهري توسط گيرنده هاي شنود 

بي سيم صورت پذيرد.
ــتگاه نمابر يا دورنگار نيز كه تصاوير و  يك دس
مندرجات نوشتاري روي كاغذ را تبديل و ازطريق 
ــل مي كند،  ــي منتق ــوط مخابرات ــتگاه وخط دس
ــتن  ــيري چون تلفن دارد يعني از زمان گذاش مس
ــر آن در  ــا خروج تصوي ــتگاه ت كاغذ برروي دس
ــنود و دريافت اطلاعات وجود  مقصد، احتمال ش

دارد.»(پيشين؛ صص 80 و 81) 
ــد از طريق  بنابراين همان گونه كه ملاحظه ش
ــنود تهديدهاي متنوعي نسبت به سامانه هاي  ش
ــود و حريم خصوصي  رايانه اي مي تواند مطرح ش
ــاء مختلف  ــه انح ــت جامعه ب ــخاص و امني اش
ــرفته  ــا فناوري پيش ــود. به ويژه ب ــه دار ش خدش
امروزي كه هرلحظه با شيوه هاي نويني مي توان 
ــراد را به خطر  ــايش اف امنيت عمومي جامعه و آس
انداخت، لذا قانونگذار در شرايط تحقق اين جرم، 
ــاز، « حفاظت  ــي غيرمج برخلاف جرم دسترس

ــي » را ضروري  ــيله تدابير امنيت ــامانه به وس س
ــيم بندي هاي  ــد؛ از اين رو باتوجه به تقس نمي دان
رايج حقوق جزا، درصورتي كه موضوع اين جرم، 
ــنود محتواي ارتباطات غيرعمومي  باشد، جرم  ش
شنود موضوع ماده 2 قانون جرايم رايانه اي كه از 
ــت، محقق  ــايش عمومي  اس ــه آس ــم علي جراي
ــواي  ــن محت ــه همي ــن چنان چ ــردد، ليك مي گ
ــد، در زمره جرم جاسوسي  ــرّي باش داده هاي س
ــه از جرايم عليه  ــاده 3 همين قانون ك موضوع م

امنيت محسوب مي گردند.
اين توجيه خالي از ايراد نمي باشد، اما از آنجا كه 
نظر قانونگذار از اصطلاح شنود، پنهاني بودن آن 
ــت، همان را به كار  ــت، از اين رو ما نيز به تبعي اس

مي بريم. 

ــي به  ــنود گفته اند: « دسترس در تعريف جرم ش
ــيله  ــال (تبادل) به وس ــال ارس ــات در ح اطلاع
ــط ديگري غير از  ــتم هاي مخابراتي يا توس سيس
طرفين ارتباط.(15) ولي اين تعريف داراي ايراداتي 

به شرح زير است: 
ــنود آنها  ــي به اطلاعات غير از ش 1- دسترس
است، چه بسا فردي به اطلاعاتي دسترسي پيدا 
ــنود نيست (مطابق  كند، درحالي كه مصداق ش
ــم رايانه اي ) از اين رو قيد  مواد 1 و 2 قانون جراي
ــب ــور نامناس ــف مزب ــي» در تعري «دسترس

 مي باشد.
2- قيد« اطلاعات» نيز جامع نمي باشد چراكه 

ــود؛ داده هايي است كه  ــنود مي ش گاهي آنچه ش
معرف هيچ گونه اطلاعاتي نيست.

ــنود مكالمات  ــور فقط به ش 3- در تعريف مزب
ــاني و مخابراتي توجه شده  است، درحالي كه  انس
ــامانه هاي  ــبت به س امروزه مهم ترين تهديد نس

رايانه اي، شنود غيرمجاز محتواي آنهاست.
ــت، چرا  ــد « طرفين ارتباط » نيز نارساس 4- قي
كه ممكن است داده هايي قبل از دريافت مخاطب 
ــده و شخص ثالثي آنها را  در مسير انتقال قطع ش

شنود كند.
ــنود ارائه داد و  بنابراين تعريفي كه مي توان از ش
ــارت از : « دريافت  ــد عب ــم باش ــع و مانع ه جام
ــال امواج به طور پنهاني » و  محتواي درحال ارس
ــت محتواي درحال  ــنود غير مجاز نيز « درياف ش
ارسال امواج به طور پنهاني و غيرقانوني» خواهد 
ــد در تعريف جرم  بود. باتوجه به آنچه كه گفته ش
شنود غيرمجاز در جرايم رايانه اي باتوجه به اينكه 
ــه جرايم در « فضاي  محل و مركز وقوع اين گون
ــوان چنين گفت:  ــت، مي ت تبادل ارتباطات » اس
ــال امواج  « هرگونه دريافت محتواي درحال ارس
ــور غيرقانوني و  ــادل ارتباطات به ط در فضاي تب

پنهاني».
 شروع به جرم شنود غيرمجاز نيز جرم نمي باشد 
ــواد قانون جرايم رايانه اي  چراكه در هيچ يك از م
ــت. ( مادة 41 قانون مجازات  بدان اشاره نشده اس
اسلامي) حال اگر چنان چه فردي مقدمات شروع 
ــتگاه مخصوص  ــام دهد مثلاً دس به جرم را انج
ــه ارتباط حاصل  ــنود را نصب كند،  در حالي ك ش
ــت، ولي به هر علتي شنود حاصل نشود،  شده اس
باتوجه به قيد « درحال انتقال» در اين ماده، جرم 
ــت. البته چنان چه قصد دسترسي  محقق نشده اس
ــد مطابق مادة 4  ــته  باش ــرّي داش به داده هاي س
ــن جرايمي  جرم  ــروع به جرم چني قانون مزبور ش

است.
ــروع به جرم شنود درصورتي   به عبارت ديگر ش
ــود كه مصداق جاسوسي  ــوب مي ش جرم محس
باشد، ولي معاونت درجرم درصورت وجود شرايط 
ــلامي   ــازات اس ــون مج ــادة 43 قان ــرر در م مق
ــرايط  ــر تابع ش ــن نظ ــت و از اي ــر اس امكان پذي

عمومي مجازات ها مي باشد.

شروع به جرم شنود درصورتي 
ــه  ك ــود  مي ش ــوب  محس ــرم  ج
ــد، ولي  ــي باش مصداق جاسوس
ــرم درصورت وجود  معاونت درج
ــادة 43 قانون  ــرايط مقرر در م ش
مجازات اسلامي  امكان پذير است 
ــرايط  ش ــع  تاب ــر  نظ ــن  اي از  و 

عمومي مجازات ها مي باشد.
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2- مرتكب جرم  

ــادي جرم  ــي عنصر م ــه در بررس همان گونه ك
ــور از واژة  ــد، منظ ــاز گفته ش ــي غيرمج دسترس
«هركس» شخص حقيقي بوده و شخص حقوقي 
ــمول حكم اين ماده قرار نمي گيرد. از اين رو  مش
ــرد، اداري يا  ــي، زن يا م ــرد ايراني يا خارج هر ف
داراي شغل آزاد، نظامي  يا غيرنظامي مي توانند از 
مرتكبان اين جرم باشند . همچنين درصورتي كه 
مرتكب از اشخاص مذكور در بند « الف» مادة 26 
همان قانون باشد، از موارد تشديد مجازات خواهد 
ــاق اقدام به ارتكاب  بود و چنان چه چند نفر به اتف
ــورت همة آنان طبق  ــرم نمايند، در اين ص اين ج
ــركاي جرم  ــلامي ش مادة 42 قانون مجازات اس

محسوب مي شوند.
3-چند نكته

ــاده 2 قانون جرايم رايانه اي، چند  در خصوص م
نكته قابل توجه است:

ــنود  ــد « درحال انتقال»، ش ــه قي ــا توجه ب 1. ب
غيرمجاز در سامانه هاي رايانه اي درصورتي جرم 
است كه در طول ميسر انتقال اتفاق بيافتد. از اين 
ــپس  ــود و س رو چنان چه داده هايي ابتدا ذخيره ش
ــنود گردد، مشمول حكم اين ماده نيست ولي با  ش
ــون جرايم رايانه اي  ــره مادة 48 قان توجه به تبص
دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره 
ــمول مادة 2  ــنود بوده و مش ــده نيز در حكم ش ش
ــد بود. ماده 48 قانون مزبور در  همين قانون خواه
ــنود  ــي دارد: « ش ــن مقرر م ــوص چني اين خص
ــال انتقال ارتباطات غيرعمومي در  محتوايي در ح
سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات 

راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
ــواي ارتباطات  ــي به محت ــره : « دسترس  تبص
غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا 
ــتلزم رعايت مقررات  پيامك در حكم شنود و مس

مربوط است.» 
ــورد توجه قرار  ــتي م در اين ماده دو نكته بايس

گيرد: 
ــر» مصاديق ذكر  ــه به كلمة « نظي اولاً ؛ باتوج
ــده تمثيلي  ــاي ذخيره ش ــورد داده ه ــده در م ش
ــند و اين مصاديق حصري نيستند، از اين  مي باش
ــاز از طريق  ــه طور غيرمج ــه فردي ب رو چنان چ

رايانه، مكالمه اي را ضبط نموده و سپس مبادرت 
ــمول حكم اين  ــنود آن نمايد، مي تواند مش به ش
ــبت به  ــرار گيرد. چنان چه فرد ديگري نس ماده ق
ــده از طريق رايانه كه حاوي  استماع نوار ضبط ش
ــد، به نظر  ــدام نماي ــت، اق مكالمات ديگري اس
ــد عمل فرد اخير باتوجه به تفسير مضيّق  مي رس

قوانين كيفري جرم نيست.  
باتوجه به تبصره ماده 48 قانون جرايم رايانه اي 
ــورت غيرمجاز به محتواي  چنان چه فردي به ص
غيرعمومي ذخيره شده مانند پست الكترونيكي و 
پيامك دسترسي پيدا نمايد، با صرف دسترسي به 
ــنود  محتواي غيرعمومي  مزبور، عمل در حكم ش
ــا هرگونه  ــي ي ــردد و مطالعه و بررس تلقي مي گ

ــاره، شرط  بهره برداري ديگر از محتواي مورد اش
ــد. به عبارتي اين جرم مطلق  تحقق جرم نمي باش
ــجام در مطالب ارائه  است.بهتر بود به منظور انس
شده در قانون جرايم رايانه اي، اين تبصره در كنار 
ماده 2 مي آمد و نيازي نبود كه بعد از 46 ماده و در 
ــنود غيرمجاز  بخش دوم به مورد ديگر از جرم ش
اشاره مي كرد. لذا پيشنهاد مي گردد مادة 2 به اين 
ــود: « هر كس به طور غيرمجاز  شكل اصلاح ش
ــدة ارتباطات  ــواي درحال انتقال يا ذخيره ش محت
ــامانه هاي رايانه اي...»؛ چرا كه  غيرعمومي در س
ــنود محتواي ارتباطات  اگرچه قانونگذار حكم ش
ــده را بيان كرده، ولي همين ماده باتوجه  ذخيره ش
ــه مباحث آتي در  ــه نگارش خود ايراداتي دارد ك ب

عنوان مربوط به خود بررسي خواهد شد.
ــتي به صورت غيرمجاز باشد لذا  2- شنود بايس
ــتور مقام قضايي و يا به حكم  درصورتي كه به دس
ــوران امنيتي مجاز)  ــط مقامات ومام قانون (توس

باشد، جرم محقق نمي شود.
ــنود چه قدر  ــت كه مدت زمان ش 3- مهم نيس
ــماره تلفن و يا حتي  ــد، لذا دريافت آدرس، ش باش
شماره  رمز مي تواند مشمول اين ماده قرار گيرد و 
همچنين نحوة شنود با توجه به اطلاق ماده، موثر 

در تحقق جرم نمي باشد.
4- قانون گذار در جرم انگاري « شنود »، بيشتر به 
معناي عرفي آن توجه داشته است؛ چراكه برخي از 
پيام ها به گونه اي است كه پس از دريافت محتواي 
ارتباطات حتماً بايستي به وسيله يك سري عملياتي 
ــايي باشد. از اين  به صورت متن درآيد تا قابل شناس

رو اين واژه داراي ابهام است.
ــا نبودن  ــايي عمومي بودن ي 5- ملاك شناس
محتواي ارتباطات غيرعمومي، قصد ارسال كننده 
پيام و رفتار وي و تلقي عرف مي باشد. مثلاً ارسال 
امواج راديويي يا تلويزيوني، عمومي مي باشد، ولي 
ــت.  ــال پيامك به فرد خاص، غيرعمومي  اس ارس
ــازمان يافته  البته درصورتي كه جرم به صورت س
ــا رهبري و  ــاني ب ــد يعني كس ارتكاب يافته باش
ــبكه چند نفري به اين امر اقدام كرده  ــكيل ش تش
ــند، مطابق مادة 26 قانون جرايم رايانه اي از  باش

موارد تشديد مجازات خواهد بود.
ــه  و مخابراتي در  ــامانه هاي رايان 6- تعريف س
بررسي عنصر مادي جرم دسترسي غيرمجاز گفته 

شد.
ــنود غيرمجاز توسط  7- كساني كه عمليات ش
آنان انجام نمي گيرد، ولي بستر شنود غيرمجاز را 
ــم  ــكاب آن فراه ــوة ارت ــوزش نح ــق آم از طري
ــادة 25 مجازات  ــد « ج » م ــد. مطابق بن مي كنن
ــازات جرايم  ــادة 25 قانون مج ــد: م ــد ش خواهن
ــخص كه  ــه اي چنين مقرر مي دارد: « هرش رايان
مرتكب اعمال زير شود به حبس از نود و يك روز 
ــال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون  تا يكس

ريال يا هردو مجازات خواهد شد:...
ــنود  ــكاب جرايم ... ش ــوة ارت ــوزش نح  ج : آم

غيرمجاز...» 

ملاك شناسايي عمومي بودن 
ــواي ارتباطات  ــودن محت يا نب
ــال  ارس ــد  قص ــي،  غيرعموم
ــام و رفتار وي و تلقي  كننده پي
ــال  ــد. مثلاً ارس ــرف مي باش ع
ــي يا تلويزيوني،  امواج راديوي
ــد، ولي ارسال  عمومي مي باش
ــاص،  ــرد خ ــه ف ــك ب پيامــــ

غيرعمومي  است.
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البته باتوجه به عدم وحدت مرتكبان؛ جرم مورد 
ــنود غيرمجاز است  اشاره غير از شروع به جرم ش

كه با توجه به عدم تصريح جرم نمي باشد.
3- عنصر معنوي جرم شنود غيرمجاز

همانند جرم دسترسي غيرمجاز، در تحقق ركن 
معنوي اين جرم سوء نيت يا قصد عام لازم، است 
ــوع آن نياز به قصد خاص مانند اقدام عليه  ولي وق

ــي غيرمجاز  ــت ندارد. برخلاف جرم دسترس امني
ــيله تدابير امنيتي  نيازي به حفاظت داده ها به وس
ــات  ــواي ارتباط ــنود محت ــرف ش ــدارد و ص ن
ــرم ج ــن  اي ــق  تحق ــب  ــي  موج غيرعموم

 مي شود.
ــي غيرمجاز،  ــن همانند جرم دسترس  همچني
ــد؛ چرا كه تحقق جرم  جزء جرايم مطلق مي باش

منوط به حصول نتيجه نشده است و نيز چنان چه 
ــري  ــه داده هايي س ــبت ب ــنود غيرمجاز نس ش
باشد(16) مرتكب مشمول جرم جاسوسي مذكور 
در قانون جرايم رايانه اي خواهد بود، به مجازات 
ــد و همانند جرم  ــرر در آن محكوم خواهد ش مق
دسترسي غيرمجاز انگيزه نقشي در تحقق جرم 

ندارد.

پي نوشت ها:
1) Access
2) Access Control

ــه « گذر واژه » را  ــس ورد ( Pass word  ) كلم ــي به جاي واژه پ ــتان زبان فارس 3) فرهنگس
جايگزين كرده است. 

4) Share For all
5) ماده 41 قانون مجازات اسلامي هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد، 
لكن جرم منظور واقع شد، چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم 

مي شود تبصره 1 : .... »
ــرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب  ــخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به ش 6) اش

جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند: 
ــيله  ــس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وس 1- هرك
ــود.2- هركس با علم و عمد و سايل ارتكاب جرم را  دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم ش
ــا علم به قصد مرتكب ارائه دهد. 3- هركس عالماً، عامداً وقوع  تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را ب

جرم را تسهيل كند.
ــلامي « هركس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي  7) ماده 42 قانون مجازات اس
ــتند به عمل همه آنها باشد،  ــركت نمايد و جرم مس از جرايم قابل تعزير يا مجازات هاي بازدارنده ش
ــد و خواه اثر كار آنها مساوي  ــد، خواه نباش خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باش
ــوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد  باشد، خواه متفاوت، شريك در جرم محس
ــتر باشد، مجازات هر يك از  ــي از خطاي دو نفر يا بيش بود. درمورد جرايم غيرعمد (خطايي) كه ناش

آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.» 
8) درخصوص تفسير مضيق قوانين كيفري ر.ك: گلدوزيان، همان، صص 77 و 78 .

ــناد و  ــلح مطابق آيين نامه حفاظت اس ــدارك و اطلاعات نيروهاي مس ــناد، م 9) طبقه بندي اس
مدارك طبقه بندي شده نيروهاي مسلح مصوب 1375/1/21 صورت مي گيرد (آيين نامه حفاظت 

اسناد و مدارك ، ستاد كل نيروهاي مسلح، 1375 ). 
ــد،  ــلامي « درمورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتكابي مختلف باش 10) مادة 47 قانون مجازات اس
ــد فقط يك مجازات  ــود و اگر مختلف نباش ــراي هريك از جرايم مجازات جداگانه تعيين ش بايد ب
ــمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرايم  تعيين مي گردد و در اين قس
ــرر در قانون محكوم  ــد، مرتكب به مجازات مق ــته باش ارتكابي در قانون، عنوان جرم خاصي داش
ــت كه در ابواب مربوطه ذكر  مي گردد. تبصره : حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان اس

شده است.»
ــت كه پيش از حصول هدف مجرم، جرم شمرده شود، مانند جعل سند  11) جرم مطلق جرمي اس

ــت به عكس جرم مقيد.  جعفري لنگرودي، 1381، ج 2، ص  ــتفاده از آن، از عناصر جرم نيس كه اس
.1543

12) Hearing
ــتراق سمع  ــده : اس ــنود » گفته ش ــا در معني لغوي « ش 13) چنان چه در برخي از كتب ساحفاس
ــتان 1382 ص 65)، در عرف خاص  ــروه مؤلفين، همان، زمس ــان مكالمة دو يا چند نفره»  (گ پنه

حفاظتي اصطلاح تعمير نيز بر همين معني دلالت دارند.
ــي ( Electromagnetic waves  ):عبارت است از انتشار  14) امواج الكترومغناطيس
ــعي و عمود برهم با  ــه صورت تشعش ــي كه ب ــكل ميدان هاي الكتريكي و مغناطيس موجي ش
ــتنده  ــيصد هزار كيلومتر در ثانيه) و با فركانس هاي مختلف از آنتن فرس ــرعت نور (حدود س س
ــعات  ــواج راديويي و راداري، تشعش ــامل ام ــراف پخش مي گردد. اين امواج ش ــط اط در محي
ــعه گاما  ــعه ايكس و اش ــعات ماوراء بنفش، اش ــز، امواج نوراني قابل رويت تشعش مادون قرم
ــيم امواجي پديد  ــيمي جريان متناوب عبور نمايد در اطراف اين س ــد. هنگامي كه از س مي باش
ــتند. اين  ــد كه برهم عمود هس ــي و الكتريكي مي باش ــه مخلوطي از موج مغناطيس مي آيد ك
ــهر امواج  ــيم هاي برق ش ــي مي نامند. بنابراين در اطراف س ــواج الكترو مغناطيس امواج را ام
ــرعت نور يعني سيصد  ــار اين امواج تقريباً برابر س ــي وجود دارد. سرعت انتش الكترومغناطيس

ــتمي، 1378، ص 117) ــد. رس هزار كيلومتر در ثانيه مي باش
15) اقدامات تأميني (1) ،همان، ص 80

ــت كه افشاي  ــري داده هايي اس 16) مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون جرايم رايانه اي داده هاي س
آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه  مي زند.

فهرست منابع
ــر  1) جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسـوط در ترمينولوژي حقوق، جلد 2، تهران ، نش

گنج دانش، چاپ دوم، 1381 
2) دهخدا، علي اكبر،لغتنامه، جلد 31، تهران، چاپخانه سازمان دانشگاه تهران، 1349 

ــتمي، محمود، فرهنگ واژه هاي نظامي، تهران، انتشارات ستاد مشترك ارتش ج.ا.ا،  3)  رس
چاپ اول، 1378

ــارات  4) گروه مؤلفين، اقدامـات تأميني (1) ويژه دوره تخصصي اوليه، تهران، انتش
معاونت آموزش و نيروي انساني سپاه ، زمستان1382

ــي  5) گروه مؤلفين، اقدامات تأميني  (2)، تهران، مركز برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درس
از انتشارات معاونت آموزش و نيروي انساني سپاه ،1382 

6) گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي (3و2و1) ،تهران، نشر ميزان، چاپ11، پاييز  1384
7) آيين نامه حفاظت اسناد و مدارك، ستاد كل نيروهاي مسلح 1375
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اعاده دادرسي
دكتر رضا فرج اللهي

 رئيس شعبه32  ديوان عالي كشور

طرق شكايت از احكام به دو دسته؛ عادي فوق العاده تقسيم مي شود؛ طرق عادي از موضوع بحث ما خارج است و يكي از طرق فوق العاده 
فرجام خواهي و ديگري اعاده دادرسي است، ولي در نظام كيفري ايران طريق فرجام خواهي از امور كيفري حذف شده است. البته آراء 
دادگاه كيفري استان و دادگاه نظامي يك قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور است كه اين تجديدنظر خواهي به فرجام خواهي 
موسوم است. اعاده دادرسي وقتي اعمال مي شود كه رأي قطعي شده و طرق عادي تجديدنظرخواهي مسدود باشند. دومين مبحث، ماهيت اعاده 

دادرسي است كه آيا اعاده دادرسي يك مبحث حكمي  است يا موضوعي.
 فرجام خواهي يك مبحث حكمي است يعني نقض قوانين مربوط به ماهيت دعوا و قواعد دادرسي كه مؤثر در دعوا باشد، از موارد فرجام خواهي 
است و كار ديوان عالي كشور، نقض و ابرام آراء است كه رسيدگي شكلي محسوب مي شود و ديوان به هيچ عنوان وارد ماهيت نمي شود. به اين 
نوع  اشتباه، حكمي(1) گفته مي شود. همچنين است در اشتباه مربوط به نقض قوانين. حال سؤال اين است كه آيا اعاده دادرسي از نوع اشتباهات 
حكمي  است يا موضوعي؟ در جواب بايد گفت كه قطعاً جزو اشتباهات موضوعي(2) است؛ زيرا در اعاده دادرسي، دادگاه وارد ماهيت مي شود و به 

اموري رسيدگي مي كند كه در زمان رسيدگي مكشوف نبوده يا بعداً حادث شده باشد.
اما پاسخ به اين سوال كه ماده واحده اصلاح ماده 18 مصوب 1385 كدام نوع از اشتباهات مذكور را در بردارد، باتوجه به ملاك هاي مزبور قانون 

تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مشكل مي باشد.

چكيده

كليد واژه ها: اعاده دادرسي، ديوان عالي كشور، رسيدگي شكلي، اشتباه در رأي

كارگاه آموزشـي ويـژه قضـات دادسـرا و دادگاه هـاي 
اعـاده   » عنـوان  بـا  نظامي تهـران 
دادرسي» توسط اداره كل آموزش و 
پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار 
گرديـد. در ايـن كارگاه دكتر فـرج اللهي قاضي 
ديوان عالي كشـور با توضيح درخصوص 
بررسـي  بـه  دادرسـي،  اعـاده  ماهيـت 
سـيرتحول تقنيني اين نهاد پرداخت و 
مرجع پذيرش، موارد اعاده دادرسي، 
اشـخاصي كه حق تقاضاي اعاده 
دادرسـي دارند، وظايف دادگاه 
مرجـوع اليـه و آثـار اعـاده 
دادرسـي را مورد بررسي 
از  . گزيـده اي  داد  قـرار 
مباحـث ايـن جلسـه 
به شـرح ذيل ارائه 

مي گردد: 

درآمد
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ماهنامه دادرسي شماره 78 ، سال سيزدهم  ، بهمن و اسفند  1388
تفاوت اعاده دادرسي و تجديدنظر

اعاده دادرسي با تجديدنظر خواهي هم متفاوت است. 
ــي، قاضي  ــا تجديدنظر خواه ــش خواهي ي در پژوه
رسيدگي كننده به موضوعاتي رسيدگي مي كند كه در 
زمان صدور هم مكشوف بوده است و دلايلي كه دادگاه 
تجديدنظر مبناي نظر قرار مي دهد، همان دلايلي است 
ــت و برخلاف اعاده  كه در دادگاه بدوي مطرح بوده اس
ــي، احترام به اعتبار امر  ــي،هدف از اعاده دادرس دادرس
مختومه و  اجراي عدالت كيفري و رعايت حقوق مسلم 
ــاس اشتباه محكوم شده  محكوم عليه است كه براس
ــت. لذا براي اين كه از اشتباهات ناشي از عدم تسلط  اس
ــود، نظام  ــگيري ش اصحاب دعوا به جمع آوري پيش
عدالت كيفري بايد چاره انديشي كند و براي حفظ اعتبار 
ــه داراي حقوق موضوعه  امر مختومه در نظام هايي ك
مي باشند، ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را تأييد 
ــه، كميسيوني  ــال 1895 فرانس كند. مثلاً در قانون س
متشكل از پنج نفر در ديوان عالي كشور اين موضوع را 
ــي مي كند. اعاده دادرسي در قانون سال 1352 و  بررس
قانون اصلاحي سال 1356 پيش بيني شده بود؛ زيرا اين 

قوانين متخذ از قانون فرانسه بودند. 
ــيون خود اعضا وارد بحث مي شوند و  در اين كميس
ــي قابل  دنبال دلايل مي روند كه ببينند آيا اعاده دادرس
ــاب دعوا را  ــه و حتي وكيل يا اصح ــت يا ن پذيرش اس
دعوت مي كنند، دلايل را جمع آوري مي نمايند و بعد از 
اين مرحله، چنان چه موضوع قابل اعاده دادرسي باشد،  
ــيدگي كننده ارجاع مي دهند تا درخواست  به شعبه رس
مزبور را بررسي كند. در حالي كه در قانون آيين دادرسي 
فعلي، اعضاي ديوان عالي كشور به هيچ عنوان به دنبال 
ــزاري متهم توجه  ــل اب ــتند و تنها به دلاي ــل نيس دلي

مي شود.

سير تحول تقنيني نهاد اعاده دادرسي 
ــي  ــون آيين دادرس ــي قان ــاده دادرس ــاد اع نه
ــاده 922 قانون اصول  كيفري(1290) مقتبس از م
ــت و اين كشور هم از  محاكمات جنايي فرانسه اس
ــت. در اين قانون موارد  حقوق رم اقتباس كرده اس
ــي منحصر به چهار مورد بوده كه عيناً  اعاده دادرس
ــت.(3)   همان موارد در قانون 1290 گنجانده شده اس
قانون گذار در سال 1356 در ماده 23 قانون اصلاح 
پاره اي از قوانين دادگستري، تحول نسبي در موارد 

ــورد به آن اضافه  ــي ايجاد كرد و دو م اعاده دادرس
كرد و در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
ــك بند ديگر به  ــلاب در امور كيفري ( 1378) ي انق
ــي هفت بند  ــوارد اعاده دادرس ــه نمود و م آن اضاف
احصاء  شد. در سال 1385 ماده 18 قانون اصلاحي 
ــاب  آمد. با  ــي به حس نيز به جزو موارد اعاده دادرس
ــاده چنان چه رييس قوه قضاييه رأي  توجه به اين م
ــرع تشخيص دهد، از موارد  صادره را خلاف بيّن ش

اعاده دادرسي خواهد بود. 
در حالي كه تشخيص خلاف شرع بودن، موضوعاً 
ــي است؛ چنان چه گفته شد،  متفاوت از اعاده دادرس
در اعاده دادرسي، موضوع از ديد اصحاب دعوا خارج 
ــود، درحالي كه بند 18  ــف مي ش ــت و  بعداً كش اس
ــد، «درصورتي كه رأي خلاف  اصلاحي بيان مي كن
ــد» و اين موضوع  ــلمات فقه باش ــرع  يا مس بيّن ش

چيزي نيست كه از ديد اصحاب دعوا خارج باشد، لذا 
ــي ندارد. بنده در مدت سيزده  ربطي به اعاده دادرس
ــتم، تاكنون  ــور هس ــالي كه در ديوان عالي كش س
ــور رأي را  ــي كش ــات ديوان عال ــه قض موردي ك
برخلاف شرع يا مسلمات فقه تشخيص داده باشند، 
نديده ام؛ بنابراين به حساب آوردن بند 18 اصلاحي 
ــا قواعد حقوقي  ــي، ب ــوان موارد اعاده دادرس به عن

سازگار نمي باشد. 

مرجع پذيرش اعاده دادرسي  
ــوط به آراء  ــي مرب ــه به اين كه اعاده دادرس باتوج

ــت، به منظور اتقان آراء ديوان عالي كشور  قطعي اس
ــتي به اين موضوع رسيدگي و اعاده دادرسي را  بايس
ــون جايگاه  ــي كه قان ــد. يعني در مرجع ــز كن تجوي
ــت و درصورتي كه  ــده اس خاصي براي آن قائل ش
ــد، اعاده دادرسي در ديوان  تقاضا مطابق قانون باش

عالي كشور پذيرفته شود.
برخي از شعب ديوان عالي كشور پس از پذيرش 
ــه را نقض  ــي را دادنام ــاده دادرس ــت اع درخواس
ــه دادگاه مرجوع اليه ارجاع  مي كردند و پرونده را ب
مي دادند و دادگاه مزبور رأي صادر مي كرد. اين امر 
ــذا هيأت  ــت، ل ــي اس برخلاف اصول آيين دادرس
عمومي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 
538 ـ 1369/8/10 را كه بر مبناي آن ديوان عالي 
ــي را  ــت را مي پذيرد و اعاده دادرس ــط درخواس فق
ــض نمي كند، با  ــه را نق ــد و دادنام ــز مي كن تجوي
ــلاً منطقي ــد و اين نظر كام ــت آرا پذيرفتن اكثري

 است. 
چرا كه ديوان عالي كشور نبايد وارد ماهيت شود 
ــت را با موارد قانوني  ــتي مورد درخواس و فقط بايس
ــخ پذيرش اعاده  ــد و تاريخ تجويز، تاري تطبيق ده
ــود، نه تاريخ درخواست  ــوب مي ش دادرسي محس
ــا، غير از  ــن پذيرش تقاض ــي، بنابراي اعاده دادرس
ــت. در ضمن بعد از اين  ــي اس پذيرش اعاده دادرس
ــي اجرا مي شود.  ــت كه آثار اعاده دادرس مرحله اس
ــي ــاده دادرس اع ــوارد  ــي م ــه بررس ب ــك  اين

 مي پردازيم.

موارد اعاده دادرسي
مطابق ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
ــري (1378)، جهات  عمومي و انقلاب در امور كيف

اعاده دادرسي در هفت بند احصاء گرديده است:
ــخصي  ــي به اتهام قتل ش 1- در صورتي كه كس
ــده، ليكن زنده بودن شخص در آن زمان  محكوم ش
محرز شود يا ثابت شود كه در قيد حيات است. يعني 
حيات مقتول بايد در زمان وقوع جرم احراز شود، لذا 
ــرد، جزء مصاديق  ــه روز بعد از وقوع جرم بمي اگر س

همين بند خواهد بود.
2- در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب، جرمي 
ــت كه  ــوند و ارتكاب جرم به گونه اي اس محكوم ش
ــد:  مثلاً  ــته باش نمي تواند بيش از يك مرتكب داش

ــاد اعاده  ــن كه نه ــا توجه به اي ب
ــع بي عدالتي  ــراي رف ــي ب دادرس
ــتباه موضوع در حكم  ناشي از اش
ــت و بايد دامن  پيش بيني شده اس
ــه را از لكه جرم و ا نگ  محكوم علي
مجرم بزدايد، بنابراين دادگاه بايد 
ــيدگي كرده و  ــر رس ــه ماهيت ام ب
ــراز بي گناهي متهم،  درصورت اح
ــادر كند،  ــت وي ص ــه برائ ــم ب حك
تاحيثيت مخدوش شده وي، اعاده 
ــيدگي مجدد دادگاه  ــود، لذا رس ش
تابع تشريفات آيين دادرسي است 
و بايد همانند محاكمه اوليه همه 

جهات دفاعي لحاظ شود.
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ــليك گلوله اي «ب» را به قتل رسانيده  «الف» با ش
ــي كردن مغز به قتل رسيده و به   است و براثر متلاش
ــخص  ــه در يك دادگاه، قاضي ش ــت ك گونه اي اس
ــرده  و دادگاه  ــل معرفي ك ــف» را به عنوان قات «ال
ديگري شخص «ج» را  به اتهام قتل شخص «ب» 
ــت  و اين در صورتي است كه جرم  محكوم كرده اس
ــته  ــته بيش از يك مرتكب داش ارتكابي نمي توانس
ــد. از تعارض اين دوحكم مشخص مي شود كه  باش
ــت. بنابراين جزو  ــاه اس ــن دو نفر بي گن ــي از اي يك
مصاديق همين بند است. البته لازم به ذكر است كه 
ــد. يعني داراي  ــتي هر دو رأي قطعي شده باش بايس

ويژگي  امر مختومه باشد. 
4. جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت 
گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است، ثابت 
ــهود به بزه  ــت كه ش ــق اين اس ــرط تحق گردد. ش
شهادت كذب در دادگاه صالح محكوم شده باشند و 
ــد.  ــده  باش ــند در محكمه ثابت ش مجعول بودن س
ــهادت خود برگردند و يا اين كه  چنان چه شهود از ش
ــه در نزد  ــه، بلك ــه در محكم ــند، ن جعلي بودن س
ــود، اين مورد مشمول اين  ــناس خط ثابت ش كارش

بند نيست، ولي مي تواند مشمول بند 5 قرار گيرد.
5. در صورتي كه به علت اشتباه قاضي، كيفر مورد 
ــايد چنين به ذهن  ــب با جرم نباشد: ش حكم متناس
ــد كه اين موضوع مربوط به اشتباه حكمي  است  برس
ــد را جزء اعاده  ــود كه چرا ، اين بن و ترديد حاصل ش
ــت. درصورتي كه گفته شد اعاده  دادرسي آورده اس
ــي جزء موارد مربوط به اشتباهات موضوعي  دادرس
است؛ مثلاً فردي به اتهام اختلاس محكوم مي شود، 
ولي  قاضي بدون توجه به اين كه عنصر اساسي جرم 
ــت، حكم به  مزبور، اماني بودن مال در يد كارمند اس
محكوميت وي صادر كرده است، يا كسي به عنوان 
ــارق در دادگاه بدوي محكوم شود و بعداً در دادگاه  س
تجديدنظر برائت حاصل مي كند در حالي كه معاون 

وي محكوم شده است.
ــه ماده 22 قانون مجازات  اگر قاضي بدون توجه ب
ــلامي فردي را به حداكثر مجازات محكوم كند و  اس
ــمول تخفيف  ــه مش ــود ك ــه مدعي ش محكوم علي
ــي را  ــوان اعاده دادرس ــت، نمي ت مجازات بوده اس
ــا ــك از بنده ــچ ي ــامل هي ــرا ش ــت؛ زي پذيرف

 نمي شود. 

درخواست كننده اعاده دادرسي  
در قانون فرانسه اشخاص ذيل حق اعاده دادرسي 

دارند :
ــه و درصورت فوت او عيال، وراث  1- محكوم علي

قانوني وي و اشخاص منصوب از طرف وي؛
2- وزير دادگستري  

ــتري  ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از مواد دادگس
ــه مي توانند  ــاني ك ــد: كس ــوب 1356 مي گوي مص

درخواست اعاده دادرسي كند عبارتند از:
1- دادستان؛

2- محكوم عليه و وراث قانوني؛
3 – دادستان مجري حكم با موافقت دادستان كل 

كشور.
ــتري،  ــاده به جاي وزير دادگس ــاس اين م در اقتب
دادستان مجري حكم با موافقت دادستان آمده است.

ــي حق محكوم عليه  ــه به اين كه اعاده دادرس باتوج
ــتان، مدعي العموم خوانده شده، علت  ــت و دادس اس
ــي داده شده  اين كه به او حق تقاضاي اعاده دادرس
ــتان حافظ حقوق عامه است فقط  آن است كه دادس
به نفع محكوم له كار نمي كند، بلكه باتوجه به وظيفه 
ــوه اجراي صحيح  ــتان كه نظارت برنح ديگر دادس
ــت، مي تواند به نفع  ــظ حقوق عامه اس قوانين و حف

محكوم عليه تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. 

آثار اعاده دادرسي 
پذيرش اعاده دادرسي دو اثر مهم دارد:

1- اثر تعليقي؛ يعني حكم دادگاه را به حالت تعليق 
در مي آورد؛

ــد از صدور حكم  ــن اثر بع ــر قهقرايي كه اي 2- اث
ــم كليه آثار  ــس از صدور حك ــت. به طوري كه پ اس
ــورت برائت  ــده از محكوم عليه قبلي درص فوت ش

بايستي به حالت قبل برگردد. 
ــي  ــس از پذيرش اعاده دادرس ــف دادگاه پ وظاي

عبارت است از: 
1ـ توقف آثار محكوميت قبلي؛

2ـ اعاده محاكمه و صدور حكم مقتضي 
ــه و در مرحله اعاده  ــروع محاكم دادگاه پس از ش
ــض تحقيقات،  ــه نق ــد باتوجه ب ــي مي توان دادرس
ــام دهد و يا انجام تحقيقات را از  تحقيقات جديد انج
ــيدگي  ــي، رس ــرا اعاده دادرس ــرا بخواهد؛زي دادس

ــود،پس مي تواند پرونده را  جديدي محسوب مي ش
ــرا ارسال نمايد و كه  براي تكميل تحقيقات به دادس
ــار اعاده  ــه يكي از آث ــاده محاكمه ك ــن معني اع اي

دادرسي است، مي باشد.
ــيدگي، مورد اعاده  دادگاه نمي تواند در مرحله رس

دادرسي را تشديد كند. 
ــي كيفري  ــون آيين دادرس ــاده 472 قان ــق م طب
ــرايط فوق از مرجع  مصوب 1290 آرايي كه طبق ش
ــت تجديدنظر  ــود، قابل درخواس مربوط صادر مي ش
مي باشد. در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
ــكوت مانده  ــلاب در امور كيفري اين مورد مس و انق
ــور نيز اين موضوع مورد  ــت و در ديوان عالي كش اس
ــت. برخي قائل هستند كه قانون در مقام  اختلاف اس
بيان مي باشد، لذا همانند ماده 472 قانون سال 1290 
ــتي حق تجديدنظر خواهي وجود داشته باشد،  بايس
ــون در مقام بيان  ــه اولاً قان ــد ك ولي به نظر مي رس
ــود، همانند قانون  ــه تصريح ب ــد و اگر نياز ب نمي باش
ــاً قانون گذار  ــال 1290 بدان تصريح مي كرد. ثاني س
ــت؛ چراكه در  ــاره نكرده اس تعمداً به اين موضوع اش
بسياري از موارد موضوع حكم برائت است كه تقريباً 
ــال 1378 آمده است  در پنج بند از ماده 272 قانون س
ــل  ــاً پذيرش دوباره اين موضوع موجب تسلس و ثاني
مي شود كه پاياني نخواهد داشت. نكته ديگر تكليف 
دادگاه ثانوي در مواردي است كه محكوم عليه فوت 
ــمول مرور زمان موضوع ماده  ــده يا موضوع مش ش
ــاي عمومي و  ــي دادگاه ه ــون آيين دادرس 173 قان
ــت. با توجه به  انقلاب در امور كيفري قرارگرفته اس
اين كه نهاد اعاده دادرسي براي رفع بي عدالتي ناشي 
از اشتباه موضوع در حكم پيش بيني شده است و بايد 
دامن محكوم عليه را از لكه جرم و ا نگ مجرم بزدايد، 
ــيدگي كرده و  بنابراين دادگاه بايد به ماهيت امر رس
ــراز بي گناهي متهم، حكم به برائت وي  درصورت اح
ــده وي، اعاده شود،  صادر كند، تاحيثيت مخدوش ش
لذا رسيدگي مجدد دادگاه تابع تشريفات آيين دادرسي 
است و بايد همانند محاكمه اوليه همه جهات دفاعي 

لحاظ شود.
پي نوشت ها

1-Error de droit           2 - Error de fail
3 - Bernard Bouloc , Gaslon Stefani, 

George Levasseur, Proeedure Penale, Dallo 
3, 21 Editing , p.2008-p:959.
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مفهوم هوش هيجاني
مهم ترين عاملي كه باعث تفاوت در افراد مي شود، 
ــتعداد  ــي از معيارهاي اس ــت. هوش يك هوش اس
تحصيلي است. جايگاه هوش در مغز انسان مشخص 
ــاي تفكرات  ــپ مغز فراينده ــت. در نيم كره چ اس
منطقي را مي توان يافت و جايگاه احساسات عاطفي 

در سمت راست مغز است. 

ــده است. بعضي  از هوش تعاريف مختلفي ارائه ش
هوش را به عنوان مهارت حل مسأله، برخي ديگر به 
ــط و يادگيري از  ــازگاري با محي ــوان توانايي س عن
تجربيات زندگي روزانه توصيف مي كنند. بعضي نيز 
هوش را توانايي يادگيري يا توانايي فرد در تطبيق با 
ــر انتزاعي مي نامند. محيط پيرامون يا توانايي تفك

(گلاور و برونينگ، 1385، ص113)

ــوش، مترادف با هوش  در اذهان عمومي كلمه ه
عقلاني است، ليكن هوش نيز انواع متعددي دارد. به 
ــوش، هوش  ــي از انواع ه ــان يك ــر روانشناس نظ
ــالووي(5) و  ــت. اين مفهوم توسط س هيجاني(4) اس
ماير(6) معرفي شده و توسط گولمن در 1995 شهرت 

جهاني يافت. 
ــتن ظرفيتي  هوش هيجاني يا عاطفي يعني داش

هوش هيجاني 
و جايگاه

 آن در
 موفقيت 

قـضات  و  وكلا

دكتر مينو طباطبائي   ـ   عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور 
دكتر منوچهر توسلي نائيني  ـ   عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان

شايد تاكنون قضات و وكلا يا افراد ديگري با بهره هوشي بالا را ديده باشيد كه در شغل و موارد ديگر موفقيتي حاصل نكرده اند و در مقابل قضات 
يا وكلا يا افراد ديگري را هم مي شناسيم كه علي رغم اين كه از هوش سرشاري برخوردار نيستند، زندگي شغلي موفقي داشته اند و به 
سطوح بالاي موقعيت هاي اجتماعي دست يافته اند. به عبارت ساده تر، مي توان گفت كه لزوماً همه افرادي كه داراي ضريب هوشي بالا 

هستند و نمرات بالا در آزمون هاي ورودي نمرات بالا كسب مي كنند، داراي بهترين عملكرد نيستند و پيشرفت شغلي آنها تضمين شده نيست.
علت اين است كه ما فقط به هوش عقلاني و مزاياي آن توجه مي كنيم و از هوش هيجاني(1) غافل مي باشيم. در سيستم سنتي، هوش فقط به معني 
هوش عقلاني(2) بود كه با تست هاي مشخصي به دست مي آمد. در اين سيستم، معمولاً باهوش ترين ها اقشار، مهندسين و دكترها بودند كه در رشته 
رياضي يا علوم تجربي تحصيل كرده بودند، اما پژوهشگران در نظريه هاي جديد به هوش هيجاني توجه بيشتري مي كنند و به اين نتيجه رسيده 
اندكه هر كس (صرف نظر از مدرك تحصيلي اش) در اشتغال خود موفق باشد، هم باهوش است(3) اين نظريات نشان مي دهد كه با داشتن استعداد و 
هوش عقلاني بالا فقط در بعضي مشاغل معين موفقيت وجود دارد، اما در صورت توجه به هوش هيجاني در هر شغلي از جمله قضاوت و وكالت، 

مي توان موفق بود.
هدف از نگارش اين مقاله آشنايي با مفهوم هوش هيجاني و بررسي نقش آن در قضاوت و وكالت مي باشد. اميد است با مطالعه اين مقاله به نقش 
هوش هيجاني در زندگي بيشتر توجه شود؛ زيرا بسياري از موفقيت ها در زندگي از اين هوش ناشي مي شود و اثرات آن بر سعادت و خوشبختي 

و آرامش انسان غيرقابل انكار است.

مقدمه
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براي شناخت احساسات و هيجانات خود و ديگران و 
ــب، براي  ــات به نحو مناس ــتفاده از اين هيجان اس
ــران از اين نظر  ــاط بهتر با خود و ديگ برقراري ارتب
ــات  ــه اي از خصوصي ــي مجموع ــوش هيجان ه
شخصيتي است كه در سرنوشت و سبك زندگي فرد 
ــخصيتي موجب  ــن خصوصيات ش ــت. اي مؤثر اس
ــب براي گذران  مي شود كه فرد از شيوه هاي مناس

زندگي و مراحل آن استفاده  كند.
ــي را به صورت  ــوش هيجان ــالووي و ماير، ه  س
ــتدلال در  ــات هيجاني و اس ــت درك اطلاع ظرفي

هنگام وجود هيجان تعريف مي كنند.(7)
به بيان ساده، هوش هيجاني استفاده هوشمندانه از 
هيجانات است، و در زمينه حرفه اي به اين معناست 
ــات و ارزش هاي خود را ناديده نگيريم و  كه احساس

تأثيرشان را بر رفتار خود بشناسيم.

اهميت هوش هيجاني
تحقيقات جديد ثابت كرده اند كه زير بناي بسياري 
ــودمندترين  ــم، فعال ترين و س ــات مه از تصميم
ــن و موفق ترين  ــت بخش تري ــا و رضاي فعاليت ه
ــت، نه قدرت مغزي يا  زندگي ها، هوش هيجاني اس
ــات، مدير يا  ــاس اين تحقيق هوش عقلاني. براس
متخصصيني كه از (هوش هيجاني) بالايي برخوردار 
و از نظرفني نيز با تجربه هستند با آمادگي و مهارت 
ــع تعارض ها،  ــران به رف ــريع تر از ديگ ــتر و س بيش
ــود و رفع  ــاي موج ــي، خلاه ــاي گروه ضعف ه
ــودمند جلوه  ــمند و س تيرگي هاي متقابل كه ارزش

مي نمايد، خواهند پرداخت.
ــد كه نقش  ــان مي ده ــات فوق الذكر نش تحقيق
ــات مثبت در كنار عوامل منطقي  عواطف و احساس
ــمند بودن و تفكر در كاميابي انسان ها آن  مثل هوش
ــت. يافته هاي اخير  ــناخته نشده اس طور كه بايد، ش
نشان مي دهد كه بهره احساسات و هيجانات انسان 
ــري براي  ــي، معيار واقعي ت ــره هوش در مقابل به
سنجش ميزان هوش انسان است. بنابراين، تفاوت ها 
را بايد در توانايي هاي جست كه آن را هوش هيجاني 
ــمند  ــد. اين توانايي باعث حفظ روابط ارزش مي نامن
انساني مي شود. امروزه به هشياري عاطفي به عنوان 

عامل مهمي براي موفقيت شغلي اشاره مي شود.
ــي قدرتمندند،  ــاني كه از نظر هوش هيجان كس

مي توانند راحت با افراد ارتباط بر قرار كنند و واكنش ها 
ــرعت دريابند، ديگران را  ــات آنها را به س و احساس
ــاجراتي كه  ــازمان دهند و به مش رهبري كنند و س
ــري شعله ور شود، خاتمه  مي تواند در هر فعاليت بش
دهند. آنها افرادي هستند كه ديگران دوست دارند با 
ــه ديگران نيرو  ــرا از نظر عاطفي ب ــند، زي آن ها باش
ــي خوبي در افراد به وجود  مي دهند. حالت هاي روح
ــر را در آن ها به وجود مي آورند كه  مي آورند و اين فك
ــعادتي  اطراف فردي با اين خصوصيات بودن چه س
است و در يك كلمه مي توان گفت به اين افراد در نظر 

ديگران از محبوبيت بسياري برخوردار هستند.

اهميت هوش هيجاني براي
 قضات و وكلا

ــائل پيچيده،  ــي كه بايد مس قاضي به عنوان كس
ــايي و به سرعت حل نمايد،  مبهم و پنهان را شناس
مي بايست مجهز به تفكري خلاق و پويا باشد. امروزه 
براي كشف تخلفات و شناسايي مجرمين حرفه اي 

كه معمولاً افرادي باهوش، خلاق و مبتكر هستند، 
ــررات، آيين نامه ها،  ــن و مق ــتن قواني ــا دانس تنه
ــنامه ها و مطابقت آنها با شرايط و موقعيت ها،  بخش
ــت.امروزه تخلفات و جرايم به  ــاز نيس كافي و كارس
قدري پيچيده، متغير و متنوع گرديده است كه قضات 
ــاً در  و وكلا، علاوه بر توانايي تفكر منطقي كه اساس
ــور تقويت مي گردد، احتياج به  ــي كش نظام آموزش
تفكري دارند كه بتوانند به وسيله آن مسائل را كشف 

كنند، به درستي تعريف و به روش خلاق حل نمايند. 
ــا هوش و  ــرايط تنه ــر، در اين ش ــارت ديگ به عب
روش هاي منطقي و تفكر واكنشي كه راه حل هاي 
استاندارد و رايج را براي مسائل شناخته شده و تعريف 
ــده ارائه مي دهد، كافي نيست. يك قاضي وكيل  ش
خوب بايد از مهارت هاي فكري خاصي بهره مند باشد 
ــعه  ــد از قيود مدل هاي ذهني محدود و توس تا بتوان

نيافته خود و جامعه آزاد شود.
ــاني كه  ــان، دادياران و وكلا به عنوان كس بازپرس
ــازند، نقش  مواد اوليه قضاوت را تهيه و آماده مي س
ــت در جامعه ايفا  ــعه و اجراي عدال ــژه اي در توس وي
مي كنند. بنابراين توجه بيشتر به هوش هيجاني، به 
ــد. بايد توجه  ــاياني مي كن موفقيت آن ها كمك ش
ــت از طريق هوش  ــاوت و وكال ــت كه در قض داش
منطقي مي توان به استخدام درآمد، اما فقط از طريق 
هوش هيجاني مي توان در محيط كار رشد كرد و به 
ــيد. هوش هيجاني مي تواند نحوه  سطوح بالاتر رس
استفاده از مهارت هاي در اختيار فرد، از جمله هوش 
ــه توانايي هاي  ــد. در اين رابط عقلاني را تعيين كن
ذهني اساسي كه ريشه در هوش هيجاني دارند و در 

عملكرد مؤثر نقش دارند عبارتند از:
ــنيده  ــي: فهم آنچه كه گفته و ش 1ـ ادراك كلام
ــا ديگران بيان  ــود، فهم آنچه كه در ارتباط ب مي ش

مي شود؛
ــي: سرعت در انجام محاسبات  2ـ ادراك شمارش

رياضي؛
ــم فضايي: درك الگوهاي فضايي (سه  3ـ تجس
ــيا يا  بعدي يا فاصله اي) تصور اين كه اگر جايگاه اش

مسائل عوض شود، چگونه به نظر مي آيد؛
4ـ حافظه: نگه داشتن و به خاطر آوردن تجربيات 

گذشته؛
5ـ استدلال استقرايي: شناسايي يك ترتيب كلي 

از يك مورد خاص تا كل. 
ــر بايد به قضات و  برخي از خصوصيات فوق الذك
وكلا آموزش داده شود. اين آموزش با هدف تقويت 
ــاي رواني ـ  ــا و افزايش توانايي ه بعضي مهارت ه
اجتماعي، نقش بسيار تعيين كننده اي در پيشگيري 
از بروز مشكلات، مواجهه و مقابله با آن ها و در نهايت 
ــي» دارد. چنين آموزش هايي  «بهبود كيفيت زندگ
ممكن است هزينه هايي را به همراه داشته باشد. ولي 

ــوش  ــر ه ــه از نظ ــاني ك كس
هيجاني قدرتمندند، مي توانند 
ــاط بر قرار  ــا افراد ارتب راحت ب
ــات  كنند و واكنش ها و احساس
ــد،  ــرعت دريابن ــه س ــا را ب آنه
و  ــد  كنن ــري  را رهب ــران  ديگ
سازمان دهند و به مشاجراتي 
ــت  ــر فعالي ــد در ه ــه مي توان ك
ــود، خاتمه  ــري شعله ور ش بش

دهند.
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بايد در نظر داشت اين يك سرمايه گذاري بلند مدت 
روي منابع انساني است كه نتايج مفيدي را به همراه 

خواهد داشت.
مهارت ها و شاخصه هايي كه براي آمادگي قضات 

و وكلا از نظر هوش هيجاني لازم است:
1- شناخت احساس و توانايي هاي خود

ــازوكار ذهن و فعاليت هاي  قاضي يا وكيل بايد س
نيمكره راست و چپ مغز را بداند. در نيمكره چپ مغز 
مي توان فرايندهاي تفكرات منطقي را يافت و جايگاه 
احساسات عاطفي در سمت راست مغز است. كساني 
واقعاً برجسته اند كه مي توانند فرايندهاي اثربخش 
نيم  كره راست را با فرايندهاي اثربخش نيم كره چپ 
در هم آميزند. ممكن است فرد از احساسات مختلف 
خود آگاهي نداشته يا ريشه آنها را نمي فهمد. عبارت 
«نمي دانم چرا از فلاني بدم مي آيد» يا نمي دانم چرا 

ــت در پرونده بوده،  علي رغم اين كه خواهان موفقي
ولي هنگام دفاع بي انگيزه هستم» چنين مواردي را 
نشان مي دهد. قاضي و وكيل بايد قادر به شناخت و 
پيش بيني احساسات خود در موقعيت هاي مختلف 
بوده و با موانع ادراكي، هيجاني، احساسي و محيطي 
ــند. از اين نظر توجه به ضرورت  ــنا باش خلاقيت آش
خلاقيت و نوبيني در امور بازرسي، قضاوت و وكالت 

الزامي است.
2- كنترل احساسات خود

ــنايي با انواع عقل و مفاهيم فكر، ذهن، خيال،  آش
درك، شناخت، فهم، شعور و... براي قضاوت و وكالت 
ــاس هايي چون تنفر،  ــناختن احس ــت. ش لازم اس
ــم و ... هزاران  ــردگي، اضطراب، غ عصبانيت، افس
احساس ديگر به تنهايي كافي نيست، بلكه بايد آن ها 
ــنايي با  ــت كنترل بگيريم. به همين دليل آش را تح

ــتفاده از اين  ــردي و اس ــاي خلاقيت ف تكنيك ه
ــي، قضاوت و وكالت لازم  تكنيك ها در امور بازرس

است.
3- برانگيختن و به هيجان آوردن خود

افرادي كه هوش هيجاني بالا دارند، با انديشيدن 
به عواقب احتمالي يك عمل، نسبت به انجام دادن يا 
ندادن آن برانگيخته مي شوند. اين افراد قدرت دارند 
كه اهداف متعالي خود را تجسم كنند، برنامه بريزند و 
جهت رسيدن به آن ها انرژي بگذارند. پشتكار و اراده، 
نشانه برانگيخته شدن آنهاست و اين كاري است كه 

كمتر از هوش عقلاني بر مي آيد.
ــود رهبري يا  ــه آموزش خ ــن در اين مورد ب گلم
ــامل  يادگيري خود مدار تأكيد دارد. اين يادگيري ش
ــتيابي به  ــري براي دس ــت: ژرف نگ موارد زير اس
ايده هاي خود، خود آگاهي و تشخيص اين كه اكنون 
ــتم، اطمينان از اين كه توانايي ها باعث  در كجا هس
غلبه بر محدوديت ها شده و باعث كاستن انگيزه در 
ــت، ايجاد و تعهد نسبت به  ــيدن به اهداف نيس رس
ــاس آن بنا شده و  يادگيري مواردي كه قوت ها براس
شكاف ها كاهش مي يابد، فعاليت و تمرين مداوم و 
ــعه خصوصيات  تجربه با رفتارهاي جديد كه از توس

هوش هيجاني حمايت مي كند.
4- شناخت احساسات ديگران

قاضي و وكيل بايد با توانايي هاي فكري و ذهني 
ــد. او بايد بداند كه افرادي باهوش  انسان ها آشنا باش
ــترده اي با  هيجاني بالا، با تحمل بالا، تعاملات گس
ــد و مي توانند دنيا را از منظر ديگران هم  اجتماع دارن
ــاني موجب  ــد. روابط عاطفي و پيوندهاي انس ببينن
همكاري و موفقيت هاي شغلي مي شود. مهم ترين 
ــتعداد در ايجاد هيجان است  خصيصه رهبري، اس
ــران؛ زيرا بدون  يعني توانايي در ترغيب خود و ديگ
ــتدلال نه داراي اصول است و نه  كمك عواطف، اس

قدرت.
قاضي و وكيل بهتر است مهارت مذاكره براي حل 
مسائل يعني استعداد ميانجي گري، جلوگيري از بروز 
ــكلات و مهارت تجزيه و  اختلاف، حل و فصل مش
تحليل اجتماعي يعني شناخت و بصيرت دروني راجع 
ــف، انگيزه ها و علايق ديگران را فرا گيرند.  به عواط
اين مهارت ها، عوامل ضروري براي موفقيت هاي 
اجتماعي هستند. افرادي كه از هوش هيجاني خوبي 
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برخوردارند، به راحتي با ديگران رابطه برقرار مي كنند، 
احساسات و واكنش هاي مردم را به خوبي پيش بيني 
ــاجرات را حل و  ــرده و به آن جهت مي دهند و مش ك

فصل مي كنند.
5- تنظيم روابط با ديگران

پس از شناخت احساسات ديگران، نوبت به روابط 
با آن ها مي رسد. در اينجا تعادل و تعامل حرف اول را 
ــالا، هرگز در  ــوش هيجاني ب ــد. افرادي باه مي زن
ــان افراط و تفريط  ــتي ها و روابط بين فرديش دوس
ندارند. آن ها از هر كس انتظاري متناسب با خودش 
دارند. قضات و وكلا بايد انواع مشكلات و روش هاي 
حل خلاق آن ها را بشناسند. آن ها بايد بدانند كه تمام 
ــخصيت كامل نيستند. لذا توقع نداشته كه  آدم ها ش
همه افراد همان طور عمل كنند كه درست است، يا 

همان طور عمل كنند كه آن ها دوست دارند.
در واقع مردم را همان طور كه هستند، مي پذيرند. از 
اين جهت آشنايي با سبك هاي تفكر و كاربرد آن ها 
در امور بازپرسي، قضاوت و وكالت بسيار مفيد خواهد 
ــاخص هاي  ــم هر كدام از ش ــاره نمايي بود. بايد اش
ــي  ــث عمده اي در روان شناس پنجگانه فوق مباح
ــي علمي دارد كه در اين جا به  كاربردي و روان شناس

همين مقدار بسنده مي كنيم.(8)
به طوركلي، قضات و وكلا و بازپرسان، بايد با موارد 

زير آشنا باشند:
ــري خود را  ــدادهاي فك ــع خلاقيت و انس ـ موان
شناسايي و با روش هاي مختلف آن را اصلاح نمايند؛

ــبت به تغيير، اصلاح، تكميل يا توسعه موانع  ـ نس
خلاقيت خود اقدام نمايند؛

ـ با ذهني بازتر، خلاق تر، پوياتر و سريع تر مسائل و 
موضوعات كاري خود را تجزيه تحليل و در خصوص 

آن ها تصميم گيري يا قضاوت نمايند.

نتيجه 
ــعبه  حضرت علي(ع) مي فرمايند: عدالت چهار ش
دارد. دقت در فهم، غور در علم، دانش قضاوت، حلم و 

بردباري.(9) 
اين سخن حكمت آميز نشان مي دهد كه قضات و 
ــبت به  وكلا به عنان دو محور مهم عدالت بايد نس

ــه به طور  ــان ك ــاي فكري پنهان انس چارچوب ه
ــياري و  ــرارادي و ناخودآگاه ذهن، منطق، هوش غي
توجه را تحت تأثير و كنترل قرار مي دهد، آشنا شوند و 
ــري تكنيك هاي  ــت و به كارگي با تمرين و ممارس
خاصي بر فرايندهاي ذهني خود و موتورهاي جست 
ــتفاده از  ــا بايد با اس ــلط يابند. آن ه ــوي آن تس و ج
سبك هاي فكري مختلف و خلق راه حل هاي بديع 
اجازه ندهند ذهنشان به طور كليشه اي و يكنواخت با 

امور برخورد نمايد.
قضاوت يا وكالت موفق و انطباق پذيري با تغييرها، 
ــي را مي طلبد كه عموماً قضات و  ويژگي هاي خاص
وكلا براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه 

مي شوند.
ــن مؤلفه هاي  ــي از مهم تري ــه يك ــن زمين  در اي
ــخصيتي كه مي تواند به آنان كمك كند، هوش  ش
هيجاني است. با توجه به اين كه هوش هيجاني، توان 
استفاده از احساس و هيجان خود و ديگران در رفتار 
ــتاي دستيابي به بيشترين  فردي و گروهي و در راس
ــش حقوقي و  ــق دان ــذا تلفي ــت، ل ــت اس مطلوبي
ــاغل مي تواند در  ــاي هيجاني در اين مش توانايي ه
سوق دادن افراد به سوي دستيابي به هدف، كارساز و 
مفيد باشد. درك و اراده هوش هيجاني به شكل مؤثر 
ــدي درباره برانگيختن افراد  نه تنها بينش هاي جدي
ــكان را مي دهد كه درباره  ارائه مي كند، بلكه اين ام
ــازنده عمل ــكل س ــا به ش ــات و اداره آن ه احساس

 شود.

ــوش  ــه ه ــه اين ك ــه ب ــا توج ب
از  ــتفاده  اس ــوان  ت ــي،  هيجان
احساس و هيجان خود و ديگران 
ــي و در  ــردي و گروه در رفتار ف
ــتيابي به بيشترين  راستاي دس
مطلوبيت است، لذا تلفيق دانش 
حقوقي و توانايي هاي هيجاني 
در اين مشاغل مي تواند در سوق 
ــوي دستيابي به  دادن افراد به س

هدف، كارساز و مفيد باشد.

پي نوشت ها:
1-EQ
2-IQ

ــاورز كه از زمينش نسبت به  ــيكل يا يك كش 3) مانند يك صنعت گر ماهر با تحصيلات س
ديگران محصول بيشتري برداشت مي كند.

ــود و  4) هوش هيجاني (Intelligence Emotional) كه به اختصار EI گفته مي ش
ــب هوش هيجاني» يا EQ مي نامند، به توانايي، ظرفيت يا  معمولاً معيار ارزيابي آن را «ضري

مهارت ادراك، سنجش و مديريت هيجانات خود وديگران، دلالت دارد.
5- Salovey
6- Mayer
7-  http://www.ebtekarnews.com/
8-  http://www.hamdardi.com/

ــاخه  ــي غائص الفهم، و غور العم و زهره الحكم، و رس ــعب: عل 9) و العدل منها علي اربع ش
ــرائع الحكم، و من حلم لم  ــم، و من علم غور العلم صدر هن ش ــم، فمن فهم علم غور العل الحل

يفرط في امره....
فهرست منابع

ــي تربيتي؛ اصول و كاربردهاي آن،  ــان اي و برونينگ، را جراچ، روانشناس 1) گلاور، ج
مترجم: خرازي علينقي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چاپ 6، 1385

2) علامه، سيد محسن، هوش هيجاني عاملي مؤثر در رهبري موفق
https://ostadhasanlooblogfa.com
3) https://www.mypersianforum.com
4)http://www.hamdardi.com
5)http://www.mypersianforum.com/archive
6)http://www.ebtekarnews.com/ebtekar
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سيدمحمود ساداتي 
دانشجوي دكتراي امنيت ملي - قاضى دادگسترى

احسـاس اتحاد و گروه بندي منطقه اي و بين المللي بين كشـورها، وجود منافع مشـترك بين آنهاسـت. مقدم ترين انگيزه اي كه 
كشورها را به گردآمدن در پيمان ها و اتحاديه ها، اعم از سياسي و نظامي و امنيتي و اقتصادي ترغيب مي كند، حفظ 

بهتر منافع در شرايط اتحاد و همبستگي و نيز كسب توان دستيابي به منافع بيشتر است.
تاريخ ديپلماسـي جهان در دوران معاصر آكنده از تشـكيل اتحاديه هاي مختلف با اهداف و برنامه هاي گوناگون است. برخي از 
اين اهداف و برنامه ها در زمان تشكيل اتحاديه مشخص و بيان مي گردند و بعضي نيز بعد از تشكيل آن آشكار يا اعلام مي شوند 
پيمان هاي ورشـو، ناتو، اتحاديه هاي اقتصادي اروپا، اتحاديه عرب سـازمان كشورهاي آفريقايي و سازمان كنفرانس اسلامي و 
...، نمونه هايي از اتحاديه ها و گروبندي هايي هسـتند كه بعد از جنگ جهاني دوم تشـكيل يافته اند و در هر يك رشته اي از منافع 
مشترك اعضاء را گرد يكديگر آورده است. در تشكيل شوراي همكاري خليج فارس در ماه مه 1981 مركب از شش كشور عربستان 
سـعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر و بحرين نيز علل و انگيزه هاي كلي موثر در ايجاد اتحاديه ها نقش داشـته اند. حتي 
اعضاي شوراي همكاري مي توانند در مقام مقايسه با برخي از اتحاديه ها و گروه بندي هاي منطقه اي ديگر، توجيهات مستدل تري 
براي گردهم آمدن داشته باشند. تشابه بسيار نزديك نظام هاي حكومتي، موقعيت و شرايط بسيار مشابه اقليمي و ژئوپلتيكي، 
مي توانند اسـاس اين توجهات را تشـكيل دهند. سابقه تلاش كشورهاي منطقه خليج فارس اعم از شش كشور مزبور و ايران و 

عراق، براي ايجاد اتحاديه اي منطقه اي جهت حفاظت از امنيت منطقه  به دهه هاي 1960 و 1970 باز مي گردد.
در اين راستا كويت در دهه شصت تلاش هاي بي ثمري انجام داد و علاوه بر آن در دهه هفتاد نيز تحركاتي از سوي كشورهاي 
منطقه براي گرد هم آمدن داشته باشند. ايجاد يك استراتژي واحد و نيز يك سيستم امنيت دسته جمعي، جهت حفظ امنيت خليج 
فارس به عمل آمد كه كنفرانس وزيران خارجه كشورهاي منطقه در سال 1976 در مسقط پايتخت سلطان نشين عمان، نقطه اوج 
آن بود. معهذا اين تلاش ها به دلايل مختلفي به ويژه وجود رقابت هاي شديد ميان ايران و عراق و اختلاف نظر كشورهاي جنوبي 
خليج فارس و بالاتر از همه، پيوندهاي بسيار نزديك نظام هاي حاكم بر كشورهاي منطقه با قدرت هاي خارجي و در نتيجه فقدان 
خواست سياسي واقعي به ايجاد  يك نظام امنيتي منطقه اي به دور از مداخله قدرت هاي خارج از منطقه، نتيجه اي در بر نداشت.
با وجود سـابقه چنين كوشـش هايي در منطقه، اعضاي شـوراي همكاري پس از تأسـيس شـورا از بيان نيّات واقعي خود به 
گردآمدن در چنين تاسيس منطقه اي امتناع ورزيدند و نيل به يكپارچگي اقتصادي را هدف عمده خود عنوان نمودند، حال آن كه 
كمتر محقق و كارشناس آگاه به مسائل منطقه خليج فارس است كه با ارائه نشانه ها و دلايل متقن و روشن، وجود انگيزه هاي 

امنيتي را اساسي ترين دليل تشكيل شوراي همكاري تلقي نكرده باشد.

چكيده

جمهوري اسلامي ايران 
                                                         و 

                             شوراي همكاري خليج فارس

كليد واژه ها: خليج فارس، ايران، شوراي همكاري
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نقش ايران در منقطه خليج فارس
1- قبل از پيروزي انقلاب اسلامي

ــرب در خليج  ــكا و بلوك غ ــت هاي آمري سياس
ــه اخير همواره منعكس كننده  فارس، طي چند ده
منافع استراتژيك، اقتصادي و سياسي آن كشورها 
به ويژه آمريكا در اين منطقه حساس ، ژئوپليتيكي 

و سوق الجيشي بوده است.
ــوان نظامي،  ــي دوم و افول ت پايان جنگ جهان
ــي انگليس به عنوان بزرگترين  اقتصادي و سياس
ــيع در معادلات  ــتعماري، تغييرات وس ــدرت اس ق
ــدرت جديد و  ــور دو ابر ق ــي از جمله ظه بين الملل
ــورهاي تحت استعمار  ــياري از كش ــتقلال بس اس

انگلستان را به دنبال داشت.
ــته  منطقه خليج فارس نيز طبعاً با موقعيت برجس
ــه در طول  ــاي طبيعي ك ــي و ثروت ه ژئوپليتيك
ــاخص حضور  ــتم ش ــاي پانزدهم تا سيس قرن ه
ــت، از  ــتعماري بوده اس ــروع قدرت هاي اس نامش
ــين هاي  ــگرف به دور نمايد و شيخ نش تأثيرات ش
ــاحل جنوبي خليج  ــه انگليس در س تحت الحماي
ــه تدريج و به  ــگ جهاني دوم ب ــارس، بعد از جن ف
ــور در اين  ــلطه آن كش ــوازات كاهش نفوذ و س م
ــتقلال در اوايل  ــب اس ــود را براي كس منطقه، خ
ــد. خروج  ــاده كردن ــاي 1960 و 1970 آم دهه ه
ــال هاي 55-1954 نقطه  ــر در س انگليس از مص
ــور در  ــوذ آن كش ــش نف ــه كاه ــي در زمين عطف
ــج فارس  ــي در خلي ــق اول ــه طري ــه و ب خاورميان
ــد. آمريكا به تدريج دامنه حضور  ــوب مي ش محس
ــي خودرا در منطقه افزايش داد. در  نظامي و سياس
ــور آمريكا در خليج فارس به جنگ  واقع تاريخ حض
ــردد. در بحبوحه اين جنگ  ــاز مي گ جهاني دوم ب
ــه همراه  ــي آمريكا ب ــي از نيروي هواي يگان هاي
ــس در منطقه  ــروي هوايي انگلي يگان هايي از ني
ــعودي يك  ــدند و با موافقت حكومت س ظاهر ش
ــار خليج فارس  ــي در ظهران و در كن ــگاه هواي پاي
ــا ايجاد نيروي خاورميانه در ارتش  احداث كردند. ب
آمريكا كه مقر اصلي آنها در پايگاه دريايي در جفير 
ــمي به خود  ــكل رس ــود، اين حضور ش ــن ب بحري

گرفت.
ــد نفوذ آمريكا در برابر  ــتا سياست س در اين راس
ــي در مقابل  ــم كه بر ايجاد كمربند امنيت كمونيس

ــاس جهان  ــابق در مناطق حس ــوروي س نفوذ ش
مبتني بود و اين سياست از دكترين روساي جمهور 
ــژه ترومن و  ــه 1950 به وي ــكا در ده ــت آمري وق
ــود، در توجيه تلاش هاي  ــام گرفته ب آيزنهاور اله
گسترده آمريكا براي تحكيم نفوذش در اين منطقه 
ــت و با دو كشور  بزرگ  ــزايي داش مهم نقش به س
ــعودي رابطه  ــتان س ــه يعني ايران و عربس منطق
ــرد. در طول دهه هاي  ــي برقرار ك خاص و نزديك
1950 و 1960 تا اوائل دهه 1970 ايران در مقايسه 
با عربستان سعودي نقش و مسؤوليت برجسته تري 
ــت. اهميت و ويژگي  ــن منافع آمريكا داش در تامي
نقش ايران در چارچوب استراتژي دفاعي و امنيتي 

آمريكا در طول دوره مزبور از موقعيت ژئوپليتيكي،  
آغاز جنگ سرد بين دو ابر قدرت و تثبيت رژيم شاه 
ــت هاي  ــكا و هماهنگي سياس ــك آمري ــه كم ب
ــا دكترين هاي  ــران در منطقه  ب ــاه اي جاه طلبانه ش

امنيتي غرب شتاب مي گرفت.
ــابق در  ــوروي س ــاي طولاني ايران با ش مرزه
ــر موقعيت  ــارس در جنوب از نظ ــمال و خليج ف ش
ــران مي دهد و  ــت خاصي به اي ــي اهمي ژئوپليتيك
ــاي بعدي  ــراي مداخله جويي ه ــبي ب زمينه مناس
ــركوب خطر  ــكا در ايران و منطقه به بهانه س آمري

گسترش نفوذ كمونيسم فراهم آورد.
ــط دهه 1950 ايران به عنوان يك متحد  در اواس
عمده آمريكا  تلقي شد و به ميدان دفاعي ـ امنيتي 

بغداد كه از پشتيباني آمريكا برخوردار بود پيوست. 
ــي همكاري هاي آمريكا  و ايران به مرور  به طوركل
ــش  ــرد، افزاي ــگ س ــوازات جن ــه م ــال ها و ب س
توانايي هاي مالي و نظامي ايران، تقويت تمايلات 
جاه طلبانه شاه جهت گسترش نفوذ و سلطه اش در 
ــج فارس، خروج انگليس  و لزوم ايفاي  منطقه  خلي
مسؤوليت هاي تازه براي حفظ امنيت منطقه خليج 
ــوب دكترين  ــاه در چارچ ــوي رژيم  ش فارس از س
ــد و از  ــامل ش ــيع تري را ش ــون، طيف وس نيكس
ــاي اقتصادي صنعتي تا انجام  همكاري در طرح ه
ــاركت ايران در  ــترك نظامي و مش مانورهاي مش
ــورش هاي چپ گرا در منطقه وسعت  ــركوب ش س
ــكار شدن  ــال 1960 و در پي آش يافت. از اوائل س
تمايلات شاه به ايفاي نقش مهم تر در خليج فارس 
ــر آمريكا، و به  ــن امنيت مورد نظ و كمك به تأمي
ــير اولويت هاي سياست خارجي  عبارت ديگر تفس
ايران و افزايش منافقشات در خليج فارس، آمريكا 
ــور را به اين  ــاي دفاعي دو كش ــه همكاري ه دامن
ــط داد. در آوريل 1964 يك  ــاس بس منطقه حس
ــور انجام شد.  ــترك نظامي بين دو كش مانور مش
ــنتو با افزايش  ادامه اين روند در چارچوب پيمان س
ــراه بود. هم زمان با  توان نيروي دريايي ايران هم
ــاه اقدامات خود را براي تقويت حضور  اين روند ش
ــديد  ــي و تجاري در خليج فارس تش نظامي سياس
كرد. در يك جمع بندي كلي مي توان به مجموعه 
ــر  عواملي كه ايران را در اواخر دهه 1960 و سرتاس
ــال  ــلامي در س دهه 1970 تا پيروزي انقلاب اس
ــراي دكترين  امنيتي آمريكا و  1979 مركز ثقل اج
ــت و به  ــج فارس قرارداد بس ــرب در منطقه خلي غ
ايفاي نقش ژاندارمري از سوي شاه در خليج فارس 
ــل از خاتمه اين  ــه اي كه قب ــد. آخرين نكت انجامي
ــاره اي گذرا به آن ضرورت دارد اين است  بحث اش
كه در طول دهه هاي شصت و هفتاد حركت هايي 
پراكنده و ناموفق از سوي برخي كشورهاي منطقه 
ــت ايجاد يك نظام  ــژه عمان و كويت در جه به وي
ــته جمعي با شركت كشورهاي منطقه و  امنيت دس
به منظور تقليل نفوذ ايران در خليج فارس صورت 
گرفت. نقطه اوج اين تلاش ها برگزاري كنفرانس 
وزيران خارجه كشورهاي منقطه در سال 1976 در 
ــلطان عمان  ــه ابتكار س ــود كه ب ــقط عمان ب مس

ــران با  ــاي طولاني اي مرزه
ــمال و  ــابق در ش ــوروي س ش
خليج فارس در جنوب از نظر 
موقعيت ژئوپليتيكي اهميت 
ــد ــران مي ده ــه اي ــي ب خاص

ــراي  ب ــبي  مناس ــه  زمين و   
ــدي  بع ــاي  مداخله جويي ه
ــران و منطقه به  آمريكا در اي
بهانه سركوب خطر گسترش 

نفوذ كمونيسم فراهم آورد.
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ــد. در اين كنفرانس، عمان طرح ايجاد  تشكيل ش
ــي ـ امنيتي براي  ــگ دفاع ــت هماهن يك سياس
ــه داد و ايران نيز طرح  ــي ارائ منطقه را براي بررس
ــنهاد كرد، ولي  ــي جامع را پيش اتحاد مقابل دفاع
ــور منطقه خليج فارس  وزيران خارجه هشت كش
ــت يابند و  ــتركي دس ــه موضع مش ــتند ب نتوانس

كنفرانس مسقط بدون نتيجه خاتمه يافت.
در سال 1979 نيز عراق پيشنهادي به كشورهاي 
ــروي امنيتي  ــكيل يك ني عربي منطقه براي تش
ــت خليج فارس  ــت كمك به حفظ امني عربي جه
ارائه داد كه اين طرح نيز از سوي كشورهاي عربي 
ــوء ظن به نيات  ــارس و احتمالا به دليل س خليج ف

واقعي عراق در منطقه پذيرفته نشد.
2. نقش ايران در منطقه خليج فارس:

ــقوط شاه در  ــلامي س  بعد از پيروزي انقلاب اس
ــدس جمهوري  ــتقرار نظام مق ــال 1979 و اس س
ــلامي ايران، تصوير امنيتي منطقه خليج فارس  اس
ــت تا  ــرد و آمريكارا واداش ــره دگرگون ك را يكس
ارزيابي مجددي از استراتژي خود در منطقه داشته 
ــران يكي از  ــلامي اي ــلاب اس ــوع انق ــد. وق باش
ــاس ترين وقايع منطقه خاورميانه  مهم ترين و حس
ــوب  ــس از جنگ جهاني دوم براي آمريكا محس پ
ــاه به عنوان يكي از پايه هاي  مي شد؛ زيرا رژيم ش
ــتراتژي آمريكا در خاورميانه و يكي از  دوگانه اس
ــون، داراي آن  ستون هاي اصلي دكترين نيكس
ــط آمريكا با  ــي رواب ــود كه حت ــان اهميتي ب چن
ــتان، تركيه و شيخ  ــورهاي ديگر مانند پاكس كش
نشين هاي خليج فارس را تحت الشعاع خود قرار 

داده بود.(اسدي، 1366، ص12)
در سطح بين المللي خروج ايران بلافاصله بعد 
ــان دفاعي ـ  ــلامي از پيم از پيروزي انقلاب اس
امنيتي سنتو و متعاقب آن پيوستن به جنبش عدم 
ــطح داخلي اقداماتي نظير لغو برخي  تعهد و در س
ــت خاصه با  ــليحاتي هنگف ــاي تس از قرارداده
ــاران آمريكايي، اجراي  ــروج مستش آمريكا و خ
طرح هاي استراتژيكي آمريكا را در منطقه خليج 

فارس با دشواري جدي مواجه ساخت .
ــتراتژيك در  ايران كه تا اين زمان يك مانع اس
ــا ژاندارم در  ــوروي و تنه ــر نفوذ احتمالي ش براب
ــكا خطري براي  ــود، اكنون از ديد آمري منطقه ب

ــورهاي منطقه خليج فارس به حساب مي آمد.  كش
به عبارت ديگر از ديدگاه غرب، توازن استراتژيك 
به طور محسوسي به نفع شوروي سابق تغيير يافته 
بود كه ادامه اين امر مي توانست آثار و عواقب دراز 
ــال اين  ــد. به هرح ــته باش ــي در منطقه داش مدت
ــدرت نظامي، اقتصادي  وضعيت و حذف موقت ق
سياسي ايران از جريانات و معادلات، منطقه در سه 
سال اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تحميل 
ــر ايران و نيز  ــوي عراق ب جنگ تجاوزكارانه از س

ــتان در زمستان 1980  ــوروي به افغانس تهاجم ش
ــي در برداشت ها و استراتژي  دگرگوني هاي اساس
ــبت  دفاعي امنيتي آمريكا و متحدان غربي اش نس
ــاد كرد و خليج فارس را براي آمريكا  به منطقه ايج
و متحدانش ناامن كرد به طوري كه هارولر براون 
ــال 1979 در مورد  وزير خارجه دولت آمريكا در س
ــه در خليج فارس در  ــع آمريكا مي گويد: آن چ مناف
ــي  ــرض خطر قرار دارد ، رفاه اقتصادي و سياس مع
ــت. اگركشورهاي صنعتي  آمريكا ومتحدان آن اس
و پيشرفته جهان از دسترسي به منابع انرژي خليج 
ــالاً  ــه اش احتم ــوند نتيج ــروم ش ــارس مح ف
ــدان ما و  ــر افتادن متح ــتگي و به دردس ورشكس
ــي كارتر رييس  ــد بود.جيم ــاد جهاني خواه اقتص
ــال 1980 در كنگره  جمهور وقت آمريكا نيز در س
آمريكا، پيروزي انقلاب اسلامي ايران و در نتيجه 
از دست رفتن نقش ژاندارمي ايران در خليج فارس 
ــكا در منطقه  ــوان عمده ترين چالش آمري را به عن
ــت  بيان مي نمايد و در برابر اين چالش بزرگ، دس
به تشكيل نيروهاي واكنش سريع با توافق عمان، 
ــگاه ديه گو  ــد و تقويت پاي ــومالي و كنيا مي زن س
ــيا در ميانه اقيانوس هند نيز درجهت اهداف  كورس
ــران در منقطه  ــردن خلاء نظامي اي نظامي و پرك

صورت مي گيرد.

جيمي كارتر رييس جمهور 
ــال  ــز در س ــكا ني ــت آمري وق
ــكا،  آمري ــره  كنگ در   1980
پيروزي انقلاب اسلامي ايران 
ــن  ــت رفت ــه از دس و در نتيج
نقش ژاندارمي ايران در خليج 
فارس را به عنوان عمده ترين 
چالش آمريكا در منطقه بيان 

مي نمايد
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تشكيل شوراي همكاري خليج فارس و 

تاثيرگذاري ايران
1. سـاختار و اهداف شـوراي همكاري 

خليج فارس
ــي شوراي، همكاري  برخي از تحليل گران سياس
ــش كشور عربي  را محصول طبيعي تلاش هاي ش
ــش هاي كويت در دهه 1970  منطقه، خاصه كوش
ــدت در زمينه هاي  ــورها به وح جهت نيل اين كش
ــي اقتصادي و فرهنگي تلقي مي كنند. اين  سياس
ــورا  نظريه با توجه به جايگاه خاص و پر اهميت ش
در استراتژي هاي دفاعي امنيتي غرب در منطقه و 
ــر جنگ  ــي كه در اين زمينه در سراس به ويژه نقش
ــد و رنگ باختگي  ــورا ايفا ش ــوي ش تحميلي از س
ــر اهداف  ــه در براب ــكار اولي ــداف آش ــوري اه ف
ــاي دفاعي امنيت  ــي اش، تحكيم همكاري ه اصل
شش كشور، جلوگيري از شكست عراق در جنگ و 
به طوركلي دفاع از منافع غرب در منطقه در مقابل 

جمهوري اسلامي ايران فاقد اساس بوده است.
تشكيل شوراي همكاري همان گونه در مبحث 
قبل به آن اشاره شد، به نحوى از تدابير اتخاذ شده 
از سوي آمريكا در چارچوب استراتژي هاي دفاعي 
ــروزي انقلاب  ــرب در منطقه بعد از پي ـ امنيتي غ
ــتان مربوط  ــلامي و تهاجم شوروي به افغانس اس

مي شود. اين موضوعي روشن است كه استراتژي 
ــوراي همكاري در برخورد با ايران نمي توانست  ش
ــته باشد.  ــتراتژي آمريكا داش تفاوت ماهوى با اس
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تا حدودي به علت 
ــه ايفاي نقش  ــعودي ب ــتان س بي علاقگي عربس
ــؤوليت  ــت خليج فارس مس ــدي در تأمين امني ج
ــد، اما بعد از پيروزي  ــاه واگذار ش ژاندارمري به ش

انقلاب اسلامي، شرايط منطقه و فقدان 
كشور ديگري در خليج فارس 

با توانمندي هاي عربستان سعودي، ايفاي نقش با 
اهميت تري از سوي اين كشور در معادلات منطقه 
ــر جمعيت ، ــتان از نظ ــرد. عربس ــاب مي ك را ايج

ــت ژئوپليتيكي و  ــي، موقعي ــعت و ذخاير نفت  وس
ژئواستراتژيكي  و توان مالي و نظامي نسبت به پنج 
كشور ديگر حوزه خليج فارس، داراي قدرت برتر و 
ــت. با توجه به اين توانايي ها و  قابل ملاحظه اي اس
ــورهاي  ــازات و اين كه هيچ يك از ديگر كش امتي
منطقه جز عربستان سعودي امكان بالقوه پركردن 
خلا سياسي، نظامي ناشي از سقوط رژيم سلطنتي 
ــتند، تقويت سياسي نظامي هر چه  در ايران را نداش
ــدان  ــكا و متح ــوي آمري ــتان از س ــتر عربس بيش
غربي اش بعد از پيروزي انقلاب آغاز شد و شيوخ و 
ــترش روابط  حكام منقطه خواه ناخواه وادار به گس
خود با رياض شدند و دولت هايي كه بيش از آن در 
ــته به غرب ايران به حساب  حكم اقمار رژيم وابس
مي آمدند، از نظر سياسي تا حدود زيادي به صورت 

دنباله رو عربستان در آمدند.
در نوامبر 1980 يعني دوماه بعد از جنگ تحميلي 
ــوراي  ــكيل ش ــه مربوط به تش ــاي اولي تلاش ه
ــد.در يازدهمين  ــكاري خليج فارس آغاز گردي هم
اجلاس سران عرب در عمان 

ــلاب  ــروزى انق ــد از پيــــ بع
ــه و  ــرايط منطق ــلامي، ش اس
فقدان كشور ديگري در  خليج 
ــاي  ــا توانمندي ه ــارس ب فـــ
عربستان سعودي، ايفاي نقش 
ــوي اين  ــري از س ــا اهميت ت ب
ــادلات منطقه را  ــور در مع كش

ايجاب مي كرد
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ــورهاي همكاري خليج  امير كويت از رهبران كش
ــتراتژي  ــت تا در مورد ايجاد يك اس فارس خواس
مشترك و همكاري زمينه هاي مختلف بيانديشند. 
ــت طرحي را به  ــب آن در ژانويه 1981 كوي متعاق
كنفرانس عرب در طائف ارائه داد كه متضمن دور 
نگاه داشتن منطقه خليج فارس از كشمكش هاي 
ــه 1981 اجلاس وزيران  ــي بود. در فوري بين الملل
ــتان، بحرين، كويت،  ــور عربس خارجه شش كش
ــلطان نشين عمان و قطر  امارات متحده عربي، س
ــكيل شد. در اين اجلاس پس از ارائه  در رياض تش
ــعودي نيز طرحي  ــتان س طرح قبلي كويت، عربس
ــور  ــت پنج كش ارائه داد كه به موجب آن مي بايس
ــعودي قرارداد امنيتي دوجانبه  ديگر با عربستان س
به امضاء برسانند. سرانجام اجلاس وزيران خارجه 
ــوراي همكاري  ــور به اتفاق با ايجاد ش شش كش

موافقت كردند.
ــران خارجه اين  ــال وزي ــاه مارس همان س در م
كشورها در مسقط تشكيل جلسه دادند و اساسنامه 
ــات ادواري را  ــكيل جلس ــورا و راي گيري و تش ش
ــتي، 1366، ص8). همچنين  تصويب كردند.(آش
ــلاف بين اعضاء  ــكيل هيات حل اخت موضوع تش
ــورا و صلاحيت دبير كل شورا مورد بررسي قرار  ش
گرفت و تاريخ بيست و پنجم ماه مه براي برگزاري 
ــوراي عالي همكاري خليج  ــتين اجلاس ش نخس
ــد  ــد. همچنين قرار ش فارس در ابوظبي تعيين ش
ــورا از كويت تعيين گردد و  ــتين دبير كل ش نخس
ــتاره  ــات كهنه كار كويتي عبداالله يعقوب س ديپلم
ــد. در گردهمايي سران  ــمت نامزد ش براي اين س
ــت و پنجم ماه مه  ــور در ابوظبي در بيس شش كش
ــوراي همكاري به امضاء رسيد و  1981 منشور ش

شورا رسماً شكل گرفت.
مهم ترين بند منشور ماده 4 آن است كه به هدف 
ــاره دارد بر طبق اين ماده  ــورا اش غايي تشكيل ش
هدف نهايي شش كور نيل به وحدت و سربرآوردن 
ــوراي همكاري  ــدرال از درون ش اتحاديه اي كنف
ــباهت بسياري به  است. تركيب و ساختار شورا ش
ــي و فرامليتي دارد.  ــازمان هاي بين الملل ديگر س
ــوراي همكاري خليج فارس،  عالي ترين مرجع ش
شوراي عالي است كه از سران شش كشور تشكيل 
يافته است. هرگاه لازم باشد شوراي عالي مي  تواند 

ــان اعضاء عمل  ــوان مرجع حل اختلاف مي به عن
نمايد. استراتژي شوراي همكاري خليج فارس در 
ــوراي همكاري  ــلامي ايران ش قبال جمهوري اس
خليج فارس هشت ماه پس از آغاز جنگ تحميلي 
ــط عراق و زمين گير شدن  22 سپتامبر 1980 توس
ــكل گرفت.  ــور در خاك ايران ش نيروهاي آن كش
ــورهاي عرب خليج فارس از همان آغاز تجاوز  كش
ــكا در قبال  ــتراتژي آمري ــتاي اس عراق و در راس
ــلامي ايران كه در مبحث مربوط به  جمهوري اس
تشكيل شوراي همكاري به آن اشاره شد و به طور 
ــلامي و  ــرل انقلاب اس ــر كنت ــه مبتني ب خلاص
جلوگيري از بالندگي آن در منطقه بود، كمك هاي 

ذي قيمتي در اختيار عراق گذاردند.
ــت هاي تهران مبني بر حفظ  همچنين درخواس
مناسبات سالم با جمهوري اسلامي ايران در مجزا 

ساختن خود از قضيه جنگ عراق با ايران را ناديده 
ــه قرار  ــوي مناقش گرفتند و عملاً خودرا در يك س
ــريح  ــه كه هدف آن تش ــالا با اين مقدم دادند.ح
موضوع عمومي شورا در قبال جنگ تحميلي بود، 
ــناخت متقابل  به بحث اصلي اين مبحث يعني ش
ــوراي همكاري در برابر جمهوري  ــتراتژي ش اس
اسلامي و بالعكس پرداخته مي شود. سؤال اساسي 
ــيس، يك  ــورا از ابتداي تاس ــه آيا ش ــت ك اين اس
ــر ايران اتخاذ  ــت و قطعي را در براب ــتراتژي ثاب اس
ــارس همواره از  ــوراي همكاري خليج ف نمود؟ ش
ــه عنوان يك قدرت مطلقه در خليج  اين كه ايران ب

ــته و اين امر موجب  ــد، بيم داش فارس مطرح باش
ــنج در  ــي و اعمال تش ــاي خارج حضور قدرت ه
ــت. در واقع از سال 1984 و در پي  منطقه شده اس
آغاز حملات عراق عليه اهداف اقتصادي ايران در 
ــش گرفتن  ــاي در پي ــورا به ج ــارس، ش خليج ف
سياستي واقع بينانه، سعي وافري در ترغيب غرب 
ــي و نظامي اش در خليج  ــه افزايش حضور سياس ب
ــران نظير  ــار به ته ــور اعمال فش ــارس به منظ ف
ــوروي سابق در  ــترش حضور ش جلوگيري از گس
ــته است  ــتان خود داش منطقه و حفظ امنيت دوس
خاصه آن كه بعد از رسوايي دولت آمريكا در جريان 
ــنگتن لازم مي ديد  ايران كيت در دهه 1980 واش
ــله اقدامات و تحركاتي، آثار سوء آن بر  كه با سلس
ــت و  ــورهاي عربي دوس ــت آمريكا در كش موقعي
ــوان مثال  ــازد و به عن ــرف س ــودرا برط متحد خ
ــابق آمريكا ضمن  ــر رييس جمهور س جيمي كارت
ــورا در نوامبر 1986 گفت:  ــور ش بازديد از چند كش
ــود را در برابر  ــدرت خ ــد ق ــورا باي ــورهاي ش كش
ــورهاي  ــلامي افزايش داده و باكش جمهوري اس
ــورا بايد جبهه  ــكاري نمايند.اجلاس ش غربي هم
ــت،  واحدي بر عليه تهديد دائمي كه متوجه آنهاس
ــد در مقابل  ــورا باي ــورهاي ش ــد و كش ــاذ كن اتخ
ماجراجويي ها كه ممكن است از سوي ايران عليه 
ــود، آماده  ــايگانش در خليج فارس انجام ش همس
ــي در حفظ ثبات  ــند قدرت نظامي عامل مهم باش
ــد موضعي  ــورا باي ــورهاي ش ــت و كش منطقه اس
ــه دهند.به طوركلي  ــن اجلاس ارائ قاطعانه در اي
ــورهاي بزرگ به ويژه آمريكا  ــورا از كش دعوت ش
ــان در  ــور نظامي و سياسي ش ــت حض براي تقوي
منطقه به منظور حفاظت از منافع كشورهاي شورا، 
آثار معكوس خود بر آرامش منطقه و تخفيف تشنج 

در خليج فارس را به سرعت نشان داد.
ــارس در طول جنگ  ــوراي همكاري خليج ف ش
ــش قيمت نفت به نحوي  تحميلي همواره با افزاي
ــورهاي  ــدم رضايت آمريكا و كش ــه موجبات ع ك
مصرف كننده را فراهم مي كرد، مخالفت ورزيده و 
ــي اين رويه، ضربه زدن به اقتصاد ايران  هدف اصل
ــلامي  و ايجاد تنگناهاي مالي براي جمهوري اس
ايران بوده و اين حركت بيانگر موضع رسمي شورا 

در جهت شكست جمهوري اسلامي است.

ــكاري خليج  ــوراي هم ش
فارس همواره از اين كه ايران 
ــدرت مطلقه  به عنوان يك ق
در خليج فارس مطرح باشد، 
ــته و اين امر موجب  بيم داش
حضور قدرت هاي خارجي 
ــنج در منطقه  ــال تش و اعم

شده است
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ــكاري خليج  ــوراي هم ــر از اقدامات ش يكي ديگ
ــي توسط دولت  فارس، قطع روابط يك جانبه سياس
عربستان در آوريل 1988 بود. اين تصميم رياض كه 
ــت ماه پس از كشتار چهار صد تن از زائران  حدود هش
ــال 1407 هجري قمري  خانه خدا در مراسم حج س
ــط نيروهاي امنيتي سعودي اتخاذ شد،  (1987) توس
ــوراي همكاري خليج  ــبات ش حادترين فصل مناس
ــن اقدام  ــلامي را رقم زد. اي ــوري اس ــارس وجمه ف
ــم نيروهاي  ــتان تنها يك هفته پس از تهاج عربس
آمريكايي به تعدادي از سكوهاي نفتي و كشتي هاي 
جنگي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس، قصد 
داشت فشار رواني عليه جمهوري اسلامي ايران را به 
ــعودي  ــتان س ــاند. اين حركت عربس اوج خود برس
ــروش بيش از  ــت رضايت كنگره آمريكا به ف توانس
چهارصد و پنجاه ميليون دلار اسلحه به آن كشور كه 
ــتان با  ــلاً مخالفت نموده بود را جلب نمايد. عربس قب
توجه به نقش محوري خود در شوراي همكاري انتظار 
ــت ساير كشورهاي عضو شورا در اين زمينه به او  داش

تأسي جويند.
 به هرحال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و 
ــي  با يكديگر به  ــتان بر سر سه عامل اساس عربس

رقابت پرداختند:
1ـ رقابت بر سر بسط نفوذ در شمال آفريقا؛

2ـ رقابت بر سر نفوذ در آسياي مركزي؛
3ـ رقابت بر سر تفسير اسلام؛

برخي از پژوهشگران معتقدند كه ايران طي دهه 
ــودرا در خليج فارس  ــوذ خ ــتاد تلاش كرد نف هش
ــي برآمده از  ــن منطقه، نظام ــعه دهد و در اي توس
ــلام ايجاد كند. از آنجا كه شيخ نشينان جنوب  اس
ــيار  ــل ايران در موقعيتي بس ــج فارس در مقاب خلي
ــتند، براي جلوگيري از چيزي كه  ضعيف قرار داش
سلطه ايران عنوان مي شد، شوراي همكاري خليج 

فارس به رهبري عربستان سعودي شكل دادند.
ــتاد ميلادي سياست شوراي  طي سال هاي هش
ــت  ــبت به ايران، سياس همكاري خليج فارس نس
دوگانه و متناقضي آميخته با دشمني و احتياط بوده 
ــورا در جنگ عراق  ــت. كشورهاي عضو اين ش اس
عليه ايران از رژيم صدام حمايت كردند زيرا جنگ 
بين اين دو قدرت منطقه اي به نفع آنها بود. در عين 
حال به نظر آنان عراق دشمن ضعيف تري به شمار 

ــوي ديگر شوراي همكاري، ايران  مي آمد، اما از س
را به كلي رها ساخته اعلام كرد كه مناقشه منطقه 
ــت قدرت هاي  ــه و بدون دخال ــد در خود منطق باي
ــت ظاهراً با  ــود. اين سياس خارجي حل و فصل ش
ــران همواره اعلام  ــران منطبق بود و اي ارزيابي اي
ــط  ــارس بايد توس ــت خليج ف ــه امني ــرد ك مي ك
ــن دولت ها  ــود. اي ــه حفظ ش ــورهاي منطق كش
ــتند كه در جنگ ايران و عراق، در صورت  مي دانس
ــران، آمريكا دخالت خواهد كرد و  پيروزي  كامل اي
ــارس را خواهد  ــر منطقه خليج ف ــوذ ايران ب راه نف
ــورهاي عرب خليج فارس  بست. به هر جهت كش
بعد از انقلاب اسلامي همواره از تسلط سنتي ايران 
بر خليج فارس و خاورميانه  نگران بوده و عربستان 

ــعودي كه قصد دارد از روابط تيره ايران و آمريكا  س
ــي كند، در تلاش است كه خود  بهره برداري سياس
ــارس در دنياي  ــلط خليج ف را به عنوان قدرت مس
عرب مطرح كند، اما مسأله اين است كه اين كشور 
واقعاً توانايي چنين كاري را ندارد و ايران همواره از 
ــمن، قدرت   بزرگ تر منطقه و  ــوي دوست و دش س

خاورميانه شناخته مي شود.
ــات امنيتي خليج  ــركت ايران در ترتيب بدون ش
ــه بر قرار نخواهد  ــارس، امنيت واگيري در منطق ف
ــياري از صاحب نظران مي گويند  شد. چنان كه بس
ــت كه بتوان او را از  كه ايران بيش از آن نيرومند اس
ــت . صرف هزينه هاي  ــائل منطقه كنار گذاش مس
سنگين و خريد پيشرفته ترين تجهيزات نظامي نيز 

ــارس را به  ــكاري خليج ف ــوراي هم نمي تواند ش
ــران برابري كند.  قدرتي تبديل كندكه با قدرت اي
ــمه قدرت يك  ــلاح ها  نيستند كه سرچش تنها س
ــت،  ــه جمعي ــوند، بلك ــوب مي ش ــور محس كش
ــاي  ــادي و نيروه ــاي اقتص ــوژي، زيربن تكنول
ــتند كه در ساختار  متخصص، از ديگر عواملي هس
ــي دارند و از اين نظر  قدرت يك كشور سهم اساس
ــورهاي ديگر حوزه خليج فارس با ايران قابل  كش
قياس نيستند. علاوه بر اين با شكست و اضمحلال 
عراق، ايران به بزرگترين قدرت منطقه تبديل شده 
ــوراي همكاري خليج فارس به عنوان  ــت و ش اس
ــورهاي منطقه در ايجاد  ــكل از كش يك نهاد متش

توازن لازم در منطقه ناموفق بوده است.
نتيجه

در نيم قرن اخير خليج فارس يكي از مهم ترين و 
ــاي  ــان در نگرش ه ــق جه ــاس ترين مناط حس
ژئوپلتيكي و محاسبات ژئواستراتژيك بوده است. 
با توجه به تحولات و دگرگوني هاي عميق و جاري 
درعرصه مناسبات بين المللي، پندار گزاف نخواهد 
بود اگر ادعا شود كه ايران به عنوان برترين قدرت 
ــم در تحولات  ــي مه منطقه در خليج فارس، نقش
ــدون حضور جمهوري  ــته و ب امنيتي و نظامي داش
ــلامي ايران، هيچ قدرتي موفق به ايجاد امنيت  اس
ــد. تشكيل  ــاس نمي باش پايدار در اين منطقه حس
ــوان يكي از  ــوراي همكاري خليج فارس به عن ش
ــت در منطقه  ــه  ايجاد امني ــه به بهان نهادهايي ك
تاسيس گرديده است، بدون همكاري ايران يعني 
بزرگ ترين قدرت منطقه خليج فارس به اين هدف 
ــيد و تكيه بر قدرت هاي فرامنطقه اي  نخواهد رس

كارساز نبوده و ناامني بيشتر را فراهم خواهد آورد.

فهرست
1) آشتي، نصرت االله، ساختار حكومت درعربستان،تهران، 

دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه، 1366
ــدي، بيژن ، علائق و اسـترتژي آمريكا در خليج  2)  اس

فارس، تهران، دفتر مطالعات سياسي، وزارت امور خارجه، 1368
ــندل، خليل ، تعارضات سـاختاري  در منطقه  3)  روش
ــاي علمي و مطالعات  چهار خليج فـارس، مركز پژوهش ه

استراتژيك خاورميانه، تابستان، 1382
ــروز، كشـورها و مرزهـا در منطقـه  ــدزاده، پي 4ـ مجته
ــي و بين المللي ،  ژئوپلتيك خليج فارس ، دفتر مطالعات سياس

زمستان 1385

ــتند كه  ــلاح ها  نيس تنها س
ــمه قدرت يك كشور  سرچش
ــه  بلك ــوند،  ــوب مي ش محس
جمعيت، تكنولوژي، زيربناي 
ــاي  ــادي و نيروهـــ اقتصــ
ــر عواملي  ــص، از ديگ متخص
ــتند كه در ساختار قدرت  هس
يك كشور سهم اساسي دارند 
و از اين نظر كشورهاي ديگر 
ــا ايران  ــج فارس ب حوزه خلي

قابل قياس نيستند
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مسؤوليت
                              ناشي از 

                ترك فعل 
                                       ياري به ديگري

 علي اميري تبار 
 مدرس دانشگاه و قاضي دادگاه عمومي كرمان

يكـي از اعمالـي كه  بقـاء نوع انسـان و بقا اجتمـاع را به همـراه دارد، 
ياري رساندن انسان ها به يكديگر به هنگام ضرورت 
اسـت. عمل ياري رسـاندن به ديگـري به خصوص 
هنگامي كه جان يك انسـان در خطر اسـت، از اهميت والايي برخوردار 
است.رشـادت ها و از خود گذشـتگي هاي انسـان ها در قبـال يكديگر به 
خصوص در هنگام جنگ ها، مصايب طبيعي و بيماري هاي فراگير، چيزي 
نيست كه تاريخ بتواند آن را فراموش كند و ياري رساندن به ديگري و 
كمك به هم نوع، به ويژه زماني كه جان كسـي در خطر قرار دارد، تنها 

يك تكليف اخلاقي برخاسته از نداي وجدان نيست، بلكه موضوع مهمي 
براي بقا اجتماع است كه علم حقوق آن را مد نظر قرار داده است، مكاتب 
فلسـفي مختلف راجع به آن اظهار عقيده كرده اند، مذاهب و آموزه هاي 
اديان مختلف در مورد آن تكاليفي ديني و اخلاقي براي پيروان خود قرار 
داده اند. هدف اين مقاله بررسي مسؤوليت ناشي از ترك ياري رساندن 
به ديگري در حقوق ايران اسـت. اين مقاله درصدد پاسـخگويي به اين 
سؤال است كه آيا كمك رساندن به ديگري الزام آور است؟ و در صورت 

مثبت بودن ضمانت اجراي مدني آن چيست.

چكيده

كليد واژه ها: مسؤوليت مدني، ياري رساندن، حقوق ايران، فقه، مكاتب فلسفي

تكليف ياري رسـاندن به ديگري در 
مكاتب فلسفي

ترديدي نيست كه بسياري از قواعد حقوقي 
ريشه در مباني فلسفيِ اخذ شده از مكاتب مختلف 
ــاندن به ديگري و الزام  دارند. تكليف ياري رس
آور بودن يا نبودن آن و ضمانت اجراي آن در 
مكاتب فلسفي مورد توجه واقع شده است كه 
ــاره  ــن مقاله به بعضي از مهم ترين آنها اش اي
مي كند. نظريه هاي ليبرال ها، سوسياليست ها، 
منفعت گرايان و طرفداران مكتب اصالت نفع در 
اين رابطه از ساير مكاتب فلسفى برجسته تر 

است.
ــق آزادي»  ــا كه براي «ح ليبرال ه
ــل بوده و  ــان اهميت زيادي قائ انس

خواهان حداكثر آزادي و اختيار براي انسان هستند، 
ــان به ياري رساندن به ديگري  با تكليف و الزام انس
ــتند. ليبرال ها هم قبول دارند كه آزادي،  موافق نيس
مطلق نيست و استثنائاتي بر آن مترتب است، معهذا 
ــاندن به  ــان در ياري رس اصل را بر عدم تكليف انس
ــان  ــري قرار داده اند. اين گروه معتقدند كه انس ديگ
ــت و بايد آزاد زندگي كند و تنها  آزاد آفريده شده اس
ــه وارد نكردن به  ــخص، «صدم ــدِ آزادي هر ش قي
ــو؛ 1380، ص 56) در نگرش  ديگري» است.(روس
ــه آزادى فرد  ــرد محدود ب ــا، آزادى هر ف ليبرال ه
ــا آن جا آزادى دارد  ــت. يعنى هر فردى ت ديگرى اس
كه اين آزادى مزاحمِ آزادى و حقوق ديگران نشود.

بنابراين از ديدگاه ليبرال ها، شخص فقط ملزم است 
ــد و آزادي هاي ديگران را  كه به ديگري صدمه نزن
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ــاندن و يا  ــود رس ــمارد، ولي ملزم به س محترم بش
كمك رساندن به ديگران نيست. از نظر ليبرال ها، 
ــر آن، زور و اجبار مي تواند  ــي كه به خاط تنها هدف
ــه مدني و برخلاف  ــروعاً عليه يك عضو جامع مش
ــت وي اعمال شود، ممانعت از وي به  اراده و خواس
 Mill,).ــت علت صدمه وارد كردن به ديگران اس

(2001.P:13
ــال آزادي را دارد  ــك كم از منظر اين گروه، پزش
ــتاصل  ــض درمانده و مس ــه مري ــه از كمك ب ك
خودداري كند و به استمداد او توجهي نكند، زيرا او 
به موجب هيچ عقدي ملزم به اجابت و دادن پاسخ 
مثبت به استمداد مريض نگرديده است و اعتقاد به 
ــزي كه به آن ملتزم  ــز اين و التزام نامبرده به چي ج
ــت كه با حريت و  ــده است، به منزله بردگي اس نش
ــك سازگار نيست.(قاسم زاده؛  آزادي شخص پزش

1376، ص56)
ــه ليبرال ها با كمك و  معهذا نبايد تصور كنيم ك
ياري رساندن به ديگري مخالف هستند، ليبرال ها 
ــت كه به  ــار و آزاد اس ــخص، مخت معتقدند كه ش
ــاند و از لحاظ اخلاقي  ديگري ياري رساند، يا نرس
ــت كه فرد به ديگري ياري رساند، ولي  هم بهتر اس
ــري را به صورت يك  ــاندن به ديگ نبايد ياري رس
«تكليف قانوني» براي اشخاص درآوريم و آنها را 
ــن امر كنيم، چون با آزادي هاي فردي  مجبور به اي
ــد. ليبرال ها معتقدند كه  انسان در تعارض مي باش
ــاندن به ديگرى،  به لحاظ اخلاقى، عمل ياري رس
عملى شايسته و مناسب است منتها اين عمل نبايد 
ــه و بايد  ــار به خود گرفت ــاب الزام و اجب رنگ و لع

آن جام يا عدم آن جام آن به اراده فرد محوّل شود.
ديدگاه سوسياليست ها (اجتماع گرايان)، دقيقا در 
ــدگاه ليبرال ها (فردگرايان) قرار دارد. اين  مقابل دي
گروه معتقدند كه اصالت با اجتماع است نه با فرد، و 
ــبت به فرد  ــاني از اهميت والاتري نس اجتماع انس
ــداران اين مكتب،  ــت. به عقيده طرف برخوردار اس
ــان در اجتماع واقع شده  ــاس و بنيان حقوق انس اس
ــت و فرد زماني مي تواند داراي حقوق و تكاليف  اس
ــود كه در اجتماع انسانى واقع شود. اگر فردي در  ش
ــي و دور از اجتماع زندگي كند،  يك بيابان به تنهاي
تصور وجود و تكاليف براي او، خيالي باطل است. از 
ــتِ اجتماعي بر هر امر ديگري مقدم  اين رو مصلح

ــي و  ــح اجتماع ــن مصال ــارض بي ــت و در تع اس
ــد گزينه اول مرجح  ــه باي آزادي هاي افراد، هميش
ــد. مطابق با اين نظر، تكاليف و وظايف قانوني  باش
ــران محذور  ــا او را از اضرار به ديگ ــرد نه تنه هر ف
ــف و مكلف مي كند كه در  مي دارد، بلكه او را موظ
ــاندن به ديگران نيز تلاش و  مساعدت و ياري رس

كوشش كند.(قاسم زاده؛ همان، ص 59)
تاكيد سوسياليست ها و طرفداران مكتب اصالت 
اجتماع بر مفهوم «تعاون» نشان مي دهد كه افراد 
ــزدن به ديگران  ــه ملزم به صدمه ن همان گونه ك
ــه كمك كردن به  ــتند، به همان ميزان ملزم ب هس
ــتند و لذا هيچ تفاوتي ميان فعل و  ديگران هم هس
ترك فعل در اين زمينه نيست. «تعاون اجتماعي» 

ايجاب مي كند كه در موقع اضطرار، اعضاي جامعه 
ــند. تعاون  ــاندن به يكديگر باش ملزم به ياري رس
ــاني لازم و  ــي براي بقا و حفظ اجتماع انس اجتماع
ــان به آن طبيعي و حياتي  ضروري است و نياز انس
است. فلذا زندگي در اجتماع اقتضا مي كند كه افراد 
ــند و  ــبت به يكديگر بي تفاوت نباش در جامعه نس
ــاندن به ديگري در مواقع اضطراري الزام  ياري رس
ــد و متخلف از اين الزام، با مسؤوليت ناشي  آور باش
ــا اندكي  ــود. ب ــزام آور رو به رو ش ــرك فعل ال از ت
اغماض مي توان گفت كه پيروان حقوق طبيعي به 
خصوص پووندروف هم با اين نظر سوسياليست ها 

موافق هستند.
منفعت گرايان و طرفداران مكتب اصالت نفع به 

ــگاه كرده اند. آنان بر  ــاله ن نگاهي ديگر به اين مس
اين باورند كه تكليف انسان در اين دستور خلاصه 
ــود خود را بجويد و از زيان بگريزد. مي شود كه: س

(كاتوزيان؛ 1377، صص 154 و 155)
مكتب اصالت نفع، بيشتر با آراء فيلسوفاني مانند 
جرمي بنتام(1 ) و جان استوارت ميل(2 ) شناخته شده 
ــان» و  ــر بر «لذت جويي انس ــت. اين دو متفك اس
«پرهيزگرايي انسان از درد» تاكيد دارند و معتقدند 
كه انگيزه اصلي انسان در هر كاري، گريز از رنج و 
ــت و فعلِ«خوب»، فعلي  ــت يافتن به لذت اس دس
ــود و فعلِ «بد»  ــت كه موجب افزايش لذت ش اس
ــه درد بيفزايد. ــذت بكاهد و ب ــت كه از ل فعلي اس

(صانعي دره بيدي؛ 1368، ص 137)
ــا  ــم ب ــت ه ــت منفع ــب اصال ــدارن مكت طرف
ــتند. در اين  ــاندن به ديگري موافق هس ياري رس
رابطه بنتام مي نويسد: اگر بنا باشد هر كسي در پي 
ــد و ديگران را فراموش كند.  ــودجويي خود باش س
همه از لذت و سعادت محروم مي مانند. پس براي 
ــان بايد به منافع ديگران نيز  جبران اين نقص، انس
بينديشد. به اين ترتيب است كه هدف اخلاق تنها 
سعادت فردي نيست، بلكه به دست آوردن حداكثر 
ــت و از اين جاست  ــترين مردم اس منافع براي بيش
كه اصل «بيشترين سعادت براي بيشترين مردم» 

را پي ريزي مي كند.(كاتوزيان؛ همان، ص 159)
ــاندن به  ــر مكتب منفعت گرايي، ياري رس از نظ
ديگري بر مبناي اصل سود قرار دارد. در جايي كه 
ــي، با كمك ديگري جان سالم از مهلكه اي به  كس
ــود را دريافت  ــود و بلكه بيشترين س در مي برد، س
ــر مي گيريم، تك تك  ــه در نظ مي كند و وقتي ك
ــان، بالقوه  افراد يك جامعه و از جمله خود ياري رس
ــت در معرض چنين خطرات جاني قرار  ممكن اس
ــا كمك ديگري، جان خود را نجات يافته  گيرند و ب
ببينند، لذا با تحميل تكليف ياري رساندن بر تمامي 

افراد يك جامعه، به سود آنان اقدام نموده ايم.
بنتام با طرح سؤالاتي و آوردن مثال هايي درصدد 
ــاندن به  ــي بودن ياري رس ــه ضرورت الزام بود ك
ــؤال را مطرح  ديگري را توضيح دهد.  بنتام اين س
ــه نجات  ــخص ب ــرا تكليف هر ش ــد كه چ مي كن
ــپس در  ــود؟ س ــري از خطر نبايد پذيرفته ش ديگ
ــتفاده از آبي كه در  ــواب مثال هايي مي آورد: اس ج

ــت ها و  ــد سوسياليس تاكي
ــت  اصال ــب  مكت ــداران  طرف
ــوم «تعاون»  ــاع بر مفه اجتم
نشان مي دهد كه افراد همان 
گونه كه ملزم به صدمه نزدن 
ــتند، به همان  به ديگران هس
ــزم به كمك كردن به  ميزان مل
ديگران هم هستند و لذا هيچ 
تفاوتي ميان فعل و ترك فعل 

در اين زمينه نيست.
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دستان اوست، براي خاموش كردن آتشي كه روي 
روسري يك زن قرار دارد يا مطلع كردن فردي كه 
ــني وارد اتاقي شود كه پر از  قصد دارد با شمع روش
ــت. ــت، ولي آن فرد به اين امر آگاه نيس باروت اس

(Bentham,1970, P:293)
ــت معتقدند كه عدم وجود  طرفداران مكتب اصال
تكليف ياري رساندن به ديگري ممكن است در دراز 
مدت نتايج زيان باري براي جامعه به بار آورد كه به 
ــند و با اصل بيشترين  هيچ وجه قابل پذيرش نباش
ــد. اين  ــراى بيش ترين مردم در تعارض باش لذت ب
ــى توان از  ــه چگونه م ــتدلال مي كنند ك گروه اس
ــرد زماني كه  ــر حمايت ك ــناگر ماه آزادي يك ش
بچه اي در حال غرق شدن در يك استخر كم عمق 
است و شناگر دوست ندارد لباس هايش خيس شود. 
ــناگر (حق وي در  ــت كه ارزش آزادي ش بديهي اس
ــت ندارد لباس هايش خيس شود)، در  اين كه دوس
ــت اجتماعي (نجات  ــبت به يك مصلح اين جا نس
ــت.  ــيار ناچيز اس ــال غرق) بس ــان كودك در ح ج
ــت به  ــت جويانه بايد دس ــن با نگاهي منفع بنابراي
ــت كه هر انسان عاقلي بايد  انتخاب زد و شكي نيس

نجات جان كودك را در اولويت قرار دهد.
(Agulnick and Rivki,1998,P:109)

ــمندان مكتب  از مجموع مباحث و نظرات انديش
ــه گرفت كه، طرفداران  اصالت نفع مى توان نتيج
ــاندن به  ــي، تكليف ياري رس مكتب منفعت گراي
ــر نگرفته اند، ولي  ــيع در نظ ديگري را مطلق و وس
ــراري كاملاً الزام آور  اين تكليف را در موارد اضط
مي دانند، منتها به شرطي كه بدون به خطر افتادن 

فرد ياري رسان باشد.

تكليـف ياري رسـاندن بـه ديگـرى
 در فقه اماميه

ــن و قواعد حقوقي  ــياري از قواني از آن جا كه بس
ــورمان از فقه اماميه اخذ شده اند و منبع اصلي  كش
ــت به  ــت، لازم اس ــران، فقه اماميه اس ــوق اي حق
ــي از ترك ياري رساندن به ديگري  مسؤوليت ناش
ــه در فقه اماميه  ــاره كنيم. اگرچ در فقه اماميه اش
ــاله تكليف ياري رساندن به شخص  صراحتاً به مس
ــت، ولي از محتواي بعضي از  ديگر اشاره نشده اس
احاديث و روايات و مثال هاي آنها مي توان استنباط 

ــاندن به شخص در معرض خطر  كرد كه ياري رس
ــه تنها يك وظيفه  ــلام ن در فقه اماميه و مكتب اس
اخلاقي است، بلكه تكليفي الزام آور و حقوقي هم 
ــاندن به  ــورد اين كه  آيا كمك رس ــد. در م مي باش
ديگري كه در شرايط اضطراري قرار دارد، تكليف 
است يا فقط بحث اخلاقي و وجداني؛ ميان فقهاي 
اماميه اختلاف نظر وجود دارد، ولي مي توان گفت 
ــت. براي روشن  كه تكليف بودن اين امر بعيد نيس
ــدن اين موضوع به دو مثال كه در كتب فقهاي  ش
اماميه ذكر شده اند، اشاره مي كنيم.نخستين مثال 
ــت. در اين مثال  ــر» مربوط اس ــه «اطعام مضط ب
ــنگي در  ــردي از فرط گرس ــود كه ف فرض مي ش
آستانه مرگ قرار دارد و به هيچ غذايي به جز غذاى 
ــي ندارد به عبارت ديگر  شخص ديگري، دسترس
ــق بنيادين  ــراري بين دو ح ــرايط اضط در اين ش

انسان ها (يعني حق حيات و حق مالكيت) تعارض 
ايجاد مي شود. در يك سو حق حيات يك انسان و 
ــوي ديگر قاعد  ــت و در س حفظ جانش مطرح اس
تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم) و 
ــر اموالش مطرح  ــخص ديگري ب حق مالكيت ش
ــي در كتاب المبسوط اين مثال را  است. شيخ طوس
ذكر كرده است و فقهاى شيعه راجع به آن مباحثى 
را مطرح كرده اند. مي توان با تعميم اين مثال شيخ 
ــاندن به  ــر، قاعده ياري رس ــي به موارد ديگ طوس
ــرايطي كه آن  ديگري به عنوان يك تكليف در ش

شخص در اضطرار قرار دارد را استنباط كرد.

ــي در كتاب خود در مورد اين مثال  ــيخ طوس ش
ــاني به طعام ديگري مضطر  مي نويسد: «اگر انس
شود، بر صاحب طعام است كه طعام خود را به وي 
ــت امام  ــل رواي ــزام به دلي ــر و ال ــن ام ــد. اي بده
معصوم(ع) است كه فرموده: «هر كس كه به قتل 
ــلماني كمك كند ولو به اندازه يك كلمه، روز  مس
ــود كه در ميان دو  ــور مي ش قيامت در حالي محش
ــت: «مايوس از رحمت  ــده اس ــم او نوشته ش چش
خدا». پس اگر حالت اضطرار ثابت شود، مضطر از 
ــت طعام را  ــا ثمن و قيم ــت ي دو حالت خارج نيس
ــت. اگر ثمن با  ــت يا اين كه داراي ثمن نيس داراس
ــه دادن آن به او  ــد، صاحب طعام مكلف ب وي باش
نيست مگر با دادن پول آن. چرا كه اگر او (مضطر)  
ــت عوض كنيم، ضرر را از صاحب  را الزام به پرداخ
طعام برطرف كرده ايم و زيان را بر غيرمضطر وارد 
نكرده ايم و اگر مضطر قادر به پرداخت ثمن نباشد، 
ــت يا  ــبب اين كه هرگز داراي آن نبوده اس يا به س
اين كه در آن مكان (مكاني كه در آن جا مضطر به 
ــده است) ثمن به همراه او  حالت اضطرار گرفتار ش
نيست، در صورتي كه مضطر قادر به پرداخت ثمن 
ــام اعطاي  ــد، بر صاحب طع ــهر خودش باش در ش
مالش بدون گرفتن عوض آن، واجب نيست، البته 
ــت تا  ــه بر او واجب اس ــا گفته اند ك ــي از فقه برخ
ــه او (مضطر)  ــدون گرفتن عوض ب ــش را ب طعام
ــع در حكم اعيان  ــتدلال كه مناف بدهد، با اين اس
است. اگر مقرر شود كه او ملزم است طعامش را به 
ــت يا اين كه   ــد، از دو حالت خارج نيس ــر ده مضط
ــاع مي كند. اگر  ــد و يا اين كه امتن مالش را مي ده
ــت تا ثمن المثل  را دريافت دارد و  بدهد؛ محق اس
ــد طعامم را به او نمي دهم يا  اگر امتناع كند و بگوي
ــل  مطالبه نمايد،  ــه  مبلغي بيش از ثمن المث اين ك
ــت؛ يا قادر به مجادله  مضطر از دو حالت خارج نيس
ــت يا اين كه  ياراي مقابله با او  با وي و غلبه بر اوس
ــد، بر  را ندارد. اگر قادر به مجادله و جنگ با وي باش
ــت تا چنين كند؛ چرا كه او همانند كسي است  اوس
كه بر آن چه  در يد صاحب طعام است،  محق است 
ــد و او،  ــراي او مالي در تصرف ديگري باش و اگر ب
وي (مضطر) را از آن محروم سازد، حق دارد تا با او 
ــه مجادله  ــش از اين كار ب ــب طعام) بر منع (صاح
ــه صاحب طعام به قتل  ــزد. اگر در اين مجادل برخي

ــد به  ــي معتق ــيخ طوس ش
ــاندن  تكليف و الزام ياري رس
ــه عبارت  ــت. ب به مضطر اس
ــام مكلف  ــب طع ديگر صاح
ــود را به  ــام خ ــت كه طع اس
شخص گرسنه مضطر اعطا 
ــورد تا  ــيخ در اين م ــد. ش كن
ــش رفته كه مضطر  آن جا پي
را محقِّ به مجادله با صاحب 
ــام در صورت امتناع او به  طع

اعطاي طعام مي داند
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ــت چرا كه قتل وي به حق  ــد، خون او هدر اس برس
ــت كه  ــد، قتلي اس ــوده و اگر مضطر به قتل برس ب
صاحب طعام ضامن آن است، زيرا قتل وي ظالمانه 
ــت. اما اگر قادر به مجادله با صاحب طعام  بوده اس
ــد، اما از خون ريزي  نباشد و يا قادر به مجادله باش
ــد؛ در اين مورد شيخ استدلال مى كند  گريزان باش
ــب دهد و طعام را با  ــد كه او را فري كه  اگر قادر باش
ــزي بيش از  ــد خريداري كند تا به چي عقدي فاس
ــد چنين كند و اگر از به  ثمن المثل ملزم نگردد، باي
دست آوردن طعام جز با بستن عقد عاجز باشد و آن 
را به زيان به مبلغي بيش از ثمن المثل بخرد، برخي 
ــه پرداخت تمام آن ثمن ملزم  از فقها گفته اند كه ب
است چرا كه با اختيار خود آن را تعيين نموده است، 
ــزي بيش از  ــد به چي ــر معتقدن ــي فقهاي ديگ ول
ــت، چرا كه وضعيت مضطر  ثمن المثل  متعهد نيس
ــت و اين  در تعيين آن (ثمن طعام) همانند مكره اس
ــي؛  ــيخ طوس ــزد من قوي تر است.»(ش قول در ن

1387، ج 6، صص 28 تا 31)
ــي مي توان استنباط كرد  از اين مثال شيخ طوس
ــف و الزام  ــه تكلي ــد ب ــي معتق ــيخ طوس ــه ش ك
ــارت ديگر  ــت. به عب ــاندن به مضطر اس ياري رس
ــود را به  ــه طعام خ ــت ك صاحب طعام مكلف اس
شخص گرسنه مضطر اعطا كند. شيخ در اين مورد 
ــا آن جا پيش رفته كه مضطر را محقِّ به مجادله با  ت
ــورت امتناع او به اعطاي طعام  صاحب طعام در ص
ــت با توسل به زور،  مي داند. يعني مضطر مجاز اس
ــتاند و اگر صاحب  طعام را به قهر از صاحب آن بس
ــته شود، خون وي  طعام در اين مجادله و دعوا كش
هدر است و مضطر ضامن قتل نيست و در صورت 
ــدن مضطر در اين مجادله، صاحب طعام  كشته ش
ــت. حتي شيخ، مضطر را محق  ضامن قتل وي اس
ــود و با  ــل ش ــد كه به فريب و نيرنگ متوس مي دان
عقدي فاسد، طعام را از چنگ صاحبش درآورد. لذا 
ــيخ طوسي به وجوب تكليف  ترديدي نيست كه ش
ــه او در  ــرايطي ك ــاندن به ديگري در ش ياري رس

اضطرار قرار دارد، معتقد است.
ــيعه نيز در اين مورد  محقق حلي، فقيه نامدار ش
ــي دارد. وي معتقد  ــابه نظر شيخ طوس نظري مش
است: «اگر شخصي به طعام ديگري محتاج شود و 
ــته باشد، بر صاحب طعام  ثمن آن را به همراه نداش

واجب است كه آن را به مضطر دهد، چرا كه امتناع 
ــلم است. و آيا در اين  از اين كار، كمك به قتل مس
فرض وي حق مطالبه ثمن را خواهد داشت؟ گفته 
ــت نه. چرا كه بذل آن بر او واجب است،  ــده اس ش
پس پرداخت ثمن بر مضطر الزامي نيست، هر چند 
ــر در اين فرع،  ــد، ولي اگ ثمن در نزد او موجود باش
ــد، بر مضطر  ــام ثمن المثل را طلب كن صاحب طع
ــد. در اين صورت بر  ــت تا آن را به او ده واجب اس
ــر از پرداخت  ــذل آن، اگر مضط ــام، ب صاحب طع
عوض آن سرباز زند، واجب نيست، چون ضرورتي 
كه موجب مباح شدن الزام او به دادن مجاني مالش 
ــنه به پرداخت عوض، رفع  مي گردد،  با تمكن گرس
مي شود. اگر صاحب طعام، طلب بيش از ثمن المثل  

ــاده واجب  ــت كه پرداخت زي ــيخ گفته اس كند، ش
ــت. البته برخي گفته اند كه واجب است و اين  نيس
ــت. چرا كه ضرورت با  ــخني نيكوس قول دومي س
ــام از دادن  ــي رود. اگر صاحب طع تمكن از بين م
طعام خود امتناع كند در حالي كه به او واجب است 
تا چنين كند، قتال و مجادله با وي، از سوي مضطر 
ــود جايز  ــت از خ ــرورت دفع هلاك ــت ض به جه

است.»(ابن ادريس؛ 1411 ه.ق، ج 3، ص 126)
ــه در حالت  ــي برمي آيد ك ــات محقق حل از بيان
ــت كه طعام  اضطراري، بر صاحب طعام واجب اس
ــه مضطر تمكن  ــه مضطر دهد مگر آن ك خود را ب
ــه در اين حالت  ــد ك ــته باش ــت ثمن را داش پرداخ
ــن آن به مضطر  ــت طعام را در عوض ثم مي بايس

دهد و اگر مضطر از پرداخت ثمن امتناع كرد، ديگر 
واجب نيست كه طعام را به او بدهد.

ــام مضطر ميان  ــرورت و وجوب اطع در مورد ض
ــود دارد ، ولي اكثر  فقهاي اماميه اختلاف نظر وج
ــد و مخالفين با  ــبت به آن دارن فقها نظر موافق نس
ــل فوق، نظر  ــد و بندهايي به اص ــه كردن قي اضاف
ــؤوليت  ــته اند، ليكن مس ــق به اين اصل داش مواف
ــر نگرفته اند. به  ــي براي تارك اين كار در نظ جزاي
ــر در حالت  ــه مضط ــي ك ــر در حالت ــارت ديگ عب
ــر مي برد، اگر صاحب طعام غذاي  اضطراري به س
ــنگي هلاك  ــد و مضطر از گرس ــود را به او نده خ
ــچ مجازاتي براي صاحب  ــود، فقهاي اماميه هي ش
طعام در نظر نگرفته اند، ولي اگر مضطر در پى قتال 
ــت آورد، اگر در اين مجادله  برآمد تا طعام را به دس
كشته شود، صاحب طعام ضامن است، ولي اگر در 
ــته شود، مضطر ضامن  اين قتال صاحب طعام كش
ــت.  ــؤوليت جزايي به او مترتب نيس ــت و مس نيس
علاوه بر قاعده «اطعام مضطر» راجع به مسؤوليت 
ــري در فقه  ــاني به ديگ ــي از ترك كمك رس ناش
اماميه، مي توان به قاعده «التقاط لقيط» نيز استناد 
ــط در آرائ  ــودن التقاط لقي ــب كفايي ب كرد. واج
ــت. التقاط در اين مسأله  ــن اس فقهاي اماميه روش
ــيء گم شده و علي الخصوص  يعني «برداشتن ش
ــده». اگرچه در مورد اين كه   طفل گمشده يا رها ش
لقيط شامل چه كساني مي شود، ميان فقها اختلاف 
ــت، ولي فقها بر اين نكته اجماع نظر دارند  نظر اس
كه صغير غير مميز را شامل مي شود. بعضي از فقها 
ــود.  ــامل مي ش ــد كه صغير مميز را هم ش معتقدن
ــم جزء آن مي دانند، حتي  برخي ديگر مجنون را ه

اگر بالغ باشد.
ــي در مورد اين كه  آيا التقاط لقيط به   شيخ طوس
ــدنش و يا  ــاظ اين كه  جان لقيط به علت گم ش لح
ــت به خطر  ــرار كردنش، ممكن اس ــدن و ف رها ش
ــي كه او را مي يابد، پناه دادن به او و به  افتد، به كس
ــتي او تا زماني كه ولي يا قيم  عهده گرفتن سرپرس
ــود، واجب است يا خير، مي گويد:  التقاط  او يافت ش
ــپس اضافه مي كند  ملقوط واجب كفايي است، س
كه لقيط، مضطر است چون او به حضانت، لباس و 
غذا نياز دارد و اطعام مضطر بلاخلاف واجب است.

(شيخ طوسي؛ همان، صص 38 تا 43)

ــوب  ــرورت و وج ــورد ض در م
ــاي  ــان فقه ــر مي ــام مضط اطع
ــر وجود دارد اماميه اختلاف نظ

ــر موافق  ــر فقها نظ ــي اكث U ول
ــبت به آن دارند و مخالفين با  نس
ــد و بندهايي به  ــه كردن قي اضاف
ــه اين  ــر موافق ب ــوق، نظ اصل ف
ــته اند، ليكن مسؤوليت  اصل داش
ــن كار در  ــراي تارك اي جزايي ب

نظر نگرفته اند
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ــت كه التقاط لقيط واجب  محقق حلي معتقد اس
است. محقق حلي اين حكم را در مورد كودك گم 
شده اي صادر مي كند كه كفيلي ندارد و صغير غير 
مميز است. استناد محقق حلي در اين مورد به عجز 
ــت. محقق حلي  ــع ضرورت از خود اس لقيط بر دف
ــامل  ــز را هم مطابق با همين قاعده ش صغير ممي
ــت و به وجوب ياري رساندن  حكم فوق دانسته اس
ــت.(محقق حلي؛ 1410 ه.ق،  به آن حكم داده اس

ج2، صص 251 تا 254)
يحيي بن سعيد الحلي معروف به صاحب جامع 
ــابه محقق حلي دارد و  الشرايع هم عقيده اي مش
ــت كه التقاط لقيط، واجب كفايي است.  معتقد اس
ــا اين تفاوت كه وي لقيط را فقط به معناي  منتها ب
ــده  ــت و وارد جزئيات آن نش طفل به كار برده اس
است كه لقيط شامل چه افرادي مي شود.(محقق 

حلي؛ 1405 ه.ق، ص 256)
فقهاي اماميه به واجب كفايي بودن التقاط لقيط 
ــط اندكي  ــورد مصاديق لقي ــي در م ــد، ول معتقدن
ــن ميان آراء   ــهيد اول در اي اختلاف نظر دارند.  ش
ــوب  ــه وج ــد ب ــي دارد. وى معتق ــب توجه جال
كمك رساني به لقيط است. لقيط از نظر شهيد اول، 
هر بچه يا ديوانه اي است كه گم شده و سرپرستي 
ــاط مميز هم جايز  ــت كه التق ندارد. وي معتقد اس
است، چون او به مصالح خود استقلال ندارد. از نظر 
ــد، شامل  ــهيد اول، مجنون، حتي اگر بالغ باش ش
ــهيد اول پا را فراتر گذاشته و  مفهوم لقيط است. ش
ــده اي كه كفيلي  ــان گم ش مي گويد لقيط، هر انس
ــامل  ــت را ش ــتقل نيس ندارد و به خودي خود مس

مي شود.(شهيد اول؛ 1411 ه.ق، ص 206)
ــز اتفاق نظر  ــر التقاط صغير غيرممي كليه فقها ب
دارند و در اين مورد حكم به وجوب مي دهند، چون 
ــتقلال او و ناتواني اش در دفع ضرر از خود  عدم اس
ــه التقاط صغير  ــت. اكثر فقها معتقدند ك محرز اس
ــت. برخي هم به التقاط  مميز هم واجب كفايي اس
ــتند و ترك آن را گناه  ــه و مجنون معتقد هس ديوان
دانسته اند، براي تارك اين تكليف مجازاتي در نظر 
ــؤوليت يا ضامن بودن  نگرفته اند و وارد بحث مس
ترك كننده اين تكليف نشده اند. چون مطابق آراء 
ــؤوليت مي كند كه  فقهاي اماميه، تركي ايجاد مس
ــه اي از نظر قانوني و  ــدور بوده و وظيف فعل آن مق

ــم زاده؛  ــود باشد.(قاس ــه موج ــي در آن زمين عرف
همان، صص 65 و 66)

تـرك فعـل ياري رسـاندن بـه ديگـرى 
در قانون مدنى 

ــي از  ــؤوليت ناش ــوع اصلي اين مقاله، مس موض
ترك فعل ياري رساندن به ديگري در حقوق مدني 
ــت.  مهم ترين قانون در ارتباط با موضوع  ايران اس
ــازات  ــون مج ــران «قان ــه ديگ ــاندن ب ياري رس
ــن و رفع خطرات  ــودداري از كمك به مصدومي خ

جاني» است.
ــرايطي براي  ــوح تحت ش ــن ماده، به وض در اي
ــاندن بالقوه، تكليفي مبني بر نجات جان  ياري رس
ــايي  ــاني كه در معرض خطر قرار دارند، شناس كس

گرديده است. با تصويب اين قانون در سال 1354، 
ــاندن به ديگري، امري حقوقي و  تكليف ياري رس
ــد و ديگر صرفاً در قلمرو اخلاق و عرف  قانوني ش
ــرر مي دارد: «هر  ــت. اين ماده چنين مق قرار نداش
كس، شخص يا اشخاصي را درمعرض خطر جاني 
ــاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك  مش
ــه مراجع يا  ــا اعلام فوري ب ــدن از ديگران ي طلبي
مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه 
ــن اقدام  ــدون اين كه  با اي ــد، ب ــري كن آن جلوگي
ــود و با وجود  ــود او يا ديگران ش خطري متوجه خ
استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك 

ــد، به حبس  ــودداري نماي ــه اين امر خ ــدام ب از اق
ــدي تا پنجاه  ــال و يا جزاي نق جنحه اي از يك س
ــن مورد اگر  ــد. در اي هزار ريال محكوم خواهد ش
ــد كه به اقتضاي حرفه خود  مرتكب از كسانى باش
مي توانسته كمك موثري بكند، به حبس از سه ماه 
ــال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد  تا دو س
ــؤولان مراكز  ــد. مس هزار ريال محكوم خواهد ش
ــا خصوصي كه از پذيرفتن  درماني، اعم از دولتي ي
ــان او يا  ــه درم ــدام ب ــيب ديده و اق ــخص آس ش
كمك هاي اوليه امتناع نمايند، به حداكثر مجازات 
ــوند.» بند دوم اين ماده،  ــده محكوم مي ش ذكر ش
عدم اقدام كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف 
ــخاص آسيب ديده يا مواجه با خطر  به كمك به اش
ــند را موجب حبس از شش ماه تا سه  جاني مي باش

سال دانسته است.
ــي از  ــب بنا در قبال تلف ناش ضامن بودن صاح
ــر و اصلاح بنا (ماده  ــزش آن به دليل عدم تعمي ري
ــلامي)، مسؤوليت صاحب  350 قانون مجازات اس
ــت از آن در  حيوان به دليل عدم نگهداري و حراس
ــوي حيوان (ماده  ــارت وارده از س قبال تلف يا خس
ــؤوليت ولي  ــلامي)، مس 357 قانون مجازات اس
ــنا در قبال غرق شدن اطفالي كه  طفل يا مربي ش
براي آموزش شنا به وي سپرده شده اند، از مواردي 

است كه قانون مدنى در نظر گرفته است. 
ــده لاضرر» و  ــه قواعدي مثل «قاع «با توجه ب
ــاندن به ديگران و رفع خطرات  نظاير آن، ضرر رس
ــي از اعمال فرد، جز وظايف قانوني اشخاص  ناش
ــؤوليت آنها خواهد  مي باشد و عدم آن  موجب مس
ــي خانه اي را به قصد  شد. بدين ترتيب هرگاه كس
ــد و بعد  ــب آن، آتش بزن ــارات به صاح ايراد خس
ــه در آن خانه خوابيده  ــود كه صاحب خان متوجه ش
ــت، ولي به جاي اقدام به خاموش كردن آتش و  اس
نجات جان صاحب خانه، پيش خود بينديشد؛ «چه 
ــرّش  تصادف خوبي! چه بهتر! حال با مرگ او از ش
ــب نظاره گر جان  ــن ترتي ــوم» و بدي راحت مي ش
ــود، مي توان وي را  باختن صاحب خانه در آتش ش
ــوب كرد. بديهي است در صورت  قاتل عمد محس
ــت اتهام وارده  ــراز عنصر قصد در اين حال عدم اح
ــد بود.»(ميرمحمد صادقي؛  قتل غيرعمدي خواه
1385، صص 150 و 151) يا فرض كنيد راننده اي 

ــي مي توان تارك  در صورت
فعل را به دليل مرگ يا صدمه 
جسماني كه به ديگري وارد 
ــؤول دانست  شده است، مس
ــرك فعل  ــن نتيجه از ت كه اي
ــد و در  ــي شده باش وي ناش
ــك عامل  ــود ي ــورت وج ص
ــتقل ديگر كه مرگ قابل  مس
ــد، تارك  ــتناد به آن باش اس
ــؤول  ــوان مس ــل را نمي ت فع

نتيجه حاصله دانست
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بر اثر سرعت زياد و يا بي احتياطي يا بي مبالاتي با 
عابري برخورد نمايد. وي سراسيمه به قصد كمك 
ــود، ولي وقتي  به فرد مصدوم از خودرو پياده مي ش
مصدوم را مي بيند متوجه مي شود كه وي طلبكاري 
است كه ماههاست امان وي را براي دريافت طلب 
ــت. راننده براي اين كه  فرد مصدوم  خود بريده اس
بميرد و از شرش خلاص شود، وي را رها كرده و از 
صحنه مي گريزد و مصدوم به علت خونريزي زياد، 
ــد در اين جا بتوان به  ــان مي دهد. به نظر مي رس ج
ــتناد به ماده 719 قانون مجازات اسلامي  جاي اس
در مورد فرار راننده پس از تصادف، در صورت احراز 
ــوب كرد. به  ــوء نيت، وي را قاتل عمدي محس س
ــتناد به قانون مجازات خودداري از  همين دليل اس
ــرات جاني  ــع مخاط ــن و رف ــه مصدومي كمك ب
ــب به  مصوب 1354 در مورد چنين راننده اي مناس
ــتفاده از  ــون مذكور با اس ــد. زيرا قان نظر نمي رس
ــد» در بند اول ماده،  ــاهده كن واژه هايي مثل «مش
ظاهراً براي تعيين تكليف اشخاصي غير از كساني 
ــده  ــته اند، تصويب ش كه در وقوع خطر نقش داش
ــص 151 و 152) معهذا وجود  ــين؛ ص است.(پيش
ــت  ــببيت ميان ترك فعل و نتيجه به دس رابطه س
ــت. بنابراين در صورتي  آمده از آن، بسيار مهم اس
ــرگ يا صدمه  ــل را به دليل م ــارك فع مي توان ت
ــده است، مسؤول  ــماني كه به ديگري وارد ش جس
ــت كه اين نتيجه از ترك فعل وي ناشي شده  دانس
ــتقل ديگر  ــد و در صورت وجود يك عامل مس باش
ــد، تارك فعل را  ــتناد به آن باش كه مرگ قابل اس
ــت. از اين  ــؤول نتيجه حاصله دانس نمي توان مس
روست كه به قول صاحب جواهر، ترك فعل ها، در 
صورتي كه علت تلف غير آنها باشد، موجب ضمان 

نمي گردند.(نجفي؛ 1367، ص 153)
تكليف به ياري رساندن تنها در صورتي به وجود 
ــان» ديگري را تهديد كند.  مي آيد كه خطري «ج
ــمي براي  ــديد جس بنابراين اگر خطري تهديد ش
ــان او را به  ــود آورد، بدون آن كه ج ديگري به وج
ــي به  ــوه تكليف ــان بالق ــدازد، ياري رس ــر ان خط
ياري رساندن ندارد. نبايد فراموش كنيم كه تكليف 
ياري رساندن به ديگري در صورتي به وجود مي آيد 
كه فرد بتواند با اقدام فوري جان شخص در معرض 
ــرط آن كه جان خودش را  خطر را نجات دهد، به ش

ــاندن  در معرض خطر قرار نگيرد. تكليف ياري رس
به ديگري فقط به جلوگيري از وقوع خطر منحصر 
ــود. بنابراين اگر خطر نيز رخ داده باشد، اما  نمي ش
ــد كه اقدام فوري كمك رسان  ــته باش امكان داش
ــديد بازدارد و مانع  ــد نتيجه ناگوار آن را از تش بتوان
ــت تا  ــود، وي مكلف اس ــترش دامنه خطر ش گس
چنين كند. در قوانين ايران تكليف ياري رساندن به 
ــت و يا  ــده اس ــري در موارد متعددي ذكر ش ديگ
حداقل اين كه  از محتواي مواد قانون مي توان اين 
ــير كرد. براي مثال ماده  تكليف را استخراج و تفس
ــعار مي دارد كه:  ــلامي اش 719 قانون مجازات اس
ــته و  ــدوم احتياج به كمك فوري داش هرگاه مص
ــدوم به مراكز  ــاندن مص راننده با وجود امكان رس

درماني و يا استمداد از مامورين انتظامي از اين كار 
ــوم  ــب مورد به بيش از دو س خودداري كند... حس
ــازات مذكور در مواد 714، 715 و 716  حداكثر مج
ــد. دادگاه نمي تواند در مورد اين  محكوم خواهد ش

ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.
قانونگذار با توجه به اهميت موضوع و حفظ جان 
انسان در خطر و نظر به اين كه  اين مساله به لحاظ 
ــاني و غيرقابل  ــي وظيفه اي انس اخلاقي و وجدان
ــلامي از جايگاه  ــت و در يك جامعه اس تخطي اس
ــت، فردي را كه از اين تكليف  والايي برخوردار اس
ــته تخفيف در مجازات ندانسته  تخطي كند، شايس
ــؤوليت جزايي و  ــت. در قوانين ايران بيشتر مس اس
ــاندن مطرح  ــخص خوددار از ياري رس كيفري ش

ــؤوليت مدني آن در درجه ثانويه  ــت و مس شده اس
قرار دارد.

ــر به اهميت حق  ــن رو مي توان گفت كه نظ از اي
ــانى از  ــن حق با ديگر حقوق انس حيات، هرگاه اي
ــت  در تعارض قرار  قبيل حق آزادي و حق حاكمي
ــت و به خاطر حفظ  ــرد، اولويت با حق حيات اس گي
ــي از يك نفر مي توان حق  جان و دفع خطري جان
ــض كرد. به  ــت ديگري را نق ــق حاكمي آزادي، ح
ــده «لاضرر»،  ــورد، قاع ــر در اين م ــارت ديگ عب

اولويت غيرقابل انكار به قاعده «تسليط» دارد.
ــي  ــم و آگاه ــث عل ــر در بح ــم ديگ ــه مه نكت
كمك رسان نهفته است. يعني تكليف كمك رسان 
ــوي و خطري  ــخصي كه در معرض تهديد ق به ش
ــؤوليت و  ــرار دارد، در صورتي موجب مس ــي ق جان
ــان به اين كه  ــت كه شخص ياري رس مجازات اس
ــخص قرباني، واقعا در معرض خطر بوده، است،  ش
ــد. حتي در موردي كه شخصي  ــته باش آگاهي داش
واقعاً در معرض خطر بوده ، منتها ياري رسان تصور 
ــخص در معرض خطر نبوده، يا  مي كرده كه آن ش
ــر، جان قرباني را  ــه  فكر مي كرده كه آن خط اين ك
تهديد نمي كرده است، مسؤوليتي متوجه او نيست. 
ــاني در بالاي درختي  ــرض كنيد انس براي مثال ف
گرفتار شده است و قادر به پايين آمدن نيست و فرد 
ــاهده كند، ولي تصور كند كه آن  ديگري آن را مش
ــي نماياند و از  ــزاح چنين م ــوخي و م فرد براي ش
كمك به او خودداري كند، در صورت سقوط فرد از 
ــوان رهگذر را  ــرگ وي، نمي ت ــالاي درخت و م ب

مسؤول دانست. 
«موثر بودن» اقدام كمك رسان در جلوگيري از 
وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن، نكته ديگري است 
ــي از ترك ياري رساندن  كه بايد در مسؤوليت ناش
ــود. به عبارت ديگر  به ديگري مورد توجه واقع ش
ــان بايد مد نظر باشد. براي مثال  توانايي كمك رس
فردي در حال غرق شدن است و انسان ديگري كه 
ــتخر نظاره گر صحنه  ــت در كنار اس ــنا بلد نيس ش
ــنا  ــوان از فردي كه ش ــت. در اين مثال نمي ت اس
ــه در آب بپرد و غريق را  ــت ك نمي داند، انتظار داش
ــر توانايي براي  ــاره گ ــون فرد نظ نجات دهد، چ
كمك رساندن ندارد و چه بسا تلاش او براي نجات 
ــذا مطابق با  ــود. ل غريق، به قيمت جانش تمام ش

ــه اهميت حق حيات،  نظر ب
هرگاه اين حق با ديگر حقوق 
انسانى از قبيل حق آزادي و 
ــارض  ــت  در تع ــق حاكمي ح
ــت با حق  ــرد، اولوي ــرار گي ق
ــت. به عبارت ديگر  حيات اس
در اين مورد، قاعده «لاضرر»، 
ــكار به  ــل ان ــت غيرقاب اولوي

قاعده «تسليط» دارد. 
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ــعها» قرار دادن  ــا الا وس قاعده «لا يكلف االله نفس
ــول و منطقي  ــان معق ــازاد بر توان انس تكليفي م
ــت كه قانونگذار در  نمي باشد و به همين خاطر اس
ــاني به  ــرد ناتوان در كمك رس ــن حالت براي ف اي
ــرار دارد،  ــر جاني ق ــه در معرض خط ــري ك ديگ
ــوي ديگر  ــت. از س ــي در نظر نگرفته اس مجازات
ــان به اقدام شخص خودش  توانايي فرد كمك رس
ــه او بتواند با كمك  ــود، درجايي ك محدود نمي ش
ــه مراجع يا  ــا اعلام فوري ب ــدن از ديگران ي طلبي
مقامات صلاحيت دار، جان فرد در معرض خطر را 

نجات دهد، ملزم به آن جام اين كار است. 
ــاندن به ديگري علاوه بر نكات  تكليف ياري رس
فوق با دو قيد ديگر هم محدود شده است. نخست 
ــر كاملاً قريب الوقوع و يا در حال وقوع»  قيد «خط
اين تكليف را به شرايط خاصي محدود كرده است. 
ــته  به عبارت ديگر حتماً بايد اضطراري وجود داش
باشد و الاّ در شرايط عادي، تكليفي به كمك رساني 
ــت كه  ــد دوم معطوف به اين اس ــدارد. قي وجود ن
ــرض خطر،  ــخص در مع ــاندن او به ش كمك رس
خطري را متوجه خود كمك رسان يا ديگران نكند. 
بنابراين اگر كمك رساندن به فرد در معرض خطر 
ملزم به فدا نمودن جان كمك رسان است، الزامي 
به كمك رساني نيست و حفظ جان خويش بر جان 
ــورد را مي توان در مثال  ــري تقدم دارد. اين م ديگ

ــوزي  ــاني به فردي كه در يك آتش س كمك رس
گرفتار شده است، بهتر درك كرد. در اين مثال اگر 
ــا علم به اين كه  ــان و يا هر فرد ديگري ب آتش نش
ــاني به شخص گرفتار در آتش سوزي به  كمك رس
ــود، از  ــام مي ش ــان تم ــان كمك رس ــاي ج به
ــؤوليتي متوجه او  ــد، مس ــاني امتناع كن كمك رس
ــاتيد حقوق براي  ــت. با اين وجود برخي از اس نيس
ــتفاده و فرار از مسؤوليت به  ــگيري از سوء اس پيش
ــاله توجه كرده  و گفته  ــه حفظ جان بر اين مس بهان
ــتفاده و فرار از  ــوء اس ــگيري از س ــد: براي پيش ان
ــؤوليت بايد رفتار تارك فعل را با يك شخص  مس
ــرايط خارجي حادثه سنجيد،  متعارف در همان ش
ــته يا در  ــه قدرت نداش ــه  ثابت كند ك مگر اين ك
ــه خود و يا  ــنگين متوج ــورت اقدام، خطري س ص
ــده است.(قاسم زاده؛ 1383، صص  ديگري مي ش

107 و 108)
نتيجه 

شايد اين جمله شوگرمن كه مي گويد: بسياري از 
مردم دعواي مسؤوليت مدني را شبيه بخت آزمايي 
مي دانند.(3 ) در مورد مسؤوليت مدني ناشي از ترك 
ياري رساندن به ديگري بهتر صدق كند. علي رغم 
ــاي اخير و  ــؤوليت مدني در دهه ه ــترش مس گس
ــي در اين زمينه،  ــد و مقررات حقوق افزايش قواع
ــؤوليت  ــان ديده در دعواي مس ــوز موفقيت زي هن

ــاندن به ديگري از  ــي از ترك ياري رس مدني ناش
ــت. علاوه بر اين، در  احتمال ضعيفي برخوردار اس
بسياري از حوادث، پيدا كردن مسؤول و مقصر كار 
ــؤوليت به خصوص در  ــت و اثبات مس آساني نيس
ــه ديگري، به  ــاندن ب هنگام قصور او در ياري رس

سادگي ميسر نيست.
ــور انگليس  ــه در كش ــاس يك تحقيق ك براس
صورت گرفته، مشخص شده است كه تنها دوازده 
ــوادث، موفق به دريافت  درصد از زيان ديدگان ح
خسارت از طريق نظام مسؤوليت مدني مي شوند.

ــت كه  (Harris, 1984, P:317) بديهي اس
اگر بخواهيم آماري در مورد مسؤوليت مدني ناشي 
از ترك ياري رساندن به ديگري به دست آوريم، به 
عدد بسياري كمتري از درصد فوق خواهيم رسيد.

ــاندن به ديگري در  منابع الزام آور بودن ياري رس
ــلامي وجود دارند. در بعضي  بسياري از روايات اس
روايات اسلامي سودمند بودن براي خود و ديگران 
مورد تاكيد قرار گرفته است. امام صادق (ع) فرمود: 
از پيامبر(ص) سؤال شد: محبوب ترين شخص در 
نزد خداوند كيست؟ رسول خدا فرمود: «سودمندي 
مردم براي مردم» و در جاي ديگري امام صادق(ع) 
ــو كه  ــد:«در امري براي برادرت وارد مش مي فرماي
ضرر آن بر تو بيش از سود آن براي برادرت است.» 
(حر عاملي؛ بي تا، ص 563) بنابراين، ياري رساندن 

پي نوشت ها:
1) Jeremy Bentham
2) John Stewart Mill 
3) Many people view tort law as a lot-

tery
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تعريـف ارزش بـا توجـه بـه مفهـوم 
حقوقي آن

ــت  «ارزش از ديد حقوق، امر، حالت يا چيزي اس
كه از نظر اعضاي جامعه با مهم باشد و اين مطلب 
ــت، به  ــوري از نظر مردم يك جامعه اس كه چه ام
ماهيت ارزش هاي آن جامعه و حقوق حاكم بر آن 

بستگي دارد.» (صانعي، 1372، ص 34)
ــلمي كه ارزش هاي آن  ــه قواعد مس بر هر جامع
جامعه منعكس كننده بخشي از آنها است، حكومت 
ــت كه در مسير منفي و حالت  مي كند. اين گونه اس
ــه ظهور پيدا  ــي، ناگزير عناوين مجرمان ضدارزش
كرده و قالب خاصي از حقوق، يعني حقوق كيفري 
ــري در مواردي، به وجود  پديد مي آيد. حقوق كيف
ــت كه  ــد و آن وقتي اس آورنده ارزش ها نيز مي باش
حكومت از حقوق كيفري در مسير فرهنگ سازي 
ــوي هنجارهاي اجتماعي استفاده  و حركت به س
ــوق جزا به منظور  ــد و از جنبه قهرآميز حق مي نماي
القاء رفتاري خاص به افراد جامعه بهره مند مي شود 

ــت حجاب.هنجار در لغت به معناي راه،  مانند رعاي
روش و قاعده آمده است.

ــا: «معيار رفتار،  ــان ب هنجار از ديد جامعه شناس
ــت كه اعضاي جامعه  قواعد و الگوهاي رفتاري اس
ــك گهر، 1382، ص 359)  مراعات مي كنند.»(ني
ــورد نظر از  ــي، رفتار م ــار فرهنگ ــس يك هنج پ

كنش گران اجتماعي را معين مي كند.
ــد الزامي به قواعد و  «هنجارمندي به معناي تقي
ــده، يا تبعيت خود  ضوابط رفتاري قانون گذاري ش
ــت غالب موجود رفتاري، لازمه  به خودي از وضعي
ــت.  ــي او بوده اس ــات اجتماع ــي و حي وجود آدم
چنان كه هنجارشكن نيز همزاد هنجارمندي بوده 
ــته  داش ــود  وج ــر  بش ــي  زندگ در  ــواره  هم و 

است.»(حسيني، 1380، ص2)
ــت و  زندگي اجتماعي بر پايه روابط اجتماعي اس
هنجارها روابط اجتماعي را تنظيم مي كنند و از آن 
ــا  ــود مي آيد.ي ــه وج ــي ب ــم اجتماع ــق نظ طري
هنجارشكني نظم جامعه به هم خورده و اشكالات 

ــه حقوق  ــت ك ــود. اينجاس جدي در ايجاد مي ش
ــي كيفري به  ــده و ضمانت اجراي ــري وارد ش كيف
وجود مي آورد تا كنترل اجتماعي بر هنجارشكنان 

و كساني كه نظم را مختل كرده اند، سايه افكند.

رابطه بين ارزش  و هنجار
ارتباط بين هنجار و ارزش، مسأله اي مسلمّ است 
ــمندان علوم اجتماعي به آن توجه  كه برخي دانش

كرده اند. 
ــي، قواعد و ضوابط رفتار  «هنجار يا نرم اجتماع
ــت. مانند طرز سلام كردن،  اجتماعي و فردي اس
طرز بوسيدن، طرز تعارف و احترام. پس هر كاري 
كه افراد انساني انجام مي دهند، بر اساس يك نوع 
ــت. علت اصلي پيروي از هنجار  هنجار خاص اس
(گذشته از درك فايده هنجار) حفظ يا كسب مقوله 
ارزش است»(رفيع پور، 1377، ص177) پس علت 
ــت لذا  ــده پيروي از هنجار، تحصيل ارزش اس عم

هنجار و ارزش،  با هم تداخل دارند.

محمدحسين قويدل 
 عضو هيأت علمي  دانشگاه پيام نور

از مهم تريـن مسـائل مطـرح در حقوق جـزا، ورود مباحـث نوين جامعه 
شناسـي كيفري به اين علم مي باشـد كه به سرعت در حال 
رشـد و حركت اسـت. امروزه حكومت ها تلاش دارند ضمن 
برخورداري از يك حقوق كيفري مقتدر و مطلوب، از آنچه كه باعث بهبود 
نظـام اجتماعـي و فرهنگي و در عين حال تأمين نظم و امنيت شـود نيز 
بهره منـد گردند. ايـن ممكن نخواهد بود مگر آن كـه تعامل صحيحي بين 

حقوق جزا و جامعه شناسي كيفري برقرار گردد.

بين ارزش هايي كه به نوعي در اجتماع نهادينه شده است و ميزان تقليل يا 
ازدياد جرم، رابطه اي وجود دارد و اين مهم زماني اثبات مي گردد كه ثابت 
شـود ارزش ها بسترساز حقوق كيفري اند.شـناخت دقيق و موشكافانه 
ارزش و هنجارهـاي پذيرفته شـده در جامعه و انطبـاق آن با رفتارهاي 
جرم انـگاري شـده در قانون مجازات اسـلامي مشـخص خواهـد كرد كه 
ارزش ها مشـروعيت مـورد نياز را براي اعمال قانـون، به حقوق كيفري 

مي بخشند و قدرت اجرايي مقبول بين مردم را براي آن رقم مي زنند.

چكيده

ارزش هاارزش ها
 و حقوق كيفري  و حقوق كيفري ايرانايران
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ــاز به احترام در ارتباط  بدين معني كه هر دو با ني
هستند. مثالي كه مرتبط و داخل در حقوق كيفري 
ــت كه  ــرم زا اس ــه محل هاي ج ــوط ب ــت مرب اس
ــد و اغلب از مناطق  ــكاري در آنها موج مي زن بزه
ــين و فقيرنشين محسوب مي گردند. در  حاشيه نش
اين گونه اماكن، شرارت ها و اعمال مجرمانه مانند 
ــرقت، مصرف مواد مخدر و فحشا بيش از ساير  س

جرايم بوده و حتي حالت ارزشي نيز پيدا مي كنند.
مطالعات جامعه شناسان كيفري نشان داده است 
كه جرايم و انحرافات اجتماعي از طريق هنجار در 
جامعه بزهكاري گسترش يافته و به ارزش تبديل 
ــري وارد  ــد حقوق كيف ــن فراين ــد، در اي مي گردن
ــت كه  ــن نكته ضروري اس ــود. توجه به اي مي ش
هنجار و ارزش گفته شده در يك اجتماع مجرمانه 
مطرح است والاّ از نگاه كلي بايستي واژه هاي ضد 
ــن معني كه  ــه كاربرد. به اي ــار را ب ارزش و ناهنج
شرارت در كل ضد ارزش است، اما در يك اجتماع 
ــت به عنوان يك ارزش مطرح  مجرمانه ممكن اس

باشد.

تبيين ماهيت حقوق كيفري
تبيين و بررسي ماهيت حقوق كيفري به شناخت 
ــت از ارزش ها كمك مي كند.  قابليت آن در حماي
ــته هاي علم حقوق است كه  حقوق جزا يكي از رش
ــوق دارد و آن  ــته هاي حق تمايز عمده با ديگر رش
استفاده از ابزار تنبيه است. به همين دليل توجه به 
ــاس حقوق كيفري كه بر مبناي لغو و بيهوده يا  اس
ــت، مهم مي باشد؛  بر مبناي حمايت از ارزش ها اس
ــروعيت آن را محقق مي سازد. حقوق  چرا كه مش
كيفري به منظور حمايت از ارزش هاي مهم از ابزار 
كيفري پس وجود حقوق كيفري براي جامعه لازم 
ــن جزايي  ــدون وجود قواني ــت و ب و ضروري اس
ــت در جامعه اميد  ــم و امني ــوان به حفظ نظ نمي ت

بست.
ــام جزايي هر  ــي از حقوقدانان، نظ ــر برخ به نظ
ــوده و ميزان  ــي ب ــن نهاد حقوق ــه مهم تري جامع
ــرفت آن جامعه در راه تحقق  ــنجش رشد و پيش س
بخشيدن به حقوق و ارزش هاي انساني است و اگر 
ــوق، آزادي ها و امتيازات افراد جامعه  چه تعيين حق
ــاير منابع حقوقي، مخصوصاً حقوق  ــيله س به وس

ــي و مدني. صورت مي گيرد، ولي تضمين و  اساس
تحكيم اين ارزش ها به عهده نظام كيفري است.

نقش اخلاق در حقوق كيفري
ــه، اخلاق و  ــاي مهم در هر جامع يكي ارزش ه
ــؤال هايي كه در اين رابطه  ــد. س حفظ آن مي باش
ــتي وظيفه  ــه آيا بايس ــت ك ــد، اين اس مطرح باش
ــه حقوق كيفري  ــلاق در جامعه را ب حمايت از اخ
سپرد، يا اين كه حقوق كيفري فقط آن ارزش هاي 
ــتمرار يك جامعه  ــراي حفظ و اس اخلاقي را كه ب
ــد؟ آيا  ــت قرار مي ده ــورد حماي ــتند، م لازم هس
ــري مي تواند يك رفتار را به صرف  قانون گذار كيف
ــلام نمايد؟  ــه عنوان جرم اع ــي بودن ب غيراخلاق
ــا را در بحث  ــؤال ها مي تواند م ــن س ــخ به اي پاس

ارزش ها و حقوق كيفري ياري دهد.

ــته  ــاس و دوام جامعه به ارزش هاي آن وابس اس
ــالوده ارزش ها همواره  است و اخلاق به عنوان ش
مطرح بوده و خواهد بود. هر جامعه و دولتي همواره 
ــطح اخلاقي خود را به بالاترين حد  ــعي دارد س س
ــطح اخلاقي را تنزل  برساند و  از رفتارهايي كه س
ــد. برخي دولت ها در اين  مي دهد، جلوگيري نماين
ــمي  يا  ــاي غيركيفري اعم از رس ــه از ابزاره زمين
ــواده،  ــرورش، خان ــوزش و پ ــمي مانند آم غيررس
ــد و برخي  ــتفاده نماين ــانه هاي گروهي... اس رس
جوامع نيز جهت حفظ و بالابردن سطح اخلاق، از 
ابزارهاي غيركيفري در كنار ساير ابزارها و نهادها 

 استفاده مي نمايند.
ــلاق در حقوق  ــورد نقش اخ ــوق دانان در م حق
ــاني  كيفري و رابطه بين اين دو با هم، موضع يكس
ندارند. برخي معتقدند در قانون گذاري هاي كيفري 
نبايد از معيار «جلوگيري از اضرار به خود» يا معيار 
ــتفاده كرد، بلكه  «جلوگيري از اضرار به دين» اس
ــرار به ديگران و رعايت  بايد براي جلوگيري از اض
ــرم انگاري  ــت در جامعه به ج ــم و عدال حفظ نظ
ــخ به اين  ــوق دانان در پاس ــت زد. يكي از حق دس
ــراي حفظ  ــق دخالت ب ــت ح ــه آيا دول ــؤال ك س
ــر؟ مي گويد: ــا خي ــي را دارد ي ــاي اخلاق ارزش ه

ــم اخلاق، حق و تكليف پدر و مادر و مربيان   « تعلي
است. حكومت كه از اين علايق و عواطف بي بهره 
است، اگر وظايف آنها را برعهده بگيرد، از حد خود 
ــؤوليت هاي  ــا فراتر مي نهد و نه تنها از انجام مس پ
ــتقلال روحي و  خطير باز مي ماند، بلكه آزادي و اس
ــرار مي دهد.»  ــورد لطمه ق ــخاص را م معنوي اش

(علي آبادي، 1373، ص 87)
ــخ به اين  ــه پردازان حقوق در پاس يكي از نظري
ــؤال كه آيا آنچه را اخلاق مذموم مي دارد ليكن  س
ــر به آن تن مي دهند، مانند  طرفين با رضايت خاط
ــت، مي توان در قلمرو حقوق قرار  روابط خلاف عف
ــت، جواب داده اند كه  ــتوجب كيفر دانس داد و مس
ــاً زندگي  ــار دارد، هر آنچه را كه اساس جامعه اختي
ــدازد، مجازات نمايد. به نظر  اجتماعي را به خطر ان
آقاي دولين، ماهيت و قواعد اخلاقي و نيز ارزش و 
ــه  ــردم آن جامع ــات م ــا احساس ــار آن را ب اعتب
ــنجند. هر رفتار و كرداري كه باعث تعصب،  مي س
ــم و نفرت در افراد جامعه گردد، خلاف اخلاق  خش
ــرار گيرد.  ــوق كيفري ق ــت و بايدموضوع حق اس

(بوشهري، 1379، ص 23)
ــاط نزديكي با  ــري ارتب ــال حقوق كيف به هرح
ــعي دارد  ــي دارد و همواره س ــاي اخلاق ارزش ه
ــايي كند و با  ــي جامعه را شناس ــاي اساس ارزش ه
كساني كه اين ارزش هاي مهم را نقض مي نمايند، 
ــاي كيفري برخورد نمايد. ولي اين  از طريق ابزاره
ــت كه وظيفه دفاع از اخلاق در يك  به آن معنا نيس
جامعه فقط به عهده حقوق كيفري است. بسياري 
ــت نكردن، دروغ  ــاي اخلاقي مثل غيب از ارزش ه
ــط حقوق جزا مورد حمايت  نگفتن و صداقت توس

ــاط  ارتب ــري  كيف ــوق  حق
ــا ارزش هاي اخلاقي  نزديكي ب
دارد  ــعي  س ــواره  هم و  دارد 
ــي جامعه را  ارزش هاي اساس
ــايي كند و با كساني كه  شناس
ــم را نقض  ــن ارزش هاي مه اي
مي نمايند، از طريق ابزارهاي 
ــد. ولي  ــري برخورد نماي كيف
اين به آن معنا نيست كه وظيفه 
ــك جامعه  ــاع از اخلاق در ي دف
ــوق كيفري  فقط به عهده حق

است
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ــري فقط آن  ــوق كيف ــرد؛ چون حق ــرار نمي گي ق
ارزش هاي اخلاقي را مورد حمايت قرار مي دهد و 
ــاس  ــرو آن مداخله مي نمايد كه قوام و اس در قلم
ــا نقض آن موارد،  ــتگي دارد و يا ب جامعه به آن بس

نظم جامعه مختل مي گردد.
ــه صرف  ــه گرفت ك ــوان نتيج ــذا مي ت علي ه
غيراخلاقي بودن، نمي تواند جرم انگاري يك رفتار 
را توجيه نمايد، بلكه زماني كه آن رفتار غيراخلاقي 
ــازد و  نظم عمومي و اخلاق يك جامعه را مختل س
ــزد يا موجب  ــات متعارف جامعه را برانگي احساس
ــق غيرجزايي و  ــردد و ازطري ــيب به ديگران گ آس
ابزارهاي غيركيفري كنترل اجتماعي نتوان جلوي 
آن را گرفت، مي توان جرم و مجازات استفاده كرد.

جلوه هـاي ارزش ها در قوانيـن كيفري 
ايران

ــزايي در مرحله قبل از تدوين  ارزش ها تأثير به س
ــن كيفري دارد. البته نه به قدرت عرف، ليكن  قواني
ــت كه شايد تا به حال با  يكي از مهم ترين موارد اس
اين سبك مورد بحث قرار نگرفته است. به عبارت 
ــدت و  ــخيص ش ديگر تأثيري كه ارزش ها در تش
ــان ها در جامعه  ــال و رفتار انس ضعف قباحت اعم
ــي اعمال را  ــت كه قانونگذار برخ دارند، علتي اس

تحت عنوان عمل مجرمانه قابل مجازات بداند. 
در مقررات مربوط به حقوق جزاي عمومي اصولي 
ــا را از مراجعه به بطن  ــود دارد كه قانونگذار آنه وج
هنجارها و ارزش هاي اجتماعي جامعه وضع نموده 
است، مانند اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها 
ــروع.  ــي دارد يا بحث دفاع مش ــه ارزش اخلاق ك
ــزاي اختصاصي  ــث حقوق ج ــن در مباح همچني
هنگامي كه جرايم را به طبيعي و مصنوعي تقسيم 
ــي خواهيم برد كه  مي كنيم. با كمي ژرف نگري پ

ــم طبيعي  ــگاري جراي ــا در جرم ان نقش ارزش ه
ــرم خيانت در  ــد. به عنوان مثال ج كليدي مي باش
امانت را به صورت موجز مورد بحث قرار مي دهيم؛ 
ــرام در جوامع  ــورد و احت ــي از ارزش هاي م يك
ــاني، احترام به مالكيت خصوصي اشخاص و  انس
ــكار  ــع اف ــد. در واق ــه آن مي باش ــاوز ب ــدم تج ع
ــت كه مالكيت خصوصي  عمومي جامعه معتقد اس
ــت  ــذار مي بايس ــوده و قانونگ ــرم ب ــراد محت اف
ــور جلوگيري از  ــري را به منظ ــاي كيف ضمانت ه
ــخاص  ــبت به اموال اش ــاوز احتمالي افراد نس تج
ــورت ارزش  ــر همواره به ص ــاذ نمايد. اين ام اتخ
ــي و ارزش مذهبي مطرح  اجتماعي، ارزش اخلاق
ــده  ــب نيز به اين امر تأكيد ش ــت. در مذه بوده اس

ــر كس خيانت  ــت. قرآن كريم مي فرمايد: «ه اس
ــت و همه  كند، روز قيامت با خيانت خود همراه اس
در آن روز به كيفر عملشان مي رسند و به هيچ كس 

ستم نمي شود.»(1)
از اين رو قانون گذار در ماده 674 قانون مجازات 

ــت را جرم انگاري كرده  ــلامي(2) خيانت در امان اس
است.

در اين ماده اساس جرم خيانت در امانت و مبناي 
ــت داري و  ــتن امان ــرم انگاري آن، ارزش دانس ج
ــت. چراكه  ــدارزش تجاوز و خيانت اس ماهيت ض
ــن ارزش ها  ــراي صيانت از همي ــاس حقوق ب اس

است.
نتيجه 

حقوق كيفري با استعانت از مفهوم ارزش ها و 
با مدنظر قراردادن ضدارزش ها و نابهنجاري هاي 
ــن و اعمال  ــز را معي ــوط قرم ــي، خط اجتماع
ــخص و جرم را تبيين مي كند و  مجرمانه را مش
ــيله ارزش ها را مورد احترام و حمايت  بدين وس
ــدوده اعمال  ــت مح ــد. در حقيق ــرار مي ده ق
ــت كه  ــها و ضدارزش هايي اس مجرمانه، ارزش
ــناس كيفري، حمايت از آنها را لازمه  جامعه ش
ــت را  نظم اجتماعي قلمداد نموده و اين درخواس

از حقوق كيفري دارد.
ــم از طريق وضع مقررات جزايي انجام  اين مه
ــت،  ــون از بطن جامعه برآمده اس ــرد و چ مي گي
ــا آغوش باز پذيراي  موجب مي گردد تا جامعه ب
مجازات براي متجاوزان به ارزش ها گردد. بدين 
ــان هدف غايي حقوق كيفري كه همانا حفظ  س
ــت، محقق  ــن عدالت اس ــي و تأمي نظم عموم
ــوق كيفري  ــت حق ــته اس مي گردد. البته شايس
ــاي اجتماعي را كه اغلب  حتي المقدور هنجاره
در حال تغيير و تحول است در نظر نگيرد تا بدين 
ــيله مقبوليت آحاد مردم را همواره به همراه  وس
ــيله از تالي فاسد جرم  ــد. بدين وس ــته باش داش
انگاري هاي مكرر جلوگيري به عمل خواهد آمد 
ــت خاطر مأموران اجراي قوانين  و مردم با رضاي
كيفري را همراهي نموده و حمايت خواهند كرد. 

شايسته است حقوق كيفري 
ــاي  هنجاره ــدور  حتي المق
ــه اغلب در حال  اجتماعي را ك
ــت در نظر  ــر و تحول اس تغيي
نگيرد تا بدين وسيله مقبوليت 
آحاد مردم را همواره به همراه 
ــد. بدين وسيله از  ــته باش داش
ــد جرم انگاري هاي  تالي فاس
ــل  ــه عم ــري ب ــرر جلوگي مك
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1- تعدد جرم
تعدد جرم حالتى است كه متهم بيش از يك جرم 
ــده (تعدد مادى) و يا چند عنوان جزايى  مرتكب ش
ــد (تعدد معنوى).  بر عمل ارتكابى وى مترتب باش
اصولاً تعدد جرم حاكى از حالت خطرناكى بزهكار 
ــت  ــكاب جرايم ديگر اس ــراى ارت ــى او ب و آمادگ
(نوربها،   همان  صص 408 و 410). دادگاه وقتى با 

ــود كه در زمان رسيدگى به  تعدد جرم مواجه مى ش
ــيدگى نكرده و يا بر  جرم دوم، هنوز به جرم اول رس
ــه محكوميت قطعى يا  ــيدگى، منتهى ب فرض رس
ــت والاّ موضوع در قلمرو  اجراي حكم نگرديده اس

تكرار جرم خواهد بود. 
ــت تأثير  ــرار و تعدد به جه ــخيص موارد تك تش
ــازات مرتكب به جاى  ــه در ميزان مج متفاوتى ك

ــت (افراسيابى،   ــت، حائز اهميت اس خواهند گذاش
1377، ص 306). 

ــقوق مختلف تعدد  ــلامى ش قانون مجازات اس
ــوده و ارتكاب جرايم  ــادى را در ماده 47 بيان نم م
مختلف از سوى مرتكب را موجب جمع مجازات ها، 
ــب اعمال يك  ــان را موج ــكاب جرايم يكس و ارت
مجازات، اما با تجويز تشديد براى دادگاه، قرار داده 
است،  بى آن كه تصريح كند كه آيا قاضى مى تواند 
مجازاتى بيش از حداكثر تعيين كند يا خير؟ همين 
ــدگاه را ميان  ــات و اختلاف دي ــر همواره موجب ام
ــوري كه عده اي  ــاخته به ط حقوقدانان فراهم س
ــر را مغاير با اصل  ــى بيش از حداكث تعيين مجازات
ــته و با اعمال آن به  قانوني بودن مجازات ها دانس
ــور مخالفت ورزيده اند،  جهت صيانت از اصل مذك
ــازات قانونى را حق  اما عده اى اعمال حداكثر مج
ــازات قانونى تلقى  ــتاى اعمال مج دادگاه در راس
ــديد را در تعيين  ــق مفهوم واقعى تش كرده و تحق
مجازاتى وراى مجازات قانونى دانسته اند؛ چرا كه 
اعمال حداكثر مجازات براي جرم واحد پيش بيني 
ــت. مضافاً به اين كه استدلال اول در مورد  شده اس

جرايمى كه مجازات ثابت دارند، كاربردى ندارد. 
ــاده 133 لايحه مجازات در رويكرد جديد خود،  م
ــه جرم و نظر  ــر اول را در خصوص ارتكاب تا س نظ
ــرم اعمال  ــه ج ــورد ارتكاب بيش از س دوم را در م
نموده است. از جمله تغييرات محسوس ديگر ماده 
ــادى از نوع  ــن تعدد م ــذف مرزبندى بي مزبور، ح
مختلف و از نوع يكسان و تحت الشمول حكم واحد 
ــت. مطابق فرازى از اين ماده: «در  قرار دادن آنهاس
ــر هر گاه جرايم ارتكابى بيش از  جرايم موجب تعزي
ــد، دادگاه براى هر يك از آن جرايم  ــه جرم نباش س
ــرر را مورد حكم قرار مي دهد و  حداكثر مجازات مق
ــد  ــه جرم باش ــم ارتكابى بيش از س ــرگاه جراي ه

نقد و بررسي
 كليات لايحه قانون مجازات اسلامي

محسن شريفي 
 عضو هيات علمي  مؤسسه آموزش عالي طبرستان 

ُقسمت  پايانى

42



13
88

د  
سفن

 و ا
من

 ، به
هم 

زد
 سي

ال
 ، س

78
ره 

شما
ي 

رس
داد

مه 
هنا

ما
ــش از حداكثر مجازات مقرر  مجازات هر يك را بي
ــه از حداكثر به  ــد، بدون اين ك قانونى تعين مى كن
ــك از موارد  ــاوز كند. در هر ي ــه نصف آن تج اضاف
ــد قابل اجراست و...». قانون  فوق تنها مجازات اش
مجازات اسلامى از پرداختن به يكى از فروض تعدد 
ــج از عمل  ــت از تعدد نتاي ــارت اس ــوى كه عب معن
مجرمانه واحد، غفلت كرده كه لاجرم رويه قضايى 
ــوان مثال  ــت. به عن ــه را رفع نموده اس اين نقصي
مطابق رأى وحدت رويه شماره 34ـ 1360/8/30 
هيأت عمومى ديوان عالى كشور، ترك انفاق نفقه 
ــترك  ــب النفقه اى كه زندگى مش زن و اولاد واج
ــت.  ــى گرديده اس ــد تلق ــرك فعل واح ــد، ت دارن
ــه مجازات  ــبختانه تبصره اين ماده درلايح خوش
ــان داده و خلاء  ــرض توجه نش ــلامى به اين ف اس
ــت البته با اين توضيح  قانون مجازات را پر كرده اس
ــت.  ــه آن را در حكم تعدد مادى قلمداد كرده اس ك
وفق تبصره مزبور: «در صورتى  كه از رفتار مجرمانه 
ــدد حاصل  ــج مجرمانه متع ــارج، نتاي ــد در خ واح
مى شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.(يعني 
ــه تغييرات داده  ــت). نظر ب در حكم تعدد مادى اس
ــه در تعدد مادى نيز  ــده در لايحه از اين جهت ك ش
حكم به مجازات اشد داده شده و از اين حيث با تعدد 
ــابهت پيدا نموده، ضرورتى نداشت كه  معنوى مش
اين شق از تعدد، در حكم تعدد مادى به حساب آيد. 
ــى، بايد به  ــه و اتفاق ــكاران اولي ــل بزه در مقاب
ــس از محاكمه،  ــاره كرد كه پ بزهكاران مكرر اش
ــار ديگر مرتكب  ــت و تحمل مجازات، ب محكومي
ــته از  ــه از ميان آن دس ــه البت ــرم گرديده اند ك ج
ــي مجرمانه  بزهكاران مكرر، آنهايى كه داراى مش
ــزاق و زندگى  ــكاب جرم ارت ــوده و از طريق ارت ب
ــكاران حرفه اى مى ناميم (غلامى،    مى كنند را بزه

1382،   ص 287). 
ــى، در يك  ــت بررس ــه در دس ــاده 136 لايح م
رويكرد منطقى، ضابطه زمانى تكرار جرم را پس از 
ــت اعلام  ــازات جرم نخس ــروع به اجراى مج ش
ــه كليه اختلاف نظرات در اين خصوص  نموده، تا ب

پايان بخشد. 

عوامل شخصى و موضوعى رافع مسؤوليت
واقعيت آن است كه به محض وقوع مادى جرم و 

ــده در قانون،  ــروع آن، مجازات پيش بينى ش يا ش
ــود؛ چرا كه  ــه مجرم تحميل نمى ش خود به خود ب
دخالت برخى علل موضوعى همچون امر قانون يا 
آمر قانونى   دفاع مشروع،  حالت ضرورت و رضايت 
ــرم و دخالت برخى  ــرم، موجب توجيه ج قربانى ج
ــتباه،  علل همچون جنون  صغر  اجبار و اكراه و  اش
ــوى جرم به مرتكب  ــناد معن باعث عدم قابليت اس
جرم مى گردد (استفانى و  لواسور و  بولك،   1383،    

صص 483 به بعد). 
ــلامى بدون تفكيك  ــون مجازات اس لايحه قان
صريح بين علل موجهه جرم و علل رافع مسؤوليت 
كيفرى   ذيل عنوان كلى موانع مسؤوليت كيفرى، 
ــبت به قانون  به هر دو علل مذكور پرداخته كه نس

ــرات و آورده هاى  ــل تغيي ــلامى عام مجازات اس
جديدى است كه مختصراً به محاسن و معايب آن 

اشاره مى شود. 
1. طفوليت

ــده در لايحه نسبت  از جمله نكات مثبت درج ش
به قانون مجازات اسلامى عبارت است از: 

ــن  1- تفكيك بين نابالغ مميز از غيرمميز در س
هفت سالگى؛

2- عدم اعمال مجازات حدى عليه اطفال بالغى 
كه دچار شبهه حكميه اند بوده و يا در كمال عقل و 

فهميدگى آنها تشكيك و ترديد است.(1) 
ــده، ماده 91 لايحه كه  به رغم محاسن گفته ش
ــتلزم پرداخت  ــته: «در جرايمي كه مس عنوان داش

ديه ضمان است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق 
ــارت را  مقررات مربوط حكم به پرداخت ديه و خس
ــت؛چرا كه  ــكال اس ــد» مواجه با اش صادر مي كن
ــز و غير مميز در خصوص  اطفال نابالغ اعم از ممي

ديه مطلقاً فاقد مسؤوليت مى باشند. 
2- جنون

ــلامى كه تعريفى از  برخلاف قانون مجازات اس
جنون ارائه نكرده، ماده 149 لايحه در مقام تعريف 
آن اشعار مى دارد: هر گاه مرتكب در زمان ارتكاب 
ــلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا  دچار اخت
ــده و داراي  ــد مجنون محسوب ش قوه تمييز باش

مسؤوليت كيفري نخواهد بود.»
ــد اين ماده در تعريف جنون به دو  به نظر مى رس
ــوه غيرقابل  ــى يا ضرورى و ق ــار اهليت اساس معي
ــت. بديهى است كه شرط  مقاومت توجه كرده اس
ــؤوليت كيفرى بر فرض تحقق  لازم براى رفع مس
ــت  جنون، مقارن بودن آن در هنگام وقوع جرم اس
(ماده 148 لايحه). لذا جنون قبل از ارتكاب جرم يا 
پس از آن، موجب زوال مسؤوليت كيفرى نگرديده 
ــد موجب تخفيف مجازات تعزيرى  و صرفاً مى توان

يا بازدارنده شود. 
ــون پس از  ــاده 149 لايحه، جن ــك م تبصره ي
ــم قطعى به جز در مورد حدود و قصاص  صدور حك
ــته  را باعث تعليق اجراء مجازات تا زمان افاقه دانس
ــد؛ زيرا اعمال كيفر  كه البته منطقى به نظر مى رس
ــى و تربيتى خواهد  ــون فاقد اثر اصلاح عليه مجن
ــه به اين كه  ــوص جزاى نقدى با توج بود. در خص
ــم و  ــت تا جس معطوف به اموال محكوم عليه اس
ــذ آن از دارايى مرتكب  ــود اخ ــته ب نفس او، شايس

تجويز مى شد. 
3ـ اجبار  اضطرار  جهل  اشتباه

1ـ3. اجبار و اكراه
حالت ضرورت كه در زمره علل موجهه جرم قرار 
ــت كه از  ــى از فرايندي طبيعي اس ــرد، ناش مي گي
ــود، در حالى كه اجبار و اكراه،  انسان ناشي نمي ش
ــاني دارد (رميس ،  1968، ص  ريشه در اعمال انس
888). اجبار و اكراه دو صورت متفاوت اند، ليكن از 
جهت زوال مسؤوليت كيفري مشابه مي باشند، به 
ــاص مكرَه  ــراه كه نافى قص ــل مبتنى بر اك جز قت
ــت و منظور از صورت متفاوت آن است كه اثر  نيس

ماده 149 لايحه در تعريف 
ــار اهليت  ــه دو معي جنون ب
ــرورى و قوه  ــى يا ض اساس
ــه  ــت توج ــل مقاوم غيرقاب
ــت. بديهى است كه  كرده اس
ــع  رف ــراى  ب لازم  ــرط  ش
ــؤوليت كيفرى بر فرض  مس
ــارن بودن  تحقق جنون، مق
ــرم  ــوع ج ــگام وق آن در هن

است
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اجبار فشار بر روح و روان مرتكب است. 

ــيم كرده و  برخى اجبار را به مادى و معنوى تقس
دومى را جلوه اي از اكراه دانسته اند. ماده 150 اكراه 
ــمار  غيرقابل تحمل را از جهات رفع مجازات به ش
آورده است و اين حكم را به مجازات هاي تعزيري 
ــاص به مقررات  ــت، اما در حد و قص وارد كرده اس

مربوطه ارجاع داده است.
2ـ3ـ اضطرار

ــت كه شخص براى  اضطرار، آن  چنان حالتى اس
ــه ارتكاب جرم  ــديد، ناگزير ب خنثى كردن خطر ش
ــد.  ــده باش ــلب ش ــود، بدون اين كه اراده از او س ش
ــت كه در قرآن كريم نيز  اهميت اضطرار چندان اس
ــت.  قاعده فقهى «الضرورات  ــاره شده اس بدان اش
تبيح المحضورات» و قاعده لاتين «ضرورت قانون 
ــد» نيز منعكس كننده اضطرار به عنوان  نمى شناس
عاملى عينى از براى رفع مجازات مرتكب مى باشد. 
ــديد ناشى از  ــى كه جهت رفع عطش ش مثل كس
ــراب  ــيدن جرعه اى ش ــنگى، چاره اى جز نوش تش
نداشته باشد (ميرمحمد صادقى، 1387 ، ص 304). 
ــه در آن يك خطر  ــن حالت ضرورت ك برخى بي
ــيل و زلزله  ــى از عوامل قهرى مثل س خارجى ناش
ــه در آن حالتى  ــود، با اضطرار ك متوجه فرد مى ش
ــنگى و تشنگى شديد  ــانى و درونى مثل گرس نفس
فرد را به سوى ارتكاب جرم سوق مى دهد، تفاوت 
ــوند، ليكن با توجه به نبودن تفاوت بين  قائل مى ش
ــار اين دو نوع خطر، تفكيك بين آنها ضرورى به  آث
ــين، ص 305). قانون مجازات  نظر نمى رسد (پيش
ــورد بحث نيز در  ــلامى در ماده 55 و لايحه م اس

ماده 151 قائل به چنين تفكيكى نشده است. 
3ـ3ـ مسلوب الارادگى

ــت، مگر  هر عمل مجرمانه اي قابل مجازات اس
اين كه غيراختيارى انجام شود و عمل غيراختيارى 
(بى ارادگى) در اين زمينه به معناى عملى است كه 
ــط ماهيچه ها بدون كنترل توسط ذهن مثل  توس
ــنج انجام  ــلات واكنش يا يك تش ــى عض گرفتگ
 Elliot and ouinn , 2007 ,) .ــود مى ش

(p326 and 397
مسلوب الارادگى بر اثر شرب خمر  مصرف مواد 
مخدر يا روان گردان و مانند آن كه موجب ارتكاب 
جرمى بدون اراده و اختيار مى گردد، رافع مسؤوليت 

ــرط آن كه مصرف مواد مذكور  كيفرى است، به ش
ــد. بدين  ــورت نگرفته باش ــراى ارتكاب جرم ص ب
ــلوب  ــازات، مصاديق مس ــب در لايحه مج ترتي
الارادگى به شكل تمثيلى بيان گرديده نه حصرى، 
ــلامي  رفع شده است.  و نقيصه قانون مجازات اس
همچنين اشاره به مسؤوليت كيفري شخصي كه با 
علم به تاثير مجرمانه مواد مذكور اقدام به مصرف 
ــي)، از تغيرات مثبت ديگر اين  آن نمايد (قصد تبع

لايحه به شمار مي رود.
ــتباه به عنوان  ــلامى به اش در قانون مجازات اس
يك قاعده مرتفع كننده مسؤوليت تصريح نشده و 
ــول كلى حقوق جزا  ــرم مي بايد با اتكاء به اص لاج
تأثير اشتباه را در مسؤوليت كيفرى استنباط كرد. و 

در لايحه نيز اين خلاها ديده مي شود
ــى از  ــه يك ــاره ب ــه اش ــر لايح ــاي ديگ از مزاي

ــت هاى نوين و ارزنده جنايى حبس زدايى از  سياس
جرايم غيرعمدى است. تدوين كنندگان لايحه با 
ــن  اعتقاد بر توفق مضرات اعمال زندان بر محاس
ــب آن  ــاى مناس ــال جايگزين ه ــى اعم آن، در پ
ــم زندان به  ــد. امروزه كه ناتوانى مكانيس برآمده ان
ــگان مبرهن و  ــدت آن، بر هم ــوع كوتاه م ويژه ن
ــان اتفاقى به  ــت تبديل مجرم ــده اس ــكار ش آش
ــار روحى و  حرفه اى،  تحميل هزينه بر دولت  فش
ــواده زندانى،  خطر تكرار  روانى و اقتصادى بر خان
ــراى پرورش  ــوى زمان كافى ب ــرم و عدم تكاف ج
ــتقبال از جايگزين هايى  مجرم، از جمله دلايل اس

ــزاى نقدى  جريمه  ــام كار عام المنفعه  ج مثل انج
ــورهاى  ــت هاى آخر هفته در كش ــه  بازداش روزان
ــگران،   ــى از پژوهش ــت (جمع مختلف جهان اس
ــم هاى  1384 ،  صص 20   21). مصاديق مكانيس
جايگزين زندان در لايحه قانون مجازات اسلامى 
ــى آنها فراهم  ــده كه در اين مجال امكان بررس آم

نيست. 
4ـ3ـ دفاع مشروع

ــه و تبصره يك آن، در باب دفاع  ماده 155 لايح
ــروطى جديد مثل ضرورت  ــروع، با افزودن ش مش
ــاوز خود  ــاد آگاهانه خطر يا تج ــدم ايج دفاع و ع
ــال كيفيات  ــز اعم ــاع ديگرى و ني ــخص و دف ش
ــب نبودن دفاع با  ــازات در مورد متناس مخففه مج
ــلامى  حمله، جامع تر از ماده 61 قانون مجازات اس
است. چرا كه اگر حمله اى از سوى مهاجم صورت 
ــز رخ نمى داد و بر  ــب ني نمى گرفت، دفاع نامتناس
ــاى اماميه معتقدند كه  ــن مبنا گروهى از فقه همي
ــاوز و غلبه  ــب بين دفاع و تج علي رغم عدم تناس
دفاع بر حمله، قصاص ساقط شده و ديه جايگزين 

آن مى گردد. 
5ـ3ـ انجام وظيفه قانونى

بند 3 از ماده 157 لايحه كه ارتكاب عمل به امر 
ــل موجهه جرم تلقى  ــر قانونى را مصداقى از عل آم
كرده، عيناً تكرار بند يك از ماده 56 قانون مجازات 
ــزام مأمور به  ــت با اين تفاوت كه ال ــلامى اس اس
ــرع بودن يا نبودن  ــي غيرقانونى و خلاف ش بررس
ــايان ذكر است وجود  ــته است ش ــتور را برداش دس
ــور موجبات دفع  ــوى مأم ــتباه قابل قبول از س اش
مجازات عليه وى را فراهم مى سازد (ماده 158). 

6ـ3ـ مكانيسم هاى تفريد مجازات ها
اصل قانونى بودن مجازات ها، مقيد كننده قدرت 
ــت.  ــى و متضمن عدالت جزايي اس و اختيار قاض
اختياراتى همچون گزينش مجازات، بين حداقل و 
حداكثر، تخفيف و تبديل مجازات  تشديد مجازات 
ناشي از تعدد و تكرار جرم و آزادى مشروط، دست 
ــازات قانونى باز  ــراى تعديل ميزان مج قاضى را ب

گذاشته است (اردبيلى،  همان،  ص 197). 
فصل پنجم از لايحه مجازات اسلامى در همين 
ــتا معرف ابزارهاى كارامد براى فردى كردن  راس
ــون مجازات  ــه قان ــبت ب ــت كه نس مجازات هاس

ــلامى در  لايحه مجازات اس
ماده 45 تعليق مجازات را نه 
ــدور حكم  ــط در ضمن ص فق
ــس از  ــه پ ــت، بلك محكومي
ــل يا حين  قطعيت حكم و قب
ــز نموده تا  اجراى آن تجوي
ــد مجازات ها را به نحو  تفري

مطلوب تري تضمين نمايد.
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اسلامى متنوع تر و متكامل تر به نظر مي رسد.

ــل مجازات: در باب تخفيف يا  1-تخفيف يا تبدي
ــون مجازات  ــده لايحه با قان ــاوت عم تبديل، تف
اسلامى، ترسيم شعاع عمل قاضى است. تا ضمن 
ــن مجازات هايى كمتر از حداقل  تجويز اختيار تعيي
يا تبديل آن به نوع ديگر يا كمتر از ميزان مقرر (در 
ــور انعطاف  ــاى ثابت) حدود و ثغ مورد مجازات ه
ــاع اجتماعي به  ــخص نمايد، تا دف ــى را مش قضاي
ــعاع قرار  ــال كيفيات مخفف، تحت الش بهانه اعم

نگيرد. 
ــات تخفيف در بند 7ماده  يكى از مصاديق و جه
ــده و آن تأثير ضعف  ــاره ش ــه آن اش ــه ب 37 لايح
ــريك در حصول جرم است.  مداخله و مباشرت ش

كه جاي بحث دارد. 
2- تعليق اجراى مجازات: مجازاتى كه از طرف 
قاضى تعيين مى شود، ممكن است به طور كامل يا 
ــخ  ــه اگر قرار تعليق آن فس ــده ك جزيى اجراء نش
ــود، موجب معافيت كامل از مجازات و محو از  نش
ــق به دو  ــردد. تعلي ــجل كيفرى مرتكب مى گ س
ــت  ــش قابل اعمال اس ــا آزماي ــاده و ب صورت س

(استفاني، و لواسورو بولك،  همان،  ص 828).
ــلامى در باب تعليق،  ــون مجازات اس لايحه قان
ــبت به قانون مجازات اسلامى  تغييرات زيادى نس

است كه به مهم ترين آنها پرداخته خواهد شد. 
ــرار تعليق را  ــلامى صدور ق ــون مجازات اس قان
ــته و  ــم محكوميت ممكن دانس ضمن صدور حك
ــازات پس از آن  ــت دادگاه را جهت تعليق مج دس
ــت (ماده 27). اما لايحه مجازات اسلامى  بسته اس
ــط در ضمن  ــق مجازات را نه فق ــاده 45 تعلي در م
صدور حكم محكوميت، بلكه پس از قطعيت حكم 
ــوده تا تفريد  ــراى آن تجويز نم ــل يا حين اج و قب

مجازات ها را به نحو مطلوب تري تضمين نمايد. 
ــه مانع قرار  ــرات مثبت ديگر لايح از جمله تغيي
ــاى موارد  ــرى موثر به ج ــت كيف دادن محكومي
ــت  ــلامى اس مذكور در ماده 25 قانون مجازات اس
كه ابهامات زيادى را با خود همراه ساخته است(2). 

ــون مجازات در  ــق مجازات:لايحه قان 3- تعوي
ــبت به قانون مجازات اسلامى،  يك اقدام بديع نس
با تأسيس نظام تعويق مجازات، دريچه اى به سوى 
سياست جنايى تفريد مجازات ها برداشته كه از دو 

جهت قابل تأمل است: 
ــكان تعويق مجازات تعزيرى يا  مواد 39 و 40 ام
ــال با تحقق  ــش ماه تا دو س بازدارنده را به مدت ش
ــرايطى همچون امكان اصلاح  جبران يا ترتيب  ش
ــاده يا مراقبتى  ــران زيان وارده به دو صورت س جب
براى قاضى پرونده فراهم كرده است. تا در نهايت 
ــدت مزبور و  ــت م ــم ماده 44 پس از گذش به حك
ــب مورد نسبت به  ــتورات دادگاه، حس رعايت دس
ــت از كيفر  ــم معافي ــدور حك ــر يا ص ــن كيف تعيي
ــدگان لايحه  ــود. تفكر تنظيم ش تصميم گيرى ش
ــت تفريد  ــنگرى و تحكيم سياس ــر روش مبتنى ب
ــم اصلاح مجرم  ــا و تحقق هدف اعظ مجازات ه
استوار گرديده، ليكن افراط گرايى در اين حوزه نيز 

ــت. در صورتى كه سيستم جامع  قابل پذيرش نيس
تعليق اجراى مجازات ها در دو نوع ساده و مراقبتى 
ــده، چه ضرورتى به تزريق مكانيسم  پيش بينى ش
تعويق مجازات به نظام جزايى بوده است؟ در نظام 
ــتورات  ــه مرتكب از دس ــازات چنان چ تعليق مج
دادگاه تبعيت كند،  مرتكب جرم نشود و زيان وارده 
ــازد،  ــران كند يا امكان جبران آن را فراهم س را جب
ــده و آثار آن از  ــش كان لم يكن تلقى گردي مجازات
ــجل كيفرى وى حذف مى شود. سياست جنايى  س
منطقى آن است كه مدافع توأمان دفاع اجتماعى و 
اصلاح مرتكب بوده و با افراط كارى در يكى، دافع 

ديگرى نباشد.
4- نظام نيمه آزادى و آزادى مشروط:اهتمام به 

ــت كيفرى  ــرم در عدال ــخصيت مج فرديت و ش
ــه مجلس، نظام  ــرده تا لايحه تقديمى ب ايجاب ك
نيمه آزادى كه فاقد سابقه در مقررات جزايى كشور 
ــت  ــت را براى اولين بار به عنوان يك سياس ما اس
راهبردى و كارامد از براى اصلاح شخصيت مجرم 
ــز جلوگيرى از  ــدان و ني ــرات زن ــز از مض و پرهي
ــى و خانوادگى محكوم  اضمحلال زندگى اجتماع

عليه، پيشنهاد نمايد. 
ــه آزادى  ــه: «نظام نيم ــاده 155 لايح ــق م وف
شيوه اى است كه براساس آن محكوم مى تواند در 
ــس، فعاليت هاى حرفه اى،  زمان اجراي حكم حب
ــر اينها را  ــوزى  درمانى و نظاي ــي   حرفه آم آموزش

خارج از زندان انجام دهد و ...». 
بايد بين جرايم خطرناك از ديگر جرايم تفكيك 
شود. در جرايمى مثل آدم ربايى يا اسيد پاشى بعيد 
به نظر مى رسد كه وجدان عمومى جامعه نسبت به 
ــه مرتكب اقناع  ــه آزادى علي ــتم نيم اعمال سيس

شود. 
آزادى مشروط نيز يكى از راه هاى تفريد قضايى 
مجازات هاست كه در مورد محكومان به مجازات 
سالب آزادى اعمال گرديده و به معناى آزاد كردن 
ــت كه قبل از پايان مدت آن  محكوم به حبسى اس
به خاطر رفتار مناسبى كه در مدت اجراى مجازات 
از خود نشان داده است، صورت مى گيرد،  مشروط 
بر اين كه در مدت آزادى مشروط مقيد به دستورات 
ــد (زراعت،   ــكاب جرم باش ــز از ارت دادگاه و پرهي
1385   ، ص 250). آزادى مشروط به مجازات هاى 
ــالب آزادى تعزيرى و بازدارنده اختصاص دارد و  س
ــه به ندرت مورد حكم  مجازات حبس حدى اگر چ
ــاوت مبنايى آن با  ــرد، اما با توجه به تف قرار مى گي
ــررات آزادى  ــمول مق ــاى تعزيرى، مش حبس ه
مشروط نيست (نظريه مشورتى شماره 7/5076- 
ــه). لايحه  ــوه قضائي ــي ق 1378/8/9 اداره حقوق
ــا تغييراتى  ــلامى و  ب همچون قانون مجازات اس
ــروط بها داده است.  قابل توجه، به نظام آزادى مش
به عنوان مثال قانون مجازات اسلامى در خصوص 
ــتفاده از  ــه حبس ابد جهت امكان اس محكومان ب
آزادى مشروط در ابهام است و همين امر موجبات 
ــت. به طوري كه  ــر را فراهم آورده اس اختلاف نظ
عده اى، ماده واحده قانون راجع به آزادى مشروط 

آزادى مشروط به مجازات هاى 
سالب آزادى تعزيرى و بازدارنده 
اختصاص دارد و مجازات حبس 
حدى اگر چه به ندرت مورد حكم 
ــا توجه به  ــرد، اما ب ــرار مى گي ق
ــى آن با حبس هاى  تفاوت مبناي
تعزيرى، مشمول مقررات آزادى 

مشروط نيست
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زندانيان مصوب 1337 را همچنان معتبر مى دانند 
ــال از مدت حبس را  و طبق آن گذراندن دوازده س
ــروط اعلام كرده اند  ــتفاده از آزادى مش شرط اس

(اردبيلى،  همان،   ص 251). 
ــه در حبس ابد،  ــا توجه به اين ك ليكن گروهى ب
نصف مجازات معلوم نيست تا بتوان آن را مشمول 
ــدگاه اول مخالفت  ــروط قرار داد، با دي آزادى مش
ــروط را در مورد  ــرده و امكان اعطاي آزادى مش ك
حبس ابد غيرممكن مى دانند (معاونت آموزش قوه 
ــايل  ــتهاى قضايى   مس ــه، مجموعه نشس قضايي
ــلامى (1)   ص 106). متأسفانه  قانون مجازات اس

اين مشكل در لايحه نيز باقي مانده است.

سقوط مجازات و زوال محكوميت فردى
لايحه قانون مجازات اسلامى در مبحث عوامل 
ــده محكوميت  ــاقط كننده مجازات و زائل كنن س
كيفرى، به عفو، نسخ قانون، گذشت شاكى،  مرور 

زمان،  توبه و اعاده حيثيت تصريح نموده است. 
1- مرور زمان

ــاقط كننده  ــه عوامل س ــان كه از جمل مرور زم
ــمار مى رود، عبارت از گذشتن مدتى  مجازات به ش
است كه پس از آن، امكان قانونى اعلام شكايت يا 
ــواى عمومى و  ــيدگى به دع تعقيب و تحقيق رس
ــت. بدين ترتيب  اجراى مجازات امكان پذير نيس
ــه نوع مرور زمان: مرور زمان  ــورها س در اكثر كش
ــكايت  مرور زمان تعقيب و مرور زمان مجازات  ش

وجود دارد. (آشورى،  1385 ،ص 205). 
ــا اعمال مرور  ــت صريح خود را ب عده اى مخالف
ــد كه انصراف از  ــلام نموده و بر اين باورن زمان اع
تعقيب و مجازات بزهكاران، به منزله تشويق آنان 
ــجيع آنان به  به ادامه فعاليت هاى بزهكارانه و تش
ــدن در ورطه بزهكاري حرفه اي است  غوطه ور ش
ــين،  صص 205 و 206)، اما قانونگذار ايران  (پيش
ــرى و نيز واضعان  ــى كيف در مقررات آيين دادرس
ــن اعِمال مرور  ــل موافقي ــا پذيرش دلاي لايحه ب
ــى از ارتكاب  زمان، از جمله كاهش اضطراب ناش
ــتولى  ــرم، از بين رفتن ادله و آثار جرم  ترس مس ج
ــق عدم تعقيب  ــده بر مرتكب در اين مدت و ح ش
ــطه عدم اقتدار نهادهاى تعقيب در  مرتكب به واس
ــتم مزبور را موجه و قابل قبول  ــتر زمان، سيس بس

ارزيابي كرده اند. 
ــم لايحه در مقام  ــث چهارم از فصل يازده مبح
نسخ مواد 173 تا 175 آيين دادرسى كيفرى عمل 
ــوس ابعاد مختلف مرور  نموده و با تغييراتى محس
ــت. از جمله  ــرار داده اس ــى ق زمان را مورد بررس
تغييرات مثبت در لايحه، تصريح به جرايم تعزيرى 
ــطه عدم ذكر آن در قانون آيين  ــت كه به واس اس
ــى كيفرى، اختلاف نظر را در ميان علماي  دادرس
ــاد كرده بود و در  ــوق كيفرى و آراء قضات ايج حق
ــدت لازم براى  ــت كه م مورد زمان نيز طبيعى اس
ــازات آن  ــوع جرم و مج ــا توجه به ن ــرور زمان ب م

متفاوت باشد.(3) 
ــر يك از  ــراي ه ــه اج ــروع ب ــاده 109 (5) ش م
ــوم عليه را قاطع مرور زمان  محكوميت هاى محك

ــرده و در  ــا ذكر ك ــر محكوميت ه ــبت به ديگ نس
ــى از جرايم متهم و  ــروع به تعقيب يك خصوص ش
ــر اتهامات موضع  ــبت به ديگ ــع بودن آن نس قاط
سكوت اختيار كرده كه با اعمال اصل تفسير به نفع 
ــودن آن مقرون به واقع به نظر  متهم، عدم قاطع ب

مى رسد. 
2- توبه

ــي در اعمال مجازات ها واحد نبوده و  اهداف اصل
ــت.  ــون و بعضاً متضاد برخوردار اس از تنوع گوناگ
ــگيري عمومي و  ــت پيش ــه جه ــرس ب ــاد ت ايج
ــي و اصلاح  ــزادهي وتاوان خواه ــي، س اختصاص

مجرم، از مهم ترين آنها به شمار رفته كه مورد اخير 
در سياست نوين جنايي جايگاه مهم تري را به خود 
اختصاص داده است، چرا كه اصلاح مجرم نه تنها 
ــت دوباره  به  ــخصيت وي و بازگش ــه اعتلاي ش ب
ــده، بلكه دفاع اجتماعي را  صحنه جامعه منتهي ش

به بهترين شكل آن محقق مي سازد.
ــته  تأثير توبه در معافيت از مجازات با نظر آن دس
ــدف اصلي از اعمال  ــي كه ه از مكاتب جرم شناس
ــرم مي دانند،  ــاي كيفري را اصلاح مج مجازات ه
ــان،  ــي، هم ــد صادق ــي دارد.(ميرمحم هماهنگ
ــاده 114  لايحه(6)  ــر همين مبنا  م ص347) و ب
ــات جرم را  ــيماني او قبل از اثب ــرم وپش ــه مج توب
موجب توقف تعقيب و سقوط مجازات اعلام كرده 
و برخلاف قانون مجازات اسلامي كه به جز جرايم 
ــرعي در تأثير توبه را مجازات هاي تعزيري، به  ش
ــاص موجب معافيت اعلام نموده  طور موردي و خ
ــكه)، در لايحه  ــادة 521 در باب قلب س ــد م (مانن
مزبور از نفوذ توبه با شرايط ذكر شده به عنوان يك 
ــده ــرده ش ــام ب ــازات ن ــقوط مج ــده در س قاع

 است.
ــت، براي  رويه اي كه لايحه در پيش گرفته اس
ــم در جرايم  ــابقه آن ه مجرمان اتفاقي و فاقد س
ــي موثرتر از  ــرا هيچ نيروي ــت؛ زي قابل تائيد و اس
ــت كه از كرده خود نادم  وجدان آگاه و بيداري نيس
ــته، از براي اصلاح و تزكيه وي و پيشگيري از  گش
ــا در مورد  ــدارد، ام ــده وجود ن ــرم در آين وقوع ج
مجرمان واجد سابقه و نيز مرتكبان جرايمان مهم، 
ــات جريحه دار  مجازات آنها از جهت تأثير احساس
ــده اجتماع و هم به لحاظ عبرت سايرين اسقاط  ش
كيفر به عذر توبه چندان منطقي به نظر نمي رسد، 
ــد مبناي تخفيف مجازات  جز اين كه حداكثر بتوان
ــورد توجه قرار  ــردد و اين مهم در لايحه م واقع گ

گرفته است. 
3- اعاده حيثيت

ــاده 25 لايحه مورد توجه قرار  اعاده حيثيت در م
گرفته است. در اين ماده محكوميت قطعي كيفري 
ــدي محكوم را پس از اجراي حكم يا  در جرايم عم
ــاده 26 مقرر  ــان و در تبصره 2 م ــمول مرور زم ش
داشته است كه هر كس به عنوان مجازات تبعي از 
ــت  ــي محروم گردد و پس از گذش حقوق اجتماع

ــت صريح  ــده اى مخالف ع
ــال مرور زمان  خود را با اعم
ــوده و بر اين باورند  اعلام نم
ــب و  ــراف از تعقي ــه انص ك
مجازات بزهكاران، به منزله 
ــه  ادام ــه  ب ــان  آن ــويق  تش
ــه و  ــاى بزهكاران فعاليت ه
ــه غوطه ور  ــجيع آنان ب تش
ــكاري  ــه بزه ــدن در ورط ش

حرفه اي است
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مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد.

 نتيجه  
ــه مجازات  ــه در لايح ــي ك تغييرات محسوس
ــبت به قانون مجازات اسلامى ايجاد  اسلامى نس
شده، متعاقب نظريات روشنفكران عرصه حقوق 
جزا و جرم شناسى و متأثر از سياست جنايى نوين 

كشورهاى پيشرفته و درك صحيح قوه قضائيه از 
ــررات فعلى صورت پذيرفته  نواقص موجود در مق
ــوص جرايم  ــرور زمان در خص ــت. پذيرش م اس
ــه اعمال مجازاتى  ــرى،  فراهم نمودن زمين تعزي
ــازات  براى  ــديد مج ــش از حداكثر در باب تش بي
ــكان تعليق مجازات پس از  قاضى ،  پيش بينى ام

ــتم جديد نيمه آزادى،   صدور حكم،  تزريق سيس
ــع  ــري؛ وض ــاي تعزي ــيم بندى مجازات ه تقس
ــات اجتماعي،  ــن و خدم ــاي جايگزي مجازات ه
سامان دهى شقوق مختلف تعدد جرم، لحاظ مرور 
ــره، از عمده ترين ابداعات لايحه مورد  زمان و غي

بحث است. 

پي نوشت ها
1) ماده 90: «در جرايم موجب حد يا قصاص هر گاه افراد بالغ كم تر از هجده 
ــال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال  س
ــن آنها به  ــب مورد با توجه به س ــد، حس ــته باش ــبهه وجود داش عقل آنان ش

مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محكوم خواهند شد...»
ــع يا نقص عضو  ــه: 1- حد 2- قط ــابقه محكوميت قطعى ب 2) فقدان س
ــزاى نقدى بيش از دو  ــال در جرايم عمدى 4- ج 3- حبس بيش از يك س
ــا هر ميزان  ــت جرم هاى عمدى ب ــتر به عل ــال 5- دوبار يا بيش ميليون ري

مجازات. 
ــه موجب حكم يا  ــخص ب ــبت به يك ش ــاده 109 لايحه: «هر گاه نس 3) م
ــود، شروع به اجراي هر يك از  احكامي، محكوميت هاي قطعي متعدد صادر ش
ــان خواهد ــع مرور زم ــر محكوميت ها قاط ــه ديگ ــبت ب ــا، نس محكوميت ه

 بود.»
ــت،  ــش، هفت و هش ــم تعزيري درجه ش ــه: «در جراي ــاده 114 لايح 4) م
ــود،  ــت و اصلاح او براي قاضي محرز ش ــب توبه نمايد و ندام چنان چه مرتك
ــاقط مي شود. در ساير جرايم موجب تعزير، دادگاه مي تواند مقررات  مجازات س

راجع به تخفيف را اعمال نمايد.»
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تعارض بين مواد لايحه
يكى از مهم ترين اشكالات لايحه قانون مجازات 
ــت، كه  ــلامى، وجود مطالب متعارض در آن اس اس
اين امر مفهم عدم حاكميت بينشي منسجم و واحد 

بر مجموع مواد لايحه مى باشد. 
به عنوان مثال فصل دهم به دو موضوع«اقدامات 
ــال و  ــاي اطف ــي» و «مجازات ه ــي و تربيت تأمين
نوجوانان» پرداخته است، اما مواد اين فصل فقط به 
ــان اختصاص يافته  ــاي اطفال و نوجوان مجازات ه
ــت، در حالي كه اولاً اقدامات تأميني و تربيتي به  اس
اطفال اختصاص ندارد و ثانياً در مواد ذيل اين فصل، 

اقدام تأميني و تربيتي مورد نظر قرار نگرفته است.
مثال ديگر ماده 136 است كه مطابق آن هر كس 
ــي از مجازات هاي  ــه يك ــب حكم قطعي ب به موج
تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ 
ــمول تا اعاده حيثيت يا شمول  قطعيت حكم ها ، مش
ــازات ، مرتكب جرم تعزيري  مرور زمان اجراي مج
درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات 
ــود. اين ماده با  تا يك و نيم برابر آن محكوم مي ش
ــات دارد. به عنوان مثال  دون الحد بودن تعزير مناف
ــلاق محكوم  ــي به هفتاد و چهار ضربه ش اگر كس
ــلاق از مجازات هاي  ــه ش ــد، از آن جا ك ــده باش ش
ــش در ماده 19 همين قانون ذكر  تعزيري درجه ش

شده است به صد و يازده ضربه محكوم خواهد شد.
ــلامى پيرامون مقررات  لايحه قانون مجازات اس
ــد و اين امر در ماده يك مورد  ماهوى جزايى مى باش
ــاس اين ماده «قانون  تأكيد قرار گرفته است، براس
ــر جرايم و  ــت ب ــتمل اس ــلامى مش ــازات اس مج
ــات و تعزيرات،  ــدود، قصاص، دي مجازات هاى ح
اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت 
ــن وجود مفاد  ــد حاكم بر آنها». با اي كيفري و قواع
ــدى به طرح  ــت كه پاى بن ــه حاكى از آن اس لايح

ــده و  مقررات در چارچوب موضوع قانون رعايت نش
برخى مسائلِ ديگر در لايحه گنجانده شده است. به 
ــيارى از مواد لايحه بيانگر مقررات  عنوان نمونه بس
ــت. مانند ادله اثبات دعوا،  ــكلى اس حقوق جزاى ش
نحوه رسيدگى و چگونگى اجراى احكام جزايى، كه 
ــى كيفرى  ــون آيين دادرس ــان آن ها، قان محلِ بي

مى باشد. 
بهره بردارى مطلوب از منابع فقه

با پيروزى انقلاب اسلامى، استفاده از آموزه هاى 
گرانبهاى دانش فقه در عرصه تقنين، زمينه تعالى و 
ــا در لايحه  ــرى را فراهم نمود، ام ــدِ نظام كيف رش
ــابق،  ــد قوانين جزايى س ــلامى مانن ــازات اس مج
بهره بردارى بايسته و شايسته اى از اين منبع عظيم 
ــت؛ از جمله مي توان به ماده 266  به عمل نيامده اس
ــكر از قبيل  ــاره كرد كه مطابق آن «مصرف مس اش
ــت...»  ــوردن، تزريق و تدخين آن موجب حد اس خ
ــت كه در خصوص تزريق و تدخين  اين در حالي اس
ــعه حدود  ــت و توس ــن فقهاي عظام اختلاف اس بي

محسوب مي شود.
ــال مجازات هاي  ــوي ديگر در ماده 23 اعم  از س
ــي و تبعي را براي حدود و قصاص هم در نظر  تكميل
ــت:«دادگاه مي تواند  گرفته و چنين مقرر داشته اس
ــازات تعزيري  ــد، قصاص يا مج ــردي را كه به ح ف
ــت، با رعايت شرايط  ــش محكوم كرده اس درجه ش
ــرم ارتكابي و  ــب با ج ــن قانون، متناس ــرر در اي مق
ــازات از  ــد مج ــا چن ــك ي ــه ي ــات وي ب خصوصي
مجازات هاي تكميلي زير محكوم نمايد...» اين در 
ــت كه اعمال مجازات مضاعف در كنار حد  حالي اس
ــارع  ــت. بلكه ش ــاص، فاقد مبناي فقهي اس يا قص
ــدي و قصاص را تعيين  مقدس كه مجازات هاي ح
نموده، حداكمل و كافي را در نظر گرفته و نمي توان 
از آن مقدار تجاوز كرد. دليل اين امر روايت سعدبن 

ــت كه مي فرمايند: خداوند  عباده از پيامبر (ص) اس
ــراي هر تجاوزي  ــدي قرار داد و ب ــراي هر چند ح ب
ــا، ج7، ص  ــد» (كليني، بي ت ــدي از حدود خداون ح

(174
عدم رعايت حقوق بزهكار و بزه ديد

ــث بعضاً  ــب لايحه مورد بح ــى از ديگر معاي يك
بى توجهى به حقوق اصحاب دعواى كيفرى، يعنى 
ــد، به عنوان مثال لايحه  بزهكار و بزه ديده مى باش
ــكار را در معرض تضييع قرار مى دهد. در  حقوق بزه
اين راستا بند دوازدهم ماده 23 به دادگاه اجازه داده 
است كه در تكميل حكم اصلى، كسى را كه به علت 
ــش  ارتكاب جرم حد، قصاص يا تعزيري تا درجه ش
ــايل ارتكاب جرم و يا  ــوم كرده، به توقيف وس محك
ــه اى كه در ارتكاب جرم دخالت  ــانه و يا مؤسس رس
ــن ماده به  ــت، محكوم نمايد. اطلاقِ اي ــته اس داش
ــازه مي دهد قضات  ــه قاضي اج ــت كه ب نحوى اس
ــادر نمايند. مثال  ــوال بزهكار ص ــم به ضبط ام حك
ديگر اعمال مجازات هاي تكميلي در ماده 23 است 
ــوق بزهكار را  ــت و مي تواند حق ــرح آن گذش كه ش
ــت كه  ــد. توجه به اين نكته لازم اس مخدوش نماي
ــت و  اعمال مجازات هاي تكميلي خلاف اصل اس

بنابراين بايد به قدر متيقن اكتفاء شود.
ــت كه در  ــر اين نكته ضرورى اس ــه تذك در خاتم
ــلامى  ــتار حاضر كليه ابعاد لايحه مجازات اس نوش
ــت، لذا اميد داريم كه  ــى قرار نگرفته اس مورد بررس
ــرادات موجود در  ــه رفع اي ــبت ب متصديان امر نس
ــيده  لايحه به ويژه در باب هايي كه به تصويب نرس
ــته   ــى كيفرى شايس ــوده و قانون ــدام نم ــت اق اس

جمهورى اسلامى به تصويب برسانند.

فهرست منابع
ــر  1ـ كليني؛ محمدبن يعقوب، اصول كافي، جلد 7، دفتر نش

فرهنگ اهل بيت (ع)، بي تا

روح االله اكرمى سراب 
دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم ،شناسى و وكيل پايه يك دادگسترى

در شماره پيش به موادي از لايحه مجازات اسلامي كه بخش كليات آن اخيراً به تصويب كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده 
است، پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم كه موادي از لايحه با حفظ مشكلات مندرج در قانون مجازات اسلامي، بعضاً مشكلات جديدي نيز 

به بار آورده است. در قسمت دوم مقاله به بررسي مشكلات ديگري از جمله تعارض بين مواد لايحه و نحوه نگارش مي پردازيم. 
چكيده

نقدى بر لايحه مجازات اسلامى
قسمت پاياني
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عناصر و اركان سرقت 
 1- ركن قانوني

ــرقت در ماده 212 قانون حدود و قصاص سابق  س
اين طور تعريف شده است: « سرقت عبارت است از 
اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد.» 
ــلامي1370 در تعريف  ماده 197 قانون مجازات اس
سرقت مقرر مي دارد: «سرقت عبارت است از ربودن 
ــور پنهاني».بنابراين چهار عنصر  مال ديگري به ط
ــال، مالكيت  ــرقت عبارتند از: ربودن، م ــي س اساس

ديگري، به طور پنهاني 
ــرح لمعه، سرقت را اين  ــهيد ثاني در كتاب ش ش
ــق الحكم و هو هنا  ــور تعريف مي كند: و « تعلي ط
ــبهه  ــرز بعد هتكه و از الته بلاش القطع... من الح
ــارق اوللحاكم، كمالو  ــك عارضه للس موهمرللمل
ــا بانه ليس  ــع علمه باطن ــارق ملكه م ــي الس ادع

ملكه...»
در اين تعريف سه خصوصيت مهم وجود دارد:

1ـ تحقق سرقت به طور سرّي و مخفيانه؛
2ـ هتك حرز؛

ــبهه موضوعيه در  ــتباه يا ش ــدم وجود اش 3ـ ع
اين كه مال متعلق به غير است. 

ــارق به طور پنهاني صورت  بنابراين اگر عمل س
ــرقت نبوده و عنوان «استلاب» را دارد.  نگيرد، س
در كتب فقهي از عناوين استلاب و احتيال استفاده 
ــده كه امروز در قانون مجازات اسلامي كاربرد  ش

ندارد.
2- ركن مادي

1-2- رفتار فيزيكي
ــاده 197  ــرقت در متن م ــر مادي جرم س عنص
ــلامي، ربودن مي باشد و لازمه  قانون مجازات اس

سرقت و عناصر تشكيل دهنده آن
عادل نحوي

 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

امروزه با پيشرفت علم و فناوري، جوامع از حالت سنتي و اوليه خارج شده اند و همگان با علم و فناوري پيش رفته اند. با گسترش علم و 
صنعتي شدن جوامع، طبيعتاً جرايم هم از شكل اوليه خود خارج شده  و جرايم جديدي به وجود آمده اند. جرايم جديد قوانين خاص خود 
را مي طلبد و نمي توان جرايمي  را كه با پيشرفت علم شكل گرفته اند با قانون قبلي تطبيق دارد و افراد را با توجه به قانون سابق محاكمه 

كرد . يكي از اين جرايم سرقت است كه در مبحث جرايم عليه اموال و مالكيت به آن پرداخته مي شود.
چكيده
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ــال از محلي به  ــش نقل مكان دادن م تحقق رباي
محل ديگر مي باشد و تنها اموال منقول را مي توان 
ــرد  ــل ك منتق ــر  ــكان ديگ م ــه  ب ــي  از مكان
(ميرمحمدصادقي، 1378، ص205). ربودن اثبات 
ــازه و رضايت  ــال ديگري بدون اج يد كردن بر م
صاحب آن يا به تصرف درآوردن و خارج كردن آن 
ــت (وليدي، ج 2،  مال از محلي به محلي ديگر اس
ص 310). به عنوان مثال وقتي شخصي وارد خانه 
كسي مي شود، در گاوصندوق را باز مي كند و طلاو 
جواهرات را بر مي دارد و از خانه خارج مي شود و در 
حياط خانه دستگير مي شود، چون اموال را هنوز از 
ــب مال خارج نكرده و حياط خانه، هنوز در  يد صاح
ــت، نمي توان گفت كه  يد مالك و صاحب خانه اس
ــرقت به طور كامل انجام شده و بايد آن شخص  س
ــورد تعقيب و  ــرقت م ــروع به س ــوان ش را به عن
محاكمه قرار داد. عدم رضايت صاحب مال، لازمه 
تحقق ربايش مي باشد. در حقوق انگلستان سرقت 
مفهوم گسترده تري نسبت به حقوق ايران دارد؛ در 
ــا از آن خود  ــارت از تصاحب ي ــرقت عب كامن لا س
ــد و اين تصاحب يا  كردن مال متعلق به غير مي باش
ــترده تري از ربايش  ــود كردن محدوده گس از آن خ
ــود  ــم مي ش ــول ه ــوال غيرمنق ــامل ام دارد و ش
ــان، ص205)  نكته ديگر  ــد صادقي، هم (ميرمحم
ــتفاده از وسيله خاصي براي ربودن  اين است كه اس
شرط نيست و مهم اين است كه انسان آگاهانه يا به 
ــري را بربايد  ــال ديگ ــبيب، م ــرت يا به تس مباش

(وليدي، همان، ص31). 
مبنا قراردادن تعريف سرقت در ماده 197 موجب 
ــاده از قيد  ــرا در اين م ــود؛ زي ــكل مي ش بروز مش
ــرقت را به صورت  ــي»  اين ماده تعريف س «پنهان
عام بيان مي كند، واژه پنهاني در اين ماده استفاده 
شده است به نظر اشتباه مي آيد؛ زيرا كه اگر سارقي 
ــين شخصي را  ــن و در ملاء عام ماش در روز روش
ــرقت كند، عمل وي طبق اين ماده نبايد سرقت  س
ــاده 199 هم  ــن ماده با م ــود. از طرفي اي تلقي ش
ــون طبق بند اول ماده 199 يكي از  تعارض دارد چ
راه هاي ثبوت سرقت، شهادت دو مرد عادل است 
ــرقت به طور پنهاني انجام  ــت كه س و ممكن نيس

شود و با دو شاهد اثبات گردد.
ــت منظور از پنهاني  ــير اين قيد گفته اس در تفس

ــت كه البته اين  ــودن از ديد مالك اس بودن، دور ب
غلط مي باشد.(آزمايش، بي تا، ج 1، ص26).

ــت كه منظور از ربودن پنهاني،  نظر ديگر آن اس
ربودني است كه با پنهان كاري انجام گيرد، ليكن 
ــايرين چنين،  ــي صاحب مال يا س ــاهده اتفاق مش
ــي را از حالت مخفيانه بودن خارج نمي كند  ربايش
ــه نظر  ــان، ص225). ب ــي، هم (ميرمحمدصادق
مي رسد بهترين تفسير آن است كه بگوييم همين 
ــت و به دور از  ــارق بدون توجه، بدون رضاي كه س
ــرد، به عنوان  ــرقت ك ــد صاحب مال، مال را س دي
ــت هر چند در آن لحظه  ــارق قابل مجازات اس س
افراد ديگري سرقت را ديده باشند. پس آنچه شرط 

است ،دور بودن از ديد مالك است.

2-2- موضوع جرم
ــرقت، مال مي باشد. مال چيزي  موضوع جرم س
ــادي دارد و قابل  ــت كه ارزش و قابليت اقتص اس
ــرف ديگر چون  ــد و از ط ــول مي باش ــم به پ تقوي
ــت، بايد منقول باشد؛ زيرا  موضوع جرم سرقت اس
ــه جابه جايي از مكاني به مكان  عمل ربايش نياز ب
ــر را دارد كه در خصوص اموال منقولي ممكن  ديگ
ــت كه قابليت تقويم به پول را دارند. چيزهايي  اس
ــرات كه قابل تقويم به پول نيستند و  مثل هوا، حش
ــند، مگر در  ــت اقتصادي ندارد، مال نمي باش قابلي
ــتثنايي، مثلاً هواي موجود در محفظه  ــرايط اس ش
ــوب شده و  ــيژن براي غواصي كه مال محس اكس
سرقت آن ها جرم مي باشد(پيشين، ص 209)، و از 

ــي مثل لوله و تيرآهن به كار رفته  طرف ديگر اموال
ــوه و زراعت و غيره،  در بنا و همچنين درخت و مي
ــل به زمين  ــده ومتص ــادام كه بريده يا چيده نش م
ــند، ولي اگر  ــتند، در حكم غيرمنقول مي باش هس
ــدا نمايد،  ــياء منقول را از غيرمنقول ج ــارق اش س
ــرقت واقع شوند. (گلدوزيان،  مي توانند موضوع س

1378، ص461)
ــروقه بايد قابليت تصرف را داشته باشد.  مال مس
ــور در برخي آراء خود ربايش برق  ديوان عالي كش
ــوب كرده است. به عنوان مثال در  را سرقت محس
ــعبه پنجم  ــماره 3008 ـ 1319/9/20 ش رأي ش
ديوان عالي كشور اين طور اظهارنظر شده كه «در 
ــل مرتكبين كه  ــرقت با عم ــمول س خصوص ش
تعريفي در قانون از آن نشده است، مرجع تشخيص 
آن عرف و عادت مي باشد. به علاوه تعريفي كه در 
ــت از ربودن  ــرقت شده است عبارت اس لغت از س
ــا، و برق در  ــدون حق و به طور خف مال ديگري ب
ــود  عرف و عادت، مال بوده و خريد و فروش مي ش
ــرقت  و ربودن آن بدون حق و اجازه به طور خفا س

است.»
ــرق و گاز بين  ــورد ربايش ب ــلاف نظر در م اخت
ــد  ــدور آراء متهافت، موجب ش ــان و ص حقوق دان
ــلامي به  قانونگذار در ماده 660 قانون مجازات اس
ــاده هر كس  ــردازد. مطابق اين م ــن موضوع بپ اي
ــعاب آب،  ــعاب و اخذ انش بدون پرداخت حق انش
برق، گاز،تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب، 
ــارت  ــرق، تلفن و گاز نمايد، علاوه بر جبران خس ب
وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم مي شود.

 3-2- تعلق داشتن مال به غير
در ماده 197 قيد «مال ديگري» آمده است. پس 
ــه به ديگري  ــه خود را ك ــي مال متعلق ب اگر كس
ــرد، ديگر  ــت، مخفيانه بازپس گي ــت داده اس امان
ــارق تحت تعقيب قرار  ــوان او را به عنوان س نمي ت
ــت، هر چند  داد. چون موضوع مال غير منتفي اس
ممكن است به عنوان ورود غير مجاز به منزل غير 
در صورتي كه بدون اجازه وارد منزل او شده باشد، 
ــرقت،  ــمول عنوان س او را مجرم بدانيم. براي ش
ــده بودن صاحب مال ضرورتي ندارد،  ــناخت ش ش
ــت كه مال ربوده شده متعلق به  بلكه فقط لازم اس

ــق به  ــال متعل ــي م اگر كس
ــه ديگري امانت  خود را كه ب
ــت، مخفيانه بازپس  داده اس
گيرد، ديگر نمي توان او را به 
ــت تعقيب  ــارق تح عنوان س
ــون موضوع مال  قرار داد. چ
ــت، هر چند  ــر منتفي اس غي
ــوان ورود  ــت به عن ممكن اس
ــزل غير در  ــاز به من غير مج
صورتي كه بدون اجازه وارد 
ــد، او را  ــده باش ــزل او ش من

مجرم بدانيم.
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ما
ــد  ــم از حقيقي يا حقوقي) باش ــخص ديگر (اع ش
ــان، ص 219).  از طرف  ــد صادقي، هم (ميرمحم
ــده  ــياء پيدا ش ــودن مال بلاصاحب و اش ديگر رب
(لقطه) سرقت محسوب نمي شود (وليدي، همان، 
ص 312)، اگر خريدار قبل از پرداخت ثمن، مبيع را 
ــرقت محسوب نمي شود  از بايع بربايد، عمل او س
چون به محض انعقاد عقد بيع، خريدار مالك مبيع 
ــده و بدين ترتيب فقط بايع را از حق حبس خود  ش

محكوم كرده كه يك موضوع حقوقي است.
ــتدلال  ــاع دو اس ــرقت از اموال مش در بحث س
ــاع  ــريك، در جزء جزء مال مش وجوددارد: چون ش
ــت كه دارد مال خود را  ــت مثل اين اس شريك اس
ــرقت نيست و استدلال  برمي دارد، پس عمل او س
ــريك، در جزء جزء مال  ــت كه هر ش ديگر اين اس
ــاع  ــي مال مش ــاع مالكيت دارد، پس اگر كس مش
شريك خود را بربايد مثل اين است كه مال ديگري 
ــت، پس بايد او را تحت عنوان سارق  را دزديده اس

تحت پيگرد و محاكمه قرار دارد.
ــود؛  ــات متفاوتي ديده مي ش ــز نظري ــه ني در فق
ــيخ مفيد و فخرالمحققين معتقدند  فقهايي مثل ش
كه سرقت شريك از مال مشترك يا مال غنيمت يا 
بيت المال، مستوجب حد نمي باشد و از طرف ديگر 
فقهايي چون شيخ طوسي، و علامه حلي و محقق 
ــي بيش از حصه خود  حلي معتقدند كه هر گاه كس
ــترك يا مال غنيمت بردارد و اين حصه  از مال مش
ــتوجب حد  ــرقت وي مس ــد، س به حد نصاب برس

خواهد بود (گلدوزيان، همان، ص 466)
ــور در رأي وحدت رويه  هيأت عمومي عالي كش
شماره 10 ـ 1355/7/21 چنين مقرر مي دارد؛ «به 
طوري كه از اطلاق و عموم ماده 262 قانون كيفر 
عمومي (جرم تخريب) مستفاده مي گردد، ارتكاب 
اعمال مذكور در صورتي كه مقرون به قصد اضرار 
ــد، جرم  ــونيت باش ــع غيرمجاز با س ــا جلب مناف ي
ــم اينگونه  ــرقت ه ــايد بتوان در س ــد» ش مي باش
ــد اضرار به  ــارق به قص ــرد كه اگر س ــتدلال ك اس

شريك ديگر و جلب منافع غيرمجاز، مال مشاع را 
ــت. به نظر مي رسد اگر  ــرقت اس بربايد، عمل او س
ــارق بيش از سهم خود و به قصد ضرر به شريك  س
ــرقت  ــاع را بربايد، عمل او را بايد س ديگر، مال مش

تلقي كرد.
در مورد اموال لقطه (بلاصاحب) هر چند تصرف 
ــت، ولي اگر فرض وجود  در اين اموال سرقت نيس
مالك براي آن شود، ديگر نمي توان عمل را سرقت 
ندانست. مثلاً اگر كسي در مهماني، انگشتر گران 
ــتر  بهايي را پيدا كرده و تصرف كند، چون آن انگش
ــت كه در آن مهماني شركت داشته  براي كسي اس
ــتن مالك مشخص  ــت، بنابراين فرض بر داش اس

است و به داشتن آن سرقت است (همان جا)

3- ركن معنوي 
ــؤنيت  ــر رواني در برخي جرايم علاوه بر س عنص
ــؤ نيت خاص نيز مي باشد، سوء نيت  عام ، شامل س
ــه ممنوعيت عمل،  ــخص ب ــام، علم وآگاهي ش ع
ــار و با قصد،  ــرم و اين كه با اراده و اختي موضوع ج
ــوءنيت  ــد و منظور از س جرم را انجام دهد، مي باش
ــت كه  ــتن نتيجه مجرمانه آن اس ــاص يا خواس خ
مرتكب جرم نتيجه مورد نظر خود را كه برگرفته از 

ــت آورد. مثلاً در جرم سرقت،  قصد اوست، به دس
ــدن مال ديگري  ــر مرتكب، دزدي نتيجه مورد نظ
است و تا زماني كه دزديدن و ربايش انجام نگيرد، 
ــد.در بحث سوءنيت  مرتكب به قصد خود نمي رس
عام به دو موضوع اشاره كرديم؛ اولي علم به حكم 
ــت به طور اجمالي  و دومي علم به موضوع. بهتر اس

به اين دو موضوع بپردازيم:
منظور از علم به حكم اين است كه سارق بايد به 
ممنوعيت عمل خود آگاهي داشته باشد و بداند كه 
عمل او مورد نهي قانونگذار است. مثلاً اگر سرقت 
ــت و نبايد اموال  مي كند، بداند كه سرقت جرم اس
ــت كه  ــدزد. قانونگذار مقرر كرده اس ــري را ب ديگ
جهل به حكم، رافع مسؤوليت كيفري نيست؛ يعني 
ــار در سراسر كشور،  قوانين پانزده روز پس از انتش
ــند و فرض بر اين است كه بعد  لازم الاجرا مي باش
ــار، همه افراد جامعه  ــت پانزده روز از انتش از گذش
ــد جز در جرايم  ــبت به آن قانون آگاهي يافته ان نس

حدي كه مورد استثناء مي باشد.
ــخصي كه اموال  علم به موضوع يعني اين كه ش
ديگري را سرقت مي كند، بداند كه اين اموال براي 
ــبهه موضوعيه نباشد.  ــت و براي او ش ديگري اس
ــاع يا مال برادر خود را به  ــي مال مش پس اگر كس
ــرقت كند،  ــت، س ــه مال خودش اس تصور اين ك
ــر مي كرده مال براي  ــد به اين دفاع كه فك مي توان

خودش بوده است، استناد كند.
اما، انگيزه اصولاً در تحقق يك جرم و در ماهيت 
آن بي تأثير است. انگيزه، تصور منفعت يا احساس 
ــاذ تصميم  ــب را به اتخ ــه مرتك ــت ك خاصي اس
ــان، ج1،  ــد (وليدي، هم ــوق مي ده مجرمانه س
ــت، كه در  ــزه چرايي يك جرم اس ص320)، انگي
ــوان مجرمانه را  ــدارد و عن ــري ن ــت آن تأثي ماهي
ــي در ميزان مجازات تأثيرگذار  عوض نمي كند، ول
ــلامي،  ــاده 22 قانون مجازات اس ــت. بند 3 م اس
انگيزه شرافتمندانه را از جهات تخفيف مجازات به 

شمار آورده است اشاره شده است.

اگر خريدار قبل از پرداخت 
ــع را از بايع بربايد،  ثمن، مبي
ــوب  ــرقت محس ــل او س عم
ــه محض  ــود چون ب نمي ش
ــع، خريدار  ــد بي ــاد عق انعق
ــن  ــده و بدي ــع ش ــك مبي مال
ــع را از حق  ــط باي ترتيب فق
حبس خود محكوم كرده كه 

يك موضوع حقوقي است
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مفهوم شهرت 
در اين مقاله آمده است:« نگهدارى مشروبات الكلى از 
ديدگاه فقهى گناه يا جرم محسوب نمى شود تا حاكم 
بتواند براى نگاهدارنده به عنوان فعل حرام، مجازات 
تعزيرى مقرر دارد » و خطاب به شوراى نگهبان 

در عدم تبعيت از نظر حضرت امام خمينى (ره) يا 
فتواى مشهور چنين آمده است: «فقهاى مشهور و 
از آن جمله حضرت امام خمينى، نگاهدارى را حرام 
ندانسته، بلكه بر عكس براى شرابى كه در ملك 
مسلمان به وجود آمده، به مالكيت قائلند... همين نظر 

از كلمات گروهى از فقهاى مشهور مانند علامه حلى 
و شهيد ثانى استفاده مى شود...»  

در اين عبارت، مفهوم شهرت و هم چنين نسبت 
دادن نظر جواز نگهداري مشروبات الكلي به فقها 

قابل تأمل است. 

نقدى بر مقاله 
«آيا نگهدارى مشروبات الكلى از نظر فقهى جرم است؟»

محمد حسنى 
كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي

52

  كليد واژه ها: نگهدارى مشروبات، مشروبات الكلى، خمر، جرم.

در شماره هاى 13-12 ماهنامه وكالت، مقاله اى با عنوان «آيا نگهدارى مشروبات الكلى از نظر فقهى جرم است؟» توسط آقاى دكتر محمد جعفرى 
هرندى، به چاپ رسيده بود. در اين مقاله علاوه بر بررسى نگهدارى مشروبات الكلى و جايز دانستن آن، ماده 702  قانون مجازات اسلامى را 
مباين با فتاواى فقها معرفى كرده و بر عدم توجه شوراى نگهبان در تطبيق قوانين با موازين شرع، خرده گرفته شد، در حالى كه نسبت دادن 

جواز نگهدارى مسكرات به فقها محل تأمل است و اقدام به پاسخ ضرورى مى نمود.اين نوشتار به نقد و بررسي اين مقاله مي پردازد 
چكيده

ن ماده
اي

ر فقها
را مبتني بر نظر مشهو

 

 ندانسته است.
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طبق تعابير مندرج در اين مقاله، هرگاه فقيهى كه 
آوازه جهانى دارد، فتوايى بدهد، فتواى وى قول 
مشهور بوده و مى تواند به عنوان حجت(1) براى ساير 
فقها باشد. درحالى كه از نظر فقهى چنين فتوايى قول 

مشهور و حجت محسوب نمى شود.
شهرت در دو معنى به كار مى رود؛ شهرت در روايت 

و شهرت در فتوى(2).
در اصطلاح علم حديث هرگاه راويان روايتى زياد 
باشد به طورى كه به حد تواتر نرسيده باشد، به اين 
روايت، مشهور و گاه مستفيض گويند. همچنين 
فتوايى كه به حد اجماع نرسيده باشد، فتواى مشهور 
يا قول مشهور ناميده مي شود. به عبارت ديگر واژه 
«مشهور»، صفت براى قول يا فتوا است و عبارت 
از فتوايى است كه قائل آن زياد است در مقابل آن 
فتوايى است كه قول نادر محسوب مى گردد. گاه 
واژه مشهور به خود فتوا دهندگان (مفتى ها) اطلاق 
مى گردد و لذا گفته مى شود: « قال المشهور كذا  و يا 

ذهب المشهور بكذا».(مظفر، 1386، ج3، ص 63)

ب ) نگهدارى مشروبات الكلى
در مقاله ياد شده «خمر محترمه» در كلمات فقها 
به اشتباه به معناى مشروبات الكلى و شراب محرّم 
ترجمه شده و جواز نگهدارى آن به فقها نسبت داده 

شده است.
خمر در اصطلاح فقهى دو قسم است:

1- خمر محترمه : عبارت از خمرى است كه به منظور 
تبديل به سركه نگهدارى مى شود و محترم شمرده 
شدن آن به اين جهت است كه سركه درست نمودن، 
عمل جايز است وآب انگور ابتدا به خمر و سپس به 
سركه تبديل مى شود و از اين رو اگر اين خمر محترم 
نباشد، لازم است دور ريخته شود و در اين صورت 
درست كردن سركه ممكن نخواهد بود. محترم 
بودن اين خمر به اين معنا است كه دور ريختن آن 
لازم نيست و اتلاف آن توسط ديگرى موجب ضمان 
مى گردد و اين قسم از خمر قابل وصيت و توارث 

مى باشد.

2- خمر غيرمحترمه:عبارت از مشروبات الكلى و 
سكرآور است كه هدف از نگهدارى آن،  نوشيدن 
است. اين قسم از خمر فاقد احترام بوده و بر اساس 
نظر فقها دور ريختن آن واجب است.(علاّمه حلي، 
بي تا، ج 13، ص 136؛ حسيني عاملي، بي تا، ج5، 
ص 96).  روشن است كه ماده 702 قانون مجازات 
اسلامى، در مقام جرم انگارى نسبت به قسم دوم از 
خمر است و از خمر محترمه انصراف دارد. بنابراين 
ماده ياد شده مطابق با نظر فقها و موازين شرع تنظيم 
شده است و نسبت داده شده به فقهاى بزرگوار در 
خصوص جواز نگهدارى مشروبات الكلى اشتباه 
السلام همه  عليه  در كلمات معصومين  است. 
دست اندركار ان در ساخت مشروبات الكلى مورد لعن 
قرار گرفته اند(كليني، 1356) و اين لعن حاكى از حرام 

بودن عمل آن ها و قابل مجازات بودنشان است.
امام صادق (ع) مى فرمايد: پيامبر بزرگوار اسلام ده 
گروه را كه در ساختن تا مصرف مشروبات الكلى 

دخالت دارند، لعن كرده است:
1ـ كسى كه درخت انگور را براى مشروبات الكلى 

مى كارد؛
2ـ كسى كه محافظت و نگهبانى مى كند؛

3ـ كسى كه مى فروشد؛
4ـ كسى كه مى خرد؛

5ـ كسى كه مى خورد؛
6ـ كسى كه درآمد حاصل از آن را مصرف مى كند؛

7ـ كسى كه مى سازد؛
8ـ كسى كه به امر نقل و انتقال مشروبات الكلى 

مشغول است؛
9ـ كسى كه مشروبات الكلى براى وى حمل مى 

شود ؛ 
10ـ كسى كه ساقى خمر است.  

ــارت از  ــر محترمه عب  خم
ــه منظور  ــت كه ب خمرى اس
ــركه نگهدارى  ــه س تبديل ب
ــمرده  ــود و محترم ش مى ش
ــت  ــدن آن به اين جهت اس ش
ــودن،  ــت نم ــركه درس كه س
ــت وآب انگور  عمل جايز اس
ــپس به  ــر و س ــدا به خم ابت

سركه تبديل مى شود
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پي نوشت ها
1) بنا بر ديدگاه فقهى كه شهرت فتوايى را حجت مى داند. 

2) شهرت در فتوا نيز به دو قسم شهرت فتوايى و شهرت عملى تقسيم مى شود.
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2) شيخ كلينى، محمدبن يعقوب، الكافي ، تهران، دارالكتب الإسلامية ، 1365 ه. 
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آشنايي با اصطلاحات حقوقي،  با بازخواني پرونده هاي واقعي
 مترجم: ميترا اسماعيلى   

قسمت چهارممولف: حميد معظمى

Mia Fey’s Second Trial, Turnabout Memories, PART A
District Court, Court Room:
J: Court is now in session for the trial of Phoenix Wright.
Mia: The defense is ready, your honor.
Pr: The prosecution is ready, your honor.
J: Mr. Payne, your opening statement, please.
Pr: The incident occurred on the campus (1) of Ivy University. 
The murder victim was a student named Doug Stewart.
He was a fourth year student studying pharmacology (2). We 
have a photo taken at the crime scene. 
Students discovered the scene shortly 
after the murder and the defendant, 
who had obviously bungled (3) his get 
away. They then called the police.
J: I can’t quite tell the cause of death 
from this photo…
Pr: Your reputation (4) for sagacity 
(5) is well-earned (6), your honor. The 
cause of death is electrocution (7). 
An unusual death, a fatal (8) electric 
shock (9).
J: Did the murderer use some type of 
new stun-gun (10)?
Pr: The answer will become crystal 
clear as this case proceeds, your honor. 
But now the important issue (11) is the 
motive. Apparently there was some 
bad blood (12) between the victim 
and the defendant. The source of bad 
blood between them was Phoenix Wright’s fiancée. She was 
Mr. Stewart’s fiancée eight months ago but she broke up (13) 
with him. Her name is Dahlia Hawthorne.
J: OK, please call your first witness, Mr. Payne.
Pr: I call Phoenix Wright as my first witness.
J: What? The defendant himself? Well, Ms. Fey?
Mia: The defense has no objection.

  Phoenix Wright takes the stand.
Pr: Name and occupation, if you please.
Wit: I’m Phoenix Wright, a student at Ivy University.

J: Please tell us about your relation to the victim.
WITNESS’S  TESTIMONY:
“I admit I was there. But I’m not a killer. He was walking 
around with a special mark on his T-shirt. That’s why I know he 
was a British wannabe (14). That’s all I know about him.”
J: Ms. Fey, please begin your cross-examination.

  Mia asks the witness some questions.
Mia: Mr. Wright you seem to have a rather bad cold.
Pr: Have you taken any medicine (15) for it?

Wit: Yes.
Pr: And the medicine is this… Am 
I right?

  Prosecutor shows a box of medi-
cine.
Wit: Yes… Wait, how do you know 
that?
Pr: Let’s take a look at another photo 
of the crime scene. As you can see 
there’s defendant’s medicine in 
victim’s hand.
Mia: Objection! Even I have a box of 
that medicine.
Pr: Objection! Sorry, but that argu-
ment (16) won’t work. Mr. Wright’s 
fingerprints (17) were all over that 
box. Sensing (18) his murderous 
(19) intent, Mr. Stewart must have 
picked up the bottle of medicine. 
His purpose (20) can only been to 

identify his killer.
J: Court accepts the photo and the bottle into the record.
Pr: Also, victim’s wristwatch ceased (21) functioning (22) 
when a large wave (23) of electricity (24) passed through it. Do 
you have an explanation for all of these, Mr. Wright?
WITNESS’S  TESTIMONY:
“The truth is I went there because he called me. He was in the 
pharmacology dept. (25) so we agreed to meet at 2:45 behind 
that building. We talked for a bit and split up (26) at around 
3:00. Then when I came back later, I found him lying there. I 
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lost my bottle of medicine around the lunch time that day.”
J: Hmm, Ms. Fey, begin your cross-examination.
Mia: Yes, your honor. Mr. Wright, what do you know about the 
pharmacology building?
Wit: I know that Doug studied there to manufacture (27) and 
improve pharmaceuticals (28). Every one called him alche-
mist (29) and he had a whole laboratory (30). It was filled 
with chemical strange machines that run on high-voltage (31) 
electricity. There are high-voltage cables everywhere.
Mia: Did anyone else know that you were taking cold medi-
cine?
Wit: Yes, all of my friends.

  Mia asked some other questions.
J: I think that’s enough for now. Mr. Wright, I have to say 
that your testimony can not be trusted. However there is one 
mystery. How the murder was carried out? I don’t believe that 
murder weapon has been produced (32) yet.
Mia: I think I know how the victim was electrocuted.
Pr: Then substantiate (33) your argument with evidence.
Mia: Look at the first photo of crime. The thing that remotely 
(34) resembles (35) a murder weapon here is a severed (36) 
cable. A high-voltage one. 
J: That certainly sounds plausible (37). Mr. Payne?
Pr: Well, yes. The only one who had the opportunity to use the 
cable was the defendant and we have an irrefutable (38) proof 
that will establish (39) Mr. Wright was the murderer. Leather 
holds fingerprints well. The palm (40) print of defendant’s 
hand was clearly imprinted (41) on victim’s jacket. He pushed 
the victim toward the severed electrical cables.
J: We can conclude (42) that there is no reason to continue with 
this cross-examination.
Mia: Hold it! Mr. Wright, is this what you want? Tell us the 
whole truth…
Wit: But, if I say…
Mia: Trust me; I’m your defense attorney. I’ll represent (43) 
you to the very end…
Pr: Objection! There is no need for further…
Wit: I did it… I admit I pushed him.
WITNESS’S  TESTIMONY:
“He was talking badly about Dahlia. He told me he was do-
ing that for my sake (44). I lost my temper (45) and gave him 
a shove. At the moment, I heard some kind of loud noise. I 
left but I worried about him. So I went back. But he was lying 
there, dead.”
J: Ms. Fey, I warn you if this cross-examination doesn’t es-

tablish a new fact, I will deliver (46) my verdict with no delay 
(47).
Mia: Understood, your honor. What was that loud noise you 
heard?
Wit: I don’t know. When I shoved him; he fell down on the top 
of the umbrella he had been holding in his hand. Maybe that 
was the reason of the noise.
J: Was this part of testimony important, Ms. Fey?
Mia: It was a shred of vital (48) information.
J: OK, please add them to your testimony, witness.
Mia: Now, if you please, take a look at firs photo of According 
to Mr. Wright, the victim fell on his umbrella but as you can 
see the umbrella is by the electrical pole (49). The conclusion 
is obvious. The victim moved from where he fell after the 
defendant left. In other words he was still alive.
J: It’s true! Now with this doubt I can’t render (50) my judg-
ment (51)…
Pr: Seems like we need an incontrovertible (52) testimony.
J: You mean that you have another witness? Who is this wit-
ness?
Pr: Let me present a witness who was at the scene of crime 
when the murder took place. Ms. Dahlia Hawthorne.
J: Court will now enter a twenty minutes recess. Afterwards, 
we will hear your witness’s testimony.
District Court, Defendant lobby:
Marvin: You will be arrested because of your suspicious be-
havior (53), Mia. You’re very nervous (54).
Mia: I’m relaxed, Mr. Grossberg!
Marvin: Are you sure you’ve got the temperament (55) to be 
a lawyer?
Mia: I’ve already learned all of the relevant (56) facts to the 
case. Mr. Wright if you’re truly innocent, I promise I’ll save 
(57) you. My first trial traumatized (58) me so badly, but this 
time I’ll win.  Now, can you please tell me more about you and 
Dahlia?
Phoenix: We first met here in this very court. I’m studying to be 
a lawyer. We saw each other in the reading room. That day she 
gave me a necklace with a little bottle attached (59) to it. But 
after that day, she tried to get it back, but I didn’t give it back.
Mia:  Was it August 27th?
Phoenix: How do you know that?

  Mia shows him an article.
Marvin: An article about the murder in the court house? So you 
think that there’s a connection (60) between these cases. I will 
go and find more information about that case…
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صالح بسيار سريع يادگيرى لغات و اصطلاحات را پايان داد. او بى صبرانه 
منتظر بود تا پرونده اي ديگري را مطالعه كند. پرونده اي كه در آن ميافى دوباره 
در برابر داليا هاتورن قرار مي گرفت. داليا هاتورن كه در پرونده قبل قطعا 

گناه كار بود اما به دليل خودكشى متهم جان سالم به در برد...
دومين پرونده ميافى، خاطرات، قسمت اول:

دادگاه محلى، اتاق دادگاه:
قاضى: دادگاه هم اكنون به جلسه محاكمه آقاى فينيكس رايت مي پردازد.

ميا (وكيل مدافع): دفاعيه آماده است، عالى جناب.
دادستان (آقاى پين): دادستانى حاضر است، عالى جناب.

قاضى: آقاى پين، كيفر خواستتان، لطفاً.
دادستان: حادثه در محوطه (1) دانشگاه ايوى اتفاق افتاد. مقتول يك دانشجو 
به نام داگ استوارت بود. او دانشجوى سال چهارم بود كه داروشناسى (2) 
مي خواند. ما عكسى داريم كه در محل جنايت گرفته شده است. دانش آموزان 
صحنه را بعد از مدت كوتاهى از زمان قتل كشف كردند و متهم كه آشكارا 

اسباب فرارش را سرهم مي كرد (3). آن ها سپس با پليس تماس گرفتند.
قاضى: من نمي توانم كاملا دليل مرگ را از اين عكس بگويم.

دادستان: اعتبار (4) شما بر ذكاوت (5) به حق (6) است، عالى جناب. دليل 
مرگ برق گرفتگى (7) است. يك مرگ غيرعادى، يك شوك الكتريكى (9) 

مهلك (8).

قاضى: آيا قاتل نوع جديدى را از اسلحه بى هوش كننده (10) به كار برده 
است؟

دادستان: مادامي كه پرونده جلو مي رود جواب كاملاً آشكار خواهد شد. اما حالا 
مسأله (11) مهم انگيزه است. ظاهراً بين متهم و قربانى خصومتى (12) وجود 
داشت. منشا اين خصومت  نامزد فينيكس رايت بود. او هشت ماه پيش نامزد 

آقاى استوارت بوده، اما از او جدا شده بود (13). نام او داليا هاتورن است.
قاضى: خوب، لطفا اولين شاهد خود را بخوانيد، آقاى پين.

دادستان: من فينيكس رايت را به عنوان اولين شاهدم احضار مي كنم.
قاضى: چى؟ خود متهم؟ خوب، خانم فى؟

ميا: دفاعيه اعتراضى ندارد.
(فينيكس رايت جايگاه را مي گيرد.)
دادستان: نام و شغل، اگر لطف كنيد.

شاهد: من فينيكس رايت هستم، يك دانشجو در دانشگاه ايوى.
قاضى: لطفا درباره ارتباط خود با قربانى بگوييد.

شهادت شاهد:
«من قبول دارم كه آنجا بودم اما من قاتل نيستم. او با آرمي كه روى تى شرتش 
بود، در اطراف قدم مي زد. اين دليل آن است كه مي دانم او يك « مي خواهم 

انگليسى باشم» (14) است. اين تمام چيزى است كه درباره او مي دانم.
قاضى: خانم فى، لطفاً پرس و جو از شاهد از آغاز كنيد.

(ميا چند سؤال از شاهد مي پرسد.)
ميا: آقاى رايت، به نظر مي رسد سرماخوردگي نسبتاً بدى داريد .

دادستان: آيا دارويى (15) براى آن خورده ايد؟
شاهد: بله.

دادستان: و دارو اين است. درسته؟
(دادستان يك جعبه دارو نشان مي دهد.)

شاهد: بله... صبر كنيد، شما از كجا مي دانيد؟
دادستان: بياييد نگاهى به تصوير ديگرى از صحنه جرم بياندازيد. همان طور 

كه مي بينيد داروى متهم در دست قربانى است.
ميا: اعتراض دارم! حتى من يك بسته از آن دارو دارم.

دادستان: متأسفم، اما آن استدلال (16) بى نتيجه است. آثار انگشت (17) 
آقاى رايت همه جاى بسته بود. آقاى استوارت قصد جنايت آميز و قاتلانه 
(19) او را حس مي كرد (18) . او بايد جعبه را برداشته باشد. قصد (20) او(آقاى 

استوارت) تنها مي تواند شناساندن قاتلش باشد.
قاضى: دادگاه تصوير و قوطى را در گزارش مي پذيرد.

دادستان: همچنين، ساعت مچى مقتول وقتى موج (23) بزرگ الكتريسيته 
(24) از آن عبور كرده، از كار(22) افتاده است (21). آيا هيچ توضيحى براى 

تمام اين ها داريد، آقاى رايت؟
شهادت شاهد:

«حقيقت اين است كه من آن جا رفتم، زيرا او با من تماس گرفت. او در بخش 
(25) داروشناسى بود. لذا ما توافق كرديم كه همديگر را ساعت دو و چهل و 
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پنج دقيقه در پشت ساختمان ملاقات كنيم. ما كمي صحبت كرديم و حدود 
ساعت سه از هم جدا شديم (26). وقتى برگشتم او را روى زمين درازكش 

يافتم. من قوطى دارويم را حدود وقت ناهار گم كردم.»
قاضى: خانم فى، پرس و جو از شاهد را آغاز كنيد.

ميا: بله، عالى جناب. آقاى رايت، شما چه چيزى درباره ساختمان داروشناسى 
مي دانيد؟

شاهد: من مي دانم كه داگ آنجا براى توليد كردن (27) و بهبود بخشيدن 
موارد مربوط به داروها (28) درس مي خواند. همه او را كيمياگر (29) صدا 
مي زدند. او يك آزمايشگاه (30) كامل داشت. آن با ماشين هاى عجيب 
شيميايى كه با برق ولتاژ بالا (31) كار مي كردند، پر شده بود. (در آنجا) 

كابل هاى فشار قوى همه جا وجود دارد.
ميا: آيا فرد ديگرى از اين كه شما داروى سرما خوردگى مصرف مي كنيد، 

اطلاع داشت؟
شاهد: بله، تمام دوستانم.

(ميا چند سؤال ديگر مي پرسد.)
قاضى: فكر مي كنم براى حالا كافى باشد. آقاى رايت، بايد بگويم شهادت 
شما قابل اطمينان نيست. اما يك راز وجود دارد. قتل به چه صورت انجام شده 

است؟ فكر نكنم آلت قتل ارائه شده (32) باشد.
ميا: من فكر كنم بدانم چگونه قرباني دچار برق گرفتگى انجام شده است.

دادستان: پس گفته خود را با مدرك اثبات كنيد (33).
ميا: به اولين عكس جنايت، نگاه كنيد. چيزى كه اينجا ذره اى (34) شبيه (35) 

آلت قتل است، يك كابل قطع شده (36) است. يك كابل ولتاژ بالا.
قاضى: كاملا قابل قبول (37) به نظر مي رسد. آقاى پين؟

دادستان: خوب، بله. تنها كسى كه فرصت داشته تا از آن سيم استفاده كند، 
متهم بود و ما يك دليل انكار ناپذير (38) داريم كه تأييد مي كند (39) آقاى 
رايت قاتل بوده است. چرم خوب اثر انگشت را نگه مي دارد. اثر كف دست 
(40) متهم به وضوح روى ژاكت مقتول حك شده بود (41). او قربانى را روى 

كابل هاى قطع شده هل داد.
قاضى: مي توانيم نتيجه بگيريم (42) كه دليلى براى ادامه دادن اين پرس و جو 

وجود ندارد.
ميا: صبر كنيد! آقاى رايت، اين چيزى است كه مي خواهيد؟ تمام حقيقت را 

به ما بگوييد.
شاهد: اما، اگر بگويم...

ميا: به من اعتماد كنيد؛ من وكيل مدافع شما هستم. من تا آخر شما را همراهى 
خواهم كرد (43).

دادستان: اعتراض دارم! نيازى به ادامه...
شاهد: من انجامش دادم. اقرار مي كنم، من او را هل دادم.

شهادت شاهد:
«او درباره داليا بد صحبت مي كرد. او به من گفت كه به خاطر (44) من اين 
كار را مي كند. من عصبى شدم (45) و او را هل دادم. در آن لحظه يك جور 

صداى بلند شنيدم. رفتم اما نگرانش بودم. لذا برگشتم اما او روى زمين دراز 
كشيده، مرده بود.»

قاضى: خانم فى، هشدار مي دهم كه اگر اين پرس و جو حقيقت جديدى را تاييد 
نكند، من حكمم را بى وقفه (47) ارائه مي دهم (46).

ميا: فهميدم، عالى جناب. صداى بلندى كه شنيديد چه بود؟
شاهد: نمي دانم. وقتى هلش دادم، او روى چترى افتاد كه در دستش نگه 

داشته بود. شايد آن دليل صدا بود.
قاضى: آيا اين قسمت شهادت مهم بود، خانم فى؟

ميا: اين قسمتى از اطلاعات اساسى و حياتى (48) بود.
قاضى: خوب، لطفا آن ها را به شهادت خود اضافه كنيد، شاهد.

ميا: حالا لطف كنيد و نگاهى به اولين تصوير جنايت بياندازيد. طبق گفته 
آقاى رايت، مقتول روى چتر خود افتاد، اما همان طور كه مي بينيد چتر 
نزديك دكل (49) برق قرار دارد. نتيجه آشكار است. قربانى وقتى متهم 
رفت، از جايى كه افتاده حركت كرد. به عبارت ديگر او همچنان زنده

 بود.
قاضى: درست است! با اين شك نمي توانم حكم (51) خويش را صادر

 كنم (50).
دادستان: به نظر مي رسد به يك شهادت مسلم و غير قابل انكار (52) احتياج 

داريم.
قاضى: منظورتان اين است كه شاهد ديگرى در اختيار داريد؟

دادستان: بگذاريد تا شاهدى را ارائه كنم كه وقتى قتل صورت مي گرفت در 
صحنه جرم بوده است. خانم داليا هاتورن.

قاضى: دادگاه بيست دقيقه تنفس مي دهد. پس از آن، شهادت شاهدتان را 
مي شنويم.

دادگاه محلى، اتاق متهم:
ماروين (وكيل با تجربه): تو به خاطر رفتار (53) مشكوكت دستگير مي شوى، 

ميا. تو خيلى عصبى (54) هستى...
ميا: من راحت هستم، آقاى گراسبرگ.

ماروين: آيا مطمئنى كه خلق و خوى (55) وكيل بودن را دارى؟
ميا: من قبلاً تمام حقايق مربوط (56) به پرونده را ياد گرفته ام. آقاى رايت اگر 
شما حقيقتاً بى گناه باشيد، قول مي دهم نجاتتان دهم (57). محاكمه اول من 
آسيب بسيار بدى به من زد (58) اما اين بار پيروز خواهم شد. حالا، لطفاً اگر 

مي توانيد بيشتر درباره خودتان و داليا برايم بگوييد.
فينيكس: اولين بار ما اينجا در همين دادگاه همديگر را ملاقات كرديم. 
من مطالعه مي كنم تا وكيل شوم. ما يكديگر را در اتاق مطالعه ديديم. 
آن روز او يك گردنبند با يك قوطى كوچك كه به آن وصل بود (59) به 
من داد. اما بعد از آن روز، او سعى كرد تا آن را پس بگيرد اما من آن را پس

 ندادم.
ميا: آيا (آن روز) بيست و هفت آگوست بود؟

فينيكس: شما از كجا مي دانيد؟
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(ميا مقاله اى را به او نشان مي دهد.)

ماروين: مقاله اى درباره قتل در دادگاه؟ پس تو فكر مي كنى كه ارتباطى (60) 
ميان اين پرونده ها وجود دارد. من مي روم و اطلاعات بيشترى درباره ى آن 

پرونده پيدا مي كنم...

صالح نسخه اى از مقاله ى مذكور را يافته بود. همان طور كه تصميم داشت 
ادامه پرونده را مطالعه كند، نگاهى به مقاله انداخت. او از ديدن مقاله اى كه 
در رابطه با قتل در دادگاه بود، بسيار جا خورد. مقاله اى كه در آن قربانى كسى 

نبود جز ديگو آرماندو... 

1)Campus:        ،پرديس( محوطه دانشگاه)، زمين دانشكده ومحوطه كالج، پرديزه 
فضاى باز

2)Pharmacology:                                                                                                        داروشناسى
3)Bungle:                       سرهم بندي كردن،  سَنبَل كردن،  خراب كردن،  خام دستي
4)Reputation:                                            شهرت، اعتبار، آبرو، خوشنامى، اشتهار، آوازه
5)Sagacity:                            هوشمندى، فراست، هوش، دانايى، عقل، زيركى، ذكاوت
6)Well-earned:                                                                                               به حق، كاملا درست
7)Electrocution:                                                                                  كشتن يا مرگ دراثر برق
8)Fatal:                                                                                          كشنده، مهلك، مصيبت آميز، وخيم
9)Electric shock:                                                                                                    شوك الكتريكى
10)Stun-gun:                                                                                                   اسلحه بيهوش كننده
11)Issue:                     ،صادر كردن، موضوع دعوى، توزيع كردن، قضيه تحويل جنس 

صدور، مسأله، برآمد، پى آمد،نشريه
12)Bad blood:        زردگى، خشم، رنجش، تلخى، تندى، زنندگى، مسموميت خون 
در اثرعصبانيت، خصومت
13)Break up:                                                                                                                                  جدا شدن
14)Wannabe:                                                                          تظاهر به چيزى كه دوست داريم
15)Medicine:                                                                                                                                   دارو، دوا
16)Argument:                                                                          شناسه، بحث، مباحثه، استدلال
17)Fingerprints: اثر انگشت
18)Sensing: احساس كردن
19)Murderous: قاتل وار،كشنده، سبع   
20)Purpose:         ،مفاد، مفهوم، غرض، عزم، منظور، هدف، مقصود 

عمد، در نظر داشتن، قصد داشتن، پيشنهادكردن، نيت
21)Cease:         موقوف كردن، قطع كردن عمليات، بند امدن تمام 

كردن، متاركه كردن، ايستادن، موقوف شدن، دست كشيدن
22)Function:         ،كار كردن، طرزكار،كارايى، فعاليت، تابع، كار ويژه 

پيشه، مقام، ماموريت
23)Wave:        هيجان، موج راديويى، خيزاب، فر موى سر،دست تكان دادن، موجى 

بودن، موج زدن
24)Electricity:                                                                                                                           الكتريسيته
25)Dept: قسمت، شعبه، بخش، دايره، حوزه
26)Split up: از هم جدا شدن از هم پاشيدن
27)Manufacture:        ،درست كردن، ساختن، جعل كردن، توليد كردن، ساخت 

مصنوع، توليد
28)Pharmaceutical:                                                  دارويى، وابسته به داروسازى، دارو

29)Alchemist:                                                                                                          كيمياگر،كيمياشناس
30)Laboratory:  آزمايشگاه، لابراتوار
31)High-voltage: ولتاژ بالا
32)Produce:                ،اقامه كردن، ساختن، فراوردن، توليد كردن 

محصول، ارائه دادن، زاييدن، عمل آوردن
33)Substantiate: اثبات كردن، ارائه دادن دليل يا مدارك مستند، مستند كردن
34)Remotely: ابداً، دور افتاده
35)Resemble:              شباهت داشتن،  تشبيه كردن، مانند بودن، همانند كردن يا بودن
36)Severed: بريده شده، پاره شده
37)Plausible: باوركردنى، پذيرفتنى، قابل استماع، محتمل
38)Irrefutable: تكذيب ناپذير،انكار ناپذير،غيرقابل تكذيب
39)Establish:                                   احراز كردن، اثبات كردن، تأسيس كردن، تشكيل دادن
40)Palm:                         كف دست انسان، كف پاى پستانداران، كف هرچيزى، پهنه، وجب
41)Imprint:       حك كردن، نوشتن، مهر زدن، نشاندن، گذاردن، زدن، منقوش كردن
42)Conclude:                                                                                               نتيجه گرفتن،  خاتمه دادن
43)Represent:                   نمايندگي داشتن، ارائه دادن، اعلام كردن، ادعا كردن، اظهار داشتن
44)Sake:                                                                                                 دليل، خاطر،جهت، براى، به منظور
45)Temper:                                                                                   حالت، خو،خلق، قلق، خشم، غضب
46)Deliver: آزاد كردن،  نجات دادن،  تحويل دادن،  ايراد كردن (نطق و غيره)،  رستگار كردن
47)Delay:  ديركرد،تأخير( فاز)،عمليات تأخيرى، به تاخير افتادن، تاخيركردن، به 
تأخيرانداختن، تعلل
48)Vital:                                                                                    حياتى، وابسته به زندگى، واجب، اساسى
49)Pole:                                                                                                                              در اينجا: دكل
50)Render:         ،صادر كردن، تسليم كردن، تحويل دادن، واگذار كردن 

انجام دادن، اتخاذ كردن، پرداختن
51)Judgment:                                                                                                               ،قضاوت، حكم 
رأي
52)Incontrovertible:                                  مسلمّ، غير قابل انكار، غير قابل بحث، قاطع
53)Behavior:                                                                               رفتار، حركت، وضع، سلوك، اخلاق
54)Nervous:                                         عصبى مربوط به اعصاب، عصبانى، متشنج، دستپاچه
55)Temperament:                                خلق و خو،مزاج، حالت، طبيعت، فطرت، سرشت
56)Relevant:                                                                              مربوط،مناسب، وابسته، مطابق، وارد
57)Save:                                                                                 حفظ كردن، نجات دادن، رهايى بخشيدن
58)Traumatize:        دچار روان زخم كردن، با ضرب وجرح مشروب ساختن، معذب كردن
59)Attach:                                                               بستن، پيوستن، پيوست كردن، ضميمه كردن
60)Connection:                         اتصال، وابستگى، بستگى، نسبت، مقام، خويش، رابطه

Vocabulary          واژه نامه
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بازنشستگي براساس مشاغل سخت و زيان آور
مقدمه

ــيدگي به پرونده كلاسه 836/86  ــانزدهم ديوان در رس الف) شعبه ش
ــن اجتماعي  ــازمان تأمي ــف) به طرفيت س ــكايت آقاي (ال موضوع ش
شهرستان هاي استان تهران به خواسته الزام خوانده به قبول و برقراري 
مستمري اينجانب به عنوان مشاغل سخت و زيان آور به شرح دادنامه 
شماره 2269 ـ 1386/11/30 چنين رأي صادر نموده است: «شاكي در 
اثناء بررسي اعتراض خويش به مشاغل سخت و زيان آور براساس ماده 
ــازي صنايع، تقاضاي  10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوس
ــته گرديده و در  ــتگي نموده و از تاريخ 1383/12/26 بازنشس بازنشس
ــخت و زيان آور را داشته،  ــاكي اگر درخواست بازنشستگي س نتيجه ش
نمي بايست ترك كار كند، زيرا بند 3 ماده 13 آيين نامه دقيقاً تصريح دارد. 
لذا شعبه با توجه به مراتب فوق كه شاكي با درخواست بازنشستگي ترك 
كار كرده و در حال دريافت مستمري مي باشد و مشاغل سخت و زيان آور 
مربوط به كاركنان شاغل يا در حكم شاغل مي باشد، حكم به رد شكايت 

صادر مي كند.»
ب) شعبه 17 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 697 ـ 1386موضوع 
شكايت آقاي (ب) به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شهرستان هاي 
ــتگي به جهت اشتغال به كار سخت و  استان تهران به خواسته بازنشس

زيان آور برقراري مستمري به شرح دادنامه شماره 2628 ـ 1386/12/28 
چنين رأي صادر نموده است: «نظر به اين كه:اولاً، متعاقب دادنامه شماره

ــعبه دوم ديوان عدالت اداري و به حكايت نامه   173 ـ 1384/1/31 ش
ــتان  ــازمان كار اس ــماره 86/2/60/1256 ـ 1386/2/21 رئيس س ش
ــد؛ ثانياً، ماده  ــخت و زيان آور تشخيص داده ش تهران شغل نامبرده س
يك آيين نامه اجرايي بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 
الحاقي به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 73 و تبصره به ماده 76 قانون 
تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 
1371 دلالت بر اين امر دارد كه كارهاي سخت و زيان آور، كارهايي است 
كه عوامل فيزيكي و شيميايي در محيط آن غيراستاندارد بوده و موجب 
بروز بيماري هاي شغلي و عوارض ناشي از آن خواهد شد؛ ثالثاً، تصوير 
ابلاغ ها و احكام صادره، حكايت از اشتغال كارگر در سال هاي اعلام شده 
(1356 لغايت 1383) در كارگاه دارد كه بيش از بيست و پنج سال مي باشد 
ــكايت معنونه و اين كه  ــازمان نسبت به ش و به لحاظ عدم دفاع مؤثر س
ــتگي به جهت اعمال ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات  بازنشس
نوسازي نمي تواند موجب تضييع حق شاكي گردد، حكم به ورود شكايت 
و اعمال مقررات بازنشستگي پس از موعد به جهت اشتغال به كار سخت 

و زيان آور با رعايت مقررات مربوطه صادر و اعلام مي دارد.»
ــا و  ــت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤس ــوان عدال هيأت عمومي دي

آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري
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ــعب ديوان تشكيل و پس از بحث و  مستشاران و دادرسان علي البدل ش
بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد:
رأي شماره 4ـ 1387هيأت عمومي

الف) تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر محرز به نظر مي رسد.
ب) نظر به اين كه به شرح دادنامه هاي قطعي شماره 152 ـ 1384/1/31 
ــعبه دوم ديوان و گواهي كميته استاني  ــماره 173 ـ 1384/1/31 ش و ش
ــاغل سخت و زيان آور  ذي صلاح، شاكيان به مدت مقرر در قانون در مش
به كار اشتغال داشته اند و در نتيجه ذيحق به بازنشستگي براساس مقررات 
خاص مربوط و برخورداري از امتيازات آن بوده اند و تمسك به ماده 10 قانون 
تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور در مورد بازنشستگي 
ــت، بنابراين دادنامه شماره  شاكيان، سالب حق مكتسب قانوني آنان نيس
ــعبه هفدهم كه متضمن اين امر است، موافق  2628 ـ 1386/12/28 ش
اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين رأي به استناد بند 2 ماده 
19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و 

ساير مراجع اداري ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
***

الزام شهرداري به پذيرش حكم دادگاه مبني بر مالكيت
مقدمه 

ــيدگي به پرونده كلاسه 1385  ــت و هفتم ديوان در رس الف) شعبه بيس
ــهرداري اردبيل به خواسته  ــكايت آقاي (الف)  به طرفيت ش موضوع ش
ــرح دادنامه شماره 1530 ـ  الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني به ش
1387/5/8 چنين رأي صادر نموده است «با لحاظ ماده 55 و ماده 100 
ــهرداري ها مجاز به صدور پروانه ساخت در  ــهرداري، صرفاً ش قانون ش
اراضي داراي سند رسمي  بوده و با فرض تنفيذ معامله در مراجع قضايي 
اين امر موجبي براي شهرداري ها در صدور پروانه ساخت نخواهد بود و 
لذا دعوي مطروحه در وضعيت فعلي قابليت استماع نداشته و مردود اعلام 

مي گردد.»
ب) شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 21/87ـ 1387 
موضوع شكايت آقاي (ب) به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام 
ــاخت و احداث ساختمان به شرح  ــهرداري به صدور پروانه و مجوز س ش
دادنامه شماره 1772 ـ 1387/8/18 چنين رأي صادر نموده است، «نظر 
 1383/9/30 به اين كه موضوع سند شاكي به موجب دادنامه شماره 593 ـ
ــت و برابر ماده 1291 از قانون مدني سند عادي وي در  تنفيذ گرديده اس
حكم سند رسمي  است و نيازي به اخذ سند موضوع ماده 22 قانون ثبت 
جهت اخذ پروانه ساخت و ساز ندارد، لذا حكم به ورود شكايت شاكي و الزام 

شهرداري به صدور پروانه ساختمان صادر و اعلام مي گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران 
و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام 

مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي شماره 65 ـ 1387 هيأت عمومي
الف) تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر محرز به نظر مي رسد.

ب) نظر به اعتبار دادنامه هاي قطعي دادگاه هاي دادگستري در باب احراز 
وقوع معامله غيرمنقول و تاريخ آن و نتيجتاً تأييد و تنفيذ مالكيت شخص 
ذي نفع و لزوم تبعيت از مدلول دادنامه هاي قطعي مذكور در اجراي تكاليف 
مبتني بر تقاضاي مالك از جمله صدور پروانه احداث بناي مجاز در صورت 
تحقق ساير شرايط قانوني مربوط، دادنامه شماره 1772 ـ 1387/8/18 
شعبه بيست و نهم ديوان در حدي كه مبين اين معني است، موافق اصول 
و موازين قانوني مي باشد.اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون 
ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري 

ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
***

حقـوق دريافتـي كارمنـد مأمـور، مـلاك احتسـاب حقـوق 
بازنشستگي

مقدمه
ــيدگي به پرونده كلاسه 2445ـ 1386  ــتم ديوان در رس الف) شعبه هش
موضوع شكايت آقاي (الف) به طرفيت مديركل امور اداري وزارت جهاد 
كشاورزي به خواسته ابطال تصميم غيرقانوني در خصوص صدور حكم 
ــاب پاداش پاياني خدمت به شرح دادنامه شماره  يك روزه و نحوه احتس
3200 ـ 1387/5/15 چنين رأي صادر نموده است: «با عنايت به دفاعيات 
ــازمان جهات طي لايحه دفاعيه و توجهاً به اين كه سازمان  غيرموجه س
مذكور در امور بازنشستگي مشمول قانون استخدام كشوري بوده و اين كه 
حسب ماده 7 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي 
مصوب 1379 به ازاي هر سال خدمت بايد معادل يك ماه آخرين حقوق 
و فوق العاده هاي دريافتي كه ملاك كشور بازنشستگي است، به عنوان 
پاداش پايان خدمت به بازنشسته پرداخت شود و صرف در مأموريت بودن 
ــتخدم و بالاتر بودن حقوق و مزاياي وي در مدت مأموريت، موجب  مس
تقليل آن در پاداش پايان خدمت نمي باشد و اين كه قانونگذار به صراحت 
ــوق و فوق العاده هاي  ــاس آخرين حق اعلام نموده پرداخت مذكور براس
دريافتي كه ملاك بازنشستگي كشور است، صورت گيرد، ليكن سازمان 
با صدور حكم انتصاب قصد اضرار شاكي را داشته و هيچ گونه توجهي به 
كسورات بازنشستگي شاكي كه از وي در مدت مأموريت كسر گرديده، 
ننموده است، عليهذا حكم به ورود شكايت و الزام سازمان طرف شكايت 
ــاي آخرين حقوق و مزاياي مدت  به پرداخت پاداش پايان خدمت بر مبن
ــده، صادر و اعلام ــتگي آن پرداخت ش ــورات بازنشس مأموريت كه كس

 مي گردد.»
ب) شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 222 ـ 1386موضوع 
شكايت آقاي (ب) به طرفيت اداره كل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي 
ــت و ذخيره مرخصي بر  ــته الزام به پرداخت پاداش پايان خدم به خواس
ــماره 1030  ــرح دادنامه ش مبناي آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به ش
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ــه اين كه پاداش  ــت: «نظر ب ــن رأي صادر نموده اس ـ 1387/4/3 چني
ــاس قانون اصلاح پاره اي  ــاكي براس پايان خدمت و ذخيره مرخصي ش
ــاغل خانواده ها و  ــتگي بانوان ش ــه حقوق بازنشس از مقررات مربوط ب
ــاني  ــوه تعديل نيروي انس ــوب 1379 و قانون نح ــاير كاركنان مص س
ــت، با اين وصف  ــتگاه هاي دولتي مصوب 1366 محاسبه شده اس دس
چون تخطي يا تخلفي از اين بابت در فعل مشتكي عنه مشهود و ملحوظ 
نمي باشد، لذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد.»هيأت 
ــا و مستشاران  عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤس
ــكيل و پس از بحث و بررسي  ــعب ديوان تش ــان علي البدل ش و دادرس
ــه صدور رأي  ــرح آتي مبادرت ب ــت آراء به ش ــاوره با اكثري و انجام مش

مي نمايد:
رأي شماره 1ـ 1388 هيأت عمومي

الف) تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر محرز به نظر مي رسد.
ب) به صراحت ماده 7 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق 
ــاير كاركنان مصوب 1379 به  بازنشتگي، بانوان شاغل، خانواده ها و س
كاركنان مشمول قانون مذكور، هنگام بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت 
در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يك 
ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي 
است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي شود و طبق ماده 9 قانون 
ــراي مادتين 143 و 144  ــتخدميني كه در اج فوق الذكر نيز در مورد مس
قانون استخدام كشوري در مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون مزبور 
خدمت مي نمايند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانين اصلاحي 
آن مي باشند، هنگام بازنشستگي يا فوت و يا از كارافتادگي، معادل تمام 
 حقوق و مزاياي دريافتي آنان كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو 
سال آخر خدمت مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان محسوب شده 
است. بنابراين دادنامه شماره 3200 ـ 1387/5/15 شعبه هشتم ديوان كه 
ــت، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده  متضمن اين معني اس
مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت 
اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي ربط در 

موارد مشابه لازم الاتباع است.
***

عدم جواز تنزل سمت كارمند بدون رأي هيأت رسيدگي 
به تخلفات اداري

مقدمه
الف) شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 537 و 1112 ـ 
1385 موضوع شكايت آقاي (الف) به طرفيت بانك صادرات آذربايجان 
ــعبه درجه يك به  ــازماني از معاون ش ــرقي به خواسته تغيير پست س ش
تحويل دار سيار بدون مجوز و حكم قانوني، نقض تصميم مأخوذه و اعاده 
ــازمان قبلي با در نظر گرفتن سابقه خدمتي و مطالبه مزاياي  به پست س
مختلف به شرح دادنامه هاي شماره 73 و 72 ـ 1386/1/25 چنين رأي 

صادر نموده است: «در جلسه كميسيون انتصابات استان آذربايجان شرقي 
مورخ 1369/2/15 پست سازماني معاون شعبه به علت عدم كارآيي در 
ــمت تحويل دار سيار تغيير يافت  اين سمت و عدم رعايت مقررات به س
و طبق رأي وحدت رويه شماره 12ـ 1381/1/25 هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري مبني بر اختيارات مديريت در تغيير پست سازماني كارمندان 
ــازماني خواهان، احراز نقض قوانين و تخلف از  در تغيير و تنزل سمت س
مقررات نگرديده به علاوه تضييع حقي مشهود و مسلم نمي باشد. بنابراين 
دادخواست اعتراض مطروحه غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر 

و اعلام مي شود.»
ب) شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1024 ـ 1385 
ــكايت آقاي (ب) به طرفيت بانك صادرات استان آذربايجان  موضوع ش
شرقي به خواسته اعتراض به تقليل حكم خدمت و تنزيل مقام از معاونت 
ــعبه درجه 5 و تقاضاي صدور حكم  ــمت مسؤول ش شعبه درجه 3 به س
ــرح دادنامه شماره 180 ـ  به واريز كسور مربوطه از حقوق ماهيانه به ش
1386/2/22 چنين رأي صادر نموده است: «مشتكي عنه در پاسخ اعلام 
ــت هم تراز در حوزه محل خدمت فعلي شاكي  ــته به لحاظ نبود پس داش
ــاير حوزه هاي استان به سمت  شهرستان اهر و عدم تمايل شاكي به س
مسؤول شعبه درجه 5 منصوب شده و نهايتاً بانك درصدد جلب رضايت 
شاكي مي باشد.  شعبه با توجه به قانون تخلفات اداري كه تنزيل مقام را 
ــت كه فقط در صلاحيت هيأت هاي  ــمرده اس از مجازات هاي اداري ش
ــت و بدون صدور حكم به محكوميت  ــيدگي به تخلفات اداري اس رس
ــر حقوق فاقد  ــور، تنزيل مقام منجر به كس ــد در هيأت هاي مذك كارمن
وجاهت قانوني است و حسب قواعد تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون 
استخدام كشوري فقط با رضايت مستخدم مي توان پستي در گروه پايين 
تر به او ارجاع كرد و نمي توان بدون رضايت مستخدم پست سازماني وي 
را تغيير داد و آراء وحدت رويه شماره هاي 32 و 33 ـ 1377/2/19 و 12 ـ 
1381/1/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر همين معناست 
كه تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام مجازات اداري فاقد مجوز 
قانوني است، عليهذا حكم به ورود شكايت و ابطال حكم شماره 4952/5 
ـ 1383/2/10 و صدور حكم معاونت شعبه درجه 3 با پست هم تراز صادر 

و اعلام مي گردد.»
ــه 647 ـ  ــه پرونده كلاس ــيدگي ب ــوان در رس ــيزدهم دي ــعبه س ج) ش
1386موضوع شكايت آقاي (ب) به طرفيت شعبه مركزي بانك صادرات 
آذربايجان شرقي به خواسته رسيدگي به تنزل پست سازماني از معاونت 
شعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه 6 توسط كميسيون انتصابات استان 
ــازماني قبلي با توجه به رأي شماره 206 ـ 1380/6/25  و اعاده پست س
ــماره  ــرح دادنامه ش ــأت عمومي ديوان عدالت اداري به ش صادره از هي
1942 ـ 1386/12/11 چنين رأي صادر نموده است: چون در مورد تنزل 
ــعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه ــاكي از معاونت ش پست سازماني ش
ــعار با توجه به دادنامه شماره ــيون انتصابات فوق الاش  6 توسط كميس
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ــوان عدالت اداري و به  ــادره از هيأت عمومي دي  206 ـ 1380/2/25 ص
لحاظ اين كه طبق بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تنزل 
مقام به عنوان يكي از مجازات هاي اداري مستخدم متخلف تعيين و اعمال 
ــيدگي به تخلفات اداري  آن با رعايت مقررات مربوطه به هيأت هاي رس
محول شده و منحصراً اعمال يكي از مجازات هاي اداري مقرر در بندهاي 
ــه مقامات مذكور در ماده 12 آن قانون  (الف)، (ب)، (ج)، (د) ماده مذكور ب
ــت، بنابراين تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام  محول گرديده اس
اعمال مجازات اداري در مورد او توسط يكي از مقامات فوق الذكر مجوز 

قانوني ندارد. 
چنان چه در نامه اداره كل امور كاركنان به عنوان بانك صادرات آذربايجان 
ــوابق ارسالي به ضميمه نامه دايره حقوقي  شرقي مندرج در برگ 343 س
بانك خوانده ثبت شده به شماره 2091 ـ 1386/12/11 در دفتر اين شعبه 
ــعبه درجه 6 به معاون شعبه درجه 3 و  به تغيير پست مشاراليه از رئيس ش
پست مورد نظر وي معترض شده است برخلاف ضوابط اعمال شده است 
و مطالب مندرج در لايحه جوابيه دايره حقوقي بانك ثبت شده به شماره 
ــت مورد نظر نامبرده موجه  1641 ـ 1386/9/26 از جمله عدم وجود پس
نبوده است، بنا به مراتب حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و لزوم اعاده 
نامبرده به پست معاونت شعبه درجه 3 بانك صادرات يا پست همتراز پست 

مذكور اعلام مي گردد.
ــا و  ــخ فوق با حضور رؤس ــت اداري در تاري ــوان عدال هيأت عمومي دي
ــكيل و پس از بحث و  مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تش
بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي

 مي نمايد.
رأي شماره 31ـ 1387 هيأت عمومي

الف) تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر محرز به نظر مي رسد.
ــتخدمين متخلف دولت و بانك ها  ب) اعمال مجازات اداري در مورد مس
توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً 
در مورد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام 
ــات اداري منحصراً در  ــيدگي به تخلف ــد (و) ماده 9 قانون رس موضوع بن
ــات اداري قرار دارد. نظر  ــيدگي به تخلف صلاحيت اختصاصي هيأت رس
به مراتب فوق الذكر و عنايت به محتويات پرونده هاي شاكيان كه مبين 
ارتكاب تخلفات اداري از سوي آنان و مفهم اعمال مجازات تغيير و تنزل 
سمت آنان براساس تصميم كميسيون انتصابات و بدون صدور رأي قطعي 

از هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري است. 
ــماره 180 ـ 2/22/   ــماره 1942 ـ 1386/12/11 و ش ــاي ش دادنامه ه
ــانزدهم ديوان مبني بر عدم جواز تنزل  ــيزدهم و ش ــعبه س 1386 دو ش
ــن قانوني ــول و موازي ــرح اخيرالذكر موافق اص ــاكيان به ش ــغل ش ش

 مي باشد.
اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي 

شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي ربط لازم الاتباع است.

ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد در خصوص منع كارمندان 
اين سازمان از شركت در آزمون سردفتري

مقدمه
شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مديركل امور اسناد 
و سر دفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي دستورالعمل شماره
 34/19209 ـ 1386/9/20، برخلاف رويه سال هاي گذشته در خصوص 
برگزاري آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شركت در آزمون سردفتري 
ــمي ممنوع نموده كه اين امر برخلاف اصول و بديهيات است،  اسناد رس
ــتورالعمل 2/8091 ـ 1387/2/28 معذوريت خود را  ــي دس ــازمان ط س
ــورد برخلاف  ــته كه اين م ــتعفاء همكاران اعلام داش ــر عدم اس مبني ب
ــبه  ــلم و مكتس ــتن حقوق مس ــن و مقررات مصرح و ناديده انگاش قواني
ــبي را جهت ادامه  ــتي بستر مناس ــد.   سازمان مي بايس كارمندان مي باش
ــه كار گيرد،  ــانس حقوق ب ــنل به ويژه دارندگان مدرك ليس ــغل پرس ش
ــي موضوع تبصره  ــتخدام پيمان ــاده 6 آيين نامه اس ــتناد به م النهايه با اس
ــتورالعمل سازمان با حقوق  ماده 6 قانون استخدام كشوري و مغايرت دس
ــتورالعمل فوق الذكر را دارد.سرپرست  حقه و مكتسبه، تقاضاي ابطال دس
ــكات طي نامه  ــكايت ش ــخ به ش ــور بين الملل در پاس دفتر حقوقي و ام
ــماره ــال تصويرنامه ش ــماره 87/119847 ـ 1387/12/5 ضمن ارس ش

 58129 ـ 1387/8/26 اداره كل امور نيروي انساني و پشتيباني سازمان ثبت، 
اعلام داشته اند، با توجه به محدوديت جذب منابع انساني و از طرف ديگر 
تخصصي و فني بودن عمليات ثبتي و اهميت حفظ و تثبيت حقوق و مالكيت 
اموال افراد، بخشنامه مورد نظر در اين برهه از زمان به منظور جلوگيري از 
خروج بي رويه نيروهاي تخصصي و مورد نياز كه اين امر خود مي تواند موجب 
اختلال نظام اداري و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پي داشته باشد، 
ــت. با توجه به مراتب رسيدگي و رد شكايت مورد استدعا صادر گرديده اس
ــا،  ــت.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤس  اس
ــكيل و پس از بحث و  ــان علي البدل شعب ديوان تش مستشاران و دادرس
ــرح آتي مبادرت به صدور رأي  بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به ش

مي نمايد.
رأي شماره 32ـ 1387 هيأت عمومي

با عنايت به اين كه حكم مقرر در ماده 64 قانون استخدام كشوري در باب 
ــتعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمي است و حسب  اس
ماده 6 آيين نامه استخدام پيماني «فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط 
ــي امكان پذير خواهد بود،  هر يك از طرفين قرارداد با يك ماه اعلام قبل
ــده باشد»، بنابراين اطلاق  مگر آن كه در قرارداد مدت كمتري تعيين ش
ــازمان ثبت اسناد و املاك  ــماره 2/8091 ـ 1387/2/28 س بخشنامه ش
كشور كه نافي حق فسخ قرارداد پيماني توسط مستخدمين پيماني و خروج 
آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود 
ــازمان در وضع مقررات دولتي مي باشد و به جهت مذكور  اختيارات آن س
مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
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ــت اداري ابطال ــاده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدال و ماده 1 و بند 1 م

 مي گردد. 
منع ايجاد تكليف براي سردفتران اسناد رسمي خارج از 

چارچوب مصوبات مجلس شوراي اسلامي
مقدمه

ــت، به موجب ماده  ــت تقديمي اعلام داشته اس شاكي به شرح دادخواس
ــمي مصوب 1382  ــناد در دفاتر اسناد رس ــهيل تنظيم اس يك قانون تس
مواردي را كه دفتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال عين اراضي و املاك 
ــپس مبادرت به تنظيم سند نمايد، مشخص و معين  بايد رؤيت نموده و س
ــتعلام از وزارت بازرگاني در زمره مواردي نيست كه دفتر اسناد  شده و اس
ــتعلام از وزارت مذكور بوده و يا تكليفي  رسمي مكلف به رعايت پاسخ اس
نسبت به آن پس از تنظيم سند داشته باشد. با توجه به اين كه به موجب بند 
ــناد در دفاتر اسناد رسمي، چنان چه  (ج) ماده يك قانون تسهيل تنظيم اس
منتقل اليه مسؤوليت پرداخت بدهي را قبول نمايد، دفتر اسناد رسمي بدون 
ارائه مفاصا حساب دارايي و حسب مورد تأمين اجتماعي، امكان تنظيم سند 
انتقال عين اراضي و املاك را داشته و چون به شرح ماده 6 قانون مذكور، 
هرگونه انتقال بلاعوضي به نفع دولت و شهرداري ها از پرداخت عوارض و 
اخذ هر گونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك 
محل، معاف مي باشند، لذا در قسمت اخير مواد 6 و 9 آيين نامه اجرايي قانون 
مذكور مصوب 1386/12/26 هيأت وزيران، دفاتر اسناد رسمي مكلف به 
ــند تنظيمي  به اداره امور مالياتي يا اداره تأمين اجتماعي  ارسال تصوير س
شهر مربوطه گرديده و وفق تبصره ماده 6 آيين نامه، ادارات مذكور موظف 
گرديدند طبق مقررات پس ازتاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي 
كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص 
و تعيين ميزان هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند. لذا به دليل احتمال تعلق 
ماليات يا حقوق دولتي به اسناد تنظيمي بدون مفاصا و گواهي، دفاتر اسناد 
ــمي  به اداراتي كه احتمال تضييع  رسمي  مكلف به ارسال تصوير سند رس
حق دولت مي رود، گرديدند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب 
بخشنامه هاي فوق الذكر دفاتر اسناد رسمي  را مكلف نموده به صورت روزانه 
ــخصات متعاملين و ملك را به وزارت بازرگاني  مراتب انجام معامله و مش

اعلام نمايند كه:
1ـ به موجب ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 
مصوب 1387/2/25 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بازرگاني با همكاري 
ــور، موظف به ايجاد تمهيداتي  وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كش
براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و تدوين مقررات مبني بر 
نحوه نظارت بر عملكرد آنها گرديده لذا وظيفه و يا تكليفي جهت همكاري 
و يا تعامل با وزارت بازرگاني به دفاتر اسناد رسمي و يا سازمان ثبت محول 
نگرديده تا در راستاي قانون مذكور، دفاتر اسناد رسمي  مكلف به ارسال آمار، 
كه متضمن هزينه براي سردفتر است، باشند. لذا ايجاد تكليف براي دفاتر 

اسناد رسمي خارج از چارچوب مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
2ـ آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي براي 
وزارت بازرگاني هيچ گونه محلي از اعراب قائل نگرديده، ايجاد تكليف براي 
دفاتر اسناد رسمي خارج از مفاد آيين نامه اجرايي مذكور و همچنين خارج از 

اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.
ــمي مصوب  ــناد رس ــناد در دفاتر اس ــهيل تنظيم اس 3ـ ماده 7 قانون تس
ــلامي، تصويب آيين نامه اجرايي قانون  1385/5/24 مجلس شوراي اس
ــط سازمان ثبت اسناد و املاك  مذكور را پس از تهيه پيش نويس آن توس
كشور و وزارت دادگستري، به هيأت وزيران محول نموده، بنابراين هر گونه 
تغيير در مفاد آيين نامه مارالذكر بايد با تصويب هيأت وزيران صورت پذيرد 
ــنامه فوق الذكر برخلاف آيين نامه تصويبي هيأت وزيران و  و صدور بخش
فاقد محمل قانوني مي باشد. لذا استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه هاي 
ــت دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان ثبت  فوق الذكر را دارد. سرپرس
اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 98332 
ــتنادي كانون سردفتران و  ــت: دليل اس ــته  اس ـ 1387/11/1 اعلام داش
دفترياران در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه هاي مذكور، صحيح نبوده 
ــدن دفاتر به ارسال مشخصات  و اصولاً طبق بخشنامه هاي فوق ملزم ش
ــناد قطعي املاك)  ــز متعاملين (پس از تنظيم اس معاملات و املاك و ني
ــهيل تنظيم اسناد» متفاوت مي باشد.  با استعلام مورد نظر در «قانون تس
چراكه بخشنامه متنازع فيه، به زمان «بعد» از تنظيم سند اشاره دارد، ليكن 
استعلام قانون تسهيل، ناظر به زمان «قبل» از تنظيم اسناد است، لذا دو 
مقوله جداگانه بوده و هيچ گونه مغايرتي با هم ندارند، بنابراين تقاضاي رد 

شكوائيه شاكي مورد استدعا است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران 
و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام 

مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي شماره 38ـ 1387 هيأت عمومي

ــكن مصوب  ــاماندهي و حمايت از توليد و عرضه مس در ماده 13 قانون س
ــت كه «وزارت بازرگاني موظف است با همكاري  ــده اس 1387 تصريح ش
ــور تمهيدات لازم براي تعيين  ــازي و كش وزارتخانه هاي مسكن و شهرس
صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين 
و به مورد اجراء گذارد». نظر به اين كه حكم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاك 
و مستغلات است و تسري آن به دفاتر اسناد رسمي مجوزي ندارد، بنابراين 
بخشنامه هاي شماره 65062ـ 1387/9/4 و 69469 ـ 1387/9/11 سازمان 
ــمي  را ملزوم به اعلام مراتب  ثبت اسناد و املاك كشور كه دفاتر اسناد رس
انجام معامله و مشخصات متعاملين و ملك به وزارت بازرگاني كرده است، 
خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده 
مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1 و بند 1 ماده 

19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي گردد. 
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عدم پيش بيني حق شكايت براي 
شوراهاي اسلامي

نظريه شماره 7/1023 ـ 1387/2/23
در قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و 
انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1382 
حق طرح دعوي حقوقي و شكايت كيفري براي 
شوراهاي اسلامي  پيش بيني نشده و بند«ط» 
ماده 70 قانون شوراهاي اسلامي مصوب 1375 
كه در امور عمومي  و در صورتي كه مقام صالح 
براي طرح شكايت نباشد، حق اعلام شكايت براي 
شوراي بخش تجويز كرده بود، در اصلاحيه سال 
1382 حذف گرديده است و بند «ط» ماده 29 
الحاقي كه پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات 
حوزه مربوطه از طرف مقامات مسؤول را از جمله 
وظايف شورا برشمرده است، به معني تفويض حق 
طرح دعوي يا اعلام شكايت به آنان نمي باشد، زيرا 
پيگيري شكايت را نمي توان به معني حق طرح 

دعوي دانست.

پرداخت ديه از بيت المال در صورت 
عدم شناسايي قاتل

نظريه شماره 7/816- 1387/2/17
بايد نسبت به شناسايي قاتل اقدام شود و اگر 
تحقيقات به هيچ وجه به نتيجه نرسيد، مي توان 
با استفاده از ملاك ماده 255 قانون مجازات 
اسلامي و بر اساس آن كه نبايد خون مسلماني 
هدر شود، ديه را از بيت المال پرداخت نمود و در 
اين گونه موارد، دادسرا بدون صدور كيفرخواست، 
پرونده را مستقيماً به دادگاه عمومي جزايي ارسال 

مي دارد و اين امر منافاتي با بند «ج» ماده 14 
اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي  و 
انقلاب مصوب 1381/7/28 ندارد؛ زيرا صدور 
كيفر خواست در فرضي است كه متهم معين باشد 
و براي فرد ناشناس صدور كيفر خواست موجه و 
عقلاني نمي باشد و دادگاه بدون نياز به دادخواست 
با استفاده از ملاك ماده 288 قانون مزبور، حكم 

مقتضي را صادر مي نمايد.

قطعي بودن قرار بازداشت موقت 
صادره از دادگاه كيفري استان

نظريه شماره 7/505- 1387/2/7
در نقاطي كه دادسرا تشكيل شده، مواد 33 و 34 
و 37 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي  و 
انقلاب در امور كيفري نسخ شده است. صدور قرار 
بازداشت موقت در دادگاه عمومي كيفري مستقلاً 
قابل اعتراض نيست، اما صدور قرار بازداشت موقت 
در دادگاه كيفري مركز استان، قطع نظر از اين كه در 
قانون، قرار صادره در دادگاه مذكور قابل اعتراض 
شناخته نشده، اصولاً مرجع بالاتر از دادگاه كيفري 
استان كه در رديف دادگاه تجديدنظر استان است، 
وجود ندارد تا قرار صادره از طرف آن مرجع قابل 
اعتراض باشد و لذا قرار بازداشت موقت صادره از 

سوي دادگاه كيفري مركز استان قطعي است.

امكان تعيين خسارت تأخير تأديه طبق 
توافق طرفين 

نظريه شماره 7/509- 1387/2/7
با توجه به قسمت اخير ماده 522 قانون آيين 

دادرسي دادگاه هاي عمومي  و انقلاب در امور 
مدني، چنان چه در ضمن قرارداد بين طرفين در 
تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه در صورت تخلف 
از مفاد قرارداد، توافق شده باشد، طرفين ملزم به 
رعايت آن بوده و با توجه به ماده 230 قانون مدني، 
قاضي نمي تواند به كمتر از آنچه كه درمورد توافق 
طرفين در مورد خسارت تأخير تأديه قرار گرفته 
است، حكم صادر نمايد. بنابراين ميزان خسارت 
تأخير تأديه، طبق توافق طرفين، معتبر و ملاك 

عمل خواهد بود.

عدم شمول تبصره 2 بند «ب» ماده 3 
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در 

امور سمعي و بصري... فعاليت غيرمجاز 
مي نمايند، بر نوارها و ديسكت هاي غير 

مبتذل و غير مستهجن 
نظريه شماره 7/728- 1387/2/14

طبق نظريه كميسيون مشورتي قوانين جزايي اداره 
كل امور حقوقي و اسناد و مترجمين قوه قضاييه، 
تبصره 2 بند «ب» ماده 3 قانون نحوه مجازات 
اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي 
غيرمجاز مي نمايند، مربوط به دارندگان نوارها، 
ديسكت ها و لوح هاي فشرده مستهجن و مبتذل 
موضوع آن قانون است و شامل آنهايي كه از تعريف 
مستهجن و مبتذل مذكور در آن قانون خارجند، 
نمي شود و به استناد قانون مذكور نمي توان براي 

دارندگان آنها تعيين مجازات نمود.

عالي بودن دادگاه تجديدنظر نسبت به 
دادگاه بدوي 

نظريه شماره 7/631- 1387/2/11
دادگاه تجديدنظر نسبت به دادگاه بدوي، مرجع 
عالي محسوب مي شود. در صورتي كه دادگاه 
تجديدنظر، لايحه و اعتراضيه محكوم عليه غيابي 
را واخواهي تلقي نمايد و پرونده را به دادگاه بدوي 
ارسال نمايد، دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از نظر 
دادگاه عالي است و بايد به واخواهي رسيدگي نموده 

و حكم مقتضي را صادر نمايد.

ديدگاه هاي 
            مشورتي

 اداره حقوقي قوه قضاييه
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مقيد بودن دادگاه به جرايم مندرج در 
كيفرخواست 

نظريه شماره 7/474- 1387/2/4
با توجه به بند «الف» ماده 3 قانون اصلاح قانون 
تشكيل دادگاه هاي عمومي  و انقلاب مصوب 
1381 كه مقرر داشته: «دادسرا كه عهده دار كشف 
جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه 
حق اللهي و حفظ حقوق عمومي  و حدود اسلامي، 
اجراي حكم و... مي باشد» و بند «ج» ماده 14 
همان قانون كه تصريح نموده: «دادگاه هاي 
عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا 
دادرسي علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي 
از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و 
فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست وفق قانون 
آيين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد...» 
دادگاه تنها به جرايم احراز شده در دادسرا كه در 
كيفرخواست مندرج است، رسيدگي و در مورد 
آنها اتخاذ تصميم مي نمايد. بنابراين در مورد آن 
بخش از شكايت شاكي كه مورد اظهارنظر دادسرا 
قرار نگرفته، دادگاه  با تكليفي مواجه نيست و 
تنها شاكي مي تواند به تصميم دادسرا اعتراض 

كند.

عدم جواز دادگاه بر مطالبه قسّامه از 
مدعي عليه

نظريه شماره 7/474- 1387/2/4
با عنايت به قسمت اخير ماده 239 قانون مجازات 
اسلامي كه در تاريخ 1380/10/23 به انتهاي 
ماده مزبور اضافه شده است و نيز ماده 247 همان 
قانون، اگر مدعي اقامه قسامه نكند و از مدعي عليه 
هم مطالبه قسامه ننمايد، قاضي دادگاه مجاز به 
مطالبه قسامه از مدعي عليه نيست، ليكن مكلف 
است هر گونه تحقيق و اقدامي كه براي كشف 
حقيقت و احراز واقعيت ضرورت دارد، انجام دهد 
و اگر هيچ دليل اثباتي بر توجه اتهام به متهم به 
دست نيامد، حكم برائت متهم را صادر خواهد كرد. 
در هر حال تشخيص چگونگي اقدام، در صلاحيت 

دادگاه رسيدگي كننده است.

لزوم ابلاغ آراء محاكم كيفري به 
دادستان 

نظريه شماره 7/591- 1387/2/10
كليه آراء محاكم كيفري بايد به دادستان ابلاغ 
گردد تا بتواند درموارد لازم تجديدنظر خواهي 
نمايد، در صورت عدم ابلاغ رأي و عدم اطلاع 
دادستان از مفاد آن، رأي قابليت اجرايي ندارد و 
اين امر با امضا دادستان يا داديار ذيل رأي انجام 
مي شود و ابلاغ رأي به دادستان مستقلاً توسط 
مأمور ابلاغ صورت نمي گيرد. ضمناً كليه جلسات 
دادگاه هاي عمومي  و انقلاب و نيز كيفري استان 
طبق بند «ج» ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي 
عمومي  و انقلاب و نيز تبصره 2 ماده 20 همين 
قانون با حضور دادستان يا نماينده وي رسميت 
پيدا مي كند و تشكيل جلسه دادگاه بدون حضور 
و شركت آنان قانوني نيست، اعم از اين كه پرونده 
مستقيماً و بدون هرگونه مداخله از سوي دادسرا 
يا با صدور كيفرخواست به دادگاه هاي مربوطه 

ارسال شده باشد.

ابلاغ اوراق قضايي به كارگران 
شركت هاي خصوصي طبق مقررات 

عمومي
نظريه شماره 7/591- 1387/2/10

ابلاغ اوراق قضايي به كارگران شركت هاي 
خصوصي تابع مقررات عمومي  ابلاغ از جمله 
ماده 70 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
 و انقلاب در امور مدني است و از شمول مقررات 
تبصره يك ماده 68 قانون مذكور كه مربوط به 
كارگران شركت هاي دولتي است، خارج است. 
مأمور ابلاغ مكلف است به طريق مقتضي مراتب 
را به مخاطب ابلاغ كند و چنان چه كسي مانع ورود 
او به محل براي ابلاغ شود و امكان ابلاغ به جز 
از طريق ورود به محل ممكن نباشد، مراتب را به 
مرجع قضايي مربوطه اعلام مي دارد تا با اجازه او به 
محل مورد نظر وارد شود در اين حالت اگر شخص يا 
اشخاصي مانع ابلاغ اوراق قضايي شوند، طبق ماده 

607 قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد هستند.

قضاوت ميان مردم، حق انحصاري خداوند است كه 
ــده: :«يا داود انا  ــا ، اوصيا و اوليا تفويض گردي به انبي
جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق 
ــغلي است كه شرايط آن از  و لاتتبع الهوي...» تنها ش
ــت؛ زيرا جايگاه قضا و قضاوت  وحي گرفته شده اس
نزد خداوند از تمامي امور بالاتر بوده و بالاترين پله از 
نردبان ترقي يك كشور به جايگاه  مجريان عدالت 
ــت و تنها جايگاهي است كه كار  اختصاص يافته اس
دين و دنياي مردم بر آن استوار است و به وسيله آن 

سنت ها و شرايع در مجاري خود جريان مي يابد.
ــري جامعه،  ــد از پذيرش رهب ــران الهي نيز بع پيامب
قضاوت و دادرسي را بر اساس كتاب آسماني و حسب 
تاب و بازتاب هاي اجتماعي عصر خود سرلوحه كار 
ــا با ترازوي الهي  خويش قرار داده و تلاش نمودند ت

احوال مردم را برابر سازند.
ــت كه  ــأله از آن چنان اهميتي برخوردار اس اين مس
خداوند متعال در قرآن كريم به صفاتي چون «...خير 
الحاكمين» . ... احكم الحاكمين ناميده شده است و 
هموست كه اجراي عدالت در جامعه را از اهداف مهم 
رسالت انبيا، برشمرده است و با ايجاد نوعي مسؤوليت 
دو گانه، ولايت قضا را به انبيا و اوصياء و اولياء تفويض 
نموده است و بدون اجازه آنان، آن هم توسط مردماني 
نام دار و سالم و متدين و صاحب تقوي، پذيرفتن اين 
امر مهم را مشروع ندانسته است؛ زيرا قضاوت افضل 
اعمال ديني و از نظر شرعي اجل مناصب اسلامي است 
ــوال تاريك يك ملت با  كه با اجراي صحيح آن، اح
انوار معذلت روشن و گوهر هستي در صندوق عدالت 
از تعرض محفوظ مي ماند، در بسياري از كشورهاي 
ــاوت و آداب مربوط به آن از آن  ديگر نيز قضا و قض
چنان جايگاهي برخوردار است كه حكومت واقعي را 
حكومت قضات دانسته و در كشوري همچون انگليس 
ــه عدالت روح  ــتند. اگر چ ــاز هس ــات، قانون س قض
قضاوت و اساس تصميم يك قاضي است، اما برپايي 
عدل مدني و براندازي جور مدني، وابستگي شديدي 
به آداب مربوط به قضاوت دارد و اين آداب قضاوت 
ــكيل  ــت كه كانون محوري اجراي عدالت را تش اس
مي دهد. علي رغم آن كه رعايت آن آداب كاري پر 
زحمت و كم راحت است، ليكن سلامت هر جامعه را 
پايه و مايه است و به عنوان يك اصل، پذيرش عامه 

ت ا ند خدا ا ان ق د ان ت ا
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ديدگاه هاى 

  مشورتى

                     كميسيون
 

                    قضـــــايى

                       و حقوقى 
 

                     سازمان   قضايي

                     نيروهاي
      

       مســـلح

تكليف دادستان  در قتل  شخص  فاقد ولي 
يا مجهول الهويه 

پرسش
در بعضي از پرونده هاي موضوع اتهام تيراندازي 
برخلاف مقررات، مأمورين به سمت خودروهاي 
حامل افاغنه كه به طور غير مجاز در كشور 
اقامت و تردد دارند، تيراندازي نموده و افرادي 
كشته مي شوند كه به علت عدم شناسايي هويت 
مقتول يا اولياي دم وي، دستور دفن جسد توسط 
مقام قضايي دادسراي عمومي صادر مي گردد. 
همچنين در مواردي شاكي پس از شكايت در 
آدرس اعلامي شناخته نمي شود و درخواست ديه 
نيز در شكايت وي وجود ندارد. در اين گونه موارد 
پرونده معمولاً با قرار عدم صلاحيت به دادسراي 
نظامي ارسال مي شود. با توجه به مقررات مواد 266 
و 714 الي 717 قانون مجازات اسلامي كه به قيد 

«در صورت مطالبه ديه» اشاره شده است:
الف) آيا دادسرا تكليفي در مورد شناسايي اولياي دم 
متوفي دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به چه 

نحو بايد اقدام نمايد؟
ب) با توجه به عدم شكايت شاكي، نحوه اخذ تأمين 

از متهمان چگونه است؟

ج)  در صورتي كه شاكي فاقد سمت قانوني باشد، 
تكليف چيست؟

نظريه شماره
1388/2/9 -7/34/4750 

الف) برابر ماده 266 قانون مجازات اسلامي، هر گاه 
مجني عليه، ولي نداشته باشد يا شناخته نشود و يا به 
او دسترسي نباشد، ولي دم او، ولي امر مسلمين است 
و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض 
اختيار به دادستان هاي مربوط (برابر بخشنامه هاي 
شماره 1/78/7168 ـ 1378/7/25 و 1/82/6414 
ـ 1382/4/25 تفويض اختيار شده است) نسبت به 
تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد 
اقدام مي نمايد. بنابراين در فرض سؤال چنان چه 
اولياي دم مقيم افغانستان بوده و به آنان دسترسي 
نباشد، دادستان محل به قائم مقامي اولياي دم 
اقدام كرده و دادگاه محل وقوع بزه نيز بايد با توجه 
به دلايل ارائه شده، رسيدگي لازم را انجام داده 
و اتخاذ تصميم نمايد. ضمناً قتل درغالب موارد 
علاوه بر جنبه خصوصي، حيثيت عمومي  هم دارد 
كه از اين جهت نياز به شكايت شاكي خصوصي 
نيست.ضمناً نظريه مشورتي شماره 7/2672 ـ 
1383/5/19 اداره حقوقي قوه قضائيه، مويد مراتب 
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يافته و مورد تأييد تمامي علماي اسلامي و كانون هاي 
فكري و محافل انديشه اي قرار گرفته و صدها كتاب 
ــته تحرير درآمده است و  پيرامون اين آداب به رش
اگر قضاوت، كاري تعهدآور است و هر كار تعهدآور 
كاري است سخت و شاق، به دليل رعايت آداب قضا 
ــم قانوني.  ــت نه قضاوت به معناي بيان يك حك اس
بديهي است بيان يك حكم قانوني (قضاوت) منهاي 
رعايت آداب آن، كاري آن چنان سخت نبوده و حتي 
افراد عادي كه فقط تحصيل منهاي تهذيب را كسب 
ــت  نموده اند، از عهده آن برخواهند آمد. در اينجاس
ــه هيچ كس را نمي توان  كه مي گويند: روح و انديش
ــناخت، مگر زماني كه اجراي عدالت در جامعه را  ش

برعهده بگيرد.
ــت، آداب قضا روح  لذا اگر عدالت روح قضاوت اس
ــون كه در عصر  ــاب مي آيد و هم اكن عدالت به حس
ــأله رعايت  ماهواره و موبايل زندگي مي نماييم، مس
ــع خود را حفظ نموده  آداب قضا همچنان جايگاه رف
و خصايص اخلاقي يك دستگاه قضا را از نحوه اداره 
ــي آن مي توان  ــيله آداب كاركنان قضاي ــه وس آن ب
فهميد. اهميت اين موضوع زماني دو چندان مي گردد 
ــخص بي نظير و  ــأله قضاوت حتي به اراده ش كه مس
ــلام (ص)  منحصر به فردي همچون پيامبر گرامي اس
ــن بزرگوار نيز موظف  نيز واگذار نگرديده، بلكه اي
شده بود در كار قضاوت پيرو ارشادات الهي و مجري 
اخلاق قضايي و عدالت باشد: «لتحكم بين الناس بما 
اراك االله»، تا بدان چه خدا به تو نمايانده است ميان 
مردم داوري كني.با توجه به اين كه در آيين فطري 
اسلام قضاوت ريشه در سرشت دين الهي دارد، آداب 
ــف پاك فطري بوده و  آن نيز مطابق با قواعد و عواط
ــلام و ائمه گرامي اسلامي نيز  حتي پيامبر بزرگوار اس
ــوط به آن  ــتثني از آداب و مقررات مرب ــود را مس خ
نمي دانستند و با رفتار و گفتار خويش نظر پيروان را 
به نكات مهم آن متوجه مي نمودند. علي (ع) آداب را 
بخش هاي زينتي و زيبايي هاي خاصي مي داند كه در 
ــان تعبيه شده است كه سرچشمه  رفتار و كردار انس
آن بخش دروني انسان است. زيرا آداب نتيجه فكر 
است و آداب صحيح زمينه تأثير در شخصيت ديگران 
را فراهم مي نمايد قال علي (ع): «الاداب تلقيح الافهام 
و نتايج الاذهان». با آداب خاص ارتباط خاص ايجاد 
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مزبور مي باشد.
ب) با عنايت به پاسخ قسمت اول سوال، قاضي 
رسيدگي كننده مكلف است با عنايت به اهميت 
جرم، دلايل و اسباب اتهام، ميزان مجازات، 
شخصيت متهم و با رعايت مقررات مواد 129 
و 130 قانون آيين دادرسي كيفري (1290) قرار 

تأمين مناسب صادر نمايد.
ج) چنان چه مدعي جزء اولياي دم نباشد، ادعاي 
وي به عنوان شاكي يا مدعي خصوصي قابل 

ترتيب اثر نيست.
صرف درخواست اعاده دادرسي موجب توقف 

اجراي حكم نخواهد شد.

آثار خدمتي رأي و اعاده دادرسي
پرسش

چنان چه در خصوص اتهامي، رأي قطعي صادر 
گردد، اما قبل از اجراي آثار تبعي خدمتي آن، 
مانند اخراج از خدمت يا لغو وضعيت تعليق از 
شغل، ذي نفع يا دادستان نسبت به حكم صادر 
شده، تقاضاي اعاده دادرسي و يا اعمال ماده 
18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و 
انقلاب كند، آيا آثار خدمتي مربوط به احكام 
موصوف، قابليت اجرا دارد و اين كه تا تصميم گيري 

نهايي بايد متوقف گردد؟
نظريه شماره

1388/2/9 -7/34/88/4756 
صرف درخواست اعاده دادرسي موجب توقف 
اجراي حكم نخواهد شد، ليكن برابر مقررات مواد 
469 و 470 قانون آيين دادرسي كيفري (1290) 
و مواد 275 و 276 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378)، رأي 
ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده 
دادرسي، اجراي حكم را در صورت عدم اجرا تا 
اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد به تعويق 
خواهد انداخت و پس از شروع به محاكمه ثانوي، 
هر گاه دلايلي كه به منظور اعاده دادرسي اقامه 
مي شود، قوي باشد، آثار و تبعات حكم اولي، فوري 

متوقف خواهد شد.
منظور از عبارت «افراد متواري» مذكور در ماده 6 

قانون نحوه به كارگيري سلاح، اشخاصي هستند 
كه حسب مورد برابر دستور مقام قضايي تحت 
تعقيب قرار مي گيرند يا برابر قوانين مأمورين حق 

دستگيري آنان را دارند.

مفهوم « فرد متواري» در ماده 6 قانون به 
كارگيري سلاح

پرسش
ماده 6 قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين 
نيروهاي مسلح در موارد ضروري اشعار مي دارد: 
«تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف 
ساختن آن توسط مأمورين موضوع اين قانون در 
موارد زير مجاز است: در صورتي كه وسيله نقليه 
بنا به قرائن و دلايل معتبر يا اطلاعات موثق، 
مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه 
يا كالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غيرمجاز، 

حامل سلاح و مهمات باشد.»
با عنايت به اين كه در متن ماده 6 عبارت «حامل 
افرادمتواري» بدون قيد و شرط و به طورمطلق 
آمده، سؤال اين است كه منظور از عبارت مزبور 
چيست؟ آيا منظور از «افراد متواري» كساني است 
كه بنا به دستور قضايي حكم جلب آنان صادر شده 
و تحت تعقيب مرجع قضايي مي باشند؟ يا آن كه 
منظور اشخاصي هستند كه مرتكب جرم مشهود 
شده و تحت تعقيب ضابطان دادگستري مي باشند؟ 
يا افرادي كه پليس به آنان به لحاظ مظنون بودن 
ايست داده، ليكن آنان تعمداً به ايست مأمورين 

توجهي ننموده و متواري مي شوند؟
نظريه شماره

1388/2/20 -7/34/6380 
منظور از عبارت «افراد متواري» مذكور در بند 
«الف» ماده 6 قانون به كارگيري سلاح توسط 
مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري، 
اشخاصي هستند كه حسب مورد برابر دستور 
مقام قضايي تحت تعقيب قرار گرفته و يا به تجويز 
قوانين و مقررات موضوعه مانند جرايم مشهود، 
مأموران حق دستگيري آنان را دارند و به همين 
علت و به منظور عدم دستيابي مأمورين متواري 

شده اند.
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  تغيير يا تبديل عين موقوفه
پرسش

در صورتي كه شخصي مال معيني را جهت عزاداري اباعبداالله الحسين (ع) در 
دهه عاشورا وقف و فرد خاصي را به عنوان متولي تعيين كند و متولي نيز بعد از 
مدتي كه به وقف عمل نمود، موقوفه راتبديل نمايد، در اين صورت بفرماييد:

الف) آيا تبديل موقوفه بدون مجوزات مقررّه شرعيه جايز است؟
ب) در موارد تحقق مجوّزات تبديل، آيا 
تغيير و تبديل آن منوط به اذن يا اجازه 

حاكم شرع است؟
ج) در اين صورت، آيا فرقي بين وقف عام 

و خاص وجود دارد؟
د) هر گاه موقوفه، زمين شاليزاري بوده 
و تبديل به باغ مركبات گردد، حكم 
درختان مذكور در هر يك از صور اذن 
و عدم استيذان از حاكم شرع در صورت 

لزوم استيذان چيست؟
ه) آيا درختان تحت مالكيت متولي 

مي باشد يا جزء موقوفه محسوب مي گردد؟
و) در صورت تحقق شرايط تبديل، آيا تبديل «اقرب به غرض واقف» 

ضروري است؟
ز) در صورت مثبت بودن پاسخ، در فرض تبديل شاليزار به باغ 

مركبات، آيا ملاك فوق وجود دارد؟
آيت االله العظمي محمدتقي بهجت (ره)
تبديل  آن كه  مگر  نيست  جايز  الف) 

خصوصيت وقف نباشد.
ب) با بودن متولي، احتياج به اذن حاكم 

نيست، مادامي كه عدالت او كه عبارت از عدم ظهور خيانت است، باقي باشد.
ج) فرقي نيست.

د) مربوط به قرار مالك اصول است.
ه) جزء موقوفه است اگر از آن و يا براي آن باشد و اگر اجازه صورت گرفته و از آن 

مالك اصول است.
و) لازم است.

ز) تشخيص آن با خبره است و وظيفه ناظر در صورت عدم تعيين واقف، همان مشي 
بر متعارف كه آماده سازي مقدمات انتفاع از وقف در جهت وقف است، مي باشد كه 

محدوده آن در رابطه با خصوصيت وقف قابل سعه و ضيق است.

آيت االله العظمي ميرزا جواد تبريزي
الف، ب، ج) تبديل موقوفه بدون مجوزات شرعي منصوص جايز نيست و در فرض 
تحقق يكي از آن ها، متولي شرعي مي تواند تبديل كند و نياز به استيذان از حاكم 

شرع نيست.
د، ه، و، ز) تبديل زمين شاليزار به باغ مركبات، اگر با مجوز شرعي باشد و متولي 
شرعي اين كار را بكند، مانعي ندارد و چنان چه درخت ها را با پول وقف خريده، وقف 
است و اگر با غير پول وقف خريده، مي تواند آن ها را وقف كند و در غير اين صورت 

بايد اجرتِ بودنِ آن ها را در زمين موقوفه بدهند.
آيت االله العظمي سيدعلي خامنه اي

الف) تبديل موقوفه جايز نيست.
ب) اگر از نظر مجوزات شرعي احراز شود، تبديل و تغيير جايز است و منوط به اجازه 

حاكم شرع نيست.
ج) فرقي نيست.

د،ه) اگر با اذن حاكم شرع بوده، درخت ها در 
حكم موقوفه است و در صورت عدم اذن، اگر 
درخت ها از درآمد شاليزار تهيه شده، در حكم 

وقف است.
و) بله

ز) تشخيص آن با متولي است.
آيت االله العظمي سيدعلي سيستاني

الف) جايز نيست.
ب) لازم نيست.
ج) فرقي نيست.

د) آن زمين وقف است و بيع باطل است و 
درختان اگر با زمين مبادله شده باشد، در ملك 
مالك باقي است و اگر خريده شده باشد، بر 
فرض صحت معامله در ملك مشتري است.

ه) بستگي به نحوه معامله دارد؛ اگر به عنوان 
خود خريده است، ملك او است و اگر با وقف 

مبادله كرده است، باطل است.
و) بنابر احتياط واجب بايد به نحوي كه ملك سابق وقف شده، وقف شود، بلكه به 

همان عنوان باشد و اگر ممكن نبود هر چه به آن نزديك تر باشد.
ز) منظور اقربيت به لحاظ جهت وقف است و فرقي بين دو گونه زمين نيست.

آيت االله العظمي لطف اله صافي گلپايگاني
الف) جايز نيست.

ب) اگر متولي شرعي منصوص از طرف واقف داشته باشد، احتياج به اذن حاكم 
شرعي نيست، والاّ منوط به اذن حاكم شرع جامع الشرايط است.

ج) اگر منظور شما از وقف خاص موقوفاتي است كه بر اشخاص معيني وقف شده، 
اختيار آن در موردي كه مجوز شرعي براي فروش باشد، با موقوف عليهم است.

د) اگر موقوفه اي است كه متولي منصوص شرعي دارد و در وقف آن، شرط كشت 

استفتائات
 فقهى و حقوقي(امور حقوقي)
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برنج نشده باشد غرس مركبات اشكال ندارد و متولي 
و يا مأذون از طرف او مي تواند در آن درخت مركبات 
براي خودش غرس كند و  مال الاجاره زمين را به 
مصرف موقوفه برساند و اجازه از حاكم شرع هم 
لازم نيست و در موردي كه استيذان لازم باشد و 
بدون اذن تبديل كرده باشد، حاكم شرع مي تواند او 
را مجبور به قلع درختان كند و يا اجازه بقاي آن ها را 

بدهد، هر چند تبديل كننده معصيت كرده است.
ه) در جواب چهارم بيان شد.

و) بلي اقربيّت به غرض واقف لازم است.
ز) در اين گونه موارد غرض واقف مال الاجاره زمين 
است. بلي اگر خصوص برنج كاري را شرط كرده 
باشد و ممكن نشود و ناچار باشند درخت مركبات 

بكارند.
آيت االله العظمي محمدفاضل لنكراني

الف) خير جايز نيست.
ب) خير

ج) خير البته اگر وقف متولي نداشته باشد، حاكم 
شرع براي آن متولي معين مي كند.

د) درختان براي كسي است كه نهال آن را تهيه 
نموده است و بايد اجازه زمين وقف را بدهد تا صرف 

موقوف عليهم شود.
ه) خير جزو مالكيت متولي يا موقوفه نمي شود.

و) بلي در صورت امكان لازم است.
آيت االله العظمي ناصر مكارم شيرازي

تبديل موقوفه جايز نيست مگر در صورتي كه 
به شكل فعلي قابل استفاده نباشد و در صورت 
ضرورت بايد به چيزي تبديل شود كه اقرب به نظر 
مالك باشد و در صورت تبديل كردن، جانشين آن 

حكم موقوفه را دارد.
آيت االله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف) تغيير و تبديل وقف بدون مجوز شرعي جايز 
نيست.

ب) در صورت تحقق مجوز با اجازه حاكم باشد 
بهتر است.

ج) فرقي نيست.
د) در حكم موارد فوق فرق نمي كند.

ه) حكم موقوفه را دارد.
و) هر چه به غرض واقف اقرب باشد، بايد مراعات 

گردد.

آيت االله العظمي حسين نوري همداني
به طوركلي تبديل عين موقوفه جايز نيست مگر در 
موارد خاص كه در مسأله 2088 و 2089 توضيح 
المسائل ذكر شده و در موارد جواز نياز به اذن حاكم 
نيست و خود متولي شرعي مي تواند رأساً اقدام نمايد 

و فرقي بين وقف عام و خاص نيست.
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

الف) با توجه به مواد 75 به بعد قانون مدني، اداره 
موقوفه با متولي است و مقصود از اداره نيز آن 
است كه متولي بايد با در نظر گرفتن قصد واقف 
در حفظ و نگهداري مال موقوفه به نحوي كه با 
غرض واقف از وقف نزديك باشد، عمل نمايد. 
بنابراين ضرورت ندارد موقوفه حتماً به صورت 
شاليزار مورد استفاده واقع شود؛ چه هدف واقف 
صرف عوايد شاليزار براي عزاداري حضرت 
سيدالشهدا (ع) بوده است. حال اگر منافع موقوفه 
اقتضا كند با تبديل شاليزار به باغ مركبات، عوايد 
آن صرف موارد تعيين شده، توسط واقف برسد، 
مباينتي با غرض واقف ندارد، مگر آن كه هدف 
واقف استفاده از مورد وقف به صورت شاليزار نيز 
بوده است. در اين باره نيازي به اذن حاكم شرع 
نيست مگر اين كه واقف طبق ماده 78 قانون 
مدني، نظارت استصوابي ناظر را بر عمل او شرط 

كرده باشد.
ب) ازاين حيث فرقي بين وقف عام و خاص نيست.

ج) بلي، زيرا مطابق ماده 61 قانون مدني پس از 
تحقق وقف، واقف نمي تواند دروقف تغييري بدهد، 
لذا تبديل موقوفه بايد در جهت قصد واقف و اغراض 
او از وقف باشد و هر گاه امكان نداشته باشد، بايد 

اقرب به غرض واقف باشد.
د) در اين باره در بند (الف) اظهارنظر شده است.

ه) غرس اشجار در مورد وقف، موجب خروج آن ها از 
ملكيت غارس نمي شود، مگر اين كه آن ها را براي 
موقوفه غرس كرده يا وقف نموده باشد، لذا هر گاه 
متولي شخصاً اقدام به احداث باغ و يا ساختماني 
نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد، با قيد پرداخت 
اجرت المثل به موقوفه، درختان و يا بناي احداثي 

متعلق به وي خواهد بود.
برگرفته از :كتاب مجموعه آراء فقهى قضايى
 قوه قضائيه

ــه اي رعايت آداب،  ــولاً در هر جامع مي گردد و اص
ــته و از اعتبار نيز اعتماد  توليد اعتبار را به دنبال داش
ــد فراموش كنيم كه  برمي خيزد. اين واقعيت را نباي
ــاد و ايجاد آن  ــي نيز به اعتم اصل در روابط اجتماع
برمي گردد. در بينش اسلامي  نيز مقام سعادت دين به 
آداب و اخلاق آن منوط است چنان چه تمام شجره به 
ثمره. قاضي مبادي به آداب، بر روي خط زرين تعادل 
حركت مي نمايد و از حركات افراطي و تفريطي پرهيز 
ــيدن به خط تعادل در امر قضا به  مي دارد؛ زيرا نرس

همان اندازه خطرناك است كه گذشت از آن.
ــي آداب قضا را رعايت  در قضاوت تا زماني كه قاض
ــرعي  ــد، به وظيفه ش ــته باش نموده و رفتار نيكو داش
ــود. پس ملاحظه  ــل خواهند نم و قانوني خويش عم
مي شود كه به محض فقدان و عدم رعايت آداب قضا، 
ــت  ــتگي و صلاحيت امر قضا را از دس قضات، شايس
ــاير ويژگي هاي  ــه داراي س ــد داد هر چند ك خواهن

علمي و تجربي باشند.
ــررات را  ــت قانون و مق ــادي آداب، رعاي قاضي مب
ــدون مقررات، يك  تكليف خود مي داند؛ زيرا كار ب
ــاختار يك  ــت و كار بدون س كار بدون ساختار اس
كار بدون هدف و انگيزه خواهد بود. قاضي كه دچار 
ــول دروني و بيروني  گرفتاري هاي خارج از حدّ معم
باشد و بر اثر همين گرفتاري ها، فكر و ذهن او مشغول 
ــوده و دردي را دوا  ــا نب ــادي به آداب قض گردد، مب
ــه آداب القضاء با زبان  نخواهد كرد. قضات مودب ب
ــخصي، سليقه اي،  معيار سخن مي گويند، نه زبان ش
محلي و يا جغرافيايي، تمام جهت گيري هاي اجتماعي 
ــرام (ارزش و  ــا در دو كلمه حلال و ح و قضايي آن ه
ضد ارزش) خلاصه مي گردد و از ديدگاه شأن چپ و 

راست در امر قضا بي معني است.
ــر قضاوت نرم و  ــا مي گويد كه در ام آداب قضا به م
ملايم باشيم، اما ضعف به خود راه  ندهيم. هرگز اجازه 
ندهيم كسي از ديوار غرور يا اعتماد به نفس ما بالا رود 
و يا از دريچه غفلت ما وارد شود. قوي باشيم اما ستم 
نكنيم؛ زيرا كسي كه مجري عدالت است، بايد قوي 

باشد و كسي كه قوي است، بايد عادل باشد.

ً

 قضايي اخلاق و رفتارو نبايدهايبايدها 
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برگرفته از : مجموعه آثار بهبود اخلاق و رفتار 
قضايى - معاونت آموزش قوه قضائيه



ماهنامه دادرسي شماره 78 ، سال سيزدهم  ، بهمن و اسفند  1388

ب ـ پاسخ سـؤال هـاى منـدرج در 
شماره 77 دادرسى

ــچ گاه در قوانين  ــودن، هي ــا نب ــودن ي مجرد ب
موضوعه كشور به عنوان جرم اعلام نشده، اما گاه 
ــيدن به يك  ــودن، مانعي اعلام براي رس مجرد ب
ــوان مثال  ــه عن ــت. ب ــده اس ــدف يا مقصد ش ه
ــيس مراكز، مؤسسات،  «ضوابط» و مقررات تأس
ــي و نظارت بر  ــاي فرهنگ ــا و انجمن  ه كانون ه
ــوراي عالي  فعاليت آنها» مصوب 1375/6/27 ش
ــي قوانين ديگر، «متأهل  انقلاب فرهنگي و برخ
ــان اعلام  ــرايط اصلي مؤسس ــودن» را جزو ش ب
ــال در مورد اخير كه ليلا در وضع  مي كند. با اين ح
آشفته بيكاري، مجبور مي شود مجرد بماند تا با او 
قرارداد كار بسته شود، نشان از جولان كارفرماياني 
ــتفاده از وضعيت بيكاري  ــوء اس ــه قصد س دارد ك
جوانان را دارند، نه اين كه قانون چنين اختياري را 
ــد يا چنين شرطي را براي جوانان  به آنان داده باش
ــا قراردادها اعتبار  ــد ت ــته باش بيكار و مجرد گذاش

ــت و تابع  يابند. اين گونه قراردادها، خصوصي اس
توافق و شرايط طرفين است. بنابراين ليلا و ليلاها 
ــاي اين  ــرط و امض ــرش اين ش ــد در پذي مختارن
قرارداد و يا عدم پذيرش اين شرط و بيكار ماندن! 
در اين گونه موارد، غالباً اشخاص حقيقي ناگزير از 
ــاره اي  ــتند و چ ــع موجود هس ــن دادن به وض ت
نمي يابند، اما به نظر مي رسد اشخاص حقوقي، به 
ــر آن  ــاه و نظاي ــوص وزارت كار، وزارت رف خص
ــد طرحي نو دراندازند و بنيان  مي توانند، و حتي باي
ــتفاده گر را از  ــوء اس ــن گونه تفكرات بيمار و س اي
ــت كم بر نوع كار و  زوايه قانوني براندازند و يا دس

شيوه تنظيم قراردادها نظارت داشته باشند.
ــر  در مورد قرارداد اجاره نيز كه مورد بحث همس
ــه  ــم ك ــت بداني ــد نيس ــود، ب ــر) ب ــلا (ناص لي
ــاره آپارتمان به  ــخت گيري هاي موجود در اج س
مجردها، هرگز محمل قانوني ندارد.اين موضوع 
ــود،  ــا به يك عرف محكم تبديل ش كه مي رود ت
ــت كه مالكان و  ــرايط متغير اجتماع ماس تابع ش
صاحبان بنگاه  هاي مسكن را به اين سمت هدايت 
ــف يا گناه يك يا چند نفر محدود  مي كند تا از تخل

ــر  ــازند و همچون پتكي بر س و مجرد كوهي بس
ــه بكوبند. بي آن كه به خود  تمام مجردهاي جامع
ــند آيا تخلف و گناه، به سن و  زحمت دهند و بپرس
جنس و تجرد و تأهل افراد بستگي دارد يا به علم 

و ايمان آنان؟!
ــر از اين كه چه ميزان به اصل برائت و  صرف نظ
ــم و چه ميزان جرم انگاري هر  صحت اعتقاد داري
ــت جوانان و مجردها را باور داريم، بايد  گونه فعالي
ــي، همين كه  ــه قراردادهاي خصوص ــت ك دانس
خلاف «نظم عمومي» و «اخلاق حسنه» نباشد، 
ــت و  مطابق ماده 10 قانون مدني، لازم الاجراس
ــد كار كنند يا آپارتماني  مجردهايي كه مي خواهن
ــا آيا زيرپا  ــن دهند؛ ام ــد، بايد به آن ت ــاره كنن اج
گذاشتن اصل برائت و متخلف و گناهكار شمردن 
ــنه نيست؟ و آيا  همه مجردها، خلاف اخلاق حس
ــان جوياي كار خلاف  اجبار به مجرد ماندن جوان
ــم  نظ ــا  ي ــنه  حس ــلاق  اخ ــر،  پيامب ــنت  س

عمومي نيست؟!
ــذار براي  ــت كه قانونگ ــن همان نكته اي اس اي
ــراد و حريم  ــت اراده اف ــل حاكمي ــه اص احترام ب

قسمت دوم

ازدواجكار
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خصوصي آنان، به آن ورود نكرده، اما براي ورود و 
ــوي دستگاه  هاي دولتي و  نظارت بر اين امور از س
ــت، بلكه يك  ــي مربوطه، نه تنها منعي نيس اجراي
ــت نظم عمومي،  ــتاي رعاي وظيفه قانوني در راس
ــري از حاكميت  ــنه و جلوگي احترام به اخلاق حس
عرف غلط، ناپايدار و توأم با سلايق شخصي است.

در پرسش اول، بحث اين بود كه اگر فرد، مجرد 
ــود و يا اگر  بماند، قراردادي براي كار منعقد مي ش
متأهل نباشد، قرارداد اجاره بسته نمي شود و افراد 
در عين استيصال و ناچاري اجتماعي، مي توانستند 
تصميم به امضا يا عدم امضاي قرارداد بگيرند؛ اما 
ــر اخذ تعهد  ــش دوم) بحث بر س ــا (پرس در اينج
ــك كارگر مجرد و يا  كتبي دال بر مجرد ماندن ي
بچه دار نشدن يك كارگر متأهل است. اين گونه 
ــمتي از حق  ــلب قس تعهدات كتبي كه موجب س
ــاس باطل است، چرا  قانوني افراد مي شود، از اس
ــمتي از حقوق  ــدن، قس كه ازدواج و يا بچه دار ش
ــلب آن توسط  ــت كه وقتي س مدني زن يا مرد اس
ــاده 959 قانون  ــت (م خود اين افراد، قانوني نيس
ــران، نيز قابل  ــط ديگ مدني)، به طريق اولي توس
ــد. با اين حال، آنچه در اين مقوله  ــلب نمي باش س
ــد، اين است كه از درجه اعتبار  مهم به نظر مي رس
ــدن اين گونه تعهدات كتبي،  ــاقط بودن يا ش س
ــل قرارداد كاري طرفين نمي زند؛  لطمه اي به اص
ــن موضوع را  ــا بخواهد اي ــه كارفرم ــر اين ك مگ
ــراج كارگر مربوطه قرار دهد كه  بهانه اي براي اخ
در آن صورت، چه با بهانه و چه بي بهانه، حقوق و 
ــتناد قانون كار  ــده، به اس مزاياي كارگر اخراج ش

پابرجاست.

در مورد صاحبان كارگاه  هايي كه آگهي دروغين 
ــق نيازمندي  هاي روزنامه  ها در  مي دهند يا از طري
ــتند، ابتدا بايد دانست  پي مقاصد خلاف خود هس
ــري ندارند و هر گونه  كه آنها خود چنين طرز تفك
ــواي «ترفندهاي  ــت را تحت ل اتهامي از اين دس
ــه مي كنند. از طرفي، روزنامه  ها و  تبليغاتي» توجي
اساساً رسانه  ها به لحاظ نوع كار، سرعت در چاپ و 

ــي، نمي توانند درصدد  ــن نياز به درآمدزاي همچني
ــقم آگهي  ــف حقيقت و يا اثبات صحت يا س كش
ــي كه باقي  ــن تنها راه ــد. بنابراي ــه برآين مربوط
ــارت در اتحاديه  ها،  ــش نظ ــد، تقويت بخ مي مان
اصناف و انجمن  هاي مربوط به آن كار خواهد بود.  
ــرعت جواب  ــارت صنفي (كه به س ــق نظ از طري
ــات را مي توان تخصصي تر و با  مي دهد) موضوع
حساسيت بالاتري پيگيري كرد و با وجود تقويت 
بخش نظارتي در اين گونه مشاغل، درصد تخلف 
و سوء استفاده  ها به شدت كاهش مي يابد؛ چرا كه 
ــب و شغلي و  ضمانت اجراي وجود يا عدم هر كس
ــار اتحاديه يا  ــات آن، در اختي ــت كار و خدم كيفي
انجمن مربوطه اي است كه به آنها پروانه مي دهد 
ــد،  ــا حمايت مي كند. البته به نظر مي رس يا از آنه
ــب  ــات، از جان ــن تخلف ــده اي از اي ــش عم بخ
ــه در اداره ثبت  ــت ك ــي اس ــركت  هاي كوچك ش
ــدون نظارت به  ــند و ب ــركت  ها به ثبت مي رس ش
ــن گونه موارد هم ظاهراً  فعاليت مي پردازند. در اي
بايد قائل به نظارت همان اداره ثبت شركت  ها و يا 
ــور  ــناد و املاك كش ــازمان ثبت اس مجموعه س
ــيم كه زير نظر قوه قضاييه است و اين قوه نيز  باش
ــي،  ــاس بند پنجم از اصل 156 قانون اساس براس
وظيفه پيشگيري از وقوع جرايم را دارد. هيچ كدام 
ــر راه شكايت افراد به  از اين روش  ها، مانعي بر س
ــكل موردي از اين گونه تخلفات نيست و افراد  ش
مي توانند در صورت داشتن حوصله و وقت، حسب 
ــكايت  هاي كيفري يا حقوقي خود را طرح  مورد ش
ــارات مادي و معنوي خود را از اين  و يا جبران خس

گونه كارگاه  ها و شركت  ها، مطالبه كنند.

در مورد جايگاه قانوني كار كردن افراد در پُست 
ــد ميان كار آزاد و  غيرتخصصي و غيرمرتبط، باي
ــك بود. چرا كه قطعاً اقدام به  دولتي قائل به تفكي
ــل كرده  ــك تحصي ــط ي ــي» توس «مسافركش
ــري عادي در  ــال  ها به ام ــگاهي كه اين س دانش
ــر ناچاري و بيكاري  ــده! از س جامعه ما تبديل ش
ــه در تمام  ــه. قوانين ك ــه از فرط علاق ــت و ن اس
كشورها قاعدتاً قصد دارند تسهيل كننده باشند و 
ــر راه  نه بازدارنده، نمي توانند و نبايد، مانعي بر س

ــوي متخصصان  ــاغل از س انتخاب اين گونه مش
ــه در ارائه  ــون مربوط ــه قان ــر آن ك ــند، مگ باش
تسهيلات تخصصي و رفاهي و شغلي از آن چنان 
ــد كه خود به خود، هيچ  استحكامي برخوردار باش
ــاغل  ــراغ مش ــي، به س ــص و كارشناس متخص

غيرمرتبط نرود.
ــتگاه  هاي دولتي بايد  اما در خصوص كار در دس
ــوابق خدمتي  ــوق و مزايا و س ــت، در آنجا حق گف
ــبي به كاركنان فعال در بخش  هاي مرتبط  مناس
ــراي كاركنان  ــه ب ــي ك ــود، در حال ــا مي ش اعط
ــر، چنين حقوقي،  ــط در بخش  هاي ديگ غيرمرتب
قانوناً لحاظ نخواهد شد. با اين حال، منع شخصي 
به لحاظ قانوني در اين گونه موارد ديده نمي شود. 
ــتگاه  هاي دولتي  ــاره اي از دس ــن كه در پ كما اي
ــت خالي، مثلاً كارشناسي روابط  مي بينيم كه پُس
عمومي را به محض اخذ مجوز از سازمان مديريت 
و برنامه ريزي، صرفاً به نيرويي مي دهند كه چند 
ــال در آن مجموعه سابقه كار داشته باشد؛ حال  س

اگر ليسانس كشاورزي هم بود، اشكالي ندارد!
ــت و  ــازگار نيس ــرد جمعي س ــا خ ــن روش ب اي
ــت قانون به صراحت در اين گونه مسائل  مي بايس
ــكوفايي ايده  ها و طرح  هاي  ــاهد ش ورود كند تا ش
نوين كارشناسي از سوي متخصصان و كارشناسان 

امور در كارها و پُست  هاي مرتبط باشيم. 

ــوهر اختيار دارد به همسر خود اجازه  اينكه آيا ش
ــت «به روز»  ــت كه مي بايس كار ندهد، بحثي اس
ــر، مطابق ماده 1117  ــود. در حال حاض مطرح ش
ــتغال  ــد مانع اش ــوهر مي توان ــي، ش قانون مدن
همسرش از كار خلاف شؤون و مصالح خانوادگي 
ــت به گونه اي  ــود. اين اختيار قانوني مي بايس ش
ديگر و با شرايط روز جامعه معنا شود. كما اين كه 
با تفسيري وسيع تر در امور خانوادگي و اجتماعي، 
ــوهر نيز اجازه ندارد كاري را برگزيند كه خلاف  ش
شؤون و مصالح خانوادگي باشد (مگر به اضطرار) 
در آن صورت و اساساً در هر صورت اشتغال به هر 
ــرع، اخلاق و  ــلاف قانون، ش ــغلي كه خ گونه ش
ــوي هر كدام از زوجين ممنوع  ــد، از س عرف باش
ــت. براي اين منظور اصلاح ماده 1117 قانون  اس
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مدني و اعطاي اين حق به زوجين براي رفع يك 
تبعيض ناروا ضروري به نظر مي رسد، اما در مورد 
ــورد كار مي توان گفت  ــق قبل از ازدواج در م تواف
ــه صورت عام،  ــر كار ب كه طرفين مي توانند بر س
ــغلي خاص توافق  ــتغال به ش ــتغال يا عدم اش اش
كنند و اين توافق به استناد ماده 10 قانون مدني و 
ــاس احترام به اصل حاكميت اراده طرفين،  براس
ــر از اين موارد،  ــت. در غي قانوني و لازم الاجراس
ــورت بروز اختلاف، به تخصص و  نمي توان در ص
ــي يك طرف توجه كرد و به او اختيار داد كه  تواناي
تخصص، توانايي و مهارت  هاي ديگري را ناديده 

انكارد.

ــتگي شديدي به  ــتغال در قوانين، وابس سن اش
ــن كودك دارد؛ همان طور كه واداشتن  تعريف س
كودك به كار، خلاف اصول حقوقي داخلي و بين 
ــتن يك جوان بالغ (اعم از  ــت، بازداش المللي اس
ــدم امكان  ــر آن) از كار و ع ــرده و غي تحصيل ك
اشتغال و فراهم نكردن زمينه  هاي آن نيز خلاف 
ــت كم تخطي و خودداري از انجام  قانون و يا دس
ــق اصل 25  ــت كه مطاب ــك وظيفه قانوني اس ي

قانون اساسي بر عهده دولت گذاشته شده است.
سن اشتغال را براي پسران ديپلمه اي كه قصد 
ندارند تحصيل را در دانشگاه ادامه دهند و به نظام 
وظيفه فرا خوانده مي شوند، بيست سالگي و براي 
ــت. براي آنهايي كه  دختران، هيجده سالگي اس
ــد نيز به همان  ــود را ادامه مي دهن تحصيلات خ
ــبه كرد. اين  ــال  ها را محاس ــبت مي توان س نس
ــت، اما در هر حال  ــن اشتغال اس واقعيت عيني س
ــر «كودك»  ــراد ديگ ــت كه اين اف ــم آن اس مه
محسوب نمي شوند تا بتوان آنها را از كار واداشت 
مطابق اصل بيست و هشتم قانون اساسي، دولت 
ــاغل  ــت نياز جامعه به مش ــت با رعاي موظف اس
گوناگون براي همه افراد با رعايت شرايط مساوي 
اين امكان را فراهم نموده و موانع اشتغال جوانان 

را بردارد.
ــتغال جوانان، اقدامي بود كه  برداشتن موانع اش
ــال  هاي متمادي ناديده گرفته مي شد. به اين  س
نحو كه بازنشستگان كشوري و لشكري، با وجود 

ــت  هاي ديگر و دستگاه  هاي  بازنشستگي، در پس
ــدند، تا اين كه در قانون  ديگر به كار گمارده مي ش
ــد و خدا كند به  بودجه، اين اقدام ممنوع اعلام ش
ــن  ــود.و اما «س ــرا ش ــت هم اج ــان صراح هم
ــن در عمل بسيار بالاست و در  مديريت»؛ اين س
قانون نيز بر حسب مورد، تعريفي ارائه داده است. 
ــت و چه دستگاهي  يعني بسته به اين كه چه پُس
ــد. بر فرض براي نمايندگي مجلس، حداقل  باش

سي سالگي در نظر گرفته شده است.

ــتخدام ادواري، براي  صرف قبولي در آزمون اس
ــتگاه  هاي دولتي كافي نيست و  ــتخدام در دس اس
ــده در اين آزمون مي بايست حداقل  فرد قبول ش
ــد و معمولاً نيز  ــته باش ــابقه كار داش سه سال س
ــابقه كار سه ساله را صرفاً  دستگاه  هاي دولتي، س
ــازمان مربوطه مناط اعتبار  در همان دستگاه يا س
ــال، از آنجا كه اعتبار برگه  هاي  مي دانند.با اين ح
قبولي در اين آزمون، از سال 1382 پنج ساله شده 
ــتخدام در طول اين پنج سال  ــت، احتمال اس اس

افزايش يافته است.

ــتي طراحي و تعيين شده  «ضوابط» اگر به درس
ــه به كار مي آيد و علي الاصول در  ــد، هميش باش
يك جامعه اداري سالم، نبايد نيازي به تمسك به 
ــد؛ اما از آن جا كه جامعه حقوقي نيز  «روابط» باش
بخشي از اين جامعه را تشكيل مي دهد و از سفينه 
ــت، به وضوح  ــده اس اي ديگر به اين جا پرت نش
ــي در ايران،  ــط اجتماع ــوع رواب ــه ن ــد ك مي دان
ــز تعارفات و  ــه اي و ني ــي و قبيل ــاي قوم نگاه  ه
ــنايي، تا آن حد  ــي و آش ــتي  هاي فاميل رودربايس
ــت كه كمتر كسي مي تواند در اين  اقتدار يافته اس
ــا، صداي نحيف «ضوابط» را بشنود و تازه  وانفس
ــخگويي داشته  ــنود، انگيزه اي براي پاس اگر بش
ــرايطي حاكم شده است كه  باشد. اين همه در ش
ــتان ما،  ــه خصوص «ليلا» ي داس «ليلا»  ها و ب
تمام راه  هاي منجر به كاريابي براساس ضوابط را 
ــده و  ــنيده اند، تحقير ش طي كرده اند،طعنه  ها ش
توهين  ها ديده اند، اما به هدف خود كه يك شغل 

ــاده با حقوق و مزاياي قانوني است، نرسيده اند  س
ــت، مطابق  ــرم روابط» بايد گف در خصوص «ج
اصل قانوني بودن جرايم و مجازات  ها، از آنجا كه 
ــن موضوعه ايران، جرمي به نام «روابط»  در قواني
ــه داران را مجرم  ــوان رابط ــدارد، نمي ت ــود ن وج
ــان در نظر گرفت؛ اما  ــت و مجازاتي برايش دانس
ــتفاده از موقعيت و تحصيل  ــك، سوء اس بدون ش
ــتفاده از  ــوء اس ــا چيزي و يا س ــروع مالي ي نامش
اختيارات قانوني توسط يك مأمور دولتي و نظاير 
ــواي عملي به نام «روابط» قابل  آن، جملگي در ل
ــايد  ــمول تعزير خواهدبود. ش تعريف بوده و مش
عده اي بتوانند اقدام ناصر براي كسب شغل براي 
همسرش را با اين توضيح كه آن شغل حق قانوني 

همسرش بوده، قانوني جلوه دهند.

ــع قواعد و  ــي در هر كارگاهي تاب هر كارفرماي
ــاعت  ــت و قانون كار نيز س مقررات قانون كار اس
ــبانه روز هشت ساعت اعلام  كار كارگران را در ش
ــچ كارفرمايي حق ندارد  ــت. بنابراين هي كرده اس
ــاعت از وقت و نيروي كار كارگر را براي  دوازده س
ــت حتي در  ــرف كند؛ اين محدودي كار خود مص
ــرايطي كه حقوق متعادل و متناسب به كارگر  ش
پرداخت مي شود، كاربرد دارد، چه رسد به اين كه 
براي اين مدت طولاني كار، حقوقي معادل پنجاه 

يا شصت هزار تومان در نظر گرفته شود!
البته، روند اخير كه به بهره كشي  هاي موردي از 
نيروهاي جوان جوياي كار انجاميد، معلول وضع 
ــتغال در جامعه ماست و قطعاً، اغلب  بيمارگونه اش
ــر گونه  ــاري، پاي ه ــر ناچ ــدگان كار از س جوين
قراردادي را كه به صورت كاملاً يك طرفه تنظيم 
ــود، امضا مي كنند و اين اقدام آنها، موجبات  مي ش

افزايش جسارت كارفرمايان را فراهم مي كند.
آنچه مسلم است اين كه، در چنين شرايطي كه 
ــد 4 اصل 43) در  ــي (بن نص صريح قانون اساس
خصوص منع «بهره كشي از كار ديگري» نقض 
مي شود، به نظر مي رسد، وظيفه رييس جمهور به 
ــي به  ــورت عام و هيأت نظارت بر قانون اساس ص
ــت  صورت خاص، جلوگيري از اين وضع و يا دس

كم هشدار نسبت به آن است.
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پاسخ اين سؤالات را درشماره 

79 دادرسي ملاحظه نمائيد
*برگرفته  از كتاب از دل جامعه
آقاي سعيد دهقان
 وكيل پايه يك دادگستري

ناآرامي، خشونت فيزيكي، كلامي و...
پرده اول:

ــر  ــر بزرگت ــتقلال دو خواه ــد از ازدواج و اس بع
ــد خانواده بود كه  ــين، حالا ديگر او تنها فرزن نوش
البته برخلاف آن دو، ادامه تحصيل در دانشگاه را 
ــرس عجيب و  ــح مي داد. او كه ت بر ازدواج ترجي
ناشناخته اي از ازدواج داشت، تمامي خواستگارانش 
ــي مجبور به ديدن  ــا نديده رد مي كرد و يا وقت را ي

مي شد، بهانه اي مي تراشيد تا از سر خود باز كند.
ــاعت پنج بعدازظهر جمعه بود و مادر نوشين  س
ــدن خانواده  ــر آم ــدر او، منتظ ــراه پ ــه هم كه ب
خواستگار جديد بود، بدون آن كه از نوشين بپرسد 
ــاً به چه دليل  چرا خودش را آماده نمي كند يا اساس
ــروع كرد به صحبت اندر  از ازدواج فرار مي كند، ش
ــتگار و وضع مالي  ــري خواس وصف و حال ظاه
خانواده اش و اين كه «شايد ظاهرش كمي خشن 
باشد، ولي دل رئوف و مهرباني دارد» و... و اين كه 
«داري پير مي شي و اين آخرين شانس توست»!

نوشين در اين لحظات در سكوتي غريب به سر 
مي برد  و  او با ظاهر خاصي كه به خود گرفته بود، 
ــراپا گوش  ــرد كه گويي س ــوري وانمود مي ك ط
ــت، اما به تنها چيزي كه فكر نمي كرد، همين  اس
حرف  ها بود. او در حالي كه خاطرات تلخ و شيرين 
دوستان متأهلش را مرور مي كرد، نمي دانست در 
ــد، هنوز با  ــه كند و چه بگوي ــن لحظات بايد چ اي
ــار نيامده بود كه  ــودش و ترس و واهمه اش كن خ

صداي آيفون، او را به خود آورد.
پرده دوم: (داخل آشپزخانه)

ــالن  ــزن! صدات تو س ــرف ب ــادر: آروم تر ح م
مي پيچه.

ــما چرا اين قدر روي اين يكي  ــين: آخه ش نوش
اصرار دارين؟

مادر: مي خوام دير نشه، فقط همين!
ــه، آخه اين آقا هم كه  ــين: باشه، دير نميش نوش

عين قصا با مي مونه!

مادر: آخه مادر! من كه گفتم به ظاهر  ِ خشنِ اين 
بنده خداكاري نداشته باش، خيلي مهربونه و...

ــما از كجا مي دونين مهربونه؟ حتماً  نوشين: ش
حرفاي مادرش باورتون شده!

مادر: حرفاي مادرش به كنار، تو چرا مدام امروز 
و فردا مي كني و هر دفعه يك بهونه اي مي گيري؟ 
ــو بريم تو  ــو، پاش ــا كي جووني؟! حالا پاش مگه ت

سالن، مهمونا بهشون بر مي خوره!
پرده سوم:

ــتگاري، يك ساعت هم  شايد كل جلسه خواس
ــعي كرده بود تا از  ــيد. نوشين خيلي س طول نكش
ــتگار و حالاتش چيزي  ــر خواس ــم  هاي پس چش
ــم  هايش را  ــدام چش ــه م ــا طرف ك ــد، ام بفهم
مي دزديد، قرص سكوتش را نيز فراموش نكرد و 
ــد.عليرضا كه با  ــين نش خلاصه چيزي عايد نوش
ــن، مرد كاملي مي نمود، گويا  سي و هفت سال س
ــخن بگويد! اين  ــدون هماهنگي س ــود ب قرار نب
ــين با زبان اشاره به  همان موضوعي بود كه نوش

مادرش گفته بود، اما كارساز نشد كه نشد.
پرده چهارم:

ــد و لازم نبود  ــان رفته بودن ــر مهمان حالا ديگ
نوشين با ايما و اشاره سخن بگويد. او به اتفاق پدر 
ــدار ماندند و بحث  ــب بي و مادرش تا نيمه  هاي ش
جدي و محكمي را دنبال كردند. از نوشين انكار و 
ــين كه گويي حكم  از آنها اصرار. عاقبت پدر نوش
ــش از اين امضا  ــرش را با عليرضا پي ازدواج دخت
كرده بود، حرف آخر را زد: «تو چاره اي جز ازدواج 
با اين پسر نداري! نمي توني كه بموني تا بترشي!! 
ــي، چه  ــد نازك نارنجي باش ــن قدر نباي ضمناً اي
ــختي روزگار را  ــم س ــه خرده ه ــكالي داره ي اش
ــي. مگر قراره جون به عزراييل بدي كه اين  بچش

قدر آه و ناله مي كني! و...»
ــب، پدرش را آن گونه نديده  نوشين كه تا آن ش
ــار او بود كه قرص  ــي نزد و اين ب بود، ديگر حرف

سكوت مي خورد؛ آن هم تا يك ماه!...

پرده چهارم:
ــين زندگي  ــد و نوش خيلي زود همه چيز تمام ش
ــه هنوز  ــاز كرد. او ك ــا عليرضا آغ ــترك را ب مش
ــرش رفتار كند،  ــت چگونه بايد با همس نمي دانس
ــرش را با درس  هايش مشغول كند  ترجيح داد س
كه ناگهان ورق برگشت. عليرضا كه تا آن لحظه 
ــخن گفته بود و به همين دليل آرام نشان  كمتر س
ــداي زمختي  ــين كرد و با ص ــي داد، رو به نوش م
گفت:«كي گفته تو بايد درس بخوني؟! مگه خونه 
ــت راست راه بري و  شوهر، دانشگاهه كه تو راس

واسه خودت درس بخوني و...»
نوشين كه حالت عصبي و چشم  هاي پُر از خون 
عليرضا، مجالش نداد تا توافق قبل از مراسم عقد 
ــيده  ــادآوري كند، بيش از هر زمان ديگر ترس را ي
بود و با خود مي گفت، اگر قرار باشد همسرش سر 
هر موضوعي، اين طوري با او صحبت كند و او را 

بترساند، ديگر چيزي برايش باقي نمي ماند.
اين اتفاق در روزها و هفته  هاي بعد نيز تكرار شد 
ــزي، فرياد  ــز و ناچي ــه هر چي ــا به بهان و عليرض
مي كشيد و با صداي گوش خراشش، باعث آزار و 
ــد. اي كاش  ــين مي ش اذيت روحي و رواني نوش
ــد؛ چرا كه  ــائل ختم مي ش ــوع به همين مس موض
ــت به اين داد و فريادها عادت  نوشين كم كم داش
مي كرد. اما از بد حادثه اين عادت نيز دوام نياورد و 
نوشين مجبور بود بابت هر مسأله اي، حتي مسأله 

بشقاب و سفره!  كيسه بوكس عليرضا باشد و...
پرده آخر:

ــه از ميزان  ــكي قانوني، هم ــاي پزش در راهروه
ــين كه تا  «طول درمان» صحبت مي كردند و نوش
ــده بود،  ــاز نش ــن جاها ب ــه اي ــش ب ــان پاي آن زم
نمي دانست چه كند و چه بگويد! خواست از شكايش 
ــد و با  ــد كه اين بار مادرش مانع او ش صرف نظر كن
چند تا فحش و ناسزايي كه غرولندكنان نثار عليرضا 
ــؤول مربوطه را پيدا كند و... نظريه  كرد، رفت تا مس

پزشكي قانوني، ديه، مهريه، طلاق و...

پرسش  هاي مربوطه
1ـ خشونت عليه زنان جرم خاص است يا خير؟

2ـ آيا خشونت الزاماً بايد فيزيكي باشد؟
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   نيابت قضايي در امور مدني
اشـاره: دلايل اثبات ادعاي خواهان يا دلايلي 
ــه مي كند، در حوزه  ــده در مقام دفاع ارائ كه خوان
قضايي شهرستان يا كشور ديگري واقع شده كه 
ــيدگي به پرونده  از حوزه قضايي دادگاه محل رس
ــت. در اين گونه موارد دادگاه چه اقدامي  خارج اس
ــت آوردن حقيقت و كشف واقع  بايد براي به دس

انجام دهد؟
ــل از قبيل  ــيدگي به دلاي ــورد كه رس در هر م
ــان و گواهان يا معاينه محلي يا  تحقيقات از مطلع
ــر دادگاه  ــد خارج از مق ــدام ديگري كه باي هر اق
ــرد، دادگاه  ــوا انجام گي ــه دع ــيدگي كننده ب رس
ــع صلاحيت دار  ــيدگي كننده به دعوا به مرج رس
ــي دليل  نيابت مي دهد تا اقدام لازم را براي بررس
ــه به دادگاه  انجام دهد و نتيجه را طي صورتجلس
ــن اقدامات هنگامي  ــال كند. اي نيابت دهنده ارس

براي قاضي ارزش دارد كه مورد اعتماد او باشد.

ــور  ــه تحقيقات بايد خارج از كش در مواردي ك
انجام شود، دادگاه طبق مقررات و عهدنامه هايي 
كه بين دولت ايران و كشور خارجي وجود دارد، به 
ــور خارجي نيابت مي دهد تا در قلمرو  دادگاه كش
ــد و نتيجه را با  قضايي اش تحقيقات را انجام ده
ــال  ــران ارس ــه اي ــه ب ــورت جلس ــم ص تنظي

كند.
ــت، انجام تحقيقات از  فرض كنيم موضوع نياب
ــد كه حاليه مقيم آلمان است و  ــي باش كارشناس
دادگاه براي اثبات ادعاي خواهان يا احراز صحت 
دفاع خوانده لازم مي بيند كه از كارشناس آلماني 
ــاي نيابت  ــورت با اعط ــد. در اين ص تحقيق كن
قضايي به دادگاه آلمان، از آن دادگاه مي خواهد تا 
تحقيقات لازم را از آن شخص به عمل آورده و به 
ايران بفرستد. تحقيقات دادگاه آلمان در صورتي 
ــت كه ايجاد يقين و  براي قاضي ايراني معتبر اس

اطمينان كند.

پرسش: آيا دادگاه هاي ايران هم مي توانند 
نيابت قضايي از سـوي دادگاه هاي خارجي را 

انجام دهند؟
ــرط  پاسـخ: دادگاه هاي ايران مي توانند به ش
ــرف دادگاه هاي  ــل نيابتي را كه از ط رفتار متقاب
ــات قضايي به  ــورهاي ديگر راجع به تحقيق كش
ــرده و انجام دهند.  ــود، قبول ك آن ها داده مي ش
قاضي ايراني اين نيابت را برابر قانون ايران انجام 
ــور خارجي. براي مثال اگر  مي دهد نه قانون كش
ــاي تحقيق از  ــه تقاض ــور فرانس دادگاهي از كش
ــت، قاضي ايراني  گواهي را كند كه مقيم ايران اس
ــوگند از او تحقيق  ابتدا گواه را احضار و با اتيان س
ــه براي انجام  مي كند، حتي اگر برابر قانون فرانس
تحقيق از گواه نياز به سوگند خوردن از سوي گواه 
ــه از قاضي ايراني  ــد. ولي اگر دادگاه فرانس نباش
ــام نيابت ترتيب خاصي را  بخواهد كه هنگام انج
رعايت كند، دادگاه ايران مي تواند به شرط معامله 
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ــه انجام آن ترتيب مخالف  متقابل و در صورتي ك
ــلام و قوانين مربوط به نظم و اخلاق  موازين اس
ــد، برابر آن عمل كند.  ــنه جامعه ايراني نباش حس
ــد كه هنگام  ــال از قاضي ايراني بخواه براي مث

تحقيق از گواه وليّ او نيز حضور پيدا كند.
پرسش: مقصود از اخلاق حسنه و يا موازين 

اسلام چيست؟
ــور ما كه يك جامعه  پاسـخ: برخي امور در كش
ــت، موجب جريحه دار شدن  اسلامي و سنتي اس
ــم عمومي  ــم خوردن نظ ــي و بر ه عفت عموم
ــلاف موازين  ــولاً برخي امور خ ــود و يا اص مي ش
اسلامي است. براي مثال دادگاه خارجي نمي تواند 
ــهادت، زن  از قاضي ايراني بخواهد كه هنگام ش
ــا اين كه درخصوص  گواه حجاب خود را بردارد ي
ــراب يا مواد مخدر تحقيق  ــروعيت معامله ش مش

كند.
پرسش: آيا در مورد ارجاع امر به كارشناسي 
هم مي تـوان به دادگاه خارجـي نيابت قضايي 

دارد؟
ــيدگي به  ــوردي كه رس پاسـخ: بله در هر م
دلايل مستلزم انجام اقداماتي است كه بايد خارج 
ــور صورت گيرد، مي توان نيابت داد. فرض  از كش
ــي كه در  تملك دولت ايران  كنيم هواپيماي روس
ــراد حادثه  ــقوط مي كند و ورثه اف قرار گرفته، س
ــركت هواپيمايي  ــت ش ــي به طرفي ديده دعواي
ــه مي كنند كه  ــران اقام ــلامي اي ــوري اس جمه
رسيدگي به اين پرونده مستلزم انجام كارشناسي 
ــات آن در خارج از  ــياه و محتوي ــر روي جعبه س ب
ــان خارجي مقيم روسيه  ــط كارشناس كشور توس
ــاي نيابت از  ــت دادگاه با اعط ــت در اين حال اس
ــان  ــيه تقاضاي جلب نظر كارشناس دادگاه روس

روسي را مي كند.
   طرح دعوي از سوي اتباع خارجي 

در امور مدني
اشاره: برابر قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ايران، دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و 
هركس حق دارد براي اقامه دعوي به دادگاه هاي 
ــي كند و از اين  ــت دار مراجعه و دادخواه صلاحي
ــلمان و غيرمسلمان، ايراني و  حيث فرقي بين مس

ــور مدني تبعه خارجه  ــت؛ اما در ام غيرايراني نيس
ــب پرداخت  ــراي اقامه دعوي بايد تأمين متناس ب
كند تا اگر در دعوي محكوم شد، خسارت خوانده 
ايراني ناشي از دعوي طرح شده از سوي خواهان 
ــه قبلاً از خواهان خارجي  تبعه خارج، از تأميني ك
گرفته شده، جبران شود. از اين رو اتباع دولت هاي 
خارجي اعم از شخص حقيقي يا اشخاص حقوقي 
ــه خواهان اصلي  ــركت هاي خارجي چ مانند ش
ــث وارد دعوي  ــخص ثال ــند و يا به عنوان ش باش

ــرايط زير بايد تأمين مناسب  ــوند، با رعايت ش ش
ــت بابت  ــارتي كه ممكن اس ــراي پرداخت خس ب
ــه آن محكوم  ــق الوكاله ب ــي و ح ــه دادرس هزين
ــرح ذيل  ــرايط به ش ــوند، بپردازند. اين ش مي ش

توصيف مي گردد:
1 ـ طرف مقابل (خوانده) ايراني باشد؛

2 ـ طرف مقابل (خوانده) درخواست اخذ تأمين 
كند؛

ــاع ايراني از  ــوع خواهان، اتب ــور متب 3 ـ در كش
دادن چنين تأميني معاف نباشند؛

ــان خارجي راجع به  ــوع دعواي خواه 4 ـ موض
برات، سفته و چك نباشد؛

ــه عنوان دعواي  ــواي خواهان خارجي ب 5 ـ دع
متقابل در پاسخ به دعوي خواهان ايراني نباشد؛

ــند  ــتند به س ــواي خواهان خارجي مس 6 ـ دع

ــد. براي مثال اگر خواهان، زني تبعه  رسمي نباش
ــه اش را به  ــوي مطالبه مهري ــد كه دع عراق باش
استناد نكاح نامه رسمي اقامه كرده، شوهر ايراني 

او نمي تواند از او درخواست تأمين كند؛
ــبب آگهي  ــان خارجي به س ــواي خواه 7 ـ دع

رسمي مانند اعتراض به ثبت نباشد.
پرسـش: اگر قبـل از اقامه دعـوي، خواهان 
تبعه ايران باشـد و در حين دادرسـي تابعيت 
ايراني اش را از دست بدهد، باز هم بايد تأمين 

بسپارد؟
پاسـخ: اگر در خلال محاكمه، تابعيت خواهان 
ــلب شود، با  ــود يا تابعيت ايران از او س ــف ش كش
ــن  ــي دادگاه از او تأمي ــده ايران ــت خوان درخواس

مي گيرد.
پرسـش: اگر با درخواسـت خوانده ايراني، 
خواهـان خارجي تأميـن نسـپارد، دعوي چه 

سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟
ــي، دادگاه  ــت خوانده ايران پاسـخ: با درخواس
موظف است نسبت به درخواست تأمين رسيدگي 
ــت خوانده  ــرش درخواس ــورت پذي كند و در ص
ــوي  ــپردن تأمين را از س ايراني، مقدار و مهلت س
ــا وقتي كه از  ــخص كند و ت خواهان خارجي مش
ــوده،  ــپرده نش ــوي خواهان خارجي تأمين س س
ــه در مهلت  ــف مي ماند و چنان چ محاكمه متوق
ــپارد، در دادگاه  ــان خارجي تأمين نس مقرر خواه
بدوي (عمومي حقوقي) دادخواست خواهان رد و 
ــت  ــد، دادخواس ــه تجديدنظر باش ــر در مرحل اگ

تجديدنظر خواهي خارجي رد مي شود.
پرسش: آيا دادگاه مي تواند ميزان تأميني را 

كه معين كرده، افزايش دهد؟
ــود مقدار  ــراي دادگاه معلوم ش ــر ب پاسـخ: اگ
ــت، مي تواند  تأميني كه تعيين گرديده، كافي نيس
ــدار آن را افزايش دهد و اگر خواهان خارجي از  مق
پرداخت آن امتناع كند، دادخواست او رد مي شود.

پرسـش: اگر خواهـان خارجـي در محاكمه 
برنده شـود و حكم به نفع او صادر شود، تأمين 

سپرده شده چه خواهد شد؟
ــده به خواهان خارجي  پاسخ: تأمين سپرده ش

بازگردانده مي شود.

در امور مدني تبعه خارجه 
ــد  ــوي باي ــه دع ــراي اقام ب
تأمين متناسب پرداخت كند 
تا اگر در دعوي محكوم شد، 
ــي  ــده ايران ــارت خوان خس
ناشي از دعوي طرح شده از 
ــوي خواهان تبعه خارج،  س
از تأميني كه قبلاً از خواهان 
خارجي گرفته شده، جبران 

شود
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تنها از خدا مدد خواستن
اللهم اجعلني اصول بك عند الضروره، و اسالك 

عند الحاجه، و اتضرع اليك عند المسكنه.
بارالها! مرا به گونه اي قرار ده كه در هنگام نياز و 
ضرورت فقط از تو مدد بخواهم و آن چنانم قرار ده 
ــت كنم و  كه قضاي حوايجم را تنها از تو درخواس
ــگاه تو  ــم كه در موقع ذلت و فقر به پيش چنان باش

زاري كنم و حل مشكلم را از تو بخواهم.
ــي از مراتب و  ــدا: يك ــايل جلب نصرت خ وس
ــت، يعني توجه و  درجات توحيد توحيد، افعالي اس
ــاء در تمام عوالم هستي،  باور به اين كه فعال مايش
ذات اقدس الهي است، اوست كه در سراسر جهان 
وجود حاكم مطلق است، اگر چيزي را اراده فرمايد 
ــه عمل  ــد جام ــر نخواه ــد و اگ ــق مي ياب تحق

نمي پوشد.
جهاني كه در آن زندگي مي كنيم، عالم وسايل و 
ــت يافتن به هر مقصود و  اسباب است و براي دس
ــباب و وسايل آن را آماده  مطلوبي بايد در آغاز اس
ــه الهيون و  ــورد قبول هم ــخن م ــود و اين س نم
ــت، با اين تفاوت كه ماديون، مجموع  ماديون اس

ــادف و اتفاق  ــي از تص ــباب آن را ناش جهان و اس
مي دانند و هر سببي را در انجام كار خود مستقل و 
ــند، اما الهيون تمام عالم و اسباب  اصيل مي شناس
ــده دارند كه هر  ــده خدا مي دانند و عقي آن را آفري
ــي انجام وظيفه  ــازه باري تعال ــببي با علم و اج س
مي نمايند. «والبلد الطيب يخرج نباته ربه». زمين 
ــاورزي به اذن خداوند، گياه را  پاك و شايسته كش
ــر از خاك  در آغوش خود مي پرورد و با اجازه او س

بيرون مي كند.
ــن مقرر  ــد در نظام تكوي ــه خداون ــايطي ك وس
ــراد با ايمان،  ــت و اف فرموده، مجاري فيض اوس
ــي را از راه آن مجاري طلب مي كنند.  عطاياي اله
ــت، اما مجراي  رزاق واقعي، ذات اقدس الهي اس
ــرورش درختان  ــاورزي و دامداري و پ رزق، كش
ميوه است. امام علي عليه السلام مي فرمود: كسي 
ــار دارد و با وجود آن فقير و  كه آب و خاك در اختي

تهيدست است، نفرين باد بر او. 
البته ياري خواستن از خداوند در مواقع مختلف، 
ــلاً در يك جا فرموده  ــاري گوناگون دارد و مث مج
ــتعينوا بالصبر و الصّلاة» (از راه روزه و  است: «واس

ــد) (يعني غير از  ــاري خداوند را طلب نمايي نماز ي
ــت كه خدا  راه هاي عادي راه هاي ديگري نيز هس
ــد.) و در واقع  ــان را كمك مي كن از آن راه ها انس
ــتفاده از  مي خواهد بفرمايد كه افراد با ايمان با اس
ــض باري و  ــمول في ــد خود را مش آن دو مي توانن

نصرت خداوند قرار دهند.
نمونه اي از نصرت خدا

ــور مؤكد فرموده  ــريف به ط  خداوند در قرآن ش
ــوا في الحياة  ــلنا والذّين آمن ــت: «اناّ لنصر رس اس
ــود و همچنين آنان را  الدّنيا» (البته ما پيامبران خ
ــرت و ياري  ــد در دار دنيا نص ــان آورده ان كه ايم
مي نماييم) ياري و نصرت خداوند نسبت به پيامبر 
ــلام صلي االله عليه و آله و سلمّ و مسلمانان در  اس
ــه گونه هاي  ــرت ب ــوت آن حض ــنين نب طول س
ــت.  مختلف و از مجاري متعدد صورت گرفته اس
ــد از راه همكاري  ــه نصرت خداون فتح مكه نمون
ــت. اراده  ــلام اس ــول معظم اس افراد مؤمن با رس
حضرت باري تعالي اين بود كه مكه معظمه روزي 
به دست پيشواي اسلام فتح گردد. اما مجراي اين 
فيض بزرگ الهي، پايداري مجاهدين با ايمان بود 
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ما
ــلام در طول سنين بعد از هجرت،  كه پيشواي اس
ــلام  ــت اس ــوده و از نوراني ــت نم ــان را تربي آن
ــاخته بود. آنان بودند كه از پيامبر  برخوردارشان س
تبعيت نمودند، زمينه جلب نصرت خداوند را مهيا 

ساختند.
ــن عالم از راه  ــه فيض خداوند در اي نتيجه آن ك
وسايل و اسباب به مردم مي رسد، فيض رزق از راه 
ــفاي بيماري از راه طبيب و  كشاورزي و فيض ش
ــم از طريق  ــاري تعالي ه ــرت حضرت ب دوا. نص
ــردد، گاه آن  ــباب عايد مردم مي گ ــايل و اس وس
ــت مانند تندبادي كه در جنگ  وسيله تكويني اس
احزاب وزيدن گرفت و خداوند بدان وسيله، پيامبر 
ــلمانان را ياري نمود، و گاهي وسيله  گرامي و مس
ــي در فتح مكه  ــرت اله ــت مانند نص مردمي اس
ــان و ياري آنان  ــيله مردم با ايم معظمه كه به وس

عايد اسلام و مسلمين گرديد.
ضرورت صيانت از كرامت نفس

 اسلام اجازه نمي دهد مسلمانان عزت و احترام 
ــا در مقابل  ــد و با اظهار تمن ــود را ناديده انگارن خ
افراد، خويشتن را تحقير نمايند. رسول اكرم صلي 
االله عليه و آله و سلمّ به ابوذر غفاري فرمود: بپرهيز 
ــت دنيوي و  ــن كار، ذل ــؤال كردن كه در اي از س
ــخص سؤال  ــت و در قيامت ش تعجيل در فقر اس

كننده حساب طولاني خواهد داشت.
ــؤال نمودن، اين است كه  بزرگتر از مصيبت س
ــي بگويد كه پست و  ــائل تمناي خود را به كس س
نااهل باشد و به درخواستش اعتنا ننمايد. امام باقر 
ــائل از بدي سؤال آگاه  عليه السلام فرمود: اگر س
ــر حاجت خود را  ــردي از فرد ديگ مي بود، هيچ ف
نمي خواست و اگر شخص مورد سؤال مي دانست 
ــائل چه قبحي دارد، هيچ  كه پاسخ منفي و منع س

فردي فرد ديگر را محروم نمي نمود.
پناه جويي از خدا

 بعضي از حوادث و رويدادهاست كه مي تواند در 
انسان اثر عميق بگذارد و آدمي را گرفتار احساس 
ــن حالت روحي هر  ــأ اي ذلت و حقارت نمايد. منش
ــت افراد با ايمان در اين قبيل  ــد، لازم اس چه باش
مواقع خويشتن دار باشند، حادثه ذلت بار خود را در 
ضمير خويش پنهان نگاه دارند و حل مشكل خود 
ــران نخواهند كه اين تضرع و ابراز ضعف  را از ديگ

با بزرگواري و عزت نفس سازگار نيست.
تنها ملجأ و مرجع مؤمنين راستين در اين مواقع 
ــخت و دردناك، ذات اقدس الهي است، اوست  س
كه مسبب الاسباب است، مي تواند با اراده تواناي 
خود موجبات گشايش هر مشكلي را فراهم آورد و 
ــد. اين گروه پاكدل در  ــراد گرفتار را از بلا برهان اف
ــوص و اطمينان خاطر  ــخت با خل آن لحظات س
ــمي  ــوي او بر مي دارند و با چش ــت دعا به س دس
اشكبار قضاي حاجت خود را فقط از وي درخواست 

مي نمايند.

ــن موقعيتي رفيع و  ــي مي تواند به چني البته كس
بلند پايه دست يابد كه مدارج كمال ايمان و توحيد 
ــتگي پيموده و از يقين كامل برخوردار  را به شايس

باشد.
ياري نخواستن از غير خدا موقع اضطرار

و لا تفتني بالاستعانه  اذا اضطررت
ــع ناچاري و اضطرار به ياري  بارالها! مرا در مواق

خواستن از غير خودت آزمايش منما.
ــه معناي  ــه در لغت ب معنـاي فتنـه: كلمه فتن
متعددي آمده است، از جمله به معناي علم به كُنه 
ــي، گناه، كفر،  ــت چيزي، امتحان، گمراه و حقيق
رسوايي، عذاب، مرض، ديوانگي، محنت، عبرت، 
مال، اولاد، و به معناي اختلاف آراي مردم و آنچه 
ــوع  ــه وق ــتار ب ــورد و كش ــان از زد و خ ــن آن بي

مي پيوندند.

ــن معناي فتنه  فلسـفه امتحان الهي: مهم تري
ــان خداوند  ــان و مخصوصاً امتح آزمايش و امتح
است. همه پيامبران الهي در قرون و اعصار گذشته 
ضرورت امتحان خداوند را به مردم اعلام نموده اند 
ــت  ــد تا وقتي دار تكليف باقي و برقرار اس و گفته ان

اين سنت اجتناب ناپذير، باقي خواهد بود.
ــؤال پيش آيد كه معمولاً  ــت اين س ممكن اس
مقصود از امتحان، روشن شدن امر مجهولي براي 
ــه نمي داند  ــت، مثلاً معلمي ك امتحان كننده اس
دانش آموز خوب درس خوانده يا نه، در پايان سال 
ــن گردد.  ــش مي كند تا اين مجهول روش امتحان
خداوندي كه عالم به تمام حقايق است، چه نيازي 

به امتحان دارد؟
ــت كه امتحان خداوند  پاسخ اين پرسش آن اس
نه بدين منظور است كه چيزي بر علم باري تعالي 
افزوده شود، بلكه مقصود اين است كه حجت خدا 
بر منافقين و عناصر فاسد تمام شود و جاي چون و 
ــي نماند. امتحان مردم از طرف  چرا براي آنان باق
ــتكاران از  ــت كه درس ــد به اين منظور اس خداون
ــوند، يا به  ــتان و مؤمنين از منافقين جدا ش نادرس
ــث از طيب تمييز داده  ــريف، خبي فرموده قرآن ش

شود.
امتحان، ضرورت حيات انساني

 مشيّت حكيمانه باري تعالي بر اين تعلق گرفته 
ــي مورد  ــردم را در طول زندگ ــه م ــت كه هم اس
ــان گروه  امتحان قرار دهد و از راه گفتار و رفتارش
خوب را از بد ممتاز سازد، خوبان را مشمول پاداش 
و بدان را مورد مؤاخذه و كيفر قرار دهد. تمام آنچه 
ــوي و مادي در  ــرمايه هاي معن ــه آدمي از س را ك
اختيار دارد مانند عقل و علم، هوش و حافظه، نفوذ 
ــت و  كلام و جاه، محبوبيت و مقام، قدرت و رياس
ــاي مطلوب و  ــام حوادث و رويداده همچنين تم
ــقوط،  ــري و س ــد برت ــي همانن ــوب زندگ نامطل
كامروايي و ناكامي، موفقيت و شكست، سلامت 
ــه و همه امتحان و  ــرض، امنيت و ناامني، هم و م
ــت. اگر كسي بتواند در جميع  آزمايش خداوند اس
ــد،  ــرط باري تعالي باش ــليم بي قيد و ش امور تس
اوامرش را اطاعت كند، از نواهي او اجتناب نمايد، 
ــربلندي و  ــان خداوند با س ــاً از بوته امتح او قطع

افتخار بيرون خواهد آمد.

امام باقر عليه السلام فرمود: 
ــؤال آگاه  ــائل از بدي س اگر س
از ــردي  ف ــچ  هي ــود،  مي ب

ــود را  ــر حاجت خ ــرد ديگ  ف
ــخص  ــت و اگر ش نمي خواس
ــت كه  ــؤال مي دانس ــورد س م
ــخ منفي و منع سائل چه  پاس
ــچ فردي فرد  قبحي دارد، هي

ديگر را محروم نمي نمود.
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شرط پيروزي در امتحان

ــده امتحانات  ــته خدا بودن و از عه  بنده شايس
باري تعالي به خوبي برآمدن، مستلزم واجد بودن 
ذخاير معنوي و سرمايه هاي گرانقدر ايماني است. 
ــت، از كمال روحاني  كسي كه فاقد اين ذخاير اس
بي بهره است و نمي تواند به درستي امتحان بدهد. 
ــي از آن ذخاير و  ــي كه بيش و كم، واجد بعض كس
ــبت در اداي  ــت به همان نس فاقد بعضي ديگر اس
وظايف عبوديت ناتوان است و قادر نيست آن طور 
ــي پيروز گردد.  ــد در آزمايش و امتحان اله كه باي
ــات  رواي ــن  ضم ــلام  اس ــي  گرام ــاي  اولي
ــت و ايمان را  ــرمايه هاي معنوي عبودي متعدد،س

برشمرده اند.
امام علي عليه السلام فرموده: ايمان داراي چهار 
ــت: اول توكل نمودن به خدا، دوم واگذار  ركن اس
ــودن به قضاي  ــوم راضي ب نمودن امر به خدا، س

خدا، چهارم تسليم در برابر امر خداوند عزوجل.
افراد با ايماني كه واجد اين چهار خصلت بزرگ 
و ارزشمند هستند، ضميري آرام و روحي مطمئن 
دارند. نه خوش آمدهاي دنيا در آنان اثر نامطلوب 
ــان  ــير حق و فضيلت منحرفش مي گذارد و از مس
ــه بدآمدها و مصائب زندگي، ناراضي و  مي كند و ن
خشمگينشان مي نمايد. از خط رضا و تسليم خارج 
ــه رضاي الهي  ــوند، بلكه در همه احوال ب نمي ش
ــليم هستند.  راضي و به قضاي حتمي خداوند تس
ــراي مؤمنين،  ــات زندگي ب ــب و ناملايم مصائ
ــت و اگر در برابر آن به درستي  امتحان خداوند اس
عمل كردند، از اجر الهي برخوردار مي گردند. علي 
عليه السلام فرموده: رنج و بلا براي ستمكار، ادب 
ــان، براي  ــن آزمايش و امتح ــت و براي مؤم اس
ــت و براي اولياي  پيامبران ترفيع درجه و مقام اس

خدا بزرگواري و كرامت.
امتحانات گمراه كننده خود خواسته

 در روايتي از حضرت رسول آمده است: به زودي 
ــد، امتحان  امت من، بعد از من امتحان خواهد ش
مي شوند به اموالشان، با دين خود به خداوند منت 
ــا از  ــت او را دارند،ام ــاي رحم ــد، تمن مي گذارن
ــود را در امان مي پندارند، حرام خدا را  قهاريتش خ
ــراب را به نام  ــبهات دروغ حلال مي كنند، ش با ش
ــا را به نام بيع،  ــد را به نام هديه، و رب نبيذ، مال پلي

جايز و روا تلقي مي نمايند.
ــت كه در روايات« مضلات  اين قبيل فتنه هاس
ــلماناني كه نيروي  ــده اند و مس ــن» خوانده ش فت
ــت و بر هواي نفس خويش  ايمانشان ضعيف اس
تسلط ندارند، در اين قبيل امتحان ها ممكن است 

دچار لغزش شوند.
ــلام در اين قطعه از  حضرت زين العابدين عليه الس
ــچ يك از اين  ــريف مكارم الاخلاق به هي دعاي ش
ــلام در عبارت  ــا نظر ندارد، زيرا امام عليه الس فتنه ه
ــرده، اما افرادي كه به  دعا، كلمه اضطرار را به كار ب

ــوند، در عمل  ــلا مي ش ــن فتنه ها مبت ــي اي گمراه
ــش وضع اضطراري ندارند، بلكه لذت  انحرافي خوي
ــتي، و ديگر  ــوي پرس ــتي، ه ــال دوس ــي، م گراي
ــن قبيل، آنان را به اين راه انحرافي  انگيزه هايي از اي
سوق داده است و اگر بخواهند مي توانند با يك اراده 
ــتن را ازخطر برهانند و  جدي و تصميم قاطع خويش

به خوبي از عهده امتحان خداوند به درآيند.
چاره جويي در اضطرار

 گاه انسان به طور ناخواسته در وضع اضطراري 
ــرد و براي حفظ حيات خود جز  خاصي قرار مي گي
ــدارد. مانند اين كه  ــتمداد از مردم راه ديگري ن اس
فردي در اطاق خوابيده و بر اثر باران شديد، سقف 
ــالم  فرو مي ريزد، اما به گونه اي او در پناهگاهي س
مي ماند، ولي راه بيرون آمدن ندارد و براي رهايي 
ــتن از اين و آن  از آن وضع چاره اي جز ياري خواس

ــلام نه تنها به چنين فردي اجازه نصرت  ندارد. اس
ــتن از مردم را مي دهد، بلكه مي گويد حفظ  خواس
ــود بايد حتماً  ــت و براي نجات خ حيات واجب اس
ــازد و مردم را به ياري خود طلب  ديگران را اگاه س
ــتعانت از غير خدا در مواقع اضطرار  كند. گر چه اس
شرعاً مجاز است، ولي امام سجاد عليه السلام كه 
ــتعانت نمايد، عرض  ــدا اس ــد از غير خ نمي خواه
ــه و امتحان قرار  ــد: پروردگارا! يا مرا در فتن مي كن
ــوم، يا اگر قضاي قطعي تو  نده كه دچار اضطرار ش
بر اين است كه به چنين آزمايش و امتحاني مبتلا 
ــم قرار ده كه براي  گردم، به گونه اي مورد حمايت
ــت استعانت  رفع اضطرار از تو ياري بخواهم و دس

به سوي غير تو نگشايم.
ــجاد  ــوه اي از توحيد افعالي امام س ــن دعا جل اي
ــه آن را در مورد  ــا نمون ــت كه م ــلام اس عليه الس
ــرت ابراهيم  ــم: حض ــم مي بيني ــرت ابراهي حض
عليه السلام، هنگامي كه او را به آتش افكندند در 
ــته بزرگ  ــرار از غير خدا، حتي از فرش موقع اضط
ــت، فقط از باري تعالي نصرت  الهي ياري نخواس

طلبيد و خداوند ياريش فرمود.

عدم خضوع و تضرّع در مقابل غيرخدا
و لا بالخضوع لسـؤال غيرك اذا افتقرت، ولا 

بالتضرع الي من دونك اذا رهبت.
بارالها! وقتي فقير مي شوم با خضوع و تذلل براي 
ــت از غير خودت امتحانم مكن و موقعي  درخواس
ــرع و زاري در  ــرس مي گردم با تض ــه گرفتار ت ك

مقابل غير خودت آزمايشم منما.
تهيدستي و ناامني 

ــه اگر در  ــت ك ــيار مهم و خطير اس ــر بس  دو ام
ــف النفس و كم ايمان  زندگي دامنگير افراد ضعي
ــوب بگذارد و از  ــود، مي تواند در آنان اثر نامطل ش
عزت و شرافت نفس، كه سرمايه گرانقدر انساني 
ــان نمايد: يكي تهيدستي و فقر  ــت، محرومش اس

است و آن ديگر، ناامني و ترس.
ــريف ترين مخلوق الهي و خليفه باري  انسان ش
ــريف  ــت. خداوند در قرآن ش ــي در زمين اس تعال
فرموده: «ولقد كرّمنا بني آدم» (ما فرزندان آدم را 
ــرافت و  موجوداتي كريم و بزرگ قرار داده ايم). ش
ــطه برخي عوامل مورد  ــان، گاه به واس عزت انس
ــتي از جمله  ــرد. فقر و تهيدس ــد قرار مي گي تهدي

ــلام كه  ــجاد عليه الس ــام س ام
نمي خواهد از غير خدا استعانت 
نمايد، عرض مي كند: پروردگارا! 
ــرا در فتنه و امتحان قرار نده  يا م
ــوم، يا اگر  ــار اضطرار ش كه دچ
ــت كه  قضاي قطعي تو بر اين اس
ــش و امتحاني  ــن آزماي ــه چني ب
ــه اي مورد  ــه گون ــلا گردم، ب مبت
ــراي رفع  ــرار ده كه ب ــم ق حمايت
ــاري بخواهم و  ــرار از تو ي اضط
ــتعانت به سوي غير تو  دست اس

نگشايم.
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ــت و خواري  ــأ ذل ــت كه مي تواند منش اموري اس
ــتي و دنائت وادار  ــان ها گردد و آنان را به پس انس
ــواد امتحان و آزمايش  ــد. البته فقر از جمله م نماي

خداوند نيز هست.
دشواري تحمل فقر

 با توجه به اين كه مردم از نظر ايمان و بي ايماني، 
ــزت نفس و  ــر ع ــس و از نظ ــف نف ــوت و ضع ق
ــد، قطعاً نتيجه  ــي با يكديگر تفاوت دارن فرومايگ
آزمايش آنان نيز متفاوت خواهد بود. افراد با ايمان 
ــبت ايمان و صبرشان و همچنين به نسبت  به نس
درجه فقرشان خوب امتحان مي دهند، بعضي كه 
ــتند، فقر در آنان  فاقد ايمان و ذخاير اخلاقي هس
بيش و كم اثر بد مي گذارد، به گناه آلوده مي شوند 
ــول اكرم صلي االله  ــتي تن  مي دهند. رس و به پس
ــلمّ فرمود: خداوند به ابراهيم خليل  عليه و آله و س
ــدم و به آتش نمرود  ــتاد: من تو را آفري وحي فرس
ــر مبتلا نمايم و  ــاختم. اگر تو را به فق مبتلايت س
ــرد؟ ابراهيم  ــرم، چه خواهي ك ــر را از تو بگي صب

عرض كرد: 
ــديدتر  ــراي من از آتش نمرود ش بارالها! فقر ب
ــم كه  ــت خداوند فرمود: به عزت و جلالم قس اس
مخلوقي را در آسمان و زمين شديدتر و سخت تر 

از فقر تهيدستي نيافريده ام.
ــنونده مي فهماند كه فقر بدون   اين روايت به ش

صبر تا چه حد سنگين است.
مراتب تحمل فقر

ــتن داري و تملك  ــه معناي حس خويش  صبر ب
ــده در زمينه فقر و  ــت و اين خصلت حمي نفس اس
ــت و  ــي اس ــب و درجات ــتي داراي مرات تهيدس
ــريف  ــه آن را خداوند در قرآن ش عالي ترين مرتب
ــت.  ــراي اصحاب صفه، بيان فرموده اس براي فق
ــدازه اي بود كه نه تنها  صبر اين گروه در فقر به ان
تهيدستي خود را به زبان نمي آورند بلكه در جامعه 
ــه افراد بي اطلاع،  ــه اي رفتار مي نمودند ك به گون
آنان را غني و متمكن مي پنداشتند. به زبان آوردن 
ــت، به علاوه، اظهار  فقر، خود نوعي بي صبري اس

نمودن فقر مايه ذلت و تحقير گوينده است.
ــاني  ــر و متحمل در فقر، كس ــروه ديگر صاب گ
ــتند كه با تمرين، واجد صفت بسيار پسنديده  هس
ــازند، از  ــده اند، با حداقل زندگي مي س قناعت ش

تنگدستي خود سخن نمي گويند و از كسي تمناي 
ــخنان  ــلام در س كمك ندارند. اولياي گرامي اس
ــرد واجد  ــا خوانده اند، يعني ف ــت را غن خود قناع
ــاي روح و بي نيازي نفس  ــت، از غن خصلت قناع
برخوردار است و به مردم نيازي ندارد. امام صادق 
ــي كه به رزق خدا قانع  ــلام فرمود: كس عليه الس

باشد، او از غني ترين مردم است.
گاه براي يك انسان شريف و بزرگوار كه در فقر، 
ــود مي آيد و آن  ــت وضعي به وج صابر و قانع اس
ــود  ــان در مضيقه قرار مي گيرد كه ناچار مي ش چن

ــد و از آنان كمك  ــران بگوي ــود را به ديگ نياز خ
ــلام  بخواهد. در اين قبيل موارد اولياي گرامي اس
ــروان خود اجازه مي دهند كه به قدر ضرورت  به پي
ــفارش كرده اند كه در  ــد، ولي اكيداً س اقدام نماين
ــخصي كه مي خواهند راز خود را با وي  انتخاب ش
ــت كامل مبذول  ــان بگذارند، دقت و مراقب در مي
ــل نگويند و بر  ــرّ خويش را به افراد نااه دارند و س

مصيبت خود نيفزايند. 
معناي رهب

 راغب مي گويد: رهب عبارت از ترسي است كه 
آميخته به احساس خطر و اضطراب باشد. موقعي 
كه آدمي گرفتار حالت وحشت و نگراني مي شودو 
احساس خطر مي نمايد، هر چه قدرت دارد به كار 
ــا خود را از آن وضع اضطراب آميز برهاند.  مي برد ت
ــه اي نگرفت،  ــش خود نتيج اگر از تلاش و كوش

دچار يأس مي گردد.
راه هاي رهايي از ترس

 عوامل متعددي مي تواند موجب خوف آميخته 
ــي از آن عوامل،  ــود، بعض به خطر و اضطراب ش
ــت  ــتند به قوانين نظام آفرينش اس طبيعي و مس
ــيل، وزش بادهاي  ــان، س ــد زلزله، آتش فش مانن
ــت زا و نظاير اينها. در اين قبيل مواقع همه  وحش
ــايل و اسباب  افراد بايد تا جايي كه مي توانند از وس
عادي استفاده كنند و خويشتن را ازخطر برهانند. 
ــتفاده از  ــرايط در عين اس افراد با ايمان در اين ش
اسباب، متوجه خدا مي شوند. درخواست رفع خطر 
مي كنند.مزيت افراد با ايمان در اين است كه حتي 
ــباب عادي راه ندارد متوجه خدا  در مواردي كه اس
مي شوند، درخواست رفع خطر مي كنند و به نسبت 
ــليم و رضاي ايماني كه در باطن دارند، سكون  تس

و آرامش مي يابند.
ــر، تهديد  ــاس خط در مواردي كه عامل احس
ــراي نجات از  ــد؛ بعضي ب قدرتمندان ظالم باش
ــل مي شوند، در مقابل  خوف، به افراد نافذ متوس
ــاطت نمايند و  ــا وس ــاس مي كنند، ت ــان التم آن
ــم ظالمانه خويش  ــدرت را از تصمي ــان ق صاحب
منصرف كنند. در مكتب اسلام، تضرع و زاري و 
ــزت ايماني و  ــران، منافي با ع التماس نزد ديگ
شرافت نفس انساني است، جزع و زاري بايد فقط 
ــگاه خداوند توانا باشد. اگر  به صورت دعا در پيش
ــد، زاري  ــكل حل ش ــد اراده فرمود و مش خداون
كننده بدون منت به هدف رسيده است و اگر حل 
ــت نداده ــود را از دس ــرف خ ــزّت و ش ــد، ع نش

 است.

مكارم و محاسن اخلاقي
وهب لي معالي الاخلاق، واعصمني من الفخر

بارالها! به من معالي اخلاق عطا فرما
مقصود از معالي اخلاق

 معالي اخلاق از سجاياي انساني و ملكات بسيار 
ــت دارد انسان ها به  ــت كه خداوند دوس عالي اس
ــاني نايل گردند. رسول  ــيله آنها به كمال انس وس
ــتدار معالي اخلاق  ــوده: خداوند دوس گرامي فرم
ــزار  ــت بي ــات پس ــي و خلقي ــت و از فرومايگ اس

مي باشد.

در مكتب اسلام، تضرع و زاري 
ــران، منافي با  و التماس نزد ديگ
ــرافت نفس  ــي و ش ــزت ايمان ع
ــت، جزع و زاري بايد  انساني اس
ــگاه  فقط به صورت دعا در پيش
خداوند توانا باشد. اگر خداوند 
ــد،  ــكل حل ش اراده فرمود و مش
زاري كننده بدون منت به هدف 
ــد،  ــت و اگر حل نش ــيده اس رس
ــت  ــرف خود را از دس عزّت و ش

نداده است.
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تقدم مكارم اخلاقي بر محاسن اخلاقي
 در روايات اولياي اسلام، با اين كه مكارم اخلاق 
ــود، اما مكارم  ــن اخلاق ذكر مي ش در كنار محاس
ــن اخلاق است.  اخلاق به مراتب بالاتر از محاس
ــات خوب و  ــي «صف ــلاق»، يعن ــن اخ «محاس
پسنديده» و «مكارم اخلاق» يعني «بزرگواري و 
كرامت نفس». به نظر مي رسد «محاسن اخلاق» 
ــت كه در شرع مقدس،  آن قسم خلق و خويي اس
ممدوح شناخته شده و با غرايز و تمايلات نفساني 
ــت، يا لااقل با آنها تضادي ندارد، و  هماهنگ اس
ــات عالي و رفيعي  ــم خلقي مكارم اخلاق، آن قس
ــت كه در نقطه مقابل غرايز و هواي نفس قرار  اس
ــت آن طور  دارد و آدمي به طور طبيعي مايل نيس
ــت مخالفت  ــه مي خواهد در جه ــد بلك عمل كن
مكارم اخلاق قدم بردارد. براي بيان تفاوت اين دو 

از روايات استفاده مي كنيم.
ــام صادق  ــه ام ــد كه ب ــث مي گوي رواي حدي
عليه السلام عرض كردم: حد حسن خلق چيست؟ 
ــي برخورد كني،  ــردم به نرمي و گرم فرمود: با م
ــخن بگويي، و در  ــاك و منزه و در كمال ادب س پ
ــم و گشاده روي باشي.  مواجهه با برادرانت متبس
تمام اين كارها از محاسن اخلاق است و همه اين 
ــرع مقدس مي باشد، اما اين  افعال، مورد تأييد ش
صفات نشانه شرف انساني نيست؛ چرا كه افرادي 

ــام اين صفات  ــتند كه علي الظاهر داراي تم هس
ــام صادق  ــاوز دارند. ام ــند و دروني متج مي باش
عليه السلام پيرامون مكارم اخلاق فرمود: بپيوند 
ــي كه ترا  ــي كه از تو بريده، عطا كن به كس با كس
محروم نموده، نيكي كن درباره آن كس كه به تو 

بدي كرده و...
تأثير مكارم اخلاق بر زندگي دنيوي

ــات معنوي،  ــر از جنبه اخروي و جه  صرف نظ
ــا نيز مايه  ــكارم اخلاق در زندگي دني تخلق به م
ــت. امام علي عليه السلام  سعادت و رستگاري اس
ــت: اگر به فرض، ما نه به بهشت اميد  فرموده اس
ــتيم و نه از عذاب خائف مي بوديم و نه در  مي داش
انديشه ثواب و عقاب، شايسته انسانيت آن بود كه 
از پي مكارم اخلاق برويم، زيرا كرامت خلق، ما را 
به راه رستگاري هدايت مي كند و موجبات سعادت 

ما را فراهم مي آورد.
كرامت بجا و نابجا

ــد بزرگواري و اخلاق عالي   افراد كريم النفس باي
خود را در مورد كساني اعمال نمايند كه شايسته عفو 
ــتفاده  ــوء اس ــند كه نه تنها از آن س ــش باش و بخش
ــه اصلاح خويش  ــت ب ــد بلكه ممكن اس نمي نماين
بپردازند؛ زيرا افراد نادان و فرومايه، گذشت اشخاص 
كريم النفس را حمل بر ضعف و ترس آنان مي نمايند 
و در نتيجه بر تجري و جسارت خود مي افزايند. امام 

علي عليه السلام به فرزندش حضرت مجتبي نوشته 
ــه جا به  ــرات مرا ناب ــه تذك ــت:بپرهيز از اين ك اس
ــل كه لايق فضيلت  ــدي و آنها را با افراد نااه كاربن

اخلاقي نيستند اعمال نمايي.

مصونيت از فخر فروشي
واعصمني من الفخر

بارالها! بر اثر نيل به مكارم اخلاق و صفات عالي 
ــردم مصون و  ــبت به م ــاني مرا از مباهات نس انس

محفوظ دار.
ــلام  ــيار مذموم در آيين اس از جمله صفات بس
«خود برتربيني» و مباهات نمودن به مردم است. 
ــت كه  ــلام فرموده: دو چيز اس امام علي عليه الس
ــير هلاكت سوق مي دهد: ترس از  مردم را به مس

فقر و تهيدستي و فخر فروشي به مردم.
در اسلام، فخرفروشي و مباهات به مردم كه ناشي 
از خود بزرگ بيني و تكبر است، ممنوع شناخته شده، 
ــد  خواه پايگاه افتخار، امري موهوم و غيرواقعي باش
مانند افتخارات دوره جاهليت، و خواه منشأ مباهات 
كمال واقعي باشد، مانند علم، تقوا، و مكارم اخلاق. 
ــأ دو زيان بزرگ  ــر انگيزه و از هر منش مفاخره به ه
ــر و  ــراز كب ــب اب ــي موج ــي دارد: از طرف اخلاق
ــت، و از طرف ديگر  ــي فخركننده اس خود بزرگ بين
ــمردن آنان است و  موجب تحقير مردم و كوچك ش

اين هر دو در تعاليم اسلام ممنوع است.
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 حقوقي ـ قضايي

1) فـردي كـه متهم بـه جرم كلاهبـرداري 
اسـت، حداكثر چند وكيل مي توانـد به دادگاه 

معرفي نمايد؟
الف) چهار وكيل

ب) سه وكيل
ج) دو وكيل

د) محدويتي ندارد.
2) متهم به جرم سرقت مشمول حد، حداكثر 

چند وكيل مي تواند به دادگاه معرفي نمايد؟
الف) يك وكيل

ب) دو وكيل
ج) سه وكيل

د)محدويتي ندارد.
3) در امور جزايي متهـم چند وكيل مي تواند 

انتخاب كند؟
الف) فقط يك نفر

ب)فقط دو نفر
ج)سه نفر

د)محدويتي ندارد.
4) در كليه امور جزايي طرفين دعوي (شاكي 

ـ متهم) مي توانند:
الف) يك وكيل معرفي و انتخاب كنند.

ب)دو وكيل انتخاب و معرفي كنند.
ج)حداكثر سه وكيل انتخاب و معرفي كنند.

د) چندين وكيل معرفي و انتخاب كنند.
5) در دادرسـي هاي كيفري متهم چند وكيل 

مدافع تسخيري مي تواند داشته باشد؟
الف) يك نفر

ب)حداكثر سه نفر
ج) بنا به نظر دادگاه است.
د)به خواست متهم است.

6) متهـم در دادگاه عمومـي و انقـلاب يـا 
دادگاه هـاي نظامـي حق معرفي چنـد وكيل را 

دارد؟
ــي و انقلاب فقط يك وكيل ـ در  الف) در عموم

نظامي حداكثر سه وكيل
ــه وكيل ـ در  ب) در عمومي و انقلاب حدكثر س

نظامي فقط يك وكيل
ج) در همه دادگاه ها،ا حداكثر دو وكيل

ــي و انقلاب محدويتي  د) در دادگاه هاي عموم
ندارد، ولي در دادگاه نظامي حداكثر سه وكيل

7) متهم در دادگاه چند وكيل مي تواند داشته 
باشد؟

الف) يك وكيل
ب) دو وكيل
ج)سه وكيل

د)محدويتي ندارد.
8) در صورتـي كـه متهم سـه وكيل داشـته 
باشد، براي رسميت جلسـه حضور چند نفر از 

وكلاء لازم است؟
الف) سه نفر 

ب) دو نفر 
ج)يك وكيل

د) حضور وكلاء ضرورتي ندارد.
9) در رسـيدگي به دعـوي كيفـري مداخله 

وكيل در كدام مورد الزامي است؟

الف) با درخواست متهم
ب) با تشخيص دادگاه رسيدگي كننده

ج) در كليه موارد
ــم داراي مجازات قانوني حبس ابد يا  د) در جراي

اعدام 
10) در زناي مستلزم رجم چنان چه متهم از 

حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد:
الف) دادگاه وقت دادرسي را تجديد مي كند.

ب) بدون حضور وكيل رسيدگي مي كند.
ج) به امتناع متهم توجه نمي كند.

د) حكم غيابي صادر مي كند
11) در كدام يك از جرايـم زير تعيين وكيل 

تسخيري براي متهم الزامي است؟
ــي آن حبس ابد  ــف) جرمي كه مجازات قانون ال

است.
ب) جرمي كه مجازات قانوني آن حبس بيش از 

ده سال است.
ج) جرمي كه مجازات قانوني آن حدّ است.

ــازات قانوني آن قصاص عضو  د) جرمي كه مج
است.

12)در امـور كيفري ابلاغ وقت دادرسـي به 
وكيل در كليـه جرايم به جز جرايـم ذيل كافي 

است؟
الف) جرايم مستوجب حد و قصاص

ب) جرايم مستوجب قصاص، اعدام و رجم
ج) فقط جرايمي كه محاكمه غيابي در آنها جايز 

نيست.
د) جرايم مستوجب قصاص نفس، اعدام،رجم، 
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ــه غيابي در آنها  ــد و جرايمي كه محاكم حبس اب
جايز نيست.

13) تعييـن وكيل تسـخيري در چه مواردي 
لازم است؟

الف) كليه جرايم مستوجب حبس ابد
ب) كليه احكام كيفري قابل تجديدنظر خواهي
ج) كليه جرايم مستوجب بيش از ده سال حبس

ــا ابتدأ در  ــيدگي به آنه د) كليه جرايمي كه رس
صلاحيت دادگاه كيفري استان است.

14) حضـور وكيـل مدافـع در محاكمـات 
كيفري زماني اجباري است كه:

الف) رئيس قوه قضاييه دستور دهد.
ب) متهم درخواست وكيل تسخيري كند.

ــي، اعدام يا  ــل ارتكاب ــازات قانوني عم ج) مج
حبس دائم باشد.

د) رئيس دادگاه مقتضي بداند.
15) در كـدام نـوع از جرايـم چنانچه متهم 
وكيل معرفي نكرد تعيين وكيل تسخيري براي 

متهم الزامي است؟
الف) جرايم مستوجب مجازات حد

ب) جرايم مستوجب قصاص نفس 
ج) جرايم با مجازات قانوني حبس ابد 

د) موارد مندرج در بندهاي 2 و 3
16) در جرايمـي كـه مجـازات قانونـي آن 
اعدام اسـت، اگر متهم وكيـل تعييني معرفي 

نكند، كدام گزينه صحيح است؟
ــخيري  الف) دادگاه تكليفي به تعيين وكيل تس

ندارد.
ــخيري انتخاب  ــد يك وكيل تس ب) دادگاه باي

كند.
ج) دادگاه بايد دو وكيل تسخيري انتخاب كند.

د) تعداد وكيل تسخيري بسته به نظر و تقاضاي 
متهم است.

17) در رسيدگي هاي جزايي چنان چه متهم 
وكيـل معرفـي ننمايـد، دادگاه در كـدام مورد 
مكلـف بـه تعييـن وكيل تسـخيري بـراي او 

است؟
الف) جرايم مستوجب حبس ابد.

ــت دادگاه كيفري  ــم داخل در صلاحي ب) جراي
استان.

ج) جرايم با مجازات بيش از پانزده سال حبس.
د) در جرايم مستوجب قصاص عضو .

18) حضـور وكيـل مدافـع در محاكمـات 
كيفري، وقتي اجباري است كه:

الف) متهم درخواست وكيل تسخيري كند.
ــي اعدام يا  ــي عمل ارتكاب ــازات قانون ب) مج

حبس دائم باشد.
ج) رئيس دادگاه آن را مقتضي بداند.

د) اگر رئيس قوه قضائيه آن را دستور دهد.
19) در جرايم منافي عفت چنان چه متهم از 

معرفي وكيل امتناع نمايد:
ــه محاكمه تجديد و مراتب به اطلاع  الف) جلس

رئيس حوزه قضايي مي رسد.
ــن متهم  ــا حضور ابوي ــيدگي ب ــه رس ب) جلس

تشكيل مي شود.
ــخيري  ــه تعيين وكيل تس ــدام ب ج) دادگاه اق

مي كند.
ــور وكيل مدافع صورت  د) محاكمه بدون حض

مي پذيرد.
20) در جرايـم مسـتوجب كـدام يـك از 
مجازات هـاي زيـر، انتخاب وكيل تسـخيري 

منوط به موافقت متهم است؟
الف) حدّ رجم
ب)حدّ سرقت
ج) حبس ابد

د) اعدام

پاسخ:
1) گزينه «د» درست است. مستنبط از ماده 185 ق.آ.د.دع.ا.ك، آخوندي/173، گلدوست/146-147
2) گزينه  «د» درست است. مستنبط از ماده 185 ق.آ.د.دع.ا.ك، آخوندي/173، گلدوست/146-147
3) گزينه  «د» درست است. مستنبط از ماده 185 ق.آ.د.دع.ا.ك، آخوندي/173، گلدوست/146-147
4) گزينه  «د» درست است. مستنبط از ماده 185 ق.آ.د.دع.ا.ك، آخوندي/173، گلدوست/146-147
5) گزينه  «د» درست است. مستنبط از ماده 185 ق.آ.د.دع.ا.ك، آخوندي/173، گلدوست/146-147
6) گزينه  «د» درست است. مستنبط از ماده 185 ق.آ.د.دع.ا.ك، آخوندي/173، گلدوست/146-147
7) گزينه  «د» درست است. مستنبط از ماده 185 ق.آ.د.دع.ا.ك، آخوندي/173، گلدوست/146-147

8) گزينه  «د» درست است. مستنبط از ماده 185 ق.آ.د.دع.ا.ك.
9) گزينه  «د» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

10) گزينه  «ب» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
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11) گزينه  «الف» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
12) گزينه  «د» درست است. تبصره دو ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

13) گزينه  «الف» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
14) گزينه  «ج» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
15) گزينه  «د» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

16) گزينه  «ب» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
17) گزينه  «الف» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
18) گزينه  «ب» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
19) گزينه  «د» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

20) گزينه  «الف» درست است. تبصره يك ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
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اگر شما قاضي اين پرونده بوديد، 

چگونه رأي مي داديد؟
طبق گزارش شهرداري مياندوآب آقاي (الف) كه مأموروصول....

پاسخ پرسش شماره 77
در بادي امر باالتفات به برخي اصطلاحات معنونه در فرض سـؤال از قبيل «تصاحب» و 
«برداشت»، به نظر مي رسد كه عنوان اتهام انتسابي به (الف)، اختلاس باشد؛ ولي با اندكي 

دقت مشخص مي شود. كه عمل ارتكابي، واجد عنوان مجرمانه مستقلي است.
در ركـن مـادي جرم اختلاس، مأمور دولت، اموال متعلق به موسسـات، نهادها و ادارات 

دولتي يا اشـخاص را كه حسـب وظيفه به وي سپرده شده، به نفع خود يا ديگري 
برداشـت و تصاحـب مي نمايـد. در فرض سـؤال وجهي كه متهـم مبادرت به 
تحصيل و تصاحب آن نموده، غيرقانوني بوده و مازاد بر عوارضي است كه 

مودّي مكلف به پرداخت آن بوده است. براي تحقق جرم اختلاس، وجه حاصل شده 
بايسـتي صرفاً در حدود وظيفه قانوني مأمور دولت تحصيل شـده باشد؛ يعني منشأ 

وجه دريافتي از مشـروعيت قانوني برخوردار بوده و تحت حمايت قانون باشد. از 
طـرف ديگـر با عنايت به ضوابط مربوطه، وجوه اشـخاص نيز بايسـتي در حدود 

مقررات و قواعد راجع به آن حسـب قانون به مأمور دولتي سـپرده شده باشد، تا به 
مجرد برداشت و تصاحب آن از ناحيه مشاراليه، تحت عنوان مختلس قابل پيگرد باشد. 

ولـي در ايـن پرونده، تحصيل و تصاحب مبلغ يك صد هزار ريال مازاد بر مبلغ متعلقه و 
قابل پرداخت، قطعاً من غير حق و فاقد محمل قانوني بوده و نوعي تحصيل وجه از مجراي 

نامشروع مي باشد. بنابراين، تحت عنوان اختلاس نمي توان به نامبرده تفهيم اتهام نمود.
اگر فرض كنيم تحصيل وجه مازاد بر عوارض متعلقه، مزّورانه و توأم با مانور متقلبانه 
بوده، به نوعي كه «ب» اغفال و متقاعد به پرداخت آن شـده باشـد، مي توان مشاراليه را 

تحت عنوان كلاهبردار تعقيب نمود.به هر حال، نوع اتهام از ظرافت خاصي برخوردار بوده 
و اندكي تسامح سبب اشتباه در تشخيص مصداق آن مي گردد.

النهايه، با عنايت به سـياق موضوع معنونه، ضمن رد اتهامات فرض شـده 
(اختـلاس و كلاهبـرداري) با احـراز بزهكاري متهـم و انطباق بزه 
انتسـابي با ماده 600 قانون مجازات اسلامي (1375) كه به موجب 

آن: «هر يك از مسـؤولان دولتي و مسـتخدمان و مأموراني كه 
مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي 

بـه نفع دولت اسـت، برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقـدام و وجه يا مالي اخذ 
يـا امـر به اخذ آن نمايد...» (كه بنا به صراحت همان ماده، حكم مقرر در خصوص مأموران 
شهرداري نيز مجري است) دادگاه آقاي «الف» را علاوه بر حكم به استرداد وجه دريافتي 
مازاد بر تعرفه قانوني، به مبلغ يكصد هزار ريال در حق «ب»، به تحمل هشـت ماه حبس 

تعزيري محكوم مي نمايد.

 پرسش شماره 78
شخص «الف» طي شكايتي اعلام كرده است كه آقاي «ب» ضمن تهيه استشهاديه به امضاي 
خود و چند نفر اشخاص مجهول الهويه، مدعي شده است كه شخص «الف» در حضور آنها به 
مقامات مملكتي توهين نموده است. در جريان رسيدگي، به جز «ب» كه از طريق انتساب، خط 
و امضا به وي توسط كارشناس تأييد مي گردد، بقيه افراد امضا كننده شناخته نمي شوند 
و معلوم مي گردد كه «ب» از طرف آنها ذيل استشهاديه را امضا كرده است. «الف»، ارتكاب 
اهانت به مقامات مملكتي را انكار مي كند و «ب» نيز ضمن اظهار ندامت، به عمل مجرمانه خود 
اعتراف مي كند. با توجه به داده هاي مسـأله، اگر شـما رئيس دادگاه رسيدگي كننده به اين 
پرونده باشـيد:اولاً: اتهام انتسابي به «ب» از مصاديق چه جرمي است و با كدام يك از مواد 

قانون مجازات اسلامي قابل انطباق مي باشد و او را مستحق چه مجازاتي مي دانيد؟
ثانياً: تأثير گذشت «الف» را تا چه حد در ميزان مجازات مؤثر مي دانيد؟
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افقى:
1ـ از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب ـ نوعي مجازات

2ـ پافشـاري در مخالفت و عناد ـ كفل ـ ديه جنايت عمد ديوانه بر عهده 
اوست.

3ـ پسوندي كه معناي مثل و مانند يا دارنده و لايق مي دهد ـ قاعده اي به 
مفهوم استيلاي مادي يا حكمي در مالي

4ـ بيماري كه ميكروب آن از راه زخم و جراحت وارد بدن مي گردد.
 5ـ تشـكيلات اداري يك مؤسسـه رسمي يا غيررسـمي و در جدول نيز 

مشاهده مي شود ـ از نمازهاي واجب
6ـ **** 

7ـ يكي از سوره هاي قرآن 
8ـ از عناوين جزايي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 

9ـ حد آن هشتاد تازيانه است ـ نيست و نابود شدن
10ـ نام قديمي اداره مدعي العموم و پاركه 

11ـ حجاج در مناسك حج به آنجا هم مي روند ـ باري كه اين گونه باشد، 
بـه مقصد نمي رسـد ـ در مقابل جنايتي كه بر عضو كسـي وارد شـود و ديه 

براي آن تعيين نشده، پرداخت مي شود.
12 ـ ****
13 ـ ****

عمودى: 
1ـ با شكوه و همراه با تجمل ـ اولياي آن حق قصاص قاتل را دارند.

2ـ واكنش قانوني نسبت به جرم
3ـ سِر ـ ياري دادن

4 ـ سخن بيهوده ـ وقت و روزگار ـ نخ يا نخ تابيده
5 ـ اعم از حكم و قرار است ـ سخن صريح

6 ـ محبوس ـ ماليات
7 ـ ****

8 ـ بـه خدمت... نيروهاي مسـلح به محض قطعي شـدن محكوميت به 
حدود پايان داده مي شود.

9 ـ كلمه نفي
10 ـ شهري مذهبي ـ طنين مگس ـ از مصاديق ديه مي باشد.

11 ـ گشودن و بازكردن ـ كشتي جنگي
12 ـ عـذر نـا به جـا ـ تعهد كار بـراي دولـت در برابر اجـرت به موجب 

قرارداد و صورت مجلس مناقصه
13 ـ سنگي قيمتي به رنگ سرخ

ع*يرفيكيسرداد
مد*تعفنم*داحا
و*ثول*دنم*ناد
مغ*ش*شو*تيالو
ي*ق*نا**هـد*هـر
*اسر*كسمم*ش**
وهـا*نيمز*مهـ**

ك*ماو**اربا*گ
ياهـنايار*ادعا

لو*ص**د*ريتقت
**ناميا*مع*يا

لز*فوخ**لهـالهـ
بر**رهـام**نهـا

**
***

*****
******

**
*********
*********

*****
*****

****
*********
***********

پاسخ جدول شماره 28

جدول شماره 29

تنظيم كننده: عبدالكريم كارمزدى   
وكيل دادگستري   

1

1
1

1

7

7

7

7

4

4

4

4
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10
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11
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12

12

13
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2
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ــتم  ــيد، اما نمي توانس ــر مي رس ــال به نظ بچه س
ــده بودم؛ آخر اين  بي تفاوت از او بگذرم. كنجكاو ش
ــال؟! هر چند ديگر بعيد نيست.  دختر با اين سن و س
توي اين دوره و زمانه، همه جور آدم پيدا مي شود. در 
اين سن، دزد،  قاچاقچي، معتاد و حتي قاتل هم پيدا 
مي شود. از مسؤول آنجا پرسيدم چه جرمي مرتكب 
ــتم  ــت. خواس ــده؟ گفتند: هيچ كدام از اينها نيس ش
ــط حرفم پريد و گفت: ببين  بپرسم پس چه؟ كه وس
ــت، از خودش  ــر خودش راضي به گفت و گو هس اگ

بپرس و بعد به سراغ ديگر متهمان رفت .
احساس مي كردم به سؤالاتم پاسخ نخواهد داد. از 
اتاق بيرون آمدم. دختر كه دست بند به دست، منتظر 
بود تا سروان او را احضار كند، به من نگاهي انداخت 
ــما  ــلام آقا. ش ــيطنت آميز گفت: س ــمي ش و با تبس

خبرنگار هستيد. با تعجب گفتم: بله.

ــه كار مي كنيد؟ آيا عكس من هم  براي كدام مجل
چاپ مي شود؟

ــوق خاصي بود، گفتم حاضريد با  در حرفهايش ش
ــته باشيد. با  ــنو» سخني داش مجله «همراز من، بش
ــتيم.گفتم  رغبت پذيرفت روي نيمكت راهرو نشس
ــروع مي كني كه چه شد به  ــؤال كنم، يا خودت ش س
اينجا رسيدي. آهي كشيد و شروع به تعريف كرد ... 

ــاد ملايمي مي وزيد. كنار  ــود، ب ــمان مهتابي ب آس
ــمان ها نشسته بودم. نويد  پنجره به اميد پيامي  از آس

آمدن پدر  يا كمي محبت او.
ــتم،  پدر معاملات كلان مي كرد، هر چه مي خواس
برايم مهيا بود، اما دريغ از ذره اي محبت. طوري كه 
ــد  ــه نفرت تبديل مي ش ــق به پدرم، ذره ذره ب عش
ــيدم كه روزي به جاي اميد به ديدار؛ آرزوي  مي ترس

سقوطش را كنم.

ــور مي رفت و  ــارج از كش ــافرت هاي خ ــدر مس پ
سوغات هاي جور وا جور برايم مي آورد. آن قدر زياد؛ 
ــده بود و  ــل كننده ش وكه ديگر برايم تكراري و كس

جذابيتي نداشت. 
ــان برادر  ــر از من بود. احس مادرم كه بي تكليف ت
بزرگم رفت پي زندگي خودش. در سن نوزده سالگي 
ــرد محبت  ــعي مي ك ــم مادر س ــت، مي دان زن گرف

خودش را نثار ما كند.  
ــي ام بود كه دو  ــا يكي از همكلاس هاي قديم مين
ــت، به خاطر وضعيت مالي بد  سال از من بزرگتر اس
ــرد و وقتي  ــرك تحصيل  ك ــال ت خانواده اش دو س
ــرد. مينا نيز در كنار  ــي را اجاره  ك پدرش آتليه عكاس
ــرداري مي ديد و بعد از گرفتن  پدرش آموزش فيلم ب
ديپلم، هم پاي پدر كار مي كرد، من هم اكثر مواقع به 
ــم. بوي  ــان مي رفت ــاي مختلف به خانه ش بهانه ه
ــه، مرا مي گرفت و دلم را  محبت و صميميت آن خان
ــا زن مهربان و  ــاند. مادر مين ــوي آنجا مي كش به س
خوش برخوردي بود، بوي عطر غذايش تمام خانه را 
ــم دارد. چندين بار از  ــفانه آس مي گرفت، ولي متأس
ــتم كه با مريم خانم آشنا شود، اما قبول  مادرم خواس
نكرد. فقط يك بار به آتليه آمد و از نزديك با پدر مينا 
آشنا شد. مينا هم كمتر از من به خانه مان مي آمد، او 

را هم ديده بود.
اتفاقي كه آن روز افتاد، حماقتي بيش نبود.

ــيار  ــد كه خانواده اي بس ــروع ش قضيه از آنجا ش
پول دار سفارش فيلم برداري به پدر مينا دادند. گفتند 
ــا روي بوم  ــد و عكس ه ــاً دو دوربين باش ــه حتم ك
انداخته شود. پدر مينا خوشحال بود،تا به حال چنين 
ــتخدام كرد و  ــر را اس ــته بود. دو نف ــي نداش سفارش
ــاب كرد،  ــرد، وقتي حس ــري اجاره ك ــن بهت دوربي
دستمزد عكاسي و فيلم برداري با ميكس و سي دي، 
سه ميليون و پانصد هزار تومان مي شد. زن و شوهر 
ــنيدند،  ــده را ش ــاب ش ــتري وقتي قيمت حس مش
پذيرفتند و اعتراف كردند كه نسبت به جاهاي ديگر 
ــت. لذا يك ميليون تومان بيعانه  قيمت مناسبي اس

دادند و رفتند.
ــوق گفت: دختر! چه  ــاي حميدي رو به من با ش آق
پاقدمي داشتي!... خلاصه تمام امكانات لازم را آماده 
ــذاري براي  ــرمايه گ كرد. بهترين فرصت براي س
ــنگي در چشمانش درخشيد. با  مغازه بود. شادي قش
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ــتيم، اما  ــكل مالي نداش ــچ وقت مش ــه ما هي اين ك
ــه پدرم از خراب بودن بازار مي ناليد زندگي با  هميش
ــا حميدي جور  ــراه بود، ام ــع و حرص هم روي طم

ديگري بود.
ــه حميدي  ــن به خوبي و آن طور ك ــم جش مراس
ــي يكي از  ــوي عروس ــد، ت ــت، برگزار ش مي خواس
ــا افتخار  ــي مي كرد و ب ــتگان داماد فخر فروش بس
ــي ميليون تومان  مي گفت هزينه عروسي سر به س

زد، لباس عروس نهصد هزار تومان شد و.... 
ــدن فيلم و عكس رسيد،  به هر حال زمان آماده ش
ــويه حساب شان  اما آنها براي گرفتن عكس ها و تس
ــاي حميدي كم كم او را اذيت  نيامدند. بدهكاري آق
ــعي  ــتان را س ــتر روزهاي تابس ــرد و من بيش مي ك
ــش كنم تا اين كه  ــم تا كمك مي كردم پيش مينا باش
ــراي گرفتن  ــت چرا ب ــگ زد و گف ــه آنها زن ــا ب مين
ــه آن فيلم   ــا گفتند ديگر ب ــا نمي آييد. آنه عكس ه
ــي از آنها  ــاي حميدي با ناراحت ــي ندارند. آق احتياج
ــان را تسويه كنند. بعد گوشي را  خواست كه حسابش
ــد.  ــي گفت: عجب مكافاتي ش ــت و با ناراحت گذاش
ــروس  ــده اند و ع ــر جداش ــم ديگ ــد، از ه مي گوين
ــته. پس هزينه هاي من چه  مهريه اش را اجرا گذاش

مي شود. 
ــتم كاري كرده  ــوخت. مي خواس ــراي او س دلم ب
باشم. اگر به پدرم مي گفتم، بدهكاري آقاي حميدي 
ــت پدر از سفر دو  را بدهد قبول مي كرد، اما تا بازگش
ــيد كاري كنم.  ماه مانده بود. يك دفعه به ذهنم رس
فيلم ها را از آقاي حميدي خواستم او  گفت براي چه 
مي خواهي گفتم: تو آنها را بده، مي روم دم خانه شان 
و طلبت را مي گيرم. آقاي حميدي موافقت نمي كرد. 
ــم. با كمك مينا از  ــدم نقشه ديگري بكش مجبور ش
ــه ام را با  روي هر حلقه يكي ديگر ضبط كردم و نقش
مينا در ميان گذاشتم به باجه تلفن رفتم و زنگ زدم؛ 
سلام آقاي محترم اگر مي خواهيد فيلم عروسي شما 
ــت ديگران نيفتد و پخش نشود . مجبوريد با من  دس
همكاري كنيد. جمشيد با پوزخند گفت: مهم نيست 
من ديگر از همسرم جدا شدم و گذشته از آن، عروس 
ــته از من اخاذي كند.  خانم كلاهبرداره كه مي خواس
ــوري؟؟ هيچي  ــقايق با تعجب گفت يعني چه ط ش
ــكه از من  خانم تمام قصد و نيت او گرفتن 1364 س
ــتن مهريه از موجودي  ــود، كه آن هم با اجرا گذاش ب

ــت كرده. به همين راحتي.   ــاب بانكي ام برداش حس
ــده بود و تيرش به خطا خورده بود.  شقايق نااميد ش
ــت خداحافظي كند، جمشيد به ذهنش  وقتي خواس
ــام گرفتن از  ــراي انتق ــيله ب ــيد كه بهترين وس رس
ــت  ــتايش از طريق همين دختر پش ــرش، س همس

گوشي است. با هيجان گفت: اسمت را نمي دانم؟ 
شقايق مكثي كرد و گفت: سميرا هستم.

ــو بگويم؛  ــذار چيزي به ت ــميرا خانم. بگ خوبه س
ــي اش بي نهايت تعصب  ــتايش روي فيلم عروس س
ــت. البته از اين همه تعصب او هنوزم در حيرتم.  داش

شايد مي خواهد سركس ديگري را كلاه بگذارد. 
شقايق گفت: مي گويي چه كار كنم. 

ــر كدام يكي  ــما از روي ه ــيد گفت: مگر ش جمش
نداريد؟

شقايق گفت: بله
ــمار. من شماره او را به  ـ پس فرصت را طلايي بش
ــتي پنجاه ميليون تومان  تو مي دهم، و مبلغ درخواس
باشد. مي داني با آن همه پول چكار مي كني؟ شقايق 

گفت: اين همه پول بگيرم براي چه؟ 
ـ خوب معلوم است، خرج كردن بلند نيستي.
ـ من پدرم پول داره و مشكل پول ندارم... 

ــد: قبول كن به خاطر  در همين اثنا صداي مينا آم
ــن پول چقدر زندگي پدرم متحول  من، مي داني با اي

مي شود. پس بكش كنار من اين كار را مي كنم. 
شقايق جلوي گوشي را گرفت و با تند خويي گفت: 
ــتيم اين كار را بكنيم، فقط به  دختر اگر ما مي خواس
ــول پدرت را زنده كنيم. اين مبلغ  خاطر اين بود كه پ

حق ما نيست. 
مينا با هول گفت: آن مهريه هم حق او نبوده، تازه 
آن عروس خانم خيلي بيشتر از اين مبلغ از شوهرش 

گرفته.
ــتر فكر كنيم، اما سماجت مينا باعث  قرار بود بيش
ــيد زنگ بزنم و شماره  شد دو ساعت ديگر به جمش

ستايش را بگيرم.
***

ــتايش، فيلم ها دست ماست، اگر  ــلام س ـ الو... س
ــان جور نكني و به ما ندهي،  مبلغ پنجاه ميليون توم
ــت. ستايش  ــت مردم اس ــه روز ديگر فيلم ها دس س
ــي از من پول  ــه ، تو مي خواه ــد و گفت: جوج خندي
ــن و گرنه به  ــري؟ برو، قطع ك ــته هات را بگي نداش

پليس زنگ مي زنم.
ــو هيچ طوري  ــي تند نرو، ت ــقايق گفت: خيل ـ ش
ــت پليس بدهي. از جاي من خبر  نمي تواني ما را دس

نداري.
ــا را همين امروز از  ــو،!!! من فيلم ه ـ خانم كوچول
ــم و جاي مطمئن دادم كه پاكش  آتليه تحويل گرفت

كنند.
ـ اي!!! باور نداري؟ پس مجبور شدم يك نسخه را 
به خانه ات پست كنم. خوب گوش كن بدون اين كه 
ــر قرار مي آيي و پول  به پليس خبر دهي، مثل آدم س
را مي دهي. وقتي گوشي را قطع كردم. يك حسي به 
من مي گفت: تو موفق نمي شوي. آن هم آن مبلغ به 
ــم را بزند و  ــم كاش قيد فيل ــادي. با خود گفت آن زي
برايش ديگر مهم نباشد، اما ياد پدرم افتادم. كه الان 
ــن از او و بردن  ــام گرفت ــيله براي انتق ــن وس بهتري
ــپلين براي زن و  ــت. او كه آن همه ديس آبرويش اس
ــتايش زن بد  ــتم كه س بچه اش مي گذارد. مي دانس
ــم  ــت، يك صداهايي تو گوش ذات و هفت خطي اس
ــن زن پولكي را  ــال اي ــه بايد ح ــه مي كرد، ك زمزم

بگيرم.
ــري  ــگار براي خودم يك س ــه آقاي خبرن خلاص
توجيهاتي كردم كه خوب مي دانستم با عقل جور در 
ــي معروف بودم.  ــو فاميل به زرنگي و زبل نمي آيد. ت
ــايد اين حرف ها مرا با انگيزه تر مي كرد.  نمي دانم ش
ــان دهم. هر چه بود خودم را  مي خواستم خودي نش
ــه در آن تقلا  ــر چ ــي مي ديدم كه ه ــل مرداب داخ
ــتر فرو مي رفتم. راست مي گويند كه  مي كردم، بيش
ــيطان مي شود، خلاصي از آن،  انسان وقتي اسير ش

اگر محال نباشد، سخت است.
ــداي با ابهتي گفت و گوي من و  در همين حال ص
ــرم را كه برگردانم، صورت  ــقايق را قطع كرد. س ش
ــه با غضب به  ــمگين مردي با جذبه را ديدم ك خش
ــقايق با خوشحالي  ــقايق مي آمد. ش سوي من و ش
گفت: پدرم است، او بايد سه ماه ديگر مي آمد. لبخند 
ــيد؛ پدرش سيلي  ــقايق روي صورتش ماس كوتاه ش
ــوري كه نزديك بود  محكمي روي صورتش زد، ط
ــودم را گرفتم كه دخالت  روي زمين بيفتد. جلوي خ
ــده  ــي در صورت گلگون ش ــعف خاص نكنم، اما ش
ــقايق بدون اين كه اشكي بريزد، با  شقايق ديدم؛ ش
ــارت گفت: پدر من به اين آقا اجازه دادم عكسم  جس
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را تو صفحه روزنامه بزند. به اين كلمه كه رسيد آرام 
ــما مهم  ــمرده گفت: هر چند اين چيزها براي ش و ش
ــت، پدرش با عصبانيت گفت: فقط همين مانده  نيس
ــد آن  هم به  ــت هر كس بيفت بود كه عكس تو، دس

جرم گروگان گيري فيلم مردم...
ــند خانه اشان را  آقاي سهراب پور (پدرشقايق) س
ــت دخترش را گرفت و رفت. همه  گرو گذاشت، دس
ــيد. با خود  ــتر طول نكش ــاعت بيش اين كارها دو س
ــه افتاد و  ــد كه در تل ــر نفهميدم چطور ش گفتم: آخ

خبري از مينا نبود.
ــراي او را ندارم. براي  ــتم اجازه چاپ ماج مي دانس
ــتم. يك روز كه به سر كارم  ــت نگه داش همين دس
ــقايق سهراب پور خيلي وقت  رفتم، به من گفتند: ش
ــت. پيش او رفتم و گفتم:  است كه در انتظار شما اس
ــت داشتم  ــما را ديدم. خيلي دوس ــحالم كه ش خوش
ــد. شقايق شروع  بدانم آخر آن اتفاق چه طور تمام ش
ــروس خانم) قرار  ــتايش (همان ع ــرد، وقتي با س ك
ــول داد كه  ــا بيايد و او هم ق ــت، گفتم كه تنه گذاش

پليس را خبر نكند.
قرارمان جاي خلوتي بود؛ كه پرنده پر نمي زد. اين 
ــي  ــر جمع بودم، كه متوجه آمدنش با كس طور خاط
خواهم شد؛ حتي به مينا گفتم خودش را از اين ماجرا 
ــد و كار را به آخر  ــد كه اگر دستمان رو ش كنار بكش
ــه او را نخورند، چون  ــانديم، پدر و مادرش غص نرس
ــتم و در ضمن از اين بازي  ــت داش آنها را خيلي دوس
ــدم، او را در  ــم آمده بود. در جايي پنهان ش هم خوش
ــا آنجا كه  ــعي كردم ت ــت قدمي خود ديدم. س دويس
ــم كار مي كند، ببينم كه كسي همراهش نباشد!  چش
ــام وجودم را  ــدن او ترس تم ــيد، با دي او به من رس
ــم  گرفت. فكر اينجا را نكرده بودم. من هم در مراس
ــركت كرده بودم و اگر مرا يادش بيايد،  عروسي او ش
ــد و به  ــايي كن ــل زندگي ام را شناس ــد مح مي توان
ــتايش خنده اي شيطاني كرد  كلانتري خبر بدهد. س
و گفت: تو مي خواهي به همين راحتي پنجاه ميليون 
ــاد آورده را باد  ــو، ب ــرد، دختر كوچول ــتت را بگي دس
ــاورم، گفتم: تو كه  ــتم طاقت بي مي برد. من نتوانس
ــيد:  لالايي بلدي چرا خوابت نمي برد. با تعجب پرس
ــيد همسر  ــدم، جمش منظورت چيه؟! تازه متوجه ش
ــدون اين كه بخواهم.  ــابقش را لو دادم؛ آن هم ب س
ــت بداند آيا در اين ماجرا  ستايش مصرانه مي خواس

جمشيد نقشي داشته يا خير!!
ــر  ــته س ــيار زرنگ بود. وقتي توانس ــتايش بس س
ــت با  ــيد كلاه بگذارد، به راحتي هم مي توانس جمش
ــاني  ــات بازي كند و كاري كند كه من حتي نش كلم
ــنامه ام را بدهم. گفتم:  محل زندگي و شماره شناس

زياد معطل نكن، پول ها را بده تا فيلم ها را بدهم. 
ستايش با عصبانيت گفت: خانم تصوّر كردي من 
ــته به تو اين همه پول را مي دهم از كجا معلوم  ندانس
ــر نكرده اي؟ با  ــد و از آن تكثي كه فقط همين ها باش

اطمينان گفتم: خاطر جمع باش همين هاست.
ــونت را  او كه فكر همه جا را كرده بود، كيف سامس

به من داد و گفت: فيلم ها رو رد كن بياد.
ــه را تحويل دادم و بعد كيف را باز كردم. ظاهراً  هم
همه پول بودند، ولي پيش خود گفتم نكند آن تقلبي 
ــتايش با خنده اي  ــد. در همين افكار بودم كه س باش
ــي اند. بايد  ــول خوردي، پول ها تقلب گفت: راحت گ
ــودم درس بگيري. من  ــا بيايي پيش خ حالا حالاه
ــدم و براي تلافي گفتم: تو بايد بداني  ــمگين ش خش
ــريع از  ــتايش خيلي س ــخه ديگر.... س كه يك نس
كيفش اسلحه اي بيرون آورد. آنقدر اين كار را سريع 
ــتم.  ــت فرار يا فرياد را نداش ــرد كه من حتي فرص ك
ــوت به آن خيره  ــلحه رو به رويم بود. مات و مبه اس
ــت و لكنت زبان،  ــده و زبانم بند آمده بود. با وحش ش

گفتم: دروغ گفتم. 
ــدي زد و گفت: دختر جان منهم به  او هم نيش خن
ــوم كه واقعاً  ــتم مطمئن ش تو دروغ گفتم، مي خواس
ــت كه در  ــت مي گويي اينها تنها فيلم هايي اس راس

اختيار تو است.
ــردرگم شده بود. ستايش  همه چيز مثل كلاف س
ــر جمشيد شيره نماليدم كه  گفت: ببين دختر، من س
ــم. ماجراي من و جمشيد  بخواهم پولش را بالا بكش
ــركتي كه كار مي كرد، با  ــر اين بود كه او در ش بر س
ــروته زدن كار، اخاذي و رشوه توانست يك سري  س
ــت ميليون در آن سود بود و  آهن وارد كند كه دويس
همه را بالا كشيد. بالا آنقدر ظريف و قشنگ اين كار 
را كرد كه كسي متوجه اين دزدي پنهان او نشد. من 
ــدم،  ــن تبهكاري او خبردار ش ــم كه از ماجراي اي ه
ــم و طوري  ــه او نزديك كن ــودم را ب ــد كردم خ قص
ــول دارم و مي خواهم  ــم كه او را خيلي قب وانمود كن

شريك زندگي اش شوم. 

خلاصه بعد از هزار دوز و كلك توانستم دل او را به 
دست بياورم و باقي ماجرا را كه مي داني.

من هم به شقايق گفتم: در واقع همه در اين برنامه 
ــتند.  ــر يكديگر كلاه مي گذاش ــتند و س ــهم داش س
ــركت رو كلاه گذاشت و فكر  ــيد سر رئيس ش جمش
ــتايش سر همسر  ــود، س ــي متوجه نمي ش كرد كس
ــراي تلافي  ــقايق ب ــد يكي مثل ش ــده اش و بع آين
ــد كه براي خودش  بي تفاوتي پدرش، كاري مي كن
ــابقه به جا مي گذارد، گاه؛ جدي جدي وجود  سوء س
ــت بالاي  خدا را ناديده مي گيريم و نمي دانيم كه دس

دست بسيار است.
ــقايق در ادامه صحبتش گفت: وقتي اسلحه را   ش
ــق را بازگو كردم حاضر  رو به رويم ديدم، تمام حقاي
ــت  ــدم كيف را به او بدهم كه در همان لحظه گش ش
ــت. من هول شدم و  كلانتري محل از آنجا مي گذش
ــن، آنها متوجه  ــرو صداي م فرياد زدم: كمك. با س

شدند و به سمت ما آمدند.
ــت. من همان طور مانده   ستايش پا به فرار گذاش
بودم. هنوز ترس و وحشت تمام وجودم را گرفته بود. 
مي خواستم فرار كنم، اما صداي تير به گوشم خورد. 
ــدم قبل از اين كه ستايش را دستگير كنند،  متوجه ش
ــرگرد  ــه دام نيفتد، به پاي يك س ــول اين كه ب از ه
ــليك مي كند. همه اين اتفاق ها در عرض پانزده  ش
ــتايش دستگير شد و من بعد متوجه  دقيقه رخ داد. س
ــدم كه مينا فكر كرده من خواسته ام پول ها را تنها   ش

بالا بكشم. بنابراين به پليس خبر داده بود. 
ــلحه  ــه جرم حمل اس ــلاً در زندان ب ــتايش فع س
ــت چه  ــوم نيس ــرد. معل ــر مي ب ــه س ــاز ب غيرمج
ــن اتفاق پي به  ــش مي برند. از طريق اي حكمي براي
اختلاس دويست ميليوني جمشيد هم بردند. شقايق 
ــت نوازش پدر  ــف گفت: ديديد كه در آخر دس با تأس
چگونه به سيلي تبديل شد؟! تنها حرفي كه پدرم زد 
ــفانه او هنوز نفهميد كه  گفت: اين راهش نبود، متأس

من براي پول اين كار را نكردم. 
ــد، به او  ــت و وقت رفتن شقايق ش ــاعتي گذش س
ــتش داري،  ــم: چرا به پدرت نمي گويي كه دوس گفت
ــت اين را  ــت: او به من فرص ــقايق با ناراحتي گف ش
ــه گفتم: برايش بنويس. همه آنچه  نمي دهد. با عجل
ــد كمرنگي روي  ــت مي گذرد.لبخن ــه درون قلب ك

صورت شقايق نمايان شد و گفت: شايد.
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لطفاً درصورت تمايل نسبت به اشتراك ماهنامه دادرسى نكات ذيل را در نظر داشته باشيد:
1_ فرم اشتراك را كامل و خوانا پركرده و كدپستى را حتماً قيد نماييد.

2_ وجه اشـتراك را به حسـاب سـيبا به 2171269003003 نزد بانك ملى، شـعبه سـازمان قضايى،كد 518 بـه نام مجله 
دادرسى واريز نموده واصل رسـيد بانكى را همراه با فرم تكميل شده به نشـانى: تهران، خيابان دكتر شريعتى، نرسيده 

به چهارراه شهيد قدوسى (قصر)، سازمان قضايى نيروهاى مسلح، موسسه فرهنگى «دادرسى» ارسال داريد.
صندوق پستى: 1315 – 16765            تلفن: 88472380 _ 82902577            نمابر: 82902578

3_ تصوير رسيد بانكى را تا زمان دريافت نخستين شماره، نزد خود نگه داريد.
4_ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراك مجله خوددارى فرماييد.

80000
160000

56000 ريال ،باپسـت سفارشى 
112000

5_ حق اشـتراك براى  شـماره مجله دادرسـى براى تهران با پسـت عادى

82500 ريال  مى باشد.
165000

58000  ريال، باپست سفارشى
115000

  ريال و براى شهرستان ها با پست عادى 
50000 ريال  

100000
6_حق اشـتراك با احتسـاب تخفيف 15درصد براى   شـماره مجله دادرسـى براى تهران باپسـت عـادى 

77000 ريال مى باشد.  
154000

52000 ريال ، با پست سفارشى 
103000

74000 ريال  وبراى شهرستان با پست عادى
148000

با پست سفارشى 

7_ متقاضيان در صورت تمايل با واريز مبلغ 15000 ريال به حساب نشريه مي توانند ازCDحاوي پنجاه مقاله انتخابي 
مندرج در ماهنامه دادرسي استفاده نمايند. .

8_ مجلات صحافى شده دادرسى با جلد گالينگور،  موجود مي باشد .
9_ تخفيف ويژه: دانشـجويان رشـته حقـوق، كاركنان نيروهاى مسـلح، كاركنان قـوه قضائيه و نيز وكلا مـى توانند با 

ارسال تصوير كارت شناسايى خود، از 15درصد تخفيف ويژه بهره مند شوند.
10_ لطفاً درصورت تغيير آدرس، مراتب را به امور مشتركين مجله اعلام نماييد.
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